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 هو العلیم

 تفسیر آیۀ نور

 ضِ﴾ۡ  أَرۡ  ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّمََٰوََٰتِ وَٱل

حضرت علّامه آیة اللَه حاج سیّد محمّد حسین 

 حسینی طهرانی

 قدّس اللَه نفسه الزّکیّة

 با مقدّمه و تصحیح:

 سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی
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 السّلام: أمیرالمؤمنین علیه 
العارِفُ مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَأَعتَقَها و نَزَّهَها عَن ” 

 “کُلِّ ما یُبَعِّدُها.
عارف آن کسی است که نفس خویش را » 

بشناسد و او را از اسارتِ هوی و بندگیِ شهوات، 
کند، و از هر چیزی که او را از خداوند دور می

 «.آزاد نموده و پاک سازد
 ٢٣٩غرر الحکم و درر الکلم، ص  
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 مقدّمه
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیِر خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجَمعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

کتابی که اینک در اختیار شما خواننده گرامی  
قرار گرفته است، برگرفته از سخنانی است که 

اللَه عارف واصل و سالک ناسک  مرحوم آیة
حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی 

ـ در اواخر سنوات اقامت  رضوان اللَه علیه ـ
ها در مسجد قائم، برای خود در طهران، شب
 اند.یان نمودهمؤمنین و ارادتمندان ب

این جلسات پیرامون تفسیر آیۀ نور بوده است  
و پس از ضبط، از نوار پیاده شده و در کتابخانه 

 شد.به صورت بایگانی قرار داده می
پس از مهاجرت ایشان به ارض اقدس و اقدام  

به تألیفات کیمیا اثر، قرار بر این شد که به دنبالۀ 
اسی به نوشتار تألیف کتاب معاد شناسی و امام شن

کتابی به نام اللَه شناسی بپردازند و حقائق علمیّه 
و عینیّه توحید را با براهین عقلیّه و شهود قلبیّه 
برای عموم افراد به منصّه ظهور برسانند. لذا از 

ها به عنوان زمینه و بستر مناسب جهت این نوشته
 تحقّق مقصود استفاده کردند.
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ـ به طرح  رضوان اللَه علیه مرحوم والد ـ 
مباحث توحیدی چنانچه روش همۀ عرفای الهی 
و موحّدین راستین است، بسیار اشتیاق و علاقه 

فرمودند: تا کی مردم باید دادند و مینشان می
خدای تراشیدۀ ذهن و ساختگی خود را پرستش 
کنند و دست از مخلوقات ساخته و پرداخته ذهن 

فرمودند: مار خود برندارند؟! و میو نَفسِ بی
اللَه عارف نامی سیّد  علّت اینکه مرحوم آیة

احمد کربلائی، در ردّ و طعن بر مطالب و مبانی 
ـ  رضوان اللَه علیهما مرحوم علّامه کمپانی ـ

خواست قدر پافشاری فرموده، اینست که میاین
آن حقیقتِ ناب و خالص ربوبی، بدون هیچ 

احیه نتائج افکار و ترکیب خلط و مزجی از ن
سلائق شخصی، در نفوس عباد اللَه منقوش 
گردد، گرچه صاحب آن از اعاظم حکماء و 

 مفاخر اصحاب کشف و یقین بوده باشد.
متأسّفانه آنچه مردم عوام را بر ادامۀ مسیر  

ناصواب و سنّت نامیمون تقلید از خرافات و 
اعتقادات غلط، تشویق و ترغیب نموده است، 

ای متلبّس به لباس علم و تقوا و اد و لجاج عدّهعن
روحانیّت است که پیوسته با حیله و نیرنگ و 
سبّ و شتم و استهزاء و توهین و مغلطه و 
سفسطه، در مقام ردّ و طرد حقائق ربّانی، به بهانه 

السّلام و احیاء  دفاع از مکتب اهل بیت علیهم
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و  سنّت نبوی و پایداری بر عقائد شیعه، زمینه
بستر بحث و خطاب أحسن را به میدان مبارزه و 
جدل و فضای غبارآلود و مسموم تبدیل 

 اند.نموده
اللَه خمینی به واسطه ایراد مباحث  مرحوم آیة 

عرفانی و فلسفی در تفسیر سوره حمد از ناحیه 
همین اهل علم، متّهم به انحراف و اعوجاج و 

 د.تهدید به قطع رابطه و تبعات آن گشته بودن
های تهدیدآمیز و سراسر فحش و ارسال نامه 

ـ گواه  رضوان اللَه علیه ناسزا به مرحوم والد ـ
صادقی است بر جریان انحراف و عمق تحجّر و 

انصافی و عناد در ورود به مباحث علمی و بی
 اعتقادی.

تحریف کلمات اولیای الهی و نقد و ردّ آنان  
د و پاسخ در مجلّات علمی و اعلان پذیرشِ انتقا

و سپس سر باز زدن از درج مقالات توسط 
 های شخصیّت
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مشهور و معروف و وجیه الملّة، حکایت از میزان 
های مذهبی و تعهّدشان به ابلاغ وابستگی آنان به باور

 رسالت الهی دارد.
ـ  رضوان اللَه علیه مرحوم والد ـ 
خواهیم فاصله بین خدا و فرمودند: ما میمی

بندگانش را از میان برداریم و بین عباد الهی و 
ذات اقدس پروردگار، مهر و عطوفت و آشتی و 

رنگی و انس و الفت برقرار سازیم وحدت و یک
و این سدّ عظیمی را که علماء ما بین خدا و 

اند بشکنیم و جریان ردهمخلوق او ایجاد ک
سرایت وجود را در همه مراتب تشخّص و تعیّن 

 بین خدا و خلق او به وجود آوریم.
خوشبختانه با هزار بارقۀ امید و ظهورِ افق  

مُتلألئ خورشید حقیقت از پس ابرهای ظلمانی 
جهل و غَوایت، به واسطۀ بروز و حدوث مسائل 

ی عقل و جریانات معهود، زمینۀ طلوع و شکوفائ
و بصیرت و حرّیّت و انتخاب، فراهم آمده است، 
و نویدهائی بر خروج از اسارتِ تعبّد کورکورانه 

ستیز در اقشار مختلف مردم به گوش و واقع
های پرستش جهل و غرور و تقلید رسد و بتمی

متحجّرانه و کورکورانه در بتکده شهوات و اهواء 
ی نفسانی و امیال شیطانی، یکی پس از دیگر

 شوند.شکسته و به زیر انداخته می
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آید، انسان دست آنچه که به نظر مسلّم می 
غیبی را در پس این وقایع و تحوّلات مشاهده 

کند، تو گوئی مشیّت الهیّه و اراده صاحب می
ولایت بیش از این، صبر و بردباری بر مظاهرِ ریا 

تابد، و ظهور فیضان نور و و سالوس را برنمی
أنانیّت را به رهروان مکتب  شکست ظلمت و

دهد. طلوع عقل و فطرت بشارت می
ها در پوشش ها و أنانیّتها و تعرّضخودکامگی

حراست از شریعت و صیانت از دین و مذهب، 
ها دیگر ها و فریبرو به افول نهاده و این نیرنگ

در بازارِ عرضۀ متاع علم و بالندگی مشتری 
چارگی، و بییابند، و در نهایت استیصال نمی

آخرین دست و پای استمرار حیات نامیمون خود 
زنند، و وعدۀ الهی برحاکمیّت نور و را می

 پوشد.اضمحلال ظلمت، جامۀ عمل می
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َّ
ن
َ
رِ أ

ۡ
ك
ِّ
بُورِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلذ ي ٱلزَّ ِ

ا ف 
َ
بۡن
َ
ت
َ
 ك
ۡ
د
َ
ق
َ
﴿وَل

﴾
َ
لِحُون ٰـ هَا عِبَادِيَ ٱلصَّ

ُ
رۡضَ يَرِث

َ ۡ
 1.ٱلۡ

ورانی اولیای الهی و عرفاء ربوبی ن ۀآرزو و اُمنیّ  

صورت تحقّق پیدا خواهد نمود؛ و دسایس و وساوس 

شیطان برای اغواء نفوس بشر رنگ و لعاب خود را از 

دهد. و بشر به سوی ادراک باورهای خود، نه دست می

به نیروی تقلید و واگذاریِ عنانِ اختیار به غیر، بلکه با 

، در حرکت سلاح فطرت و عقل و تدبّر و اتقان

ای است که طلوع فجر صادق باشد. در چنین زمینهمی

خرد و منطق و عدل و داد بر سلائق حیوانی و  ۀو سیطر

نماید، و های شیطانی، محسوس و ملموس میخواست

ظهور مهدی موعود ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، به 

 بروز خواهد رسید. اللَهمّ آمین. ۀمنصّ 

رضوان  مه طهرانی ـدر این کتاب مرحوم علّا 
ـ با بیانی شیوا و شیرین، بدون اغلاق و  اللَه علیه

استعمال الفاظ و اصطلاحات صعبه، به کیفیّت 
نزول و سریان نور توحید بر همه مظاهر و قوالب 

پردازند، و توجیه این مسأله عالم تعیّنات می

                              
 .1٠٥( آیه ٢1سوره الأنبیاء ) 11
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خطیر اعتقادی را برای عموم افراد و در خور فهم 
 سازند.ق میو رشد آنها محقّ

از خداوند بزرگ برای تعالی و علوّ روح آن  
پایان و رجل الهی، رحمت واسعه و غفران بی

اعلی مراتب تجرّد و عبودیّت، و برای رهروان 
مسیر مستقیم و قویمش توفیق و سَداد مسئلت 

 نماییم.می
 1٤٣٢/ ربیع الأوّل /  ٢٧قم  
 سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 
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ها وّل: اشکالات وارد بر نظر وهّابیجلسه ا
 ها در تفسیر آیه نورو اخباری

 1٣٩٦جمادی الثّانیة، سال  ٢٣موعظۀ شب سه شنبه 

 هجری قمری
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیِر خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجَمعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین
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َ
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 1.عَلِيمٞ﴾
شاءاللَه در تفسیر این سابقاً وعده دادیم که إن 

، ای که در ذیل آن واقع شدهآیۀ مبارکه و سه آیه
 شاءاللَه به مقدار مقتضی مطالبی عرض شود.إن

تفسیر آیه نور برای فهمیدن حقیقت ولایت، 
 خیلی مُعِدّ است

و تفسیر این آیات خیلی مُعِدّ و مُمِدّ است  
                              

 .٣٥( آیه ٢٤سوره النّور ) 11
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یت، ولایت تکوینیّه و برای فهمیدن حقیقتِ ولا
ولایت تشریعیّه که خداوند علیّ أعلیَٰ به ائمّۀ 

السّلام و پیامبران و اولیاء خود  معصومین علیهم
 عنایت فرموده.
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و ما در مباحثی که راجع به أمیرالمؤمنین  
السّلام در دو ماه رمضان و بعضی از روزهای  علیه

جمعه و غیر آن صحبت کردیم، هنوز در معنی 
یت به خصوص وارد نشدیم؛ چون ولایت، و ولا

شناختن معنی ولیّ و حقیقت ولایت و آثار ولیّ، و 
کیفیّت نزول مقام رحمت و افاضۀ فیض از جانب 
ذات مقدّس پروردگار بر ماهیّاتِ امکانیّه به واسطۀ 
نفس ولیّ و آیاتی که در آن لفظ ولیّ وارد است و 

مَا معنی ولایت بحث شده، و آیۀ: 
َّ
ُ ﴿إِن ه

مُ ٱللَ
ُ
ك وَلِيُّ

 
َ
وٰة

ه
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ذِين
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ْ
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ُ
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َ
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َّ
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َ
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ُ
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ۡ
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ُ
و معنی احادیثی که  1،وَي

از پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم متواتراً 
مِنَةٍ مِن یا عَلیُّ أنتَ وَلیُّ کُلِّ مُؤمِنٍ و مُؤ”رسیده که: 

 .بحث خیلی مهمّی است“ بَعدی.
بنابراین، بحث در معنی ولایت و حقیقت  

ولایت و شناخت کُنهِ ولایت از نقطه نظر عقل و 
از نقطۀ نظر آیات مبارکاتِ قرآن و أحادیثی که از 
پیغمبر و ائمّه رسیده، بسیار بحثِ جالب و 

ای است، و حقّاً جا دارد که انسان تمام زیبنده
 ف و جوانب این بحث را خوب بررسی کند.اطرا
کنم که اگر بخواهیم وارد در و من گمان می 

                              
 .٥٥( آیه ٥سوره المائدة ) 11
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این بحث بشویم و خوب اطرافش را بررسی 
کنیم و مطالب را در عین حال موجز و مختصر 

کشد؛ و بیان کنیم، کمتر از بیست روز طول نمی
لذا هنوز ما وارد نشدیم؛ بسیاری از مباحث 

بحث ولایت به عنوان  مفصّل بحثش شد، ولیکن
 ولایت، هنوز بیان نشده است.

این آیات مبارکاتِ قرآن، اگر تفسیرش را  
خوب توجّه کنید، برای روشن شدن معنی 

کند. این آیه، آیۀ سی و ولایت خیلی کمک می
پنجم از سورۀ نور، و سورۀ نور، سورۀ بیست و 

 چهارم، از جزء هجدهم قرآن است:
  



_________________________________________________________________ 

33 

تِ نای احتمالات موجود در مع
ٰ

وَ
ٰ
مَ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن ه
﴿ٱللَ

رۡضِ﴾
َ ۡ
 وَٱلۡ

رۡضِ﴾ 
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن

َ
خدا نور »؛ ﴿ٱللَ

 «ها و زمین است.آسمان
 ﴾ ُ یعنی: آن پروردگاری که جامعِ  ﴿ٱللََ

جمیعِ صفاتِ کمال و جمال، و منزّه از صفات 
نقص و عیب است، که از آن تعبیر به صفات 

ائی که دارای این اسماء و شود؛ این خدجلال می
 ها و زمین است.صفات است، نور آسمان

ها و زمین است؟ یعنی یعنی چه نور آسمان 
ها و زمین چیزِ خدا این نور حسّی است؟! آسمان

ها و زمین دیگرند؟ و این نوری که در آسمان
است، همین نور حسّی خداست؟! پس بنابراین 

ارند، آن ها و زمین نور ندآن وقتی که آسمان
ها و زمین نیست؟! وقت دیگر خدا در آسمان

ورُ معنی آیه این است؟! یا اینکه: 
ُ
ُ ن

َ
﴿ٱللَ

رۡضِ﴾
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ یعنی خدا نور دهندۀ  ٱلسَّ
ها و زمین است؟ خدا خودش که نور آسمان

ها و نیست، نور دهنده است؛ یعنی این آسمان
 زمین، این نوری که دارند از ناحیۀ خدا است.

 مُنَوِّر یعنی نور دهنده، این است معنا؟!
کنند بر الفاظ قرآن، و بعضی که جمود می 

دانند در معانی معانی الفاظ را هم منحصر می
ورُ گویند: بله ظاهری و مادّی، می

ُ
ُ ن

َ
﴿ٱللَ
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رۡضِ﴾
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ یعنی: خدا همین نوری  ٱلسَّ

شود، همین است که در آسمان و زمین دیده می
 ر!نو

 شوند:این دسته افراد به دو قِسم تقسیم می 
 تفسیر وهّابیون و اخباریون از این آیه شریفه

یک دسته از اینها وهّابیون هستند، که آنها  
جُمود دارند بر ظاهرِ آیات قرآن، و از آن معانی 

وجه من الوجوه تجاوز مادّی و ظاهری به هیچ
تِ وَ کنند. نمی

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن
َ
رۡضِ﴾﴿ٱللَ

َ ۡ
یعنی:  ٱلۡ

 خدا همین نور آسمانی است؛ 
َ

نُ عَلَ حۡمَٰ ﴿ٱلرَّ

 . وَىٰ﴾
َ
عَرۡشِ ٱسۡت

ۡ
یعنی: خدا روی کرسی   1ٱل

سلطنت نشسته. کرسی هم یعنی همین میز و 
گوییم. خدا یک تختی دارد، تختی که ما می

 تخت پادشاهی دارد و روی آن تخت 
نشیند. عرش که به معنی کرسی اش میپادشاهی

ها و ها و کُرسیکنند به همین صندلی، معنا میاست
های مادّی و مشهود و محسوس، و خداوند که تخت

إستواء پیدا کرد بر عرش، یعنی روی کرسی سلطنت 
بینیم، وقتی رفتیم نشسته؛ و لذا اینجا که ما خدا را نمی

پرسیم از جوانب آن، و خداوند را به قیامت می

                              
 .٥( آیه ٢٠سوره طه ) 11
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 سلطنت.بینیم که نشسته روی کرسی می
ا﴾.  

ّٗ 
ا صَف

ّٗ 
 صَف

ُ
ك
َ
مَل
ۡ
 وَٱل

َ
ك ءَ رَبُّ

ٓ
یعنی   1﴿وَجَا

آید، و ملائکه هم صفّ خدایِ تو روز قیامت می
آید چطور است؟ خدا آیند. خدا میبه صفّ می

آید، و پا هم دارد؛ چون به صورت انسان می
﴾خواهد؛ آمدن پا می

َ
ك ءَ رَبُّ

ٓ
یعنی خدا  ﴿وَجَا

ردم هم با همین دو آید با پاهای خود، و ممی
طور بینند؛ آیه اینچشمِ بَصر خدا را کاملًا می

 گوید؟!می
رۡضَ﴾ 

َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ  ٱلسَّ

ُ
ه رۡسِيُّ

ُ
تخت   ٢﴿وَسِعَ ك

پروردگار، تخت سلطنت و قدرت پروردگار 
؛ یعنی: ها و زمین استبزرگیش به اندازۀ آسمان

خداوند علیّ أعلیَٰ که روی آن کُرسی و تخت 
قدر بزرگ نشیند، آن کرسیش اینیسلطنت م

ها را گرفته، و خدای ها و زمیناست که آسمان
 نشیند.به این بزرگی روی تخت و کرسی می

خِرَةِ  
ٓ ۡ
ي ٱلۡ ِ

هُوَ ف 
َ
عۡمََٰ ف

َ
ٓۦ أ ذِهِ

َٰ
ي ه ِ

 ف 
َ
ان
َ
﴿وَمَن ك

﴾
ّٗ
لُّ سَبِيلٗ

َ
ض
َ
عۡمََٰ وَأ

َ
کسی که در اینجا کور   ٣أ

باشد در آخرت هم کور است، و راهش خیلی 
خیلی گُم است؛ معنایش این است که: از وقتی 
که نوزاد بوده کور شده، یا مادرزاد بوده، یا به 

                              
 .٢٢( آیه ٨٩سوره الفجر ) 11
 .٢٥٥( آیه ٢سوره البقرة ) ٢٢
 .٧٢( آیه 1٧سوره الإسراء ) ٣٣
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مرضِ آبله یا تصادف یا با عمل جرّاحی این 
اند، اینها در آخرت کورند چشم را از دست داده

د. آیه این نیست، و راهشان هم گم است، گُمراهن
 گویند.طور میاینها این

دستۀ دیگری هستند که اینها جمود بر ظاهر  
 گویند کنند و میآیات قرآن می
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رۡضِ﴾ که:
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن

َ
نور یعنی:  ﴿ٱللَ

دانیم خدا که نور مادّی همین نور؛ ولی اصلًا می
نیست؛ مسلّم از سنّت پیغمبر و از فرمایشات ائمّۀ 

السّلام برای ما روشن شده که: اصلًا  اطهار علیهم
ماهیّت خدا وجودِ مادّی نیست، جسم نیست، این 

ورُ مسلّم است، جای شک نیست؛ امّا 
ُ
ُ ن ﴿ٱللََ

 
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ یعنی که خدا همان نور آسمان و  رۡضِ﴾ٱلسَّ

فهمیم. زمین است، لذا ما این آیه را باید بگوییم، نمی
رۡضِ﴾

َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن

َ
یک معنائی دارد که  ﴿ٱللَ

برای ما پنهان است، و اینها أخباریّین هستند که در 
 بین علمای اسلام اینها بسیار زیاد هستند.

باریّین در مقابل اصولیّین، و مقصودِ ما از أخ 
کنند، و به آن افرادی هستند که بر ظواهر اکتفا می

گویند کنند. اینها میوجه تجاوز نمیهیچ
وَىٰ﴾ 

َ
عَرۡشِ ٱسۡت

ۡ
 ٱل

َ
نُ عَلَ حۡمَٰ یعنی: خدا ﴿ٱلرَّ

روی کرسی سلطنت نشسته؛ امّا کرسی او چه 
دانیم و معنی این آیه را هم قسم است ما نمی

رۡضَ﴾؛ فهمیمنمی
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ  ٱلسَّ

ُ
ه رۡسِيُّ

ُ
 ﴿وَسِعَ ك

ا﴾دانیم، را نمی
ّٗ 
ا صَف

ّٗ 
 صَف

ُ
ك
َ
مَل
ۡ
 وَٱل

َ
ك ءَ رَبُّ

ٓ
 ﴿وَجَا

 فهمیم!را نمی
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يۡدِيهِمۡ﴾ 
َ
 أ
َ
وۡق

َ
ِ ف

َ
 ٱللَ

ُ
دست خدا بالای » 1؛﴿يَد

گویند: خدا ها میوهّابی« هاستتمام دست
 دست دارد؛ 

ُۢ
ت ٰـ وِيَّ

ۡ
 مَط

ُ
ت
ٰ
وَ مَٰ  ٢؛بِيَمِينِهِۦ﴾ ﴿وَٱلسَّ

یعنی: خدا « ها پیچیدۀ در دست خداستآسمان»
 دست دارد، مانند دستی که ما داریم!

گویند: نه! خدا دست امّا علماء أخباریّین می 
ندارد، مسلّم خدا مثل ما نیست، جسم نیست، 
مرئی نیست، مُشاهَد نیست، ملموس نیست، 

 هاست؛ امّا بالاتر از این حرف
َ
ِ ف

َ
 ٱللَ

ُ
 ﴿يَد

َ
وۡق

يۡدِيهِمۡ﴾
َ
فهمیم؛ یعنی چه؟ این را نمی أ

 بِيَمِينِهِۦ﴾
ُۢ
ت ٰـ وِيَّ

ۡ
 مَط

ُ
ت
ٰ
وَ مَٰ یعنی چه؟  ﴿وَٱلسَّ
 فهمیم.این را نمی

  

                              
 .1٠( قسمتی از آیه ٤٨سوره الفتح ) 11
 .٦٧( قسمتی از آیه ٣٩سوره الزّمر ) ٢٢
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گویند: آیات قرآن را پس بنابراین اینها می 
فهمیم، اگر از اوّل قرآن تا آخر قرآن، آیاتش نمی

فهمیم؛ چون تمام آیات قرآن را بخوانیم نمی
 و مملوّ است از این آیات. مشحون

گویند که: تمام آیات ها[ هم میآنها ]وهّابی 
قرآن، همین معانی ظاهری و مادّی و محسوس 

آوریم در غالب مادّه. خدا را دارد. خدا را می
دست دارد، چشم دارد، گوش دارد، پا دارد، 

کند. کند، نهی مینشیند، امر میروی کرسی می
ماست؛ و لذا آنها قائل به امر و نهیَش مثل امر ش

گویند: خدا اصلًا دارای تجسّد هستند؛ یعنی می
 یک جَسَد است.

کیفیت وضع و جعل حدیث توسط برخی از 
 صحابه

و شاهدِ بر مدّعای خود، أخباری هم از پیغمبر  
کنند، که تمام این اخبار ساختگی و دروغ نقل می
. ساختۀ دستِ اُبَیِّ بن کَعب و کَعبُ   1است

سازانی است حبار و أبوهریره، و سایر حدیثالأ
که در زمان معاویه و بعد از او، مشغولِ ساختن 
حدیث شدند. و بسیاری از اخباری را که در 

کند، تورات و انجیل دلالت بر تجسّد خدا می
                              

، ٦به مطلع انوار، ج « وضع و جعل حدیث»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون  11
 مراجعه شود. )محقّق( ٢٦٨الی  ٧٣ص 
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خواستند جلوه بدهند که این قرآن هم مانند 
تورات است. این خدا، خدای مجسّد است، 

اخبار را هم برای اینکه خریدار جسد دارد. و این 
دادند، و بنابراین داشته باشد به پیغمبر نسبت می

آیات قرآن را با این اخباری که به این قِسم وضع 
 و جعل کردند، بیان نمودند.

اش دروغ است، دروغ! و و این اخبار همه 
اینها به نام اسرائیلیّات معروف است. اخبار 

، آقا! غالباً اش دروغ استاسرائیلیّات همه
اخباری که در احوالات انبیاء و خصوصیّات و 
جریانات آنها و مکالمات آنها و اوضاع آنها، و 
تفسیراتی که از عرش و کرسی و قلم و اینها از 

اش موضوعه است، و ناحیۀ آنها شده، اینها همه
تمام این أخبار به این شکل درست شده. و در 

 زیاد هست،ها از این اخبار های سنّیکتاب
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به طوری که وقتی انسان این اخبار را مطالعه 
کند، واقعاً وحشتناک است که چه اندازه اینها می

 حدیث ساختند، و آن را به پیغمبر نسبت دادند.
گویند که: ما از ظاهر پس جماعتِ وهّابی می 

قرآن نباید تجاوز کنیم، و نور هم همین نور است 
مَٰ دیگر!  ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن

َ
رۡضِ﴾﴿ٱللَ

َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
یعنی  وَ

نور هم که نور « ها و زمین استخدا نور آسمان»
مادّی است؛ پس این نوری که در آسمان و زمین 

 است، خداست.
 هاها و أخباریاشکالات وارد بر نظر وهّابی

نور آسمان و »و این حرف درست نیست؛  
یعنی: این نوری که در آسمان و « زمین خداست

. پس آنجا که این نور نیست زمین است خداست
خدا نیست؟! این آسمان و زمین ظلمت هم دارد، 
آنجا چه؟ آنجا خدا نیست؟! آن هم یک خالق 

« خدا»دیگری دارد خالقِ ظلمت؟! که اسم این را 
بگذاریم؛ « در مقابلِ خدا»بگذاریم، اسم آن را 

، معرفت و مذهب «اهریمن و یزدان»اینکه همان 
ن ثنویّت است، و دوئیّت هاست. و ایپرستآتش

لۡ مِنۡ است، و شرک است، او خالق نیست! 
َ
﴿ه

﴾ ِ
َ
ُ ٱللَ بۡۡ

َ
لِقٍ غ

َٰ
آیا خالقی غیر »فرماید: قرآن می 1خ

                              
 .٣( قسمتی از آیه ٣٥سوره فاطر ) 11
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﴾« از خدا هست؟!
َ
ون

ُ
عۡمَل

َ
مۡ وَمَا ت

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ُ خ

َ
 1﴿وَٱللَ

« خدا شما را خلق کرده و تمام کارهای شما را.»
و در  و در مکتب توحید غیر از پروردگار در ذات

 صفات و اسماء و افعال، خدائی نیست.
ها و پس اینکه بگوییم خدا وجودِ مادّیِ آسمان 

زمین است، این غلط محض است. چه بگوییم؟ بعضی 

آمدند گفتند: چنین آیاتی که به این قسم است، باید 

بگوییم که اینها معنی حقیقی ندارند، معنی آن مجازی 

ی خودش استعمال است؛ یعنی: لفظ نور در معنی واقع

ورُ﴾نشده، در معنی مجازی استعمال شده؛ 
ُ
ُ ن
َ
یعنی:  ﴿ٱللَ

ر؛  یعنی: نور دهنده است؛ « خدا نور است»اللَه مُنوَِّ

 کنند؛ معنی نور را در منوّر استعمال می

  

                              
 .٩٦( آیه ٣٧سوره الصّافّات ) 11
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﴾
َ
ك ءَ رَبُّ

ٓ
ربّ را در معنی « خدای تو آمد»  1؛﴿وَجَا

ک، جاءَ أَمرُ دانند؛ یعنی: أَمرُ رَبِّ مجازی استعمال شده می

وَىٰ﴾رَبِّک. 
َ
عَرۡشِ ٱسۡت

ۡ
 ٱل

َ
نُ عَلَ حۡمَٰ عرش را به   ٢،﴿ٱلرَّ

قدرتِ  ۀمعنی تخت و کرسی نگیرید، به معنی أریک

پروردگار است، که در آن معنی مجازاً استعمال شده؛ 

يۡدِيهِمۡ﴾
َ
 أ
َ
وۡق

َ
ِ ف

َ
 ٱللَ

ُ
یَد در معنی مجازی استعمال  ﴿يَد

این قبیل آمده، بگوییم  شده؛ و همچنین تمام آیاتی که از

که آیات لفظی است و در مقامِ بیان معنی حقیقی 

 خواهد معنی مجازی آن را بگوید.نیست، بلکه می

برخی قائلند الفاظ قرآن در معانی مجازی به 
 کار رفته است

در آیات قرآن داریم که انسان به شرف لقاء  
  رسد:خدا و ملاقات خدا می

ْ
 يَرۡجُوا

َ
ان
َ
مَن ك

َ
﴿ف

 
ۡ
ِك

ۡ  يُش 
َ
ا وَلَّ لِحّٗ

ٰ
 صَ

ّٗ
يَعۡمَلۡ عَمَلٗ

ۡ
ل
َ
هِۦ ف ءَ رَبِّ

ٓ
ا
َ
لِق

ا﴾
َۢ
حَد

َ
ٓۦ أ هِ ةِ رَبِّ

َ
  ٣.بِعِبَاد

دهد، گویند[: ملاقات خدا که دست نمی]می 
های ربّ، لقاء پس لقاء ربّ یعنی: لقاء نعمت

                              
 .٢٢( قسمتی از آیه ٨٩سوره الفجر) 11
 .٥( آیه ٢٠سوره طه ) ٢٢
 .11٠( ذیل آیه 1٨سوره الکهف ) ٣٣
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اسماء و صفاتِ ربّ، پس لقاء ربّ را در معنی 
گوییم مقصود لقاء کنیم و میمال میمجازی استع

ظهورات پروردگار است، نه لقاء خودش. تمام 
این آیات را از حقائق باید بیندازیم و در معنی 

 مجازی استعمال کنیم.
شود؛ مگر خدا به این مکتب هم اشکال می 

وقت توانست در قرآن آیات حقیقی را بیان کند؟ آننمی

؟! بعلاوه هر معنی متوسّل به معانی مجازی شده است

کنیم، باید حقیقی را که ما در معنی مجازی استعمال می

ورُ برای استعمال قرینه و شاهدی باشد. 
ُ
ُ ن

َ
﴿ٱللَ

رۡضِ﴾
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ در این آیه کدام قرینه است که:  ٱلسَّ

ورُ﴾
ُ
ُ ن

َ
ر؟! کجای این آیه می ﴿ٱللَ گوید یعنی: اللَه مُنَوِّ

ر؟! پس  ما از پیش خودمان باید بتراشیم، نور، یعنی مُنوَِّ

يۡدِيهِمۡ﴾و این قرینه را جعل کنیم. یا 
َ
 أ
َ
وۡق

َ
ِ ف

َ
 ٱللَ

ُ
یا  ﴿يَد

وَىٰ﴾
َ
عَرۡشِ ٱسۡت

ۡ
 ٱل

َ
نُ عَلَ حۡمَٰ  یا  ﴿ٱلرَّ

ُ
ت
ٰ
وَ مَٰ ﴿وَٱلسَّ

 بِيَمِينِهِۦ﴾
ُۢ
ت ٰـ وِيَّ

ۡ
﴾یا  مَط

َ
ك ءَ رَبُّ

ٓ
 که در أمرُ  ﴿وَجَا
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استعمال کنیم، یا لقاء خدا که لقاء اوصاف  ربِّک 

و اسماء و صفات خدا و موجودات عِلوی و ملکوتی 

است، بگوییم مراد از ملاقات خدا ملاقات حور العین 

های مقدّس کرّوبیان است؛ اگر یا ملائکه یا آن نفس

ای لازم است، در این آیات قرینه طور باشد قرینهاین

ا از آن معانی، معنی مجازی را خداوند اقامه نکرده، که م

 بفهمیم؛ پس این حرف هم قابل اعتنا نیست.

 شوندالفاظ برای معانی عامّه وضع می
تِ حلّ این مسأله چیست؟  

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن
َ
﴿ٱللَ

رۡضِ﴾
َ ۡ
را اگر بخواهیم خوب بفهمیم، حلّ  وَٱلۡ

این مسأله، محتاج به یک مقدّمه است. این مقدّمه 
کنم، و خیلی خیلی ساده بیان می را من برای شما

شاءاللَه خوب فهمیدید تمام این آیات و اگر إن
شود. در این تمام این اشکالات خوب حلّ می

آیه و همۀ آیات و همۀ اخبار و همۀ مکالماتِ 
مردم و محاوراتی که نظیر اینهاست، در آن 

شود، و محاورات و مکالمات خوب روشن می
 آن این است که:

شوند نه برای رای معانی عامّه وضع میالفاظ ب 
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. در هر لغتی، فارسی، عربی،   1معنی خاصّ
انگلیسی، شرقی، غربی، هر لفظی را که وضع 

کنند، آن کسی که این لفظ را برای یک معنائی می
آورد، کند، آن معنای عامّ را در نظر میوضع می

 دهد.و این لفظ را برای آن قرار می
ا در زبان فارسی وضع من باب مثال: چراغ ر 

وقتی که لفظ چراغ را اند برای چراغ. آنکرده
کردند، چراغ عبارت بود از یک استعمال می

ای که آن را داخل ظرفی از روغن ـ روغن فتیله
گذاشتند، و بعد با سنگ چخماق آن چراغ ـ می

سوخت. کردند، و این فتیله میفتیله را روشن می
وقتی که به این و در آنگفتند چراغ. به این می

گفتند چراغ، اصلاً صحبت از چراغ نفتی نبود. می
چراغ نفتی و فتیله و لوله، اینها هم هنوز نبود. بعد 
از این که چراغ نفتی را انتخاب کردند و اختراع 

 کردند، و بعد داخل یک
  

  

                              
؛ امام ٤٧، ص 1جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به الله شناسی، ج  11

 ، مراجعه شود. )محقّق(٤٥، ص ٨؛ معاد شناسی، ج 1٧٠، ص ٥شناسی، ج 
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مخزنی ]نفت[ ریختند و بالای آن فتیله گذاشتند، 
ز شیشه گذاشتند، و او را و روی آن هم یک حبابی ا

هم روشن کردند، به این باز هم گفتند چه؟ چراغ؛ نه 
اینکه یک معنی دیگری را ملاحظه کردند و لفظ 
چراغ را برای او وضع کردند. نه! همان لفظ چراغی 
را که سابقاً وضع کرده بودند، همان را الآن روی این 

کنند، و در ذهنشان هیچ تغییری چراغ استعمال می
بینند که همین معنی چراغی که سابقاً نیست. می

بوده، الآن هم به این شکل، این هم چراغ است. باید 
به او گفت چراغ. و بعد که چراغ گازی پیدا شد، به 

های توری آن چراغ گازی هم گفتند چراغ. به چراغ
هایِ الکتریکی هم که بعد هم گفتند چراغ. به چراغ

چراغ را روشن کن! آقا  پیدا شد، گفتند چراغ. آقا
 کلید را بزن!

خُب! اینکه مثلًا استوانۀ نورانی که فعلًا شما  
کنید، این چه مناسبتی دارد با آن ملاحظه می

چراغی که سابقاً از روغن چراغ و فتیله بود و با 
کردند؟! این برق است، سنگ چخماق روشن می

های سیم. و دو حرکت الکترون است در شیار
اهد، از یک قطب به قطب دیگر خوقطب می

عبور کند. به واسطۀ شدّت حرکت و سرعت و 
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نداشتن محلِّ وافی برای عبور، مقداری از اینها 
شود؛ پس شما ریزد، تبدیل به نور میبیرون می

گویید چراغ؟! و اگر از این به بعد چرا به این می
هم مثلًا یک چراغ دیگری ساخته شود، مثلًا 

راعی بشود و بدون وسیله، فرض کنید که: اخت
شما کلید را بزنید فضا روشن بشود، باز هم 

 شود.گوییم: چراغ روشن میمی
بینید در تمام این مراحل، این چراغ را که می 

ای بود کند. چراغ اوّل چراغ فتیلهبا آن چراغ فرق می
با روغن چراغ، بعد چراغ نفتی شد، بعد گازی و 

گوییم چراغ. و الآن که توری و برقی شد، همه را می
گوییم به همان ما به چراغ الکتریکی چراغ می

استعمالی است که سابقاً به چراغِ فتیله و روغنِ 
آییم یک لفظ چراغ دیگری گفتند. نمیچراغ می

گوییم: لفظ همان وضع کنیم برای یک معنا؛ می
است، حالا یک شکل دیگر پیدا کرده. این شد لفظ 

 عامّ.
از قاعدۀ وضع الفاظ برای معانی ذکر مصادیقی 

 عامّه
زمانی که در آن زمان چراغ را استعمال  
 کردند، به خصوصِ ظرفی که می

  



_________________________________________________________________ 

49 

درونش روغن چراغ و فتیله دارد، چراغ 
گفتند، به آن دیگری هم که مثل این بود، نمی
گفتند، به آن دیگری گفتند. به آن دیگری هم میمی

گفتند، در شهر ود میگفتند. در این شهر اگر بهم می
گفتند، در این زمان بود دیگر هم اگر بود می

گفتند؛ پس تکثّر گفتند، در زمان دیگر هم بود میمی
و تعدّد مصادیق مختلفۀ چراغ، موجب وضع لفظ 

 شود.چراغ به اوضاع متعدّد و متفاوت نمی
همچنین اَشکال مختلفۀ چراغ، موجب تعدّد  

نی عامّ وضع وضع نیست. لفظ واحد برای مع
شد. لفظ چراغ وضع شد، نه برای این، یا آن؛ لفظ 
چراغ وضع شد برای چیزی و آلتی که او را 

آید. این را کنند و از آن نور بیرون میدرست می
خواهد فتیله باشد گوییم: چراغ. حالا آن میمی

آید بیرون؛ و روغن چراغ، چیزی است که نور می
آید هم نور می نفت باشد و فتیله و حباب، باز
آید بیرون؛ برق بیرون؛ گاز باشد، باز هم نور می

آید بیرون و چراغ است؛ باشد، باز هم نور می
وقتی که واضع لفظ را وضع کرد، برای پس آن

 این معنیِ عام وضع کرد.
این لفظ چراغ را ما برای شما مثال زدیم، شما  

م تمام الفاظ را بدانید که از این قبیل است. نور ه
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همین است. لفظ انسان وضع شد برای چه؟ 
کند، نموّ برای آن شخص متحرّک که حرکت می

هم دارد، قوّۀ تغذیه هم دارد، قوّۀ دافعه هم دارد، 
دارای عقل هم هست. حالا اگر یک انسانی دو تا 
سَر داشته باشد و صحبت کند او انسان نیست؟! 
اگر چهارتا پا داشته باشد به او انسان 

گوییم انسان چهارپا دیگر! یا یم؟! میگوینمی
انسانی که دارای دو سر است. یا یک انسانی الآن 
به وجود بیاید که پنج متر قد داشته باشد، به او 

گوییم. لفظ انسان گوییم؟! انسان میانسان نمی
وضع برای آدم دو متری نشده، برای آدمی که 
دارای یک سر و دو پا باشد نشده، برای کسی که 

رای این خصوصیّت است، نشده. هر شکلی دا
 خواهد باشد. این را توجّه کردید؟!می

مَجیء به معنی آمدن است؛ آمدن یعنی: نزدیک  

 شدن تدریجی. اگر انسانی 
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بخواهد بیاید، باید تدریجاً به انسان نزدیک 
بشود، نزدیک شدنش به حرکت پاهاست، یکی بعد 

مدن زید با پا گوییم آمد، زید آمد، آاز دیگری. می
برف آمد، برف که بلند  خواهیم بگوییماست. امّا می

شود برود. ابر آمد، باران آمد. مگر باران پا نمی
دارد؟! برف آمد، سرما آمد، گرما آمد. تمام این 

کنیم در معنیِ آمدن تغییر الفاظی را که استعمال می
بینیم، معنا واضح است. پس آمدنِ یک چیز نمی

 زدیک شدن تدریجی.یعنی: ن

 ﴾
َ
ك ءَ رَبُّ

ٓ
نه اینکه خدا پا دارد، یعنی:  ﴿وَجَا

شود شود به اشیاء تدریجاً، دور میخداوند نزدیک می

کند. این آمدن کم، خدا جلوه میکم، کمتدریجاً؛ کم

﴾گوییم: خداست. پس چرا می
َ
ك ءَ رَبُّ

ٓ
یعنی:  ﴿وَجَا

، امّا معنای آمدن آیدجاءَ أَمرُ رَبِّک؟! واقعاً خودِ خدا می

قربِ تدریجی است، و در آنجا فیوضات پروردگار بر 

 آید.انسان به فعلیّت درمی

عرش به معنی مقرِّ حکم است. پادشاه که  
نشیند. خواهد حکم کند روی تخت میمی

آید، حکمی ندارد. پادشاه که از تخت پائین می
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گوید: این نشیند، میرود روی تخت میوقتی می
بکنید! آن کار را بکنید! کأنَّهُ آن قدرت و کار را 

ای که در کلام اوست، منحصر است نفوذ و سُلطه
بر روی تخت و بر أریکۀ تخت سوار بودنِ 
پادشاه. خدا هم دارای تخت است. تختِ خدا 
چیست؟! عالم مشیّتِ اوست، اراده و اختیار 
اوست. چون عرش پروردگار حاقّ وجود و عالم 

گار از ناحیۀ مشیّت و اراده بر هستی است، پرورد
کند. پس عرش فرمائی میموجودات حکم

پروردگار معنایش روشن شد. عرش یک معنی 
عامّ دارد. همین طوری که در این معنا استعمال 

 شود.شود، در آن معنا هم استعمال میمی
یَد به معنی آن چیزی است در انسان که انسان  

دهد. را انجام می کند و کارهابا آن رتق و فتق می
گوییم: دست. لذا به دست گوسفند، این را می

گویید؛ به دست گاو هم دست شما دست می
گویید. کسی که قدرت نداشته باشد، یعنی می

آلتی نداشته باشد که با آن کارش را انجام بدهد، 
 دست است. حالا دست گویید فلان کس بیمی
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گوییم: تواند انجام بدهد، میهم دارد، امّا نمی
﴾دست است! عجب بی ِ

َ
 ٱللَ

ُ
یعنی: قدرت  ﴿يَد

پروردگار. آنجا که محلِّ ظهور و بروز قدرت است، 
﴾آن ید است دیگر!  ِ

َ
 ٱللَ

ُ
  ﴿يَد

ُۢ
ت ٰـ وِيَّ

ۡ
 مَط

ُ
ت
ٰ
وَ مَٰ ﴿وَٱلسَّ

ها پیچیدۀ در قدرت خدا آسمان»یعنی:  بِيَمِينِهِۦ﴾
خدا، دستِ خداست. اصلًا خدا  قدرت« هستند.

همچنین دستی دارد که دارای انگشت باشد؟! 
 گوید.شود ما بگوییم آیۀ قرآن این را مینمی

با این تعریف روشن شد که أخباریّین  
اند: نور یک لفظی است که وضع شده برای قائل

یک معنیِ خاصّ. متوجّه شدید؟ ما به نوری که 
گوییم: نور؛ نوری که از شود، میاز آتش پیدا می

گوییم: نور؛ نوری که از خورشید آید میماه می
گوییم: فهمیم، باز هم میاست و با آن غیر را می

گوییم: نور؛ نور برق را ور؛ نور ستاره را مین
گوییم: نور؛ سنگ چخماق را به هم بزنیم می
ها گوییم؟! شبگوییم: نور پیدا شد؛ نمیمی

گوییم: نور آمد؛ از طرفی شود، میستاره پهن می
گوییم: زید عجب نور خوبی دارد! نورانی هم می

است، نور خوبی دارد، عجب ضَوئی دارد! عجب 
گوییم زید نور دارد! واقعاً ی دارد! واقعاً مینور

شود، واقعاً زید از صورتش نور الهی منتشر می
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 گوییم نور.نور نیست، ولی به این می
پس لفظ نور برای نور سابق وضع نشده، برای  

آن چیزی است که تراوش نور از آن باشد، هر نوری. 
عقل هم نور است؛ حیات هم نور است؛ علم هم نور 

علم  1«العِلمُ نورٌ یَقذِفُهُ اللَه فی قَلبِ مَن یَشاء»ت. اس
نور است، و لفظ نور را که ما برای این مصادیق 

کنیم با یک وضع است، نه با مختلف استعمال می
چند وضع مختلف! نور وضع شده برای یک معنا، آن 

شود. هم نور مادّی، هم معنا هم در این نور ملحق می
شود، بدون هیچ استعمال می اشنور معنائی، همه

 إعمال عنایت خارجی.
 نور ظاهر به ذات و مظهِر غیر است

خواهیم ببینیم در نور برای چه وضع شده؟ می 
 بین این موجودات، لفظِ نور 

  

                              
 .1٦مصباح الشریعة، الباب السادس فی الفتیا، ص  1
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بینیم: هر چیزی که برای چه وضع شده؟ می
خودش ظاهر باشد فی حدِّ نفسه، و غیر را ظاهر کند، 

 گوییم: نور.به او می
الآن نوری که در فضای این مسجد هست،  

کند؟ هیچ این نور را چه چیزی دارد ظاهر می
چیز، نور خودش ظاهر است. موجودات این 
مسجد به نور ظاهرند. الآن این بلندگو، این 
ظرف آب، این فرشِ در این مسجد که ظاهر 
است، به چه ظاهر است؟ به نور. اگر نور نباشد 

ا را خاموش کنند الآن هظاهریم؟! اگر این چراغ
دهیم؟! های قالی را از هم تشخیص میما این گُل

ای را از عبای سیاه تشخیص عبای قهوه
دهیم؟! ابداً رنگی نیست. اصلًا رفقا را از هم می

دهیم، دوست را از دشمن تشخیص نمی
دهیم، ستون را از دیوار تشخیص تشخیص نمی

هیم. ددهیم، هیچ چیز را تشخیص نمینمی
که نور آمد تفاوت موجوداتِ مختلفه، با همین

شود؛ امّا خودِ نور چیزِ دیگری نور روشن می
خواهد که خودش را روشن کند، خودِ نور، نمی

نور است. تمام اشیاء این مسجد با نور هویدا 
شوند، امّا نور خودش هویداست. حالا این می

نور را چه هویدا کرده؟ خودش هویداست. پس 
چیزی که فی حدِّ نفسه ظاهر باشد و شیء  هر
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 گوییم نور.دیگر را ظاهر کند، ما به آن می
یکی از مصادیق نور، نورِ همین چوب و کُنده  

زنید، چند تا تخته جمع است که شما آتش می
شود. زنید، این نور پیدا میکنید کبریت میمی

این چیست؟ نور است؛ چون خودش ظاهر 
ک اطراف خود را روشن است، و در جای کوچ

دهد؛ نورِ ماه ا نشان میکند، چیزها را به شممی
نور است، چون خودش ظاهر است و در تاریکیِ 

دهد؛ نور خورشید شب راه را به شما نشان می
نور است، واقعاً نور است، چون خودش ظاهر 

دهد؛ است، و چیزهای دیگر را به شما نشان می
ت، چرا؟ چون عقل نور است و واقعاً نور اس

خودش ظاهر است و به واسطۀ عقل مجهولاتی 
شود. اگر کسی عقل نداشته برای انسان حلّ می

تواند کشفِ مجهولات از روی باشد نمی
تواند به برهانی مقدّماتِ معلومه بکند، یا نمی

تواند مسألۀ ریاضی حلّ کند، در برسد، نمی
مشورت با او از جواب عاجز است، عقل ندارد، 

 خیص بین خوب و بد تش
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دهد، چون عقل ندارد، نور ندارد؛ آدم دیوانه نمی
نور ندارد، عقل ندارد. پس عقل چیست؟ عقل 

 شود نور.می

علم نور است چون خودش ظاهر است و با او 
 کنندمجهولات را حل می

علم چیست؟ علم نور است چون خودش  
کنند؛ ظاهر است و با او مجهولات را حلّ می

ان خیلی جهل دارد ولی وقتی چراغ علم انس
روشن شد تمام آن نقاطِ جهل به برکت این علم، 

شود. عیناً مانند همان چراغی که در روشن می
بینیم افراد مختلفُ شود، و ما میاینجا روشن می

الأندام، پیر و جوان و خندان و گریان و متفکّر و 
ای مبهوت، و هر کدام از ما دارای یک قیافه

های متعدّد، با حالات مختلفه، تیم، در مکانهس
شود؛ چراغ علم هم این به واسطۀ نور روشن می

شود نور است، تمام مجهولاتی که که روشن می
در محلّ نفس انسان واقع شده، به واسطۀ آن 

 شود.چراغ علم، نورانی و نوربخش می
کنند که: آقا فلان چیز از انسان سؤال می 

دانم. قبل از اینکه آن نمی گوید: منچیست؟ می
گوید: چراغِ علم روشن بشود، انسان می

دانم!( یک گوید نمیقدر انسان میدانم. )ایننمی
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 دانم.گوید: میروزی می
یا آنکه این چراغ اگر الآن خاموش بشود، بنده  

 کنم:از شما سؤال می
گویید: آقا! عقب مسجد کیست؟ می 

 دانم.نمی
 دانم؛نمی ـساعت چند است؟  ـ 
این آب سرد است یا گرم است؟  ـ 

 دانم؛نمی ـ
 دانم.نمی چند نفر در این مسجدند؟ ـ ـ 
 چون چراغ نیست؛ امّا تا چراغ را روشن کنیم: 
 پنج دقیقه به ده؛ ساعت چند است؟ ـ ـ 
لیوان  آب چه اندازه در این لیوان است؟ ـ ـ 

 پُر است تا لبۀ آن؛
گویید: مال ؟ فوراً میاین قالی مال کجاست ـ 

 اراک است، ارزش ندارد؛
توانید امّا اگر این مسجد تاریک باشد نمی 

گویید: آقا بگذار فردا صبح بشود، بگویید. می
 روز بیاید تا من بفهمم.
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پس علم نور است، عقل نور است، حیات نور  
است، هر چیزی که فی حدِّ نفسه ظاهر باشد و 

. وجود نور است؛ غیر را ظاهر کند نور است
چون وجود خودش ظاهر است و بقیّۀ موجودات 

 کند. این معنا روشن شد.را ظاهر می
ورُ﴾ امّا حالا معنی  

ُ
ُ ن

َ
خدا ظاهر است یا  ﴿ٱللَ

نه؟ جایی هست که او نباشد؟! تمام موجودات به خدا 

شوند. غیر از این است؟! پس کدام نوری از ظاهر می

خدا نیست؟! واقعاً خدا نور است، نه اینکه بگوییم خدا 

های دور از نور مادّی است. واقعاً اینها عجب حرف

زنند!! جدّاً خدا نور مادّی است؟! عجب حساب می

کِ محجّر و مقشّری است! و چقدر غلط است شر

ورُ﴾فهمیم، قرآن را نمی ۀبگوییم: ما آی
ُ
ُ ن

َ
را  ﴿ٱللَ

گویی کند، توانست حقیقتفهمیم؛ یا خدا نمینمی

ر، دید به این شکل اشتباه می خواست بگوید: اللَه مُنوَِّ

ر آورد. امّا  ورُ﴾هست، نور را به معنی مُنوَِّ
ُ
ُ ن
َ
خدا  ﴿ٱللَ

ها و زمین است. خودِ خدا ظاهر نور آسمان نور است،

است و تمام موجودات با خدا ظاهرند؛ کجا چشم باز 

شود و اوّل خدا را نبیند؟! تمام موجودات به برکت می
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 شوند.وجود خدا پیدا می

 
 

آن وجودِ اصیلی که خودش روی پای  
خودش سوار است، خودش قائمِ به ذات است، 
و تمام موجودات به او قائمند، و او قیّومِ 
موجودات است، او خداست. آن خدائی که 
خودش ظاهر است، فقیر نیست، محتاج نیست، 
عاجز نیست، سائل نیست؛ بلکه در ذات خودش 

ات از قائم به وجود خودش است؛ و علم موجود
 او 
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پیدا شده، قدرتشان از او پیدا شده، نورشان از او 
شان از او پیدا شده، حیاتشان از او پیدا شده، نسبتِ

پیدا شده؛ پس خودش ظاهر است و دیگران ظاهرند 
 به خدا.

خدا نور است چون وجود و ظهور همه به 
 اوست

ورُ﴾پس  
ُ
ُ ن ، نورِ چه؟ نور تمام ﴿ٱللََ

مَٰ موجودات،  رۡضِ﴾﴿ٱلسَّ
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
یعنی: همۀ  وَ

تِ﴾موجودات؛ 
ٰ
وَ مَٰ یعنی: سماواتِ عالم  ﴿ٱلسَّ

مادّه، و سماواتِ عالم معنا، آن ملکوت أسفل و 
ملکوت أعلیَٰ که عبارت است از عالم مثال و 
عالم نفس و عالم جبروت و عالم لاهوت که 
اسماء و صفات باشد، خدا تمام نورِ اینهاست؛ به 

مان بخورد، اوّل ا چشمِ هر موجودی که هرج
دهد؛ اگر خدا نباشد نور خداست که نور می

کنیم، شما که نیست؛ ما که داریم صحبت می
حۡنُ شنوید، اوّل خداست بعد ما؛ دارید می

َ
﴿وَن

وَرِيدِ﴾
ۡ
يۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱل

َ
رَبُ إِل

ۡ
ق
َ
معنایش همین   1أ

 است.
مۡ﴾ 

ُ
نت
ُ
يۡنَ مَا ك

َ
مۡ أ

ُ
وَ مَعَك

ُ
معنایش این   ٢﴿وَه

                              
 .1٦( ذیل آیه ٥٠سوره ق ) 11
 .٤( قسمتی از آیه ٥٧سوره الحدید ) ٢٢
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یعنی ما « هرجا باشید او با شماست.»است که: 
شود دوّم؟! نه! یکی، آن هم یکی دیگر، خدا می

طوری که یعنی: وجود ما قائم به اوست. همین
بدن ما قائم به نَفسِ ماست، ما دارای روح و بدن 
هستیم، هرجا ما هستیم نفس ما هست، روح ما 
هست؛ امّا روحِ ما به اضافۀ بدن نیست، یک 

مرئی است.  ی بسیط و بدون اندازه و غیرمعنا
طور است دیگر! روح مزه ندارد، روح روح این

رنگ ندارد، روح اندازه ندارد، روح به پیکره و به 
کیفیّات مادّی نیست؛ ولی در عین حال بدن ما به 
او قائم است، و او حیات بدن ماست. خداوند 
علیّ أعلیَٰ حیات همۀ موجودات است، و تمام 

، و ظهور و بروزند، ت شکل و صورتموجودا
 یعنی تمام موجودات آیه و علامت پروردگارند.

السّلام در ذیل  حضرت سیّدالشّهداء علیه 
 فرماید:چقدر خوب می 1دعای عرفه،

أیَکونُ لِغَیرِکَ مِنَ الظُّهورِ ما لَیسَ لَک حَتَّی  
 یَکونَ هُوَ المُظهِرَ لَک؟!

ظهوری هست آیا ای خدا، برای غیر تو یک » 
که آن ظهور مالِ تو نباشد و آن ظهور تو را نشان 

ابداً. هر ظهوری که هرجا هست مالِ « بدهد؟!
توست؛ پس اوّل تو بودی که آن ظهور را به او 

                              
 از همین کتاب مراجعه شود. )محقّق( ٦٦جهت اطّلاع بیشتر به ص  11
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تواند این ظهور نشان دهندۀ دادی؛ پس کجا می
تو باشد، با اینکه تو قبل از این بودی؟! این ظهور 

وق تو است، این مفعول تو است، این ظهور مخل
تواند آن خالق ظهور معلول تو است، چگونه می

را نشان بدهد در حالتی که تو نوری و این ظهور 
 به واسطۀ نور تو روشن است؟!

مَتَی غِبتَ حتَّی تَحتاجَ إلی دَلیلٍ یَدُلُّ عَلَیک؟!  

کجا غائب بودی تا اینکه محتاج بشوی به دلیلی که بیاید »

 «هد؟!تو را به ما نشان بد

و مَتَی بَعُدتَ حَتَّی تَکونَ الآثارُ هِیَ الَّتی  
چه موقع تو دور بودی تا اینکه این »توصِلُ إلَیکَ؟! 

 «آثار و علاقه، ما را به تو برساند؟!
بیاییم نگاه به درخت کنیم و از درخت خدا را  

بشناسیم؟! بیاییم نگاه به باران و برف و سرما و 
رات و تبدّلات کنیم، گرما و فصول أربعه و تغیی

و به خدا پی ببریم؟! قبل از پی بردن، خدا هست. 
گویم: باید پِی ببریم، قبل از من، قبل اینکه من می

از گفتن، قبل از حرکت زبان، خدا هست؛ تازه ما 
بیاییم از این حرف پی ببریم بگوییم خدا 
هست؟! خیلی خدای دور و بعیدی است، آن 

 رد.خوخدا به دردِ پرستش نمی
خدا را باید با خود خدا شناخت نه با ظهورات 
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 خدا
السّلام در دعای  و لذا أمیرالمؤمنین علیه 

 فرمود:« صَباح»
 1؛“یا مَن دَلَّ عَلَی ذاتِهِ بِذاتِهِ” 

ای کسی که ذاتِ تو دلالتِ بر خودت » 
تواند تو را نه آثار تو! آثار چگونه می« کند.می

تواند نشان نشان بدهد؟! این درخت فقط می
تر از من بدهد که من یک خالقی دارم و بزرگ

تواند حکایت کند که یک است؛ این چراغ می
 ای کارخانه

  

                              
 .٢٤٣، ص ٩1بحارالأنوار، ج  1
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هست و من به او مربوطم و این نور هم از آنجا 
تواند ذاتِ خدا را شود؛ این مورچه میمنتشر می

تواند ذات خدا را حکایت حکایت کند؟! این ملخ می
تواند خدا را نشان بدهد؟! این میکند؟! این پشّه 

ای از آن تواند نشانهظهورِ کوچک؟! ابداً. ظهور نمی
ظاهر باشد مگر به اندازۀ سعۀ خودش؛ خدا را با خودِ 

 خدا باید شناخت، نه با ظهورات خدا.
شود بر اینکه حالا اینجا بحث ما منتهی می 

خدا را با چه باید شناخت؟ آیا با ظهوراتش باید 
؟ اوّل از ظهورات پی ببریم به خدا؟ یا شناخت

اوّل خدا را از خود خدا بشناسیم و بعد از خدا 
ظهورات و موجودات را بشناسیم؟ اینجا یکی از 

 این مباحث خیلی دقیق و شنیدنی است.
ُ یک ساعتِ ما هم تمام شد و این آیۀ:  

َ
﴿ٱللَ

رۡضِ﴾
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
اش تمام نشد؛ معنی ن

اش بعد از اینکه ببینیم افراد چقدر ءاللَه تتمّهشاإن
نه اینکه  قابلیّت دارند. مطالبی که گفته شد ـ

ـ یک خُرده مشکل است؛ امّا من خیلی  خیلی
سعی کردم پایین بیاورم، که در فهم همۀ ما 
درآید. اگر در روی همین معانی که عرض شد: 

 اند، دقّت کنیم؛الفاظ برای معانیِ کلّی وضع شده
در این آیه و تمام آیات قرآن و مسائلی که در این 
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 شود.موارد هست، معانیش روشن می
شاءاللَه به برکت همان خداوند علیّ أعلیَٰ إن 

نورِ خودش در این دنیا و این ظهور فی نفسه، 
همۀ عقول ما را کامل کند. همۀ ما را به سر حدّ 
مقصود برساند، وجود ما را رشد بدهد، و ما را 

ی رسیدن به این حدّ از معارف توفیق دهد، و برا
دست ما را از دامان ولائی اهل بیت علیهم السّلام 
که مبدأ تجلّیات انوار طاهره جمالیّه و جلالیّۀ 

 خداست کوتاه نکند.
 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد 

  



_________________________________________________________________ 

67 

  



68 

  
  

توان جلسه دوّم: خدا را به چشم دل می
 دید

هجری  1٣٩٦موعظۀ شب سه شنبه، اوّل رجب، سال 

 قمری
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیِر خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجَمعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

  
  

ورُ  
ُ
ُ ن

َ
حِيمِ * ٱللَ نِ ٱلرَّ حۡمَٰ ِ ٱلرَّ

َ
﴿بِسۡمِ ٱللَ

رۡضِ﴾
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ  1.ٱلسَّ

در تفسیر این آیۀ مبارکه در معنی نور، در شب  
سه شنبۀ قبل بحثی شد و نتیجه به این رسید که: 

اند و حقیقت الفاظ برای معنی عامّ وضع شده
نور، آن چیزی است که فی حدّ نفسه ظاهر باشد 

غیر را ظاهر کند؛ بنابراین هر چیزی که در ذات و 
خودش ظاهر باشد و غیر به وسیلۀ او ظاهر 

 بشود، نور است.
عقل نور است، حیات نور است، ذات مقدّس  

پروردگار نور است، نه نورِ مادّی؛ چون خدا 
ذاتش به خود ظاهر است و در ظهورش احتیاج 

ود به غیر ندارد، موجودی نیست که خدا را به وج

                              
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النّور ) 11
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بیاورد و او را نشان بدهد، اگر موجودی باشد که 
خدا را به وجود بیاورد و او را نشان بدهد آن 

 خداست؛ پس خدا موجودی است 
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که در ظهورش و در وجودش، متّکی به غیر 
نیست، و تمام موجودات به او متّکی هستند و 

 ظهورشان و بروزشان به اوست.
ر پس آن موجودی که در ذات خودش ظاه 

باشد و غیر به وسیلۀ او ظهور پیدا کند، آن نور 
ورُ﴾است حقیقتاً؛ پس: 

ُ
ُ ن
َ
خدا واقعش نور  ﴿ٱللَ

است. یعنی واقعش در ذات خود ظاهر است، و 
غیرش هرچه باشد از موجودات مادّی، معنوی، 
مُلکی، ملکوتی، ما سوی اللَه، حتّی اسماء و 
صفات او، به ذات او قائمند؛ و این معنی نور 

 است.
 شود به پروردگار معرفت پیدا کردچگونه می
بحث به اینجا کشیده شد که: بنابراین اگر  

پروردگار ذاتش به خود ظاهر است و غیر با خدا 
تواند معرفت پیدا ظاهر است، چگونه انسان می

کند به این خدا؟! اگر بخواهد با غیر معرفت پیدا 
کند به این خدا، این صحیح نیست؛ چون غیر 

غیر از خدا( ظهورش با خداست، خدا به او )
وقت چگونه انسان ظهور داده تا او ظاهر شده، آن

تواند با معرفت به آن که ظهورش از خداست، می
پی ببرد به خودِ خدا که ظاهر کنندۀ آن چیز 

 است؟!
مثال زده شد: چراغی که در این مسجد  
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نفسه روشن  حدّ روشن است، این خودش فی
است و بقیّۀ اشیائی که در این مسجد است به نور 
چراغ روشن است، نه به خود؛ این فرش روشن 
است، این کتاب روشن است، تمام اشیائی که در 
این مسجد است روشن است، امّا به نور چراغ. 

 ها روشن شده.ین تاریکینورِ چراغ افتاده، ا
ما اگر بخواهیم چراغ را ببینیم و چراغ را  

بشناسیم باید خود چراغ را ببینیم، نه نوری که از 
چراغ به این اشیاء افتاده. ما اگر اینجا و این نوری 
که از چراغ روی زمین افتاده را ببینیم، چراغ را 

بینیم. از نوری که از چراغ ساطع شده و نمی
تاریک را روشن کرده است، که ما  موجوداتِ

توانیم این چراغ را ببینیم. چراغ را باید با نمی
خودِ چراغ دید. و این نورهائی که از چراغ 

تواند موجودات معدومه را ظاهر کرده است، نمی
طوری که باید و شاید معرّفی خودِ چراغ را آن

کند و بشناساند، و چراغ را در ذات خود و در 
 ودش نشان بدهد.کینونیّت خ
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 خدا را باید با خود خدا شناخت
این یک مسأله است؛ پس خدا را باید با خود  

تواند با غیر خدا، خدا خدا شناخت. انسان نمی
 را بشناسد.

آید که انسان چگونه اینجا یک مسأله پیش می 
خدا را با خودِ خدا بشناسد؟ با این همه اخباری 

تواند خدا را یکند که: انسان نمکه دلالت می
 تواند به ذات خدا پی ببرد.بشناسد، انسان نمی

تَفَکَّروا فی آلاءِ اللَه و لا تَفَکَّروا فی ذاتِ ” 
های خدا، در در صفات خدا، در نعمت»  1؛“اللَه

                              
 ، تعلیقه:٨٦، ص 1الله شناسی، ج  1
پس از بحثی  ٥٤و  ٥٣ شیخ نجم الدّین رازی در رساله عشق و عقل در ص»

این طائفه، اصحاب ”ه صالحانِ محجوب از نور خدا فرموده است: دربار
ت نعیم اند. مشرب ایشان از عالم اعمال است، معاد ایشان درجات جنّامیمنه

هذا این طائفه را به معرفت ذات و صفات خداوندی به حقیقت راه باشد؛ مع
لِلهِ نیست که به آفت حُجُب صفات روحانی نورانی هنوز گرفتارند؛ که إنَّ 

و جای دیگر فرموده که: “ تَعالَی سَبعینَ ألفَ حِجابٍ مِن نورٍ و ظُلمَة.
حِجابُهُ النّورُ، لَو کُشِفَت لَأحرَقَت سُبُحاتُ وَجهِهِ ما انتَهَی إلَیهِ بَصَرُهُ مِن ”

لاجَرم با این طائفه گفتند: زنهار تا عقلِ با عقال را در میدان تفکّر در “ خَلقِهِ.
و علا، جولان ندهید که نه حدّ وی است؛ تَفَکَّروا فی آلاءِ الِله  ذات حقّ جلّ

در تعلیقات گفته است:  1٠٩معلّق کتاب در ص « و لا تَتَفَکَّروا فی ذاتِ الِله.
این حدیث به چند صورت روایت شده است، از جمله: تَفَکَّروا فی خَلقِ ”

وا فی آلاءِ الِله و لاتَفَکَّروا فی الِله )الجامع الِله و لاتَفَکَّروا فِی الِله فَتَهلِکوا، تَفَکَّر
ءٍ و تَفَکَّروا فی کُلِّ شَی(. ٥٢، ص ؛ کنوز الحقائق1٣1، ص 1الصّغیر، ج 

لاتَفَکَّروا فی ذاتِ الِله، فَإنَّ بَینَ السَّماءِ السّابِعَةِ إلَی کُرسیِّهِ سَبعَةُ آلافِ نورٍ و 
تَفَکَّروا فی الخَلقِ و (. 1٣1، ص 1، ج هوَ فَوقَ ذَلِکَ )الجامع الصّغیر

؛ الجامع 1٠لاتَتَفَکَّروا فی الخالِقِ. )قصص الأنبیاء ثعلبی، طبع مصر، ص 
 (.“1٣1، ص 1، ج الصّغیر

أقول: این روایت را ملّا عبدالرزّاق کاشانی نیز در کتاب شرح منازل 
 «.، ذکر نموده است٦٣السّائرین، از انتشارات بیدار، ص 
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مخلوقات خدا، در آیات خدا، فکر کنید؛ امّا در ذات 
 «رسد.خدا فکر نکنید، فکر به آنجا نمی
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ما آیات خود را در آفاق و أنفُس به آنها نشان » 
دهیم، تا برای آنان روشن شود که نشان داده می

 «ای که نشان ماست(، حق است.شده )آیه
در پس انسان باید نگاه کند در آفاق و انفس؛  

آفاق یعنی: در موجودات خارجی، زمین، 
آسمان، صخره، آب، تمام موجوداتی که در عالم 
کَوْن هست، اینها را تماشا کند و از اینها پی به 
خدا ببرد؛ چون آیه است دیگر! تمام موجودات 

 اند!آیه
کند، یعنی قرآن تمام موجودات را آیه بیان می 

 نشان دهنده؛ پس هر موجودی نشان دهندۀ
کند بایستی خداست. انسان به هر چیز نگاه می

که از او خدا را بشناسد، و قرآن هم دعوت به این 
 کند.معرفت می

از طرف دیگر داریم که: خدا را با آیات  
توان شناخت، خدا را باید با خودِ خدا نمی

شناخت. و روایاتی هم در این باب وارد است 
 پیدا کند. تواند به خودِ خدا معرفتکه انسان می

                              
 .٥٣( آیه ٤1سوره فصّلت ) 11
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السّلام در لزوم لقاء  روایت أمیرالمؤمنین علیه
 خداوند با چشم دل

خواندند، أمیرالمؤمنین علیه السّلام خطبه می 
 یکی سؤال کرد:

خدای خود »میَرالمؤمنین هَل رَأَیتَ رَبَّک؟! أیا  

 حضرت فرمود:« ای؟!را دیده

 من چگونه عبادت»“ عبُدُ رَبًّا لَم أَرَه؟!أکَیفَ ” 
بعد برای توضیح « ام؟!کنم خدایی را که ندیده

 فرماید:می
لا تَراهُ العُیونُ بِمُشاهَدَةِ الأبصارِ؛ وَلَکِن تَراهُ ” 

 1؛“القُلوبُ بِحَقائِق الإیمان
لکن خدا را این دو چشم )به مشاهدۀ بصری » 

بیند، خدا جسم نیست؛ امّا و انعکاس نور( نمی
 «بینند.ها به حقائق ایمان خدا را میدل
و در آیات قرآن بیش از بیست مورد داریم که  
رسد و خدا گوید: بشر به شرفِ لقاء خدا میمی

 کند.را ملاقات می
  

                              
، ص ٢شناسی، ج  ، به نقل از توحید صدوق؛ الله٢٧، ص ٤بحارالأنوار، ج  1

1٢٧. 
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دچار مشکلی بین این دو دسته اخبار، علماء  
 دانند؟اند که: حلّ این مسأله را چه قِسم میشده

 تفاسیری از روایات رؤیت و لقاء خداوند
اند: آن اخباری که اند و گفتهیک عدّه آمده 
تواند ببیند و گوید: انسان خدا را اصلًا نمیمی

درک کند و معرفت پیدا کند، آنها درست است، 
به معرفت  وجه من الوجوه راهیانسان به هیچ

ندارد، ابداً. مخلوق کجا، خالق کجا؟! هر چه 
رسد، و شاهد هم اینکه: انسان بِدوَد به جایی نمی

آن اخباری که در اینجا ذکر شده )آن اخباری که 
بیند، یا انسان معرفت گوید انسان خدا را میمی

کند( آنها را باید حمل بر معنی به خدا پیدا می
های ند یعنی: نعمتبیمجازی کرد. خدا را می

خدا را، یعنی مخلوقات عِلویِ خدا را، یعنی 
ملائکۀ خدا را، یعنی رضوان خدا را، و مقامات 

 بهشتی را.
شود دید، گویند: نه! خدا را مییک دسته می 

تواند خدا گویند: انسان نمیو آن اخبار هم که می
تواند کند که با این چشم نمیرا ببیند، بیان می

ا به حقایق ایمان که انسان خدا را ببیند، امّ
تواند ببیند؛ و آیات قرآن هم صراحت بر این می

معنا دارد و مجاز هم نیست. چرا خدا در قرآن 
مجاز گوئی کند؟! مگر راه حقیقت را بر خدا 
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اند که بیاید بیش از بیست مورد دعوت به بسته
 شود خدا را دید.لقاء خدا کند؟! پس می

کار کنیم؟ آن اخبار را باید آن اخبار را چه  
حمل کنیم بر درجاتِ معرفتِ غیر تامّه، 

شود، های جزئی که برای مردم پیدا میمعرفت
درجات معرفتی که معرفت به ذات و حقیقت 
نیست، از دور یک شبحی و یک صورتی را 

خواهند ذوالآیه را پیدا کنند، و از آیه میتصوّر می
 کنند.

شاءاللَه، به حول و قوّۀ خدا، حالا ما امشب إن 
خواهیم ببینیم که اصلًا حقِّ این مسأله می

چیست؟ به شرطی که همه گوش بدهید، و 
امشب این مطلب را بگیرید. گرچه این مسأله 
خیلی مسألۀ مهمّی است، خیلی خیلی خیلی مهّم 

کنیم با یک مقدّمۀ شاءاللَه سعی میاست؛ امّا إن
شود آن را پائین قدر که میتصر آنخیلی مخ

کنیم این مقدّمه را هم خیلی بیاوریم، و سعی می
 آسان کنیم و هم خیلی پائین بیاوریم.
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لا یَعرِف شیءٌ شیئًا إلّا بما هو »قاعدۀ فلسفی: 
 »فیه منه

و آن این است که: هر موجودی به موجود  
کند، مگر اینکه از موجودِ دیگر معرفت پیدا نمی

 ر یک چیزی در این موجود باشد.دیگ
ای بینیم که در این عالَم موجودات کثیرهما می 

هست، انسان هست، حیوان هست، حیوان به 
صُوَر مختلف هست: گاو هست، گوسفند 
هست، شتر هست، کبوتر هست؛ درخت هست، 
سنگ هست، آب هست، اینها همه موجودات 
مختلف و کثیری هستند؛ و لازمۀ کثرت، اختلاف 
و افتراقی است بین آنها. درخت از حیوان 
جداست، چون افتراق و اختلاف دارد و الّا یکی 
بود؛ گُربه غیر از گوسفند است، کبوتر غیر از 
مورچه است. اگر جنبۀ افتراق و اختلاف در آنها 
نبود که یکی بودند. زید غیر از عمرو است، پدر 
غیر از پسر است؛ اگر در همۀ جهات عین هم 

تا نبودند بلکه یکی بودند. این مقدّمه  ، دوبودند
 مسلّم است.

حالا بعد از اینکه این کثرت در این عالم مسلّم  
است، چگونه چیزی به چیز دیگر معرفت پیدا 

کند؟ مثلًا: گوسفند علم پیدا کند؟ علم پیدا میمی
کند که اینجا یک گاوی است، شتر علم پیدا می



80 

با او دشمن کند که اسب حیوانی است که می
ر دشمن اوست، فهمد که شینیست، روباه می

فهمد که گرگ دشمن اوست. انسان گوسفند می
شناسد: انسان درخت را موجوداتی را می

شناسد، افراد دیگرِ انسان شناسد، حیوان را میمی
شناسد؛ با اینکه آنها از انسان جدا هستند، را می

 کند؟!یچگونه انسان علم و معرفت به آنها پیدا م
 ای دارند که:حکماء یک قاعدۀ مسلّمه 

؛  هیچ »  1لا یَعرِفُ شََءٌ شَیئًا إلّا بمِا هُوَ فیهِ مِنهُ

کند، مگر به چیزی علم و معرفت به چیز دیگر پیدا نمی

 بنده که« آن چیزی که از آن چیز، در این است. ۀواسط

کنم به وجود یک حیوانی، علم و معرفت پیدا می
توانم معرفت پیدا کنم فندی، چقدر میمثلًا یک گوس

توانم معرفت پیدا کنم که به گوسفند؟ آن مقداری می
 از گوسفند در ذات من هست.

از گوسفند در ذات من چه چیز هست؟  
حیوانیّت، جسمیّت، غذا خوردن، قوّۀ نامیه و 
دافعه داشتن، تنفّس کردن، ادراک جزئیّات 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این قاعده به حاشیه و تعلیقه بر شرح منظومه  11

؛ توحید علمی ٥1٨حکمت سبزواری، آقا میرزا مهدی مدرس آشتیانی، ص 
، 1٨٩، ص ٤؛ معاد شناسی، ج ٩٢، ص 1؛ الله شناسی، ج ٢٥٠و عینی، ص 

 مراجعه شود. )محقّق(
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السّویه من و گوسفند در این جهات علیکردن. 
م پیدا کنم؛ توانم علهستیم. به این مقدار من می

های گوسفند که گوسفند را از من امّا به آن خاصّه
جدا کرده، محال است من علم پیدا کنم؛ زیرا که 
اگر من علم پیدا کنم به تمام جهات گوسفند، هم 
آن جهاتی که با من مشترک است و هم آن جهاتی 

صورت من عین آنکه با من مشترک نیست، در 
گوسفند خواهم بود و گوسفند عین من. خوب 

 توجّه کنید! درست؟!
هر موجودی که علم پیدا کند به موجود  

کنیم به خورشید، به دیگر، مثلًا ما علم پیدا می
ماه، به زمین، به سبزه، به آب، به آن مقدار علم 

کنیم که از آنها در ذاتِ ما هست و با آنها پیدا می
، به آن مقداری که مشترک نیستیم راه مشترکیم

علم بسته است و الّا ما عین آنها و آنها عین ما، و 
همۀ موجودات، همۀ موجودات خواهند بود. 
یعنی: اگر راه علم و معرفت به تمام جزئیّات و 
کثرات باز باشد، تمام موجودات باید یک موجود 
باشند! گوسفند و گاو و شتر و همۀ حیوانات و 

ن و حیوانات دریائی و نباتات و جمادات پرندگا
و ملائکه باید یک چیز باشند، اختلاف دیگر معنا 

 ندارد. درست شد؟!
خواهیم حالا این معنا که درست شد ما می 

خدا را بشناسیم، خدا چیست که ما بشناسیم؟ ما 
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کجا خدا کجا؟! ما مخلوقی از مخلوقات خدا 
دن داده، فکر هستیم. خدا ما را ایجاد کرده، به ما ب
هائی است از داده، عقل داده، تمام اینها پدیده

ناحیۀ خدا! و خدا در ذات خودش ظاهر است و 
به ما ظهور داده، ما را به ظهور خودش ظاهر کرده 

خواهیم خدا را بشناسیم، ما چه است؛ ما می
توانیم خدا را بشناسیم؟ به آن مقداری اندازه می

ه مقدار از خدا در که از خدا در ذات ما هست، چ
 ذات ما 
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 هست؟ چه مقدار از نور خدا در ذات ما هست؟

 میزان معرفت و شناخت انسان به خداوند
یک وقت است که ما متوغّل شدیم در عالم  

کنیم، به آن نورِ وجود طبیعت، نظر به کثرات می
و نورِ بسیط و مطلق اصلًا توجّهی نداریم، هرچه 

صورت بینیم، در اینمی ها راکنیم جدایینگاه می
شناسیم، خیلی کم! چون ما خدا را خیلی کم می

 با او ربط نداریم.
آید بالاتر، به یک وقتی بشر از این درجه می 

کند، و از کثرات و یک عالم واسعی نگاه می
موجودات متفرّقه و مختلفه یک قدری به جنبۀ 

کند، به همان مقدار اطلاق خود را نزدیک می
شناسد؛ چون خداوند علیّ أعلیَٰ مانند یخدا را م

خورشیدی که طلوع کرده، تمامِ عوالم را روشن 
 کند.می
اگر ما سرمان را بیندازیم پائین روی زمین،  

فقط نور خورشیدی که در این طاقچه و در آن 
بینیم؛ طاقچه، در این اطاق و در آن اطاق است می

ابر،  امّا اگر یک قدری بیاییم بالاتر، برویم روی
بینیم، تمام افق را تر مینور خورشید را واضح

بینیم. اگر از آنجا برویم بالاتر، در آن نورانی می
طبقات، تا کجا برسیم؟ تا برسیم به خورشید، در 

شویم، ای که ما به خورشید نزدیک میهر طبقه
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از نور خورشید و خواصّ خورشید بیشتر 
 شویم.مند میبهره
وجودی است که انسان هم چون یک م 

خداوند علیّ أعلیَٰ در او ظهور کرده، و انسان 
مظهرِ پروردگار شده، و این ظهور خدا ظهورِ تامّ 
بوده، قابلیّت کشش و سیر را دارد؛ کشش و 
سیرش چیست؟ از این موجودات متفرّقه 
گذشتن، از کثرات گذشتن، هیچ چیزی غیر از 
این نیست که: انسان سرش را از عالم شهوت و 

بع و طبیعت بالا بیاورد و به اینها توجّه نکند، و ط
از آن طرف رویش را از این عالمِ مادّه به عالم 
ملکوت متوجّه کند، وِجهۀ قلبش را به آن طرف 

ذِي بسپارد و بگوید: 
َّ
َ لِل  وَجۡهِي

ُ
هۡت ي وَجَّ

﴿إِن ِّ

رۡضَ﴾
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ رَ ٱلسَّ

َ
ط
َ
 1.ف

ل به آن ای که وجهۀ دوقت به هر اندازهآن 
شود، به عالم قدس که همان طرف متوجّه می

تر اسماء و صفات پروردگار است، نزدیک
خواهد به ذات برسد شود، تا به جائی که میمی

 و لقاء حقیقیِ حقیقتِ پروردگار کند.
تواند خدا گویند انسان نمیاین اخبار که می 

را ببیند، چون تا هستی انسان باقیست و وجودی 
وجود مخلوق است، و مسلّماً مخلوق  دارد، این

                              
 .٧٩( قسمتی از آیۀ ٦سوره الأنعام ) 11
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لذا انسان با تواند بر خالق احاطه پیدا کند؛ و نمی
تواند خدا را بشناسد، فکر و اندیشه و تفکّر نمی

هرچه را که انسان در قوای اندیشه و تفکّر خود 
دهد، یک صورت و شکلی است و مخلوقِ جا می

خود اوست، ساختۀ فکر خودِ اوست، با اینها 
 ود خدا را شناخت.شنمی

جمع بین اخبارِ نافی و مُثبِت رؤیت حضرت 
 حق

گوید انسان پس تمام آن اخباری که می 
اش درست تواند خدا را با فکر بشناسد، همهنمی

تواند گوید انسان میاست. آن اخباری که می
گوید گوید با فکر، او میخدا را بشناسد، او نمی

یا بالا، از نفس با وجدان؛ یعنی از سطح فکر هم ب
هم بیا بالا، از عقل هم بیا بالا، از قلب هم بیا بالا، 
برِس به یک جائی که دیگر یک ذرّه از وجود در 

شوی. در آنجا دیگر بینی، محو میخود نمی
وجودی نیست، در آنجا که عقلی نیست، در آنجا 
که نفسی نیست، در آنجا که روحی نیست، در 

ا هیچ نیست؛ آنجا آنجا که ادراکی نیست، آنج
شناسد؛ خدا هست و بس، و خدا خود را می

تواند خدا را چون غیر از خدا هیچ موجودی نمی
 شناسد.بشناسد؛ خدا خودش، خودش را می

ناسد که شوقت هنگامی انسان خدا را میآن 
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انسان، دیگر انسان نباشد، انسان مُدرک وجودِ 
خود در مقابلِ ذات خدا نباشد؛ اگر یک ذرّه 
ادراکِ به وجود باشد، آنجا نور پروردگار نیست؛ 
آنجا ]که انسان، دیگر انسان نباشد[ خداست و 
این عالم، عالم مخلَصین است که از همه چیز 

اند، هیچ چیزی در آنها نیست، یعنی آمده بیرون
وجود دیگر برایشان نیست. آنها وجود ندارند، 

شان زندگی خداست. آنها زنده هستند امّا زندگی
وجود ندارند، آنها چیزی ندارند که در مقابل خدا 

 عرض اندام کنند،
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آنجا خداست؛ و او از همۀ مراتب کثرات بیرون 
گذشته است، ها آمده است، از همۀ حجاب

های نورانی، از کثرات های ظلمانی و حجابحجاب
عالم طبع و کثرات عالم برزخ و کثرات عالم عقل، از 
آنجاها گذشته؛ و از آنجائی که نفسِ مَلَک دارای 

ابَ کثرت است، از آن هم عبور کرده به مقامِ 
َ
 ق
َ
ان
َ
ك
َ
﴿ف

﴾ ٰ ن َ
ۡ
د
َ
وۡ أ
َ
ِ أ
وۡسَيۡۡ 

َ
یچ رسیده؛ در آنجا غیر از خدا ه  1ق

 نیست، غیر از خدا چیزی نیست.
وۡ  

َ
ِ أ
وۡسَيۡۡ 

َ
ابَ ق

َ
 ق

َ
ان
َ
ك
َ
* ف ٰ

َّ
لَّ
َ
د
َ
ت
َ
ا ف

َ
ن
َ
مَّ د

ُ
﴿ث

 . وۡحَٰ
َ
 أ

ٓ
ٰ عَبۡدِهِۦ مَا  إِلََّ

وۡحَٰٓ
َ
أ
َ
* ف ٰ

ن َ
ۡ
د
َ
أ

 
َ
ة
َ
الِث
َّ
 ٱلث

َ
وٰة
َ
ىٰ * وَمَن عُزَّ

ۡ
 وَٱل

َ
ت ٰـ مُ ٱللَّ

ُ
رَءَيۡت

َ
ف
َ
*...*﴿أ

﴾
ٓ
رَىٰ

ۡ
خ
ُ ۡ
 ٢ٱلۡ

گردید؟! دنبال لات و عزّی و دنبال چه می 
 ها؟!منات و بت

]پیامبر[ رفت و رسید! حالا هی شما انکار  
کنید، رفت و رسید، با خدایش نیز صحبت کرد، 
جبرئیل هم آنجا نتوانست برود. این آن جائی 
است که برای انسان یک ذرّه از وجود باقی 

 نیست.
 

                              
 .٩( ذیل آیه ٥٣سوره النّجم ) 11
 .٢٠و 1٩و آیه  1٠الی ٨( آیات ٥٣سوره النّجم ) ٢٢
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 دباید از غیر خدا گذشت تا به خدا رسی
خیلی عجیب است! باید از غیر خدا گذشت  

خواهد باشد، تا به خدا رسید. آن غیر هرچه می
هرچه که شائبۀ غیریّت در او هست، آن حجاب 
است؛ هرچه بین انسان و بین پروردگار فاصله 
باشد، آن حجاب است؛ و تا آن باشد معرفت 

شود، معرفت جزئی حاصل کامل حاصل نمی
 شود.می
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کند به همین آیات، سان هم نگاه میالبتّه ان 
کوه و سنگ و دشت و تمام اینها معرفت است، 
امّا معرفت جزئی است نه معرفت کلّی. آن 

کند قرآن دان هم که حساب میمهندس و ریاضی
ش معجزۀ خداست به دلیل اینکه آیات جهاد

چنین است و چنان است و آیات فلانش این 
خدا پیدا  است و ... این هم یک معرفتی به

کند، امّا معرفتِ پشتِ دو هزار سنگر، این کجا می
 معرفت است؟! معرفتِ از دور است! 

َ
ئِك

ٰـٓ وْلَ
ُ
﴿أ

 بَعِيدٖ﴾. 
ۢ
انِ
َ
ك  مِن مَّ

َ
وۡن

َ
اد
َ
 1يُن

ای از این معرفت نیست! و الّا انسان به هر آیه 
آیاتِ خدا توجّه کند، آن آیه خدا را نشان 

شخصی که  دهد، امّا فرق است بین دیدنِ می
 چشمش باز است و کسی که چشمش کور است.

مالد اینجا ]و آید دست میمثلًا فردی می 
فهمم کسی دهد[، گاهی من نمیقلقلک می

بینم، این فهمم امّا نمیمالد، گاهی میدست می
غیر از آن آدمی است که چشمش باز است و نگاه 

دهد؛ خیلی فرق کند کسی دارد قلقلکش میمی
یگر! آن هم حقیقت است، این هم کند دمی

 حقیقت است.
پس باید گذشت، از همه چیز گذشت، تا  

                              
 .٤٤( ذیل آیه ٤1سوره فصّلت ) 11
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جایی که غیر از خدا نباشد؛ چون خدا با غیر 
شود. این را بدانید که خدا با غیر خدا جمع نمی
شود، او عزیز است و با غیر جمع جمع نمی

که غیر از خدا نبود، شود. اگر رفتید جائینمی
که غیر باشد آنجا خدا ا هنگامیآنجا خداست. ت

 نیست.
 اشعار زیبای قیس بن ملوّح عامری

 

« قیس بن ملوّح عامری» ۀگوید، قضّی خوب می 

من آرزو کردم »گوید: است با دختر عمویش لیلی. می

 آرزو کردم “ تَمنََّیتُ ”که لیلی را یک نظر از دور نگاه کنم، 
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ی این آتشِ لیلی را یک نظر از دور ببینم؛ چرا؟ برا
فراقی که تمامِ شکم من را، احشاء من را، سینۀ من، 

سوزاند، یک کمی این بین این أضلاع من را دارد می
 «سرد بشود.آتش فروکش کند، یک کمی

 
های قبیلۀ لیلی گفتند: زن»رفتم در قبیلۀ لیلی،  

گوئی تو؟! با این دو تا چشمت چه می
دردِ طمع،  خواهی لیلی را ببینی؟! بمیر به آنمی

عجب طمعی داری تو! تو با این دردِ طمع باید 
 «بمیری، و به این آرزو نخواهی رسید.

 
توانی لیلی را ببینی با این چگونه می» 

ای؟! و بعد که با این چشم غیر او را دیدهچشمی
از اینکه غیر او را دیدی با اشک آثار دیدن غیر را 

جیب گوید! عخیلی عجیب می« ای؟!پاک نکرده
است! واقعاً که این اشعار یک کتاب حکمت 

 است.
 

خواهی از گفتگوی با لیلی لذّت ببری! تو می» 
که آواز غیر لیلی که به گوش تو خورده، در حالتی

های صماخ تو هنوز در گوش توست، و استخوان
ها در گوشَت کند، آن آهنگهنوز دارد صدا می
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حبت خواهی از صوقت میکند، آندارد صدا می
 «لیلی لذّت ببری؟!

تواند پس کسی که بخواهد لیلی را ببیند نمی 
تواند سخن غیر لیلی را غیر لیلی را ببیند، و نمی

 بشنود.
کلام مرحوم صدر المتألهین رضوان اللَه علیه 

 در باب عشق
این یک بحثی است. مرحوم صدرالمتألّهین ـ  

رضوان اللَه علیه ـ ]مطلبی[ در باب عشق أسفار 
رساند که: و این مرحله را به اثبات می  1ارد،د

 اصلًا عشق به بدن 
  

شود، و گیرد. هرکس عاشق دیگری میتعلّق نمی

های مجازی، عشق، عشقِ دو تا روح است؛ لو عشق

عشق مادّه به مادّه محال است. از بسیاری از بزرگان 

آورد. از بعضی از بزرگانی که شواهدی هم می

و ظاهراً بعضی از بزرگان « و قائِلُهُم یَقول»گوید: می

اهل عرفان باشند، اشعار بسیار پر معنایی هم نقل 

                              
ـ پیرامون  هرحمة الله علی جهت اطّلاع پیرامون نظرات صدر المتألهین ـ 11

، ٢عشق و انواع مراتب آن به الحکمة المتعالیه فی الأسفار الأربعة العقلیة، ج 
الی  1٤٩، ص 1؛ الله شناسی، ج 1٩1الی  1٤٨، ص ٧ ؛ ج٢٤٥الی  ٢٢٢ص 
 ، مراجعه شود. )محقّق(1٥1
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تواند کند بر اینکه: مادّه به مادّه نمیکند، و اثبات میمی

رسد اگر پوست عشق بورزد. عاشق که به معشوق می

بدنش را هم به پوست بدن معشوق بگذارد، عشق از 

 رود.بین نمی

وید: اگر دو نفر تمام جزئیّات و گو می 
های بدن خودشان را به همدیگر بگذارند سلّول

گیرد؛ پس عشق وصول باز هم عشقشان آرام نمی
مادّه به مادّه نیست، جسم به جسم نیست، دو 

 ورزند.روح با هم عشق می
ورزند، حالا این دو روحی که با هم عشق می 

خواهد درکِ معشوق کند، یعنی عاشق می
خواهد با خواهد با او متّحد باشد، عاشق مییم

شود مگر تمام معشوق متّحد باشد؛ متّحد نمی
امتیازات خود را از دست بدهد، تمام اختلافات 

شود، روح عاشق با از دست برود و الّا یکی نمی
که جنبۀ شود تا هنگامیمعشوق یکی نمی

 خودیّت در او هست.
فتن راه وصول عاشق به معشوق از بین ر

 خصوصیّات و کثرات است
و راهِ وصول عاشق به معشوق از نقطۀ نظر  

ارتباط و تجاذب روح، از بین رفتن خصوصیّات 
 و کثرات است.
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خواهیم به خدا معرفت پیدا حالا ما با چه می 

کنیم؟! با این همه کثراتی که در ما هست؟ خیالات و 

یک  آرزوها إلی ما شاء اللَه. هریک از اینها یک بُت و

های سنگر مهمّ در مقابل پروردگار است. اینها، این زن

 «.مُت بدِاءِ المَطامِعِ »دهند که قبیله، جواب ما را می

آقاجان برو »گویند: خُب چه کار کنیم خدایا؟ می

 «چشمت را تطهیر کن.

تطهیر چشم به گریه است، و لذا در اخبار  
علی هیچ چشمی را أداریم که: خداوند علیّ 

مانند چشم گریان دوست ندارد، و در روز قیامت 
 ها گریانند همۀ چشم
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های مگر آن چشمی که از عذاب خدا در نیمه
 1شب گریه کند.

این گریه یعنی چه؟ یعنی: پاک شدنِ آن  
به غیر خدا افتاده؛ پس  هائی کهها و نگاهنَظرِه

 شستشو کن! این راه است.
وقت انسان بعد از اینکه این راه طیّ شد، آن 

که با رود تا جائیرود، بالا میبه سرعت بالا می
خدا باید خدا را بشناسد؛ اینجا دیگر خود 
خداست، دیگر غیر از او نیست. همۀ مراتب طیّ 

را شده، و این شخص گریه کرده و با گریه چشم 
های قبیله هم دیگر پاک کرده، و نساء حیّ و زن

آید پیش لیلی، و دیگر کنند؛ میسرزنشش نمی
عشق عشقِ مادّی نیست، عشق مجازی نیست، 

صورت اگر لیلی بدن نیست، روح است؛ در این
لیلی در مشرق عالم باشد و مجنون در مغرب 
عالم، اینها با هم ارتباط دارند، خوب درک 

کند، امروز دلش روز سرِ لیلی درد میکند که اممی
کند، لیلی خواب است، لیلی بیدار است، درد می

 لیلی مریض است، لیلی سالم است.
خیلی از اصحاب ائمّه نسبت به ائمّه، یا  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این اخبار و فضیلت گریه به انوار الملکوت،  11

، بحث علل استجابت دعا به وسیله اشک چشم، به ٤٠٠ الی ٣٩٥، ص ٢ج 
 نقل از عدة الدّاعی، مراجعه شود. )محقّق(
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طور بودند؛ اصحاب پیغمبر نسبت به پیغمبر، این
کرد، وجودشان درک اصلًا وجدانشان درک می

 هاست.ط همان روحکرد؛ این به واسطۀ ارتبامی
ظهور وقتی عنوان خود را از دست داد به ظاهر 

 رسدمی
خداوند علیّ أعلیَٰ نور است و ظاهر است و  

همۀ موجودات را ظاهر کرده، حالا این موجود 
خواهد به او برسد. اینکه مخلوق است، اینکه می

رسد؟ وقتی ظهور است، چه وقت به ظاهر می
متّصل بشود، این عنوان ظهور را از دست بدهد، 

شعاع برگردد به خورشید، برود در ذات 
خورشید؛ آنجا دیگر شعاع نیست، آنجا چیست؟ 
خورشید، خودش است؛ و لذا خورشید را غیر از 

تواند بشناسد. ما خورشید هیچ موجودی نمی
هرچه خورشید را تعریف کنیم، کجا خورشید را 

ایم؟! کجا گرمای خورشید را حسّ دیده
! کجا از عظمت خورشید و نفس ایم؟کرده

 خورشید و کیفیّت
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ها ایم؟! ما میلیونخورشید اطّلاعات پیدا کرده
فرسنگ از خورشید دوریم. یک حرارت جزئی به ما 

خواهیم نگاه کنیم، رسد. خورشید را هم که میمی
کنیم از آن دور خورشید را یک شیشه را سیاه می

قدر است، اینکنیم. معرفت ما به خورشید تماشا می
 غیر از این است؟!

کند؟ آن چه کسی به خورشید معرفت پیدا می 
کسی که از اینجا بلند بشود، برود در کرۀ 
خورشید و در ذات خورشید ذوب و محو بشود 

 و بشود خورشید.
 
 

گوید: مدح، تعریف کردن، یعنی ستایش می 
کردن، تعریف است که فلان چیز و فلان چیز 

رود )به واسطۀ بین میاست، و حجاب از 
کند و تعریف، انسان آن موجود را درک می

بیند(؛ امّا خود ذاتِ خورشید از هر تعریف و می
تحسینی خارج است، کسی ذات خورشید را 

تواند تعریف کند مگر خودش. مادحِ نمی
خورشید )آن کسی که خورشید را دارد مدح 

کند، آنکه به کند( خورشید را که مدح نمیمی
رشید نرسیده، مدّاح خودش است، خودش خو
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کند، یعنی از وجود خورشید را دارد درک می
چیزی در من هست و آن چیست؟ اینکه ادراک 

قدر قابلیّت دارد که نور من، دیدۀ من، این
خورشید در چشم من این مقدار بیاید. من چشم 
دارم، کور نیستم، و چشمم رمَد ندارد، چشم درد 

کور خورشید را درک هم ندارم؛ چون آدم 
کند، آدمی هم که چشمش رمد دارد، آب نمی
کند. پس آید، او هم خورشید را درک نمیمی

کسی که مادِح و مدّاح خورشید است مدّاح 
خورشید نیست، مدّاح خودش است، خودش را 

کند که چشمم روشن است و دارد تعریف می
 بینم.رمد ندارد، من دارم خورشید را می

، معرفت اجمالی است، معرفت این معرفت 
ضُعفاء است. این معرفت، معرفت عَجَزه است، 

 نه معرفت مردان.
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 »البَعرة تدلّ علی البعیر»معرفت اجمالی به نحو 
عربی آمد پیش پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و  

« خدایت را شناختی؟!»سلّم، حضرت فرمودند: 
چطور »گفت: بله یا رسول اللَه! گفتند: 

 عرض کرد:« ختی؟شنا
یا رسول اللَه! البَعرَةُ تَدُلُّ عَلَی البَعیر و أثَرُ  

الأقَدامِ یَدُلُّ عَلَی المَسیرِ. أفَسَماءٌ ذاتُ أبراجٍ و 
 1یَدُلّانِ عَلَی اللَّطیفِ الخَبیرِ؟! أرضٌ ذاتُ فِجاجٍ لا

روم، این پِشکِ من در بیابان راه می»گفت:  
شتری که ریخته علامت این است که از اینجا 
شتری رفته است، أثر قدم )از جای پا( دلالت 

کند که آدمی از اینجا گذشته است؛ آقا! این می
ها و این زمین با این ها با این برجآسمان
کنند بر آن خدای لطیف و ها دلالت نمیشکاف
 «خبیر؟!

 پیغمبر تحسینش کرد: آفرین! 
گوید، امّا خلاصه از خُب او درست هم می 

پِشک به شتر پی بردن است، این شتر را ندیده 
است. از اثر پا به انسانی که از اینجا گذشته، پی 

                              
قابل ذکر است که غالب مجامع روایی شیعه و عامه این عبارت را با  11

عبارت: کدلیل الأعرابیّ، کما قال الأعرابیّ، و قد نقل عن أعرابیّ، و امثال 
السّلام به  ی نیز پاسخ أمیرالمؤمنین علیهاند، برخی از مجامع روایذلک آورده

، ٦٦؛ ج ٥٥، ص ٣اند. جهت اطّلاع بیشتر به بحارالأنوار، ج شخصی، دانسته
 ، مراجعه شود. )محقّق(٣٨، ص 1٠٨؛ ج 1٣٤ص 
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دانیم بردن است، به انسانی نرسیده. از آسمان می
که خدائی آن را خلق کرده، خُب خلق کرده، کی 

 منکر است؟!
 شناسم.ن پیرزن گفت: من خدا را خوب میآ 
 اش؟شناسیـ: چطور می 
زنم و او گفت: وقتی به این چرخم دست می 

ها را تبدیل به ریسد، و پنبهگردانم میرا می
کند، وقتی دست از این گردش ریسمان می

ایستد؛ پس این آسمان و دارم این هم میبرمی
دارد گردد یک دستی هست که زمین که دارد می

گرداندش؛ اگر دستی نباشد ایستاده است، می
اند؛ پس اینکه اند، همه فانی شدههمۀ مردم مرده

گردد، خورشید دارد گردد، زمین دارد میدارد می
گردد، این تغیّرات دلیل بر آن دستِ گرداننده می

 است.
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بر شما باد که » 1و گفتند: عَلَیکُم بدِینِ العَجائِز! 

                              
 :٤، تعلیقه 1٩٩، ص 1الله شناسی، ج  1

 گوید: ٧٤٢در تحت شماره  ٢٢٦و  ٢٢٥در احادیث مثنوی، طبع دوّم، ص 
ل ]آخر[ عجز خود را او بدید   **   هم در اوّ»

 مرده شد دین عجائز برگزید
 “علیکم بدین العجائز.”اشاره بدین حدیث است: 

آن را موضوع  ٥1؛ و مؤلّف اللؤلؤ المرصوع، ص ٥٧، ص ٣إحیاء العلوم، ج 
 شمرده است.

که درباره این حدیث  ٣٧٦، ص ٧رجوع کنید به: إتحاف السّادة المتّقین، ج 
 «کرده و شواهدی بر صحّت آن آورده است. بحثی مفید

آیة الله حاج شیخ محمّد حسین آل کاشف الغطاء )ره( در کتاب الفردوس 
و لعلّ هذا المراد من الکلمة »آورده است:  ٢٢٤الأعلی، طبع سوّم، ص 

 «“علیکم بدین العجائز.”المأثورة: 
مراد »ید: و آیة الله حاج سیّد محمّد علی قاضی شهید )ره( در تعلیقه گو

شاید آن باشد که از بعضی از پیشینیان “ مأثورة”شیخنا از بودن این کلمه 
مأثور است، نه آنکه بدین عبارت مأثور است از یکی از معصومین علیهم 
السّلام؛ زیرا که این سخن از پیغمبر و یا اهل بیت معصومین او علیهم الصّلاة 

ز طریق اصحاب ما امامیّه و یا و السّلام مأثور نیست. و احدی از محدّثین ا
از طریق اهل سنّت در جوامع حدیثیّه از آنان صلوات الله علیهم نقل نکرده 

طور که ما در بعضی از مجامیع خودمان در این باره تحقیق به است؛ همان
 «ایم.عمل آورده

حافظ ابوالفضل محمّد بن طاهر بن احمد مقدّسی در کتابش: تذکرة 
علیکم بدین ”»گفته است:  1٣٥٤مصر، سنه  ٢ط ، ٤٠ الموضوعات، ص

ای ای و نه روایت سقیمهدارای اصلی نیست؛ نه روایت صحیحه“ العجائز
راجع به آن وارد نشده است مگر از محمّد بن عبد الرّحمن بَیلَمانی به غیر 

 «ای بوده است و در نقل خبر متّهم بوده است.این عبارت. او دارای نسخه
ماء مانند شیخ بهائی و شاگردش فاضل جواد و فاضل و جماعتی از عل

مازندرانی معتقدند به آنکه این کلمه از گفتار سفیان ثَوری از متصوّفه عامّه 
عمرو بن عبیده چون میان »باشد. قوشْجی در شرح تجرید گفته است: می

فرماید: ﴿هُوَ ای گفت: خدا میای نمود عجوزهایمان و کفر، اثبات منزله
﴾ و بر این اساس میان ۡ  مِنۡ  وَمِنكُم مُّؤ ۡ  كَافِر ۡ  فَمِنكُم ۡ  ي خَلَقَكُمٱلَّذِ

علیکم بدین ”بندگانش قرار نداده است مگر کافر و مؤمن را. سفیان گفت: 
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 هاپیرزندنبال دین این 

اقلاًّ این دین را از دست ندهید؛ بدانید « بروید!
ای هست؛ ولی بالأخره این که با گردنده، گرداننده

دین دینِ چیست؟ دینُ العجوز است! دین العجوز 
 غیر از دینِ مردان است!

 
 الی ... 

 
بیا بیرون! آخر آن شبی که پیغمبر معراج  

بیرون، کردند، در خانۀ امّ هانی بودند. آمدند 
دیگر بس است، چقدر انسان داخل خانۀ امّ هانی 

 بماند؟!

                              
باشد آنچه مذکور می»محقّق قمّی )قدّه( صاحب قوانین گوید: « “.العجائز

اشیه زبده آن است در ألسنه و مستفاد است از کلام محقّق بهائی )قدّه( در ح
که این سخن حکایتی است از چرخ دولاب او و دست باز داشتن از آن برای 

 «اش به وجود صانع محرّک أفلاک مدبّر عالم.اظهار عقیده
، ط ٢٠٢و سیّد الحکماء سیّد داماد ـ قدّس سرّه ـ در الرّواشح السّماویّة، ص 

از “ ن العجائزعلیکم بدی”»طهران، از بعض علماء نقل کرده است که: 
 «موضوعات است.

باشد ولیکن این لفظ دارای اصلی نمی»و از کتاب البدر المنیر، نقل است که: 
دیلمی مرفوعاً روایت کرده است که چون آخر الزّمان فرا رسد و میان آراء 

فَعَلَیکُم بدِینِ أهلِ البادیَةِ و النِّساءِ! قِفوا عَلَی ”و أهواء اختلاف پیدا شود 
قیقَةِ! أی فإنّه لَیسَ هناکَ مَن  قَ إلَی المَعانی الدَّ یعَةِ و إیّاکُم و التَّعَمُّ ظَواهِرِ الشرَّ

 .انتهی ـ« “یَفهَمُها.
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دانست که خدا هست یا واقعاً این پیرزن می 
دانست، دانست، از همین چرخه مینه؟ بله می

یقین هم داشت که خدا هست؛ ولی همین قدر 
 کافیست؟!

نشسته پشت دیوار، دیوارِ این شهر هم بلند،  
ائی که در این شهر داند این سر و صداجمالًا می

است، شهری هست؛ خیلی تفاوت دارد با آن 
کسی که بلند بشود درِ شهر را باز کند، بیاید 

هایش را ببیند، بازارهایش را ببیند، خیابان
مساجدش را ببیند، در مساجدش وارد بشود، 
افرادش را بشناسد، مطالبی که در آن مساجد 

شهر  شود بشنود، از خصوصیّاتِ اهل آنگفته می
اطّلاع پیدا کند، با افراد آن شهر آشنایی پیدا کند، 

 دوستی 
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پیدا کند، ضیافت آنها برود، مأنوس بشود؛ خُب 
آن کسی هم که پشت شهر و پشت سنگر است 

داند شهری هست. بین این دو چقدر فاصله می
 است! زمین تا آسمان.

برای معرفت تفصیلی باید به سراغ پیغمبر خدا 
 نین رفتو أمیرالمؤم
پس از دین العجائز باید بیرون آمد، و آن  

خورد. اینها معرفت اعرابی هم به درد نمی
های ضعفاء و معرفت اجمالی است. باید معرفت

معرفت تفصیلی پیدا کرد، رفت سراغ 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام. هرکس باید سراغ امام 
خودش برود، ما را چه کار به آن پیرزن یا به آن 

ام ما نبود. برویم سراغ عرب؟! آنکه ام
 أمیرالمؤمنین و پیغمبر، اینها چه گفتند؟

 فرماید:حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام می 
ای خدایی که » 1؛“یا مَن دَلَّ عَلَی ذاتِهِ بِذاتِه” 

ذاتِ خودت، خودت را معرّفی کرد، نه موجودات 
 «دیگر!

توانند ذات تو را معرّفی کنند، موجودات نمی 
کوچکند. خامۀ نقّاش یک اثری است  موجودات

                              
 ای از دعای صباح أمیرالمؤمنین علیه السّلام.فقره 11
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تواند حقیقت آن نقّاش را از این نقّاش، نمی
معرّفی کند. اگر هزار تابلو هم نقّاش بکشد، باز 

ای است که اینها اثرند، غیر از آن ملکۀ نفیسِ زنده
در حقیقتِ وجودِ خود آن نقّاش است؛ اینها یک 
موجوداتی هستند مُرده، و آثاری خارج از 

آن نفسِ نقّاش که دارای این ملکه است. حقیقت 
و ملکه یک خصوصیّتی است که برای انسان پیدا 

شود، و پی بردن به حقیقتِ آن از همۀ کارها می
 تر است.مشکل

کلام نورانی امام سجّاد علیه السّلام در دعای 
 ابوحمزه

السّلام در دعای  حضرت سجّاد علیه 
 فرماید:ابوحمزه می

و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ و دَعَوتَنی  بِکَ عَرَفتُکَ ” 
خدایا من تو را » 1“نتَ.أدرِ ما أإلَیکَ و لَولا أنتَ لَم 

به خودت شناختم. تو مرا به خودت دلالت کردی و 
 مرا به 

سوی خود خواندی، اگر تو نبودی من 

                              
از فقرات دعای حضرت سجّاد »، تعلیقه: ٥٦توحید علمی و عینی، ص  1

های ماه رمضان السّلام بنا به روایت ابوحمزه ثمالی که حضرت در شب علیه
اند. )مصباح، شیخ طوسی، ص خواندهپس از بیداری، شب را تماماً نماز می

٤٠٢») 
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دانستم که تو چه هستی؛ من معرفت و علم به تو نمی
 «کردم.پیدا نمی

پس آنچه مرا عارف به تو کرد، ذات خودت  
تواند تو کرد؛ مادون از ذات تو، جبرئیل هم نمی

را به ما معرّفی کند؛ چون جبرئیل مخلوق 
تواند به ما معرفی توست. جبرئیل خودش را می

قدر حکایت تواند اینکند؛ جبرئیل از ذات تو می
کند که از ذات تو در جبرئیل به عنوان ظهور و 

توانیم از جبرئیل ای میست، و ما به اندازهبروز ا
علم و اطّلاع پیدا کنیم که از وجود جبرئیل در 

توانیم! امّا خدا ذات ما هست؛ بیش از این که نمی
خواهد خودش را معرّفی کند، چه وقتی می

کند؟ آن وقتی که انسان از همۀ شوائبِ معرفی می
مخلوقات و غیریّت بگذرد و خدا را با خدا 

 ناسد.بش
فقرات مناجات تاج الدین ابن عطاء اللَه 

 اسکندری

کَیفَ یُستَدَلُّ عَلَیکَ بمِا هُوَ فی وُجودِهِ مُفتَقِرٌ  

 ۀالسّلام در این تتمّ  إلَیکَ؟! حضرت سیّدالشّهداء علیه

،  1دعای عرفه که منسوب به آن حضرت است

                              
ـ در الله شناسی، ج  رضوان الله علیه قابل ذکر است که حضرت علّامه ـ 11
دانند بلکه قائل هستند ین فقرۀ شریفه را از دعای عرفه نمی، ا٢٥1، ص 1
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بعدها به آن اضافه شده است. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون نظر ایشان عین 

 شود:عبارت ایشان در ذیل آورده می
فقرات مناجات تاج الدّین ابن عطاء الله 

 اسکندریّ
إلَهی عَمیَت »، و «یکَلُّ عَلَإلَهی کَیفَ یُستَدَ»باری، این دو مناجات اخیر: 

، فقره نوزدهم و بیستم از زمره سی و پنج فقره مناجات شیخ تاج الدّین «عَینٌ
 ٧٠٩احمد بن محمّد بن عبد الکریم بن عطاء الله اسکندریّ، متوفّی در سنه 

 *هجری قمری است.
، از الحِکَم العطائیّة»آورده است:  ٦٧٥، ص 1*ـ در کشف الظّنون، ج 

الفضل احمد بن محمّد بن عبدالکریم، معروف تألیفات شیخ تاج الدّین ابی
)هفتصد  ٧٠٩به ابن عطاء الله اسکندرانی شاذِلیّ مالکی، متوفّی در قاهره سنه 

مِن علامةِ الاعتمادِ علی العملِ، نقصانُ ”و نه(، اوّلش این عبارت است: 
های منثوره باشد بر حکمتمل میإلخ. و آن مشت ـ“الرّجاءِ عند وجود الزّلَلِ 

العبّاس بر لسان اهل طریقت. چون وی آن را تصنیف کرد، بر شیخش: ابو
ای نور چشم، پسرم! تو ”مُرسی عرضه داشت. او در آن تأمّلی نموده گفت: 

 “ ای.تر از آن را بیان نمودهدر این جزوه، مقاصد زندگان و بیش
رقّت معانی و پاکیزگی آن بدان  و بدین جهت است که اهل ذوق به واسطه 

ورزند. و گفتارشان را پیرامون آن و در شرح آن به تطویل عشق می
اند. از جمله آن مؤلّفات، شرح اند، و شروح بسیاری بر آن نوشتهکشانده

شهاب الدّین أحمد بن محمّد برلسی بُرنُسیّ معروف به زَرّوق است. و آن 
“ الحمدُ للّهِ الّذی شَرّفَ عبادَه”است: شرح ممزوج است و اوّلش این عبارت 

إلخ. و در بعضی شروحش ذکر کرده است که این حِکَم مرتّب است بعضی  ـ
بر بعضی دیگر؛ هر کلمه آن توطئه است برای کلمه بعد از آن و شرح است 

 برای قبل از آن.
او حِکَم را پانزده بار تدریس کرده است و در هر بار شرحی جداگانه از حفظ 

وشته است؛ هر یک از آن به عبارت دیگر است. و گفته شده است: برای ن
تر آن است شیخ زرّوق سه شرح بر حِکم موجود است، لیکن قول صحیح

در اینجا صاحب کشف الظّنون بحث « که خود با دست خود نوشته است.
 مفصّلی دارد در تعداد شروحی که بر آن نوشته شده است.

آن، شرح شیخ احمد زرّوق است که در شهر  باری، شرح معروف و مشهور
طَرابُلُس غرب، مکتبه نجاح، با تحقیق دو دانشمند به طبع رسیده است. و 

العبّاس مرسیّ او شاگرد ابو»اند که: این دو نفر محقّق در مقدّمه شرح آورده
)سی( شرح نوشته است و  ٣٠معروف بوده است و شیخ احمد زرّوق تعداد 
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 فرماید: می

چگونه استدلال شود بر وجود تو به » 
آنها در وجودشان به سوی تو  موجوداتی که

یعنی: در اصل وجود محتاج بوده، « محتاجند؟!
تو آمدی و به واسطۀ آن احتیاجِ ذاتی، به آنها 
وجود دادی؛ پس این وجود را از تو گرفتند، آن 

که در اوّل وقت اینها ما را به تو برسانند در حالتی
 وهلۀ رساندن، به تو متّکی هستند؟!

عَلَیکَ بمِا هُوَ فی وُجودِهِ مُفتَقِرٌ کَیفَ یُستَدَلُّ  

إلَیکَ؟! این موجوداتی که در اصل وجود، در کُنهِ 

وجود به تو بستگی دارند، و  أحقیقت، در ذات و مبد

گیرند، و هر لحظه از تو وجود را از تو می ۀاصل افاض

توانند اینها بیایند ما را شوند، چگونه میسیراب می

که این کنند؟! در حالتیبردارند و بر تو دلالت 

برداشتنشان یک لحظه به خود قائم نیست، در آن 

برداشتن به تو متّکی هستند؛ پس اصل برداشتن، اتّکاءِ 

 به توست، پس تو زودتر از آنها هستی. توجّه کردید؟!

                              
وی بیش از سی »و در شذرات الذّهب گوید: « اوست.این شرح هفدهمین 

شرح بر حِکم ابن عطاء الله نوشته است. تولّد زرّوق در روز پنجشنبه 
( و وفاتش ٨٤٦هجدهم شهر ذو الحجّه الحرام سنه هشتصد و چهل و شش )

 «.( بوده است٨٩٩در سنه هشتصد و نود و نه )
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أیَکونُ لغَِیِرکَ مِنَ الظُّهورِ ما لَیسَ لَکَ حَتَّی ” 

یا برای غیر از تو یک آ»“ یَکونَ هُوَ المُظهِرَ لَکَ؟!

ظهوری هست بدون اینکه تو آنها را ظاهر کرده باشَ؟! 

یک ظهوری از پیش خودشان، تا بتوانند تو را ظاهر 

بله، اینها اگر ظهوری داشته باشند غیر از تو، « کنند؟!

توانند تو را روشن کنند، تو را ظاهر کنند؛ امّا می

 توست. ۀظهورشان از ناحی

در عالم هست؛ این این خورشیدی که  
چراغی هم که در دست ماست، نورش از 
خورشید است؛ نه اینکه این چراغ به اندازۀ 
خودش، نورش از غیر این خورشید باشد؛ 

خواهیم چراغ را دست بگیریم و وقت ما میآن
دنبال خورشید بگردیم! خُب با چراغ که 

شود خورشید را پیدا کرد! ولی اقلاًّ تسلّی دل نمی
که ما به اندازۀ نور یک چراغ برداشتیم و  شودمی

دنبال خورشید گشتیم، اما این مقدار هم نیست؛ 
چون همین چراغ نورش از خورشید است؛ پس 
قبل از اینکه این چراغ روشن بشود، خورشید 
روشن بود؛ پس قبل از اینکه ما این چراغ را 
دست بگیریم، خورشید را نگاه کردیم؛ پس قبل 

راغ نور داشته باشد، خورشید نور از اینکه این چ
 داشته است!
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خواهی نگاه کن، پس هر موجودی را شما می 
ای را نگاه کن، آسمان، زمین، انسان، هر آیه

حیوان، قبل از او خدا بوده؛ پس چگونه به این 
که شناسی؟! در حالتیکنی و خدا را مینگاه می

قبل از نگاه کردن به این، خدا هست؟! همین که 
ه کردی خدا را دیدی. اگر این را نگاه کنی نگا

 بعد خدا را ببینی، از راه دور خدا را دیدی. 
 ﴾  بَعِيدٖ

ۢ
انِ
َ
ك  مِن مَّ

َ
وۡن

َ
اد
َ
 يُن

َ
ئِك

ٰـٓ وْلَ
ُ
این   1﴿أ

 خدای اینهاست.
مَتَی غِبتَ حَتَّی تَحتاجَ إلَی دَلیلٍ یَدُلُّ عَلَیکَ؟! و  

تی توصِلُ إلَیکَ مَتَی بَعُدتَ حَتَّی تَکونَ الآثارُ هیَ الَّ 

خدایا تو چه موقع غائب بودی؟! چه موقع غائب »

شدی تا اینکه محتاج باشَ دلیلی، راهنمائی بیاید ما را به 

 ابداً غائب نیست!« تو دلالت کند؟!

  

                              
 .٤٤( ذیل آیه ٤1سوره فصّلت ) 11
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برَد، بعد به تو که آید ما را میزیدِ حاضر می 
خواهد کند؟! آخر، کسی که میغائبی دلالت می

غائب، باید حاضر باشد؛ امّا  انسان را ببرد پیش
خواهد ما را ببرد پیش آن این موجودی که می

غائب، این حاضر نیست، این حضورش به 
حضور آن شخص است، اصلًا وجودش به 

 وجود اوست، حضوری ندارد.
ای « مَتَی غِبتَ؟!»غیبتی نیست در عالم وجود!  

خدا! کجا و چه موقع تو غائبی که یک دلیلی ما را به تو 

دلالت کند؟! کی دور بودی تا اینکه این آثار، مخلوقات، 

آیات، موجودات، ما را به تو برسانند؟! از همه چیز 

 تر خودت هستی! عجیب است!نزدیک

 این آیات قرآن خیلی عجیب است: 
وَرِيدِ﴾ 

ۡ
يۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱل

َ
رَبُ إِل

ۡ
ق
َ
حۡنُ أ

َ
من  1﴿وَن

من ، من از همۀ موجودات به «من»گویم: که می
تر است! غیر از این است؟! من که نزدیک

« من»تر ، از آقای ... به من نزدیک«من»گویم می
است، « من»تر است، از این کتاب به من نزدیک

غیر از این است؟! از این جنابِ مستطاب به من 
که است دیگر! امّا همین« من»تر نزدیک

تر خداست! از من به من نزدیک« من»گویم: می

                              
 .1٦( ذیل آیۀ ٠٥سوره ق ) 11
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« من»توانم رِ من به خداست، چگونه میپس ظهو
که خدا در وجودِ من را نگاه کنم در حالتی

تر از من بوده است؟! تر و واضحتر و ظاهرروشن
طور خدا در هر موجودی از موجودات، این

 است.
الشّهداء علیه السّلام است! فرمایش سیّد 
خوانیم، شاءاللَه خدا قسمت کند در عرفات میإن

 توانیم:که عرفات نرفتیم اینجا هم میحالا هم 
ت ”  عَمیَت عَیٌن لا تَراکَ عَلَیها رَقیبًا، و خَسَِِ

آن چشمی که تو »“ صَفقَةُ عَبدٍ لَم تََعَل مِن حُبِّکَ نَصیبًا

پرست بیند، سربیند، محیط نمیرا بر خود رقیب نمی

 بیند،نمی
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بیند، آن چشمی که تو را مُهَیمن و مسیطر نمی
ای که در بیند کور است! کور! و آن دستِ بندهنمی

رود، و از این معاملاتی که آید و میاین دنیا می
دهد، دهد، زندگی خود را میکند عمر خود را میمی

دهد، که دهد، جوانی خود را میسلامتی خود را می
دهند! نتیجه، محبّت تو است که در دست همه هم می

 تاج است!شود، آن دست محاو ریخته نمی
شاءاللَه به برکت این امام همۀ ما را از خدا إن 

سودمندان و رابِحین قرار بدهد! و نتیجۀ 
معاملات ما را در دنیا خسران و زیان قرار ندهد! 
و چشم ما را همیشه به نور جمالِ خودش منوّر 

کدام از ما را کور نکند، نابینا نکند! و کند! و هیچ
 خود معرّفی کند! و با ما را از ذاتِ خود به ذاتِ

آثار و صفات و خواصّ و مخلوقات از راه دور 
ما را به ذاتِ خودش دلالت نکند! خودش به 
برکت انوار قاهرۀ مقام ولایت، که اسباب تکوینی 
برای رشد و لقاء افراد و سیر نفوس به عالم قدس 

 است دست ما را بگیرد و به ذات خود برساند!
 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد. 
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های مختلف درباره جلسه سوّم: مکتب
 ذات و افعال حق تعالی

هجری  1٣٩٦رجب، سال  ٨موعظۀ شب سه شنبه، 

 قمری
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیِر خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجَمعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

  
  

رۡضِ﴾ 
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن

َ
خدا نور »  1؛﴿ٱللَ

 «ها و زمین است.آسمان
گفته شد نور آن چیزی است که فی حدّ نفسه  

ظاهر باشد و غیر به وسیلۀ او ظاهر بشود. و 
حقیقت ذات پروردگار وجود مطلق است و 

قائم است، و بقیّه هستی او به ذات خودش 
ها به وجود او موجود موجودات و هستی

اند؛ بنابراین آن هستی حقیقت نور است؛ شده
ورُ﴾پس: 

ُ
ُ ن
َ
 .﴿ٱللَ

 علّت اختلاف در وجود خداوند
اگر خداوند علیّ أعلیَٰ نور است، و هستی او  

به خودش ظاهر است، و بقیّۀ موجودات، هستی 
                              

 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النّور ) 11
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ابراین و وجودشان به هستی او ظاهر است؛ بن
چرا اصلًا در وجود خدا اختلاف شده؟ و حتّی 
آن کسانی که قائل به خدا هستند در اسماء او و 
صفات او و افعال او و ربط موجودات به او 

 اند؟اختلاف کرده
و یکی از مسائلی که خیلی در آن اختلاف  

 است همین مسألۀ خداست. جماعتی 
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در عالم، اند که: اند و گفتهاصلًا منکر خدا شده
خدای شاعرِ مُدرکِ عارفِ قاهرِ قادر و مختار نیست، 
طبیعت محض است، طبیعت لاشعور! اینها مادّیون 

 و طبیعیّون هستند.

از اینها گذشته، الَهیّون هم در این خدا  
اند که: خداوند به اند. بعضی گفتهاختلاف کرده

وجه من الوجوه با موجودات مناسبتی ندارد، هیچ
ندارد، ربطی ندارد، اصلًا علامتی نیست، مشابهتی 

موجود کجا خدا کجا؟! و ذات مقدّس او منزّه است 
از هرچه را که انسان تصوّر کند و به او نسبت بدهد. 

تر است از اینکه انسان به او بگوید: ذاتش پاک
موجود؛ و اصلًا آن وجودی که خدا دارد غیر از 

از  وجودی است که موجودات دیگر دارند، حتّی
نقطۀ نظر مفهوم؛ و ذات او مقدّس و منزّه است از 
هرچه به نظر آمده و به تصوّر بیاید. صفات او و 
اسماء او و افعال او نیز منزّه است از هرچه به تصوّر 

ای با خدا برقرار توانیم هیچ رابطهبیاید. پس ما نمی
کنیم؛ چون ما موجود ممکن هستیم و ممکن به 

ا واجب ربطی و ارتباطی وجه من الوجوه بهیچ
گویند: تواند پیدا کند. این دسته جماعت را مینمی

اهل تنزیه، منَزِّهَه؛ یعنی: خدا را خیلی خیلی 
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خواهند تنزیه کنند و پاک کنند و او را مقدّس و می
ای در این تقدیس بالا مبارک بشمارند؛ و به اندازه

روند که دیگر اصلًا ربط خدا را با موجودات می
گویند: هیچ راهی نیست برای معرفت بُرند و مییم

به خدا، و نه به اسماء خدا، و نه به صفات خدا، و نه 
وجه من الوجوه؛ و حتّی ما از به ذات خدا، به هیچ

توانیم بر خدا اطلاق وجود نقطۀ نظر مفهوم نمی
 کنیم؛ اینها یک دسته هستند.

و از متأخّرین هم هستند جماعتی که قائل به  
ین جهت هستند، گرچه شیعه هستند و خودشان ا

را هم از علماء بزرگ و طراز اوّل حساب 
کنند، ولیکن علناً مکتبشان این بوده؛ من جمله می

از اینها شیخ احمد أحسائی است که از عباراتی 
که در شرحُ الأسماء )شرح دعای جوشن کبیر( 

اش این شود که اصلًا عقیدهنوشته ظاهر می
حوم آقا میرزا مهدی اصفهانی که است. یا مر

اخیراً در مشهد مکتبی برقرار کرد و افرادی را 
تربیت کرد، علناً مکتبش این بود؛ اینها را 

 1گویند: منزّهه.می

                              
جهت اطّلاع بیشتر به آراء و انظار شیخ احمد احسائی و میرزا مهدی  11

، 1٤؛ ج 1٨٣، ص ٥؛ امام شناسی، ج ٦٨، ص ٣اصفهانی به الله شناسی، ج 
، سرالفتوح ناظر بر ٨٧؛ حریم قدس، ص ٣٨٨؛ روح مجرّد، ص 1٤٥ص 

 ، مراجعه شود. )محقّق(٧1الی  ٦٠پرواز روح، ص 
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گویند: خدا یک دستۀ دیگر هستند که می 
اصلًا در ذاتش و در صفاتش و افعالش من جمیع 
الوجوه مشابهت با موجودات دارد، شبیه به 

دات است. خداوند ربط با موجودات دارد و موجو
موجودات ربط با او دارند. و معنی این ربط یک نوع 
یگانگی و مناسبتی است که بین ذات علّت و ذات 
معلول و صفات علّت و صفات معلول است؛ و تمام 
عالم ملک و ملکوت مخلوق خدا هستند؛ بنابراین 

شباهت  خدای علیّ أعلیٰ در تمام جهات باید با اینها
گویند: اهل تشبیه، داشته باشد. اینها را هم می

مُشَبِّهه؛ یعنی: خدا را در ذات خود تشبیه به 
کنند. اینها هم جماعتی هستند که البتّه موجودات می

از شیعه کسی را فعلًا در نظر نداریم، ولیکن خیلی 
 اند.ها، اهل تشبیه بودهاز مکاتیب سنّی

خداوند علیّ  این مکتب هم غلط است؛ چون 
أعلیَٰ که آن موجودات را خلق کرده، نباید در 
تمام جهات شبیه به موجودات باشد؛ خلقت و 
علّیّت، دلیل تشابه من جمیع الوجوه نیست. اینها 

گویند: حتّی خدا جسم است چون موجودات می
جسمند؛ صفات خدا، افعال خدا کاملًا شبیه 
صفات و افعال موجودات است. این مکتب هم 
مکتب باطلی است. و اگر خدای علیّ أعلیَٰ 
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هایی که در پیش توفیق داد در یکی از همین شب
داریم، یکی دو خطبه از أمیرالمؤمنین 

السّلام در خصوص این معانی به خواست  علیه
کنیم، تا روشن بشود که چگونه خدا قرائت می
گویند و اصلًا مبنایشان خراب اینها باطل می

 است.
 کنندمنزّهه و مشبّهه هر دو اشتباه می

کنند. ما پس منزّهه و مشبّهه هر دو اشتباه می 
خدا را تنزیه کنیم از همه چیز، خدا را تنزیه کنیم 
از صفات نقص، درست است؛ از عیب، درست 
است؛ عاجز نیست، مرده نیست، خواب نیست، 
جاهل نیست، اینها درست است؛ امّا خدا را تنزیه 

ی از مفهوم وجود که اصلًا به خدا نباید کنیم حتّ 
 موجود بگوییم، به خدا نباید نور بگوییم، به
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خدا نباید قادر بگوییم؛ ما به هیچ وجه من الوجوه 
راهی به خدا نداریم! به ذات، به صفات و به اسماء 
خدا هم راه نداریم. اینها از شدّت تنزیه یک 

ک چشم ذات چشمشان به کلّی نابینا شده، یعنی: با ی
کنند که از همۀ صفات نقص و غیر خدا را نگاه می

کنند؛ و امّا یک چشم نقص هم او را منزّه می
دیگرشان که نابیناست این است که دیگر خدا را در 

بینند؛ خدا را عالم وجود، مؤثّر و ساری و جاری نمی
کنند. یک خدای پاک در یک گوشۀ آسمان منعزل می

با عالَم وجود سر و کاری  و مقدّسی آنجاست، ولی
گویند: تمام خصوصیّات ندارد. مشبّهه هم که می

 پروردگار مانند موجودات است.

ولیکن حقّ این است که نه تنزیه صرف و نه  

تشبیه صرف. تنزیه در ذات است؛ هرچه شما بخواهید 

کنید؛ این خدا را از صفات نقص در ذات منزّه می

عیبی، از هر نقصی، درست است. خدا پاک است از هر 

از هر صفت بدی، از هر صفت زشتی، از هر چیزی که 

 ۀموجب محدودیّت و مقیّد کردن خدا بشود، خدا از هم

تر است؛ سبّوح قدّوس؛ هرچه اینها بالاتر است، پاک
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 بگویید در ناحیه ذات است.

صفت و اسم خداوند هم از هر نقصی پاک  
مفهوم  است؛ امّا اگر مفهوم علم، مفهوم قدرت،

وجود، مفهوم حیات، در اسماء و صفات خدا راه 
نداشته باشد و از این نقطۀ نظر بین صفات و 
اسماء خدا و خلقش بینونیّت و عزلت باشد، این 
غلط است. اصلًا صفات خدا عالَم وجود را پُر 
کرده؛ اسماء خدا عالم وجود را پر کرده؛ این سر 

م مادّه و صدائی که در عالم ملک و ملکوت و عال
و عالم وراء مادّه هست، اینها همه اسماء 
خداست، اینها همه صفات خداست؛ جبرئیل 
اسم خداست، پیغمبران اسم خدا هستند، ملائکه 
اسم خدا هستند، بشر اسم خداست، موجودات 
دیگر از حیوانات، پرندگان، جمادات، اسماء 
خدا هستند؛ منتهی یک اسم کلّی است، یک 

، اینها همه اسماء خدا هستند اسماء جزئیّه است
و همه صفات خدا هستند که در این مظاهر و 
مجاری طلوع کرده. و اگر بگوییم خداوند علیّ 
أعلیَٰ اصلًا اسم و صفتش از عالم خارج است، و 
 اصلًا یک عالمی ایجاد کرد که بین خود و اسم و
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صفت، و عالمش یک حجابی است، پس این 
د و خدا هم که با این عالم عالَم با خدا ربطی ندار

ربطی ندارد، و این عالم معلول و مخلوق آن خدا 
گویند، غلط نیست؛ پس تنزیه صِرفی که اینها می

است. تنزیه در ناحیۀ ذات و صفت از صفات نقص 
است؛ و امّا از نقطۀ نظرِ سَرَیان و جریان و احاطه در 
مظاهر و مجاری عالم امکان، تمام اسماء و صفات 

توان به صفات و اسماء موجودات تشبیه را میخدا 
کرد؛ بلکه حقیقت اسماء و صفات موجودات، 

 حقیقت اسماء و صفات خداست.
تمام موجودات مظهر خدا هستند. اسم  

گرفته؛ اسم بر همۀ موجودات را در« الحی»
همۀ موجودات را در برگرفته؛ اسم « القادر»
گرفته؛ و این همۀ موجودات را در بر« العالِم»

 معنی واحدیّت است.
در معنا و تفسیر واحدیّت و احدیّت حضرت 

 حق
 یکی از اسماء خدا أحَد است، و یکی واحد. 

أحَد معنایش این است که: آن ذات دارای  
بساطت صرفه و تجرّد محض است؛ از هرچه 

تر است؛ و تر و منزّهبخواهی به او نسبت بدهی پاک
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طور این معنیِ أحدیّت است که خدا در ذات همین
 است.

امّا در اسماء و صفات خدا واحد است یعنی:  
، از تمام پیکرۀ عالم وجود از عالم ظاهر و عالم معنا

عالم مادّه و عالم ماوراءِ مادّه، از نشئۀ طبیعت و نشئۀ 
مثال، و نشئۀ عقل و قیامت و نشئۀ عالم سرّ، تمام 
اینها معنیِ عالَم واحدیّت است. تمام این مجموعه به 
لحاظ اینکه مَظهر و مَجلای اسماء و صفات 
خداست، اسم واحدیّت را تشکیل داده. خدا واحد 

ماء و صفات پروردگار، همۀ است یعنی: مجموع اس
عوالم را تشکیل داده؛ پس خدای واحد، یعنی: 
خدائی که تمام ذرّات را پُر کرده؛ خدائی که لطیف 
است، خدائی که خبیر است، خدائی که بصیر است، 
خدائی که سمیع است؛ سمع او سمع همۀ موجودات 
است؛ بصر او بصر همۀ موجودات است؛ علم او علم 

ای ببینی خدا گرفته؛ و هر ذرّه فرا همۀ موجودات را
 با اوست؛ این معنی واحدیّت است.

 اند:بنابراین گفته 
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اگر تو قائل به تنزیه صرف بشوی، خدا را » 
مقیّد کردی. اگر قائل به تشبیه بشوی، خدا را 
محدود کردی. امّا اگر تشبیه صرف نکنی )که 
حتّی در ذات هم خدا را شبیه موجودات بدانی( 

تنزیه صرف هم نکنی )که بین موجودات و  و
خدا جدائی بیندازی، و عالم را از خدا بِبُری و 
جدا کنی و راه معرفت به خدا را به کلّی بِبُری(، 
راه سَداد بین این دو امرست؛ با این نحوه معارف 
الهیّه، سیّد و امام و پیشوا خواهی بود و مطلب 

 1«حقّ را خواهی گفت.
قدر دلیل بر بطلانِ ات قرآن آنو در اخبار و آی 

تشبیه و تنزیه صرف ـ به این معنا که در اسماء و 
صفات هم او را از مشابهت و ربط با مخلوقات 
و ظهور در موجودات، تنزیه کنیم ـ وجود دارد، 

 إلی ما شاء اللَه.
در اینجا دو مکتب معروف دیگر هم هست؛  

 این دو مکتب نیز باطل است.
 لول و اتّحاددر بطلان مکتب ح

گوید: یک مکتب، مکتب حلول است. می 

                              
 .٢٩٩و  ٢٩٨شرح منظومه حکمت، طبع ناصری، ص  1
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آید درون کند، میذات پروردگار حلول می
میرند دومرتبه خدا موجودات؛ این موجودات که می

 کند.در موجودات دیگر حلول می
این حرف هم باطل است؛ چون ذات مقدّس  

پروردگار محدود نیست که در یک ظرفی یا در 
حلول کند. و  یک نفسی یا در یک جائی

موجودات مظاهر پروردگار هستند، غیر نیستند 
تا ذات به عنوان مظروف بیاید حلول در ظرف 
کند. و در نزد ارباب معارف، مکتب حلول باطل 

اند و است؛ همۀ فلاسفه و بزرگان پنبۀ این را زده
دانند که حلول، حرف غلط و از مسلمیّات می

 باطلی است. ولیکن نصاری
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گویند: آن ذات قائل به این معنا هستند و می
پروردگار حلول کرده در سه اُقنوم؛ آن أقانیم عبارت 
است از: روح القدس و جبرائیل و ذات؛ که ذات را 

دانند و روح دانند و جبرائیل را عالَم عِلم میخدا می
گویند: سه تا خدا و می 1دانند؛القدس را عیسی می

کند. ر آن و در آن حلول میداریم، خدا در این و د
 اصلًا این باطل است.

گوید: یک مکتب، مکتب اتّحاد است. می 
خدا حلول نکرده ولیکن با بعضی از موجودات 

شود!( انسان شود )دو چیز است، یکی میمتّحد می
شود؛ شود؛ جبرئیل با خدا یکی میبا خدا یکی می

پیغمبران در بعضی از احوالات خود با خدا یکی 
 شوند.یم

این حرف هم غلط است؛ زیرا که اتّحاد  

                              
ظاهراً سهوی در عبارت متن صورت گرفته است. جهت اطّلاع رجوع  1

اقنوم علم همان کلمه مسیح، و اقنوم حیات : »٢٠٣شود به مهرتابان، ص 
آنان قائل بر سه اصل : »1٢٣، ص ٢و نور ملکوت قرآن، ج « روح است.

نمودند. دوّمی: حیات دند؛ یکی: ذات که از آن تعبیر به أب )پدر( میقدیم بو
کردند. و سوّمی: عِلم که از آن تعبیر به ابن که از آن تعبیر به روح القدس می

 کردند.)پسر( می
خوانند )أب و ابن و روح و هر یک از این سه اصل را که به نام اقنوم می

و در اعتقادشان بِاسمِ الابِ و الابنِ  دانستند.القدس( خدا و اصل و قدیم می
 و روحِ القُدُس معروف و مشهورند.
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اش اثبات إثنَینیّت و دوئیّت است و دو چیز لازمه
شود، و در عالم است که با همدیگر یکی می

وجود ما دو چیز نداریم؛ ذات پروردگار و صفات 
کند او واحد است، و تمام موجوداتی که خلق می

اینها از ظهورات و از آثار صفات و اسماء 
داست و عنوان دوئیّت ندارد که با خدا متّحد خ

بشود. پس مذهب اتّحاد هم مثل مکتب و مذهب 
 حلول باطل است.

 بررسی دو مکتب اشاعره و معتزله
از این بیاییم بگذریم برسیم به مکتب اشاعره  

 و معتزله.
تبعیّت « واصلِ بن عَطاء»معتزله از مکتب  

ینها در بود؛ و ا« حسن بصری»کنند که شاگرد می
 بسیاری از چیزها دارای عقائد خاصی هستند.

گویند که: راه لقاء خدا به کلّی برای معتزله می 
غیر خدا مسدود است؛ یعنی هیچ موجودی 
قدرت لقاء خدا را به هیچ وجه من الوجوه نه در 

 دنیا و نه در آخرت 
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ندارد، و تمام آیات و روایاتی که دلالت بر لقاء 
ر دنیا، چه در قیامت، باید تعبیر کرد کند چه دخدا می

به یک معانی که متناسب با خدا باشد: لقاء 
های خدا، اسماء خدا، صفات خدا یا رضای نعمت

 های خدا و امثال این.خدا یا بهشت
و از دیگر عقائد معتزله این است که  
گویند: خداوند خالق خیرات است و انسان می

شود خلق می ها به دست انسانخالق شرور، بدی
شود؛ پس ها به دست خدا خلق میو خوبی

بنابراین در عالم دو مبدأ فاعل هست: یکی خدا 
که فاعل خیرات است، یکی انسان که فاعل 

 شرور است؛ این هم یکی از عقائدشان است.
یکی از عقائد اینها این است که: خداوند علیّ  

أعلیَٰ انسان را خلق کرده؛ ولیکن انسان در خلقت 
فعال، مستقل است؛ عیناً مانند ساعتی که انسان ا

کند، بعد خود آن ساعت عقربه را کوک می
زند؛ انسان چرخاند، یا در وقت معیّن زنگ میمی

هم به دست خدا خلق شده، ولی خودش افعالی 
دهد و فاعل افعال، را منحازاً و مستقلاًّ انجام می

خود انسان است. این یک مکتبی است به نام 
زله؛ البته از شیعیان کسی معتزلی نیست، معت

 معتزله همه از طوائف اهل تسنّن هستند.
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 ادلّۀ بطلان مسلک معتزله
این مکتب هم باطل است. اوّلًا: راه لقاء خدا  

بر همه باز است. آیات و روایات بیش از حدّ 
کند که راه ملاقات خدا برای إحصاء دلالت می

خدا را  تواندبشر ممکن است؛ و انسان می
زیارت کند و ببیند؛ منتهی با این چشم سر خدا 

شود، او که جسم نیست؛ افراد بشر در دیده نمی
اثر تزکیه و تصفیه با دل و سرّ و به حقیقت ایمان 

توانند به مقام لقاء خدا برسند. و در این باب می
های های أمیرالمؤمنین، مناجاتروایات، خطبه

شیعه وارد شده، حضرت سجّاد، دعاهائی که از 
 إلی ما شاء اللَه دلالت بر این مطلب دارد.

علاوه، برهان فلسفی قائم بر این است که:  
کند تواند در اثر تزکیه و تصفیه حالی پیدا بشر می

که در آن حال، خودیِ خود را از دست بدهد و 
ذات پروردگار، جانشینِ در صفات و افعال او 

 بشود.
خداوند فاعل خیرات  گویند:و امّا اینکه می 

 است و انسان فاعل شرّ، این هم 
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تا مبدأ، غلط  غلط است؛ بالأخره در عالم دو
است. حالا چه انسان بگوید: یزدان و اهرِمَن، به این 
عنوان این دو مبدأ را در عالم وجود قائل بشود؛ یا 
بگوید خدا فاعل خیرات است، انسان فاعل شرور؛ 

 بالأخره دو مبدأ شد.
ن مسأله راه حلّ دیگری دارد؛ یا اینکه باید ای 

هستند، یا باید  بگوییم: شرور عنوان عدمی
بگوییم از خواصّ اختیار انسان است، و خداوند 
انسان را مختار ایجاد کرده. بالأخره غیر از 
پروردگار فاعلی در عالم نیست و خالق و 

 موجِدی نیست.
لق و امّا اینکه بگویند: خداوند انسان را خ 

کرده و انسان افعال خودش را ایجاد کرده، این 
هم غلط است؛ انسان خالق افعال خودش نیست، 

زند، و الّا اصل انسان به فعل عنوان و حدّ می
 خلقتِ فعل به دست خداست.

 ﴾
َ
ون

ُ
عۡمَل

َ
مۡ وَمَا ت

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ما اینجا آیۀ قرآن   1﴿خ

داریم! و علاوه، اگر انسان مستقلاًّ فاعل افعال 
خود باشد، این معنی تفویض است که: خداوند 
انسان را خلق کرد، بعد فعلش را به او تفویض 

دهد دیگر کرد و در آن افعالی که انسان انجام می

                              
 .٩٦( ذیل آیه ٣٧سوره الصّافّات ) 11
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حیات خدا، علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، 
کدام دخالتی ا هیچبصیرت خدا، ذات خدا، اینه

شود، یعنی: تیر از کمان بیرون ندارند؛ منحاز می
کند؛ این رود و هر کاری بخواهد بکند میمی

گوید: در هیچ خلاف مکتب توحید است که می
ای از ذرّات عالم وجود، از خدا آنی، هیچ ذرّه

جدا نیست؛ نه در اصل وجود، نه در بقاء، نه در 
در فعل، هر  ذات، نه در اسم و صفت، نه

کند، در موجودی از موجودات هر کاری که می
کند، زیر سیطره و هیمنۀ پروردگار حالی که می

است؛ و علم او و قدرت او و حیات او، مندکّ 
ای در علم و حیات و قدرت خداست؛ و هیچ ذرّه

در عالم وجود، در مُلک و ملکوت و آسمان و 
بع، زمین و زیر زمین و آسمان سَبع و أرضون س

بخواهید پیدا کنید که از این قاعدۀ کلّی خارج 
 باشد، نیست.

اصلًا این خلاف مکتب توحید و آن عَلَمی  
 است که حضرت ابراهیم بلند کرد 
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گذاری خود را بر او و سایر انبیاء و اسلام، پایه
گذاشتند که: غیر از پروردگار، در عالم وجود به 

معتزله هم  الوجوه مؤثّری نیست؛ پسوجه منهیچ
تا  مکتبشان باطل است. اینها نابینا هستند، دو

گویند که: ما این پائین اند، میهایشان را بستهچشم
گردیم و خدا به ما یک قدرتی داده، و روی زمین می

یک فعلی داده، و یک اختیاری داده و یک کاری 
کنیم؛ راهی هم که به خدا نداریم، خدا کجا و ما می

 کجا؟!
ه کنید! ما این مکاتیب را که بیان خوب توجّ 
کنیم، خیال نکنید اینها یک مکاتیبی است می

مرده و از بین رفته! ولو اینکه عنوانش از بین رفته 
اند، ولی عملًا و فلاسفه و بزرگان پنبۀ اینها را زده

بسیاری از مردم دنبال همین مکاتیب هستند! 
گویند: ما دارای قدرت هستیم، کسانی که می

ارای قوّه هستیم، دارای علم هستیم، و از پیش د
کنیم، و راهی هم ما خود داریم این کارها را می

به لقاء خدا نداریم، خُب این مکتب معتزله است 
دیگر! حالا هرچه بگوید من شیعۀ اثنی عشری 
هستم؛ ولی او طبعاً دارد از مکتب معتزله تقویت 

شود؛ یکند، و از آنجا اشراب مشود، تعلّم میمی
پس در مقام عمل باید از آن مکتب بیرون آمد و 
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های به مکتب توحید پیوست، و دنبال خطبه
های حضرت سجّاد و أمیرالمؤمنین و مناجات

دستورها و مباحثاتی که حضرت امام رضا علیهم 
السّلام دربارۀ توحید در مجلس مأمون داشتند، 

گویند، و چه قسم این رفت و دید اینها چه می
اند؛ و انسان در مقام اهب باطله را باطل کردهمذ

عمل از این روح شرک بیرون بیاید، و خودش را 
در تمام شراشر وجود به خدا بسپارد، و هیچ آنی 

ای غیر از حول و قوّۀ خدا، متّکی به حول و قوّه
 نباشد.

 ادلّه بطلان مسلک أشاعره
گویند: خداوند علیّ أعلیٰ که عالم أشاعره می 
کند؛ آنها کاری بخواهد بکند می ق کرد، هررا خل

 دربارۀ خداوند این چنین قائلند:
خدا ذاتش در کار کردن مجبور است،  اوّلًا: 

اختیار ندارد؛ و این موجوداتی را که خلق کرده 
است و به اینها اختیار داده این اختیار صورت است 
و واقعیّت ندارد، تمام افعالی که مردم انجام 

دهند، مضطرّند و مجبورند و اختیارشان اختیاری می
 صوری و وهمی است. این افرادی که به این مسجد

 آمدند، به اختیار خود آمدند وضو گرفتند، به 
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اختیار نماز خواندند، به اختیار اینجا نشستند، این 
اختیارها همه پوچ است! همه مجبورند و خدا هم در 
ذات خودش به این آفرینش و به این خلقت مجبور 
است! این یک جهتِ عقیدۀ آنهاست که آنها را از 

 ت.امامیّه و معتزله جدا کرده اس
گوییم: و علاوه آنها قائلند خداوند که می 

عادل است، عادل معنا ندارد، عدالت چیست؟ 
تمام موجودات به ذات خدا بستگی دارند و او به 
ذات خودش قائم است و هر کاری بخواهد 
بکند، کیست که جلوی او را بگیرد؟! پس عنوان 
عدل را به او نسبت دادن صحیح نیست؛ هر کاری 

د و لو ظلم باشد، از خدا صحیح که خدا بکن
 است.

و این حرف هم درست نیست. اوّلًا: خداوند  
مجبور است یعنی چه؟! خداوند ذاتش مختار است؛ 

کند این دلیل بر جبر او نیست. حالا کار خلاف نمی
کنیم؛ هر ما هم الآن خیلی از کارهای خلاف را نمی

یکی از ما اگر الآن بلند شود لباسش را بِکَند، 
پیراهنش را هم بِکَند، زیر شلوارش را هم در بیاورد 
پنج مرتبه دور این مسجد بدود، آیا این کار را 

تواند؛ امّا کسی این کار را تواند؟ میتواند یا نمیمی
کند. از اینکه انسان کند؟! نمیکند یا نمیمی
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کند دلیل نیست که در این کار مجبور است؛ نمی
اساس عقل یارش هم برچون مختار است و این اخت

اساس مصلحت اساس حکمت است و براست و بر
کند، لذا انسان این است؛ شخص عاقل کار عبث نمی

 کند.کار را نمی
پس نه اینکه الآن ما در گفتن و شنیدن  

مجبوریم، ما مجبور نیستیم! ما خیلی از کارها را 
کنیم! خدا خیلی از کارها توانیم بکنیم امّا نمیمی
کند؛ چون حکیم است، تواند بکند امّا نمییرا م

کند. خداوند خبیر است، بصیر است نمی
کند، چون ظلم مناسب تواند ظلم کند امّا نمیمی

تواند تمام متّقین را با ذات او نیست؛ خداوند می
برد، چرا ببرد؟! چون وعده به جهنّم ببرد امّا نمی

لف اش بزند، خُداده، داعی هم ندارد زیر وعده
وعده کند؛ امّا نه اینکه کسی جلوی خدا را واقعاً 
گرفته باشد و او را مجبور کرده باشد که حتماً 
باید مؤمنین را به بهشت ببری! نه، خدا جبری 

 ندارد.
بحثی پیرامون مختار بودن انسان در افعال و 

 کردار
و علاوه ما هم مجبور نیستیم، چه کسی گفته  

قَسم به ذات خدا ما  این اختیار ما موهوم است؟!
کنم با اختیار مختاریم! من که الآن صحبت می
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 کنم، دارم صحبت می
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کسی مرا مجبور نکرده، من در ذات خودم این 
بینم، شما در ذات خودتان این اختیار را اختیار را می

اید و دارید در حال بینید که الآن با آرامش نشستهمی
، اختیار به تمامِ کنیداختیار این مطالب را گوش می

معنا این است. حالا ما بگوییم: این آقا الآن در گوش 
دادنش مختار نیست! اگر جبرئیل بیاید بگوید: آقا تو 

گوید: آخر من با کند، میمختار نیستی او قبول نمی
 اختیار اینجا نشستم و الّا چرا منزل نرفتم؟!

و هر مکتبی که منافی با حسّ و وجدان و عقل  
ن مکتب باطل است؛ چون خداوند علیّ باشد آ

أعلیَٰ وجود انسان را بر یک اصولی سرشته که 
تمام علوم انسان متّکی به آن اصول است؛ و اگر 
ما عقل را منکر بشویم، اجتماع نقیضین را منکر 
بشویم، اجتماع ضدّین را منکر بشویم، وجود را 
منکر بشویم، پس بنابراین هیچ علمی دیگر 

خواهیم سایر علوم علمی هم که می ماند؛ ایننمی
شود! برای را با آن باطل کنیم، این هم باطل می

 اینکه علمی نیست.
پس بنابراین ما اگر در عالم وجود انکار وجودِ  

خود کنیم، انکار اختیار خود کنیم، انکار بدیهیّات 
که تمام براهین  و ضروریّاتِ اولیّه را کنیم ـ
ات و اولیّات و فلسفی بر بدیهیّات و یقینیّ



_________________________________________________________________ 

141 

ـ  فطریّات و مشاهدات و اینها استوار است
ماند، و هیچ بنابراین هیچ سنگی روی سنگ نمی
شود، و هیچ علمی در عالم وجود تدوین نمی

شود. گفتاری از کسی به کسی نقد و تحلیل نمی
خود بنابراین، اینکه بگوییم: ما اختیارمان بی
هم  است و مجبوریم و خدا هم مختار نیست،

جبر در موجودات و هم جبر در مبدأ، این هم 
 باطل است.

اند درون اند! نشستهاینها هم خدا را نشناخته 
ای تاریک، خانۀ خودشان، آن هم در یک بیغوله

نه در خانۀ روشن، در تاریکی خواستند برای 
تا شناسنامه بنویسند،  خودشان و برای خدا، دو

جبور! خدا شناسنامۀ کوران! خودشان را کور، م
هم که خالق آنهاست آن هم یک خدای کوری، 

طور خدا را ای! اینچارهیعنی خدای مجبور بی
 معرّفی کردند، این هم که درست نیست.

 بحثی پیرامون مکتب ادراک
گویند: انسان بایستی از این گذشته بعضی می 

 برود و در موجودات تفکّر کند 
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صه خدا را و روی براهین، مقدّماتی بچیند و خلا
پیدا کند؛ این مکتب، مکتب ادراک است. مقدّماتِ 

دارد با همدیگر میمعلومۀ ضروریّه را انسان بر
دهد؛ از آن نتیجه انسان کند، این نتیجه میترکیب می

 تواند خدا را به دست بیاورد.می
گوییم که: این عالم موجود است و مثلًا می 

ادث این عالم به ذات خود موجود نیست، ح
است، هر موجودی که به ذات خود قدیم نباشد، 
حادث است دیگر؛ بنابراین: این عالم هم که 
یکی از افراد این کبرای کلّی و قضیّۀ کلّی است، 

خواهد، ایجاد حادث است. حادث، مُحدِث می
خواهد، پس یک خدائی باید باشد که کننده می

 این عالم را ایجاد کرده باشد.
ودی است، اوراقش این کتاب یک موج 

منظّماً دوخته شده و یک جلد سبز رنگی روی 
بینید. آن قرارگرفته، به همین شکلی که شما می

این خود به خود به وجود نیامده، اوراق خود به 
خود پیدا نشدند که خودشان پهلوی همدیگر 
اینجا بچسبند، بعد یک سوزنی هم پیدا بشود 

بدوزد،  ها راخود به خود با یک نخی این ورق
بعد یک مقوّایی هم بیاید خودش اینجا بچسبد و 
سریش هم رویش، مُشمّع هم رویش و به همین 

ها هم صفحۀ شکل و به همین اندازه، و این ورق
یک و دو و پنجاه، شصتش، به ترتیب خودش ... 
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بریم که یک صحّافی این نحو! از این ما پی می
ت کرده طور درسبوده و این اوراق را برداشته این

 و جلدی رویش کشیده؟!
بریم به واجب، و از از ممکنات ما پی می 

بریم به علّت، و از مقدّمات معلومه معلول پی می
بریم به مجهولات، و خدا برای ما مستور پی می

های فلسفی با قدر از این برهاناست؛ ما این
مقدّمات صحیح باید ترتیب بدهیم تا آن مجهول 

قدر آن مجهول صاف ، و اینرا به دست بیاوریم
و روشن باشد که تمام شبهات را جلوگیری کند، 
و هرکس بخواهد در آن خدائی که ما با این 
مقدّمات ترتیب دادیم و صفات و اسماء و 
خصوصیّاتش را ثابت کردیم شبهه کند، این 

گوی همۀ قدر قوی باشد که جواببرهان ما آن
 آن شبهات باشد.

است. مکتب  این مکتب، مکتب فکر 
 ای هم هست چون هر کدام از پسندیده
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ما دارای فکری هستیم و این فکر را خدا به ما 
داده، با این فکر ما باید مجهولات را به دست 

آید؟ از دو بیاوریم. مجهول از کجا به دست می
مقدّمۀ معلوم یا چند مقدمۀ معلوم در صورتی که بین 

 آید.ه دست میآنها رابطۀ خاصّی باشد، مجهول ب
ولیکن آیا این کافی است برای رسیدن به  

خود خدا و درک خدا و معرفت خدا یا کافی 
نیست؟ اصلًا بحث در اینجاست که آیا علوم 
فلسفی کافی است یا کافی نیست؟ کسی 

تواند منکر علم فلسفه و حکمت بشود و نمی
بگوید این علم اصلًا به کلّی مقدّماتش غلط 

 است.
و حکمت مثل علم ریاضی غیر قابل  علم فلسفه
 انکار است
علم فلسفه و حکمت مثل علم ریاضی  
ماند! دو به اضافۀ دو مساوی است با چهار؛ می

دو مثلّث که در دو زاویه و ضلع بینهما مساویند، 
تواند این را منکر بشود، اگر مساویند؛ کسی نمی

نشانند جلو و بخواهد منکر بشود او را می
گویند: آقا بنشین جلوی این صفحه، این قلم می

کن! اگر بخواهی انکار کنی، ر، اثبات و این دفت
دلیلِ نفهمی است، اگر عاقل باشی باید قبول 

اساس عدد کنی. علوم ریاضی و هندسه که بر
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کند، قابل استوار شده و یک سیری را دارد طیّ می
انکار نیست؛ علوم فلسفه و حکمت هم 

چیند، طور است. یک مقدّمه برای ما میهمین
کند، نتیجه او ضمیمه می یک مقدّمۀ دیگر هم به

گیرد؛ و راه تشخیص مقدّمۀ صحیح را از می
دهد؛ حالا اگر مقدّمۀ غیر صحیح به ما نشان می

ای مقدّمۀ غیر صحیح استخدام ما در یک مسأله
کنیم و بگذاریم، تقصیر آن علم نیست، تقصیر 

 ماست! و خود آن علم جلوگیر ماست.
صحیح  پس اگر انسان با علم فلسفه و حکمتِ 

کند که واقعاً در عالمِ جلو برود، خوب درک می
وجود خدایی است و خدا بسیط است، علیم 
است، بَصَرش مطلق است، علمش مطلق است، 

نهایت است، احاطۀ بر تمام موجودات ذاتش بی
دارد، عالم را ایجاد کرده، عالم ربط با او دارد، او 

ظر ای از نبا عالم است، عالم با اوست، یک ذرّه
 خدا مخفی نیست!

لا یَعزُبُ »کند که: خوب علم حکمت ثابت می 

ماءِ و ةٍ فی السَّ  عَن عِلمِهِ مِثقالُ ذَرَّ
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کما اینکه بزرگان از علماء الَهیّون که با   1«الأرضِ.

اند اثبات و مشرب فلسفه و براهین منطقی خواسته

استدلال بر ذات واجب و صفات واجب کنند، خیلی 

ها اند، بیداریزحمت کشیدند و خیلی رنج برده

اند؛ در اند، عمرها تلف کردهها دیدهاند، مرارتکشیده

ها با مادیّون، با اند، ایناین مکتب بزرگانی آمده

همین اند؛ مشکّکون، با سوفسطائیّون عالم مبارزه کرده

علمای الَهی بودند که در هر زمانی بر علیه طبیعی و 

مادّی، روی براهین فلسفی، مکتب آنها را باطل 

 پرستی دنیا را گرفته بود.اند؛ و الاّ شرک و بتکرده

افلاطون، ارسطو، بقراط، سقراط اینها همه از  
بزرگان از علماء الَهیّون هستند؛ بوعلی سینا، 
فارابی، خواجه نصیرالدّین طوسی، بهمنیار، اینها 
از بزرگان از فلاسفه و حکمای اسلام هستند و 

اند، خیلی راه را نزدیک خیلی زحمت کشیده
اند! خصوصیّات مکتب توحید را بر عالم کرده

                              
، نقلًا از حاجی سبزواری در شرح ٢٤٣در توحید علمی و عینی، ص  11

، به نقل سیّد داماد در تقدیسات، در باب 1٦٧منظومه، طبع ناصری، ص 
آورند که از آن جمله این عبارت است: میمسأله وحدت در کثرت، مطالبی 

از سوره آل عمران  ٥، که اقتباس از آیۀ «و إنّه لا یعزب عن علمه مثقال ذرّة»
 باشد. )محقّق(می



_________________________________________________________________ 

147 

ند! ااند، رنج بردهاند، و زحمت کشیدهاثبات کرده
البتّه همۀ اینها معصوم نبودند، علم است، یک 

ای را انسان یک روز به عنوان فرضیّه مقدّمه
کند، فردا گیرد و روی او مطلبی را اثبات میمی

شود، این گناهِ علم نیست! این فرضیّه عوض می
مال فرضیّه است. و امّا در امور مسلّمه که آنها 

و یا بقراط فرضیّه نیست؛ آنچه افلاطون یا ارسط
یا سقراط یا بوعلی سینا یا بهمنیار گفته تا امروز 
قابل ابطال و خطّ قرمز کشیدن روی او نیست؛ 

 این یک مکتبی است.
 بحثی پیرامون مکتب وجدان و عرفان

تر، و تر و والایک مکتب هست از این عالی 
گوید که: مکتب فلسفه باطل آن مکتب می

مغز است  نیست، امّا جایش ذهن است، جایش
شناسد. و انسان خدا را با این مکتب از دور می

خواهد نشیند با یک تلسکوپ میروی زمین می
خورشید را ببیند و امواج خورشید را ببیند و 

 بیند امّا أملاحی که در خورشید هست ببیند، می
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بین زمین و خورشید فاصله است! و این مکتب 
هن است، اصلًا مکتب تفکّر است، موطنش موطن ذ

حۡسَنُ﴾گوید: قرآن هم می
َ
َ أ ي هِي تَِّ

َّ
هُم بِٱل

ۡ
دِل
ٰ
به » 1؛﴿وَجَ

 «طریق اَحسن با این کفّار و مشرکین مجادله کن!
مجادله با کفّار و مشرکین چیست؟ اینکه  

انسان از روی براهین فلسفی بیاید و آنها را ابطال 
کند؛ پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و همۀ 

لًا مکتبشان یک فلسفۀ عجیب و غریبی ائمّه اص
بیند بود! و هرکس به مکتب آنها آشنا بشود، می

که آنها از روی مقدّمات فلسفی، طرف را محکوم 
 کردند.می
حضرت صادق علیه السّلام شاگردانی داشت  

کرد؛ که آنها را برای بحث برهانی تربیت می
السّلام در مباحثاتشان با  حضرت امام رضا علیه

ماء خارج از اسلام، روی برهان پیش عل
گفتند: بابا قلب من آمدند، نه اینکه به آنها میمی

هست، دیگر تو چه  کند که خدائیحکایت می
گویی! خُب جاثلیق نصرانی یا رأس الجالوت می

کند برای گفت: قلب شما حکایت مییهودی می
خود شما، امّا به من چه مربوط است؟! کجا دیده 

ه یکی از ائمّه وقتی با یکی از شده است ک

                              
 .1٢٥( قسمتی از آیه 1٦سوره النّحل ) 11
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مشرکین یا کفّار یا علماء آنها برخورد کنند، به 
علم وجدانیِ خود متمسّک باشند و بگویند: 

کنم تو هم باید قبول طور درک میچون من این
کنی؟ این تحکیم است! این زورگویی است! این 

 روش تبلیغ نیست.
ائمّه علیهم السّلام از روی برهان اثبات  
السّلام  کنند، حضرت امام جعفر صادق علیهمی

از روی استدلالات منطقی و برهانی و مقدّمات 
کند، تا آنجا مسلّم برای طبیعیّون اثبات توحید می

من در مکتب این »گوید: که ابن ابی العوجاء می
توانم لب از لب مرد خاضعم و خاشعم و نمی

 «بگشایم و یک قدم جلو بروم!
لازم است، تمام علمای اسلام  البتّه این مکتب 

باید به برهان قویّ و به منطق قویّ، و به این علم 
به حدّ اعلی و اکمل مسلّح باشند تا بتوانند 
شبهات مُبدِعین و ضالّین و منکرین و مادیّین و 
طبیعیّین و سایر فِرَقی که هست، آنها را باطل 

 کنند؛ امّا صحبت 
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فی است یا نه؟ در این است که: آیا این مکتب کا
طوری که باید و شاید تواند آنانسان با این مکتب می

خدا را بشناسد؟ صفاتش را بشناسد؟ اسمائش را 
 بشناسد یا نه؟

یعنی اگر نظر انسان در مقام عبودیّت خدا  
نبود، عبادت هم انجام نداد، یک شخصی بود 

کرد، قمار هم فرض کنید شُرب خمر هم می
اسلام هم بود ولی روی  کرد، خارج از مذهبمی

کند خدا مکتب و روی برهان فلسفی اثبات می
ظاهراً یکی از دانشمندان انگلیسی  هست، ـ

است، موحّد بود، قائل به توحید بود. جان 
ماریون دانشمند فرانسوی هم قائل به توحید بود، 
کتابی نوشته به نام خدا در طبیعت، به پنج دلیل 

کند اثبات خدا را میاز اصول مسلّمۀ علوم مادّی 
ـ أمّا واقعاً این مقدار کافی است  که خدا هست

یا نه؟ اینها را انسان باید به مرحلۀ عبودیّت در 
که باید و شاید نشان طوریبیاورد، و خدا را آن

دهد، و ربط انسان را نسبت به خدا برقرار کند. 
فقط بحث در این است که این مکتب کافی 

 نیست!
اند، یک نبیاء و اولیاء و ائمّه رفتهآن مکتبی که ا 

تر! آن مکتب، مکتبی است از این مکتب عالی
گوید: بالاتر مکتب وجدان است. آن مکتب می
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از ذهن و قوای مفکّره، انسان یک حسّ دیگری 
دارد، ]اسمش را[ حسّ پنجم بگذارید، ششم 
بگذارید، دهم بگذارید، من نمی دانم، یک حسّ 

ن دیگری دارد که او را دیگری دارد، یک وجدا
گویند، او را قلب گویند، او را ضمیر میدل می

گویند، او را سرّ گویند، او را وجدان میمی
گویند، انسان یک حسّ گویند، هرچه میمی

دیگری دارد. انسان باید با آن حسّ، خدا را درک 
کند! آن حسّ در همۀ افراد بشر هست و قوی هم 

دیّات، آرزوها، هست، ولیکن ابتلاء به ما
هائی شده و خیالات، توجّه به کثرات، حجاب

تاریکش کرده، آن حسّ را ضعیف کرده و خفه 
برداری کرده، و لذا بشر از آن حسّش بهره

 کند.نمی
توجّه به خدا »هر پیغمبری که آمده اوّل گفته:  

طِيعُونِ﴾. « و اطاعت از من
َ
َ وَأ

َ
 ٱللَ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
ٱت
َ
اگر  1﴿ف

دیّت وارد شد راهش این است کسی در راه عبو
 که از من باید 

  
ملاحظه کنید: در « شعراء»اطاعت کند. در سورۀ 

پنج مورد از لسان پنج پیغمبر، خداوند علیّ أعلیَٰ بیان 

                              
، 1٦٣، 1٥٠، 1٤٤، 1٣1، 1٢٦، 11٠، 1٠٨( آیات ٢٦سوره الشّعراء ) 11

1٧٩. 
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َ کند که آمدند به قومشان گفتند: می
َ
 ٱللَ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
ٱت
َ
﴿ف

طِيعُونِ﴾
َ
باید از خدا بپرهیزید و از من اطاعت » وَأ

ر کاری گفتم باید بکنید تا آن حِسّ وقت هآن« کنید!
تو باز بشود! نماز بخوانید، روزه بگیرید، صدقه 
بدهید، امر به معروف کنید، در مشکلات پافشاری 
کنید، نهی از منکر بکنید، جهاد بکنید، حجّ انجام 

های سرد بدهید، چه کنید، چه کنید ... در شب
زمستان باید بروید نماز بخوانید، روزهای گرم 

 ابستان باید روزه بگیرید.ت
راه این است دیگر! راه مجاهده با نفس است  

برای رضای خدا، تا آن حجابِ وجدان، آن 
ای که روی آن حسّ را گرفته کم کم ضعیف پرده

بشود، وقتی ضعیف بشود آن چراغی که خداوند 
 شود.علیّ أعلیَٰ در دل قرار داده، نورش ظاهر می

بعضی از افراد بشر  بینیمطوری که ما میهمین 

آنها  ۀکند، ـ بالاخانهستند که قوای ذهنیشان کار نمی

هایش به همدیگر پیچیده شده و احتیاج دارند که سیم

آید؟! می فلانی بیاید اصلاح کند؛ مگر از دست ایشان بر

های اطاق اگر به همدیگر پیچیده بشود، در ایشان سیم

ـ  انسان! ذهن ۀماند! کَیفَ به سیم بالاخانآن می
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بینیم بعضی از افراد ا دیوانه است، میگویند: آقمی

کند، ذهنشان کار دیوانه هستند دیگر! عقلشان کار نمی

کند؛ بعضی افراد هم هستند که وجدان دارند، ولی نمی

کند! چراغ دارد امّا روی چراغ یک وجدانشان کار نمی

هائی که دستمال تاریکی انداخته است. الآن این چراغ

در این مسجد روشن است، اگر افرادی که متخصّص 

سیاه  ۀها یک جعباین فنّ هستند روی تمام این چراغ

بگذارند، آیا دیگر در این مسجد نور هست؟ نیست! 

چراغ هست امّا محجوب به حجاب است، پرده 

ها باید برداشت تا ها را از روی چراغگذارد! پردهنمی

 ببینیم چراغ هست، نور هم هست.

ها داده، به همه از خدا به همه از این وجدان 
اید! شما ها داده، گفته: شما خلیفةُ اللَهاین چراغ

ام به هیچ هانسانید! قابلیّتی که به شما داد
 ام، و شما موجودی نداده
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ام، و این قابلیّت را را مرتبط با خودم خلق کرده
ام که چشم را باز کنید و بیایید در حرم من داده

 پرسی کنید.احوال
حضرت موسای کلیم مگر بشر نبود؟  

حضرت عیسی روح اللَه مگر بشر نبود؟ حضرت 
ابراهیمِ خلیل مگر بشر نبود؟ آنها بشر بودند! از 
آن چراغ استفاده کردند، حجاب را کنار زدند، 

معطّلی! حضرت ابراهیم در زود کنار زدند، بی
ذِي سنّ طفولیّت گفته: 

َّ
َ لِل  وَجۡهِي

ُ
هۡت ي وَجَّ

﴿إِن ِّ

رۡضَ﴾
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ رَ ٱلسَّ

َ
ط
َ
پا زده به  یک پشت 1.ف

شاءاللَه گوییم: إنزنیم! ما میهمۀ عالم؛ ما نمی
فردا. آقا! وصیّت مال پیرهاست. بگذار خانه را 
بخریم و دکّانمان هم این طور باشد، بعد 

قت حجّ وشاءاللَه حجّ بیفتد به زمستان، آنإن
کنیم. کسب و کار و زندگی، همه چیز مرتّب می

باشد! اگر وقت کردیم، نزدیک غروب نماز 
خوانیم و الّا عبادت به جز خدمتِ خلق می

نیست! اگر این آیه را انکار کردی تا آخر عمر 
طوری با سرپوش رویِ چراغ زیر حجابی. همین

روی. باید آن دل، با ظلمت درون قبر می
داشت و با وجدان و حسّ درک سرپوش را بر

کرد. و این مکتب انبیاء است؛ و این مکتب، 

                              
 .٧٩ ( آیه٦سوره الأنعام ) 11
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مکتب لقاء خداست؛ و این مکتب، مکتب عرفان 
 است.

عرض شد که این مکتب، مکتب برهان را  
گوید او کافی نیست، او کند، ولی میباطل نمی
ای است برای دشمن؛ امّا برای خودت یک حربه

 چه؟
ری، البتّه باید یک خواهی غذا بخووقتی می 

شمشیر دستت باشد که اگر حیوانی بخواهد شما 
را پاره کند، دشمنی بخواهد شما را بکشد، دفاع 

کند! کسی چاقو کنید؛ امّا حربه شما را سیر نمی
شود! این باید بزند در شکم خودش که سیر نمی

یک سفره پهن کند و از همان غذاهایی که طبخ 
هم غذا خوردن لازم  کرده بیاورد؛ پس بنابراین

است و هم حربه در دست داشتن؛ امّا آنچه انسان 
های کند: آب یخ در آن کاسهرا سیراب و سیر می

ها در آن بغلطند، خیلی که اگر یخ ای ـفیروزه
های بهشتی ها و مائدهـ و میوه خیلی عالیست

 آورند.است که برای انسان می
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او با آرامش انسان منحصر در ارتباط قلبی 
 خداست

انسان تا به زیارت خدا نرسد و به ذکر خدا  
گیرد، و آرامش او منحصر نرسد قلب او آرام نمی

 است در ارتباط قلبی او با خدا.
خواهیم بحث ما به اینجا رسید، حالا می 

ورُ﴾بگوییم: 
ُ
ُ ن

َ
، این مکتب را که انبیاء ﴿ٱللَ

ورُ﴾گوید: اند، خدا هم که میآورده
ُ
ُ ن
َ
، چه ﴿ٱللَ

کار باید کرد تا به این نور رسید؟ و این نور که 
ظاهر است فی حدّ نفسه و ظاهر کنندۀ غیر است، 
چرا مخفی است؟ علّت خفایش همان حجاب 
است، حجاب را بردارید، خود به خود ظاهر 

ورُ﴾شود: می
ُ
ُ ن
َ
 .﴿ٱللَ

شاءاللَه در همین تتمّۀ مطالب امشب به إن 
ر خداوند علیّ خصوص، مذاکراتی هست که اگ

شنبۀ دیگر أعلیَٰ توفیق بدهد در شب سه
گوییم، یا مختصراً یا مفصّل؛ و اگر مختصر می

عرض شد همان روایتی که از أمیرالمؤمنین 
کنیم؛ و اگر نه، السّلام عرض شد، را بیان می علیه
 پردازیم.گذریم و به بقیّۀ مباحث میمی

 خداوند علیّ أعلیٰ به برکت این مکتبی که 
پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم آورده است، 

چشم ما را بیدار کرده « إلّا اللَه وَحدَهُ وَحدَهُ إلَهَ لا»به 
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﴾و به آوردن سورۀ 
ٌ

د
َ

ح
ه
ُ أ ه

وَ ٱللَ
ُ
لۡ ه

ُ
و سورۀ   1﴿ق

حدید و آیاتی که نظیر این آیات در قرآن مجید ما را 
 کند، همۀ ما را ازبه حقیقت توحید دلالت می

های موحّدین واقعی بگرداند! و از همۀ این مکتب
کنند، انسان را فاسد که انسان را سیر و سیراب نمی

در مکتب حقیقی علوم آل محمّد و علوم قرآن وارد 
نماید! و به تمام اسماء و صفات خود متّصف 
بگرداند! و در این چند روزۀ عمر از بهترین مواهب 

ما را علوم ربّانیّه و معارف الَهی ما را متمتّع کند! تمتّع 
الَهیّه و جذبات قدسیّه و میل و رغبت به عالم آخرت 

 قرار بدهد!
 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد 

  

                              
 (.11٢)سوره الإخلاص 1 1
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جلسه چهارم: آیات و روایات دالّه بر 
 امکان لقاء خداوند

هجری  1٣٩٦رجب، سال  1٥موعظۀ شب سه شنبه، 

 قمری
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 رّحیمبسم اللَه الرّحمن ال

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیِر خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجَمعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

  
  

رۡضِ﴾ 
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن

َ
خداوند »  1؛﴿ٱللَ

 «ها و زمین است.نور آسمان
در هفتۀ گذشته راجع به شناسایی پروردگار  

که چگونه حقیقت او نور است، و اختلاف 
باره مشهور و هائی که در اینمذاهب و مکتب

معروف بود، قدری صحبت شد. و اخیراً ذکر شد 
که دو مکتبِ مشهور و معروف برای شناسائی 
خدا هست: یک مکتب، مکتب حکمت و فلسفه 

 فان.است و یک مکتب هم مکتب عر
انبیاء الَهی و ائمه طاهرین علیهم السّلام دارای 

 انددو مکتب استدلال و عرفان بوده
تواند از راه گوید: انسان میمکتب فلسفه می 

                              
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النّور ) 11
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تفکّر و تعقّل و ترتیب مقدّمات معلوم، برای 
کردن آن مجهولاتی که نسبت به خدا دارد،  پیدا

 استفاده کند.
باید خدا را گوید که: انسان مکتب عرفان می 

با سِرّ و قلب بشناسد؛ و خدای علیّ أعلیٰ در وجود 
ای قرار داده، یک چشمی قرار داده انسان یک خاصّه

غیر از این چشم خارجی و غیر از چشم ذهنی، یک 
 چشم قلبی و سرّی بالاتر از اینهاست که
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 تواند خدا را ببیند.انسان با آن چشم می
گویند که برخی از بزرگان اهل عرفان می 

خورد، انسان را مکتب فلسفه اصلًا به درد نمی
کند و پای استدلال در پیمودن سیر و سیراب نمی

بسیاری از فلاسفه مکتب   1راه خدا لنگ است.
گویند: دست شمارند ولی میعرفان را محترم می

توانیم رسد، مقداری که ما میما به آنجا نمی
به کار  زحمت بکشیم همین است که فکر خود را

بیاندازیم، ولی دست ما به آن معانی دقیق و رقیق 
و آن لطائف و اشاراتی که ارباب ضمیر و 

 رسد.کنند، نمیصاحبان دل درک می
امّا ائمّه و انبیاء دارای هر دو مکتب بودند،  

یعنی هم دارای مکتب استدلال بودند و هم دارای 
 مکتب عرفان.

شان جههدارای مکتب استدلال بودند، چون و 
با همۀ افراد بشر بود، اعمّ از مؤمن و کافر و مشرک، 
و آنها در مقابل احتجاجاتی که مشرکین و معاندین 

آوردند باید با برهان فلسفی و بر اساس و کافرین می
ای که در نزد طرف قابل قبول مقدّمات صحیحه

                              
مثنوی معنوی، دفتر اول:پای استدلالیان چوبین  1

 تمکین بودبود***پای چوبین سخت بی
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 است، اثبات خدا و صفات خدا بکنند.
د، چون تمام و امّا دارای مکتب عرفان بودن 

خواستند به راه خدا دعوت کنند، و افراد بشر را می
اند به آنها نشان بدهند و راهی را که خودشان رفته

 طوری که باید و شاید بفهمانند.خداشناسی را آن
شود که تمام انبیاء و ائمّۀ بنابراین، دیده می 

طوری که قرآن مجید از آنها بازگو همین اطهار ـ
طرفی در حالات خلوت برای خود ـ از  کندمی

هائی عباداتی داشتند، حالاتی داشتند، گریه
داشتند، مناجاتی داشتند، گفتگوئی با خدا داشتند 
و خواصّ اصحاب خود و تمام مردم را عامّةً به 

کردند؛ و از طرف دیگر هم این طریق دعوت می
مکتب فلسفه و حکمت آنها خیلی قویّ بوده و 

 هیچ دیده نشده که
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پیغمبری یا امامی در مقابل یک شخص معاند از 
نقطۀ نظر قدرت تفکّر عاجز شود و نتواند جواب او 

 را بگوید. پس بنابراین هر دو جهت لازم است.

 وجود انسان دارای دو مبدأ درک است
 وجود انسان دارای دو مبدأ درک است: 

انسان است که انسان با  یک مبدأ ذهن و فکر 
کند، متوجّه عالم کثرت است، آن خیلی کار می

بیند، به موجودات بیند، اشیائی را میافرادی را می
شود، روابط آنها را با یکدیگر ای متّصل میکثیره

سنجد، و از روی قوّۀ تفکّر خیلی از مجهولات را می
 ای در انسان است.آورد؛ این یک خاصّهبه دست می

و مبدأ دیگر قلب و سرّ انسان است. در انسان  
یک حسّ دیگری هم هست، که برای همۀ افراد بشر 
اتّفاق افتاده: در مواقع خلوت و اضطراب و 

آیند، یک خدائی را چارگی که به حال خود میبی
کنند؛ آن جُستن در قوای متخیّله جویند و پیدا میمی

تی انسان و متفکّره نیست، یک جای دیگر است. و وق
خواهد خدا را پیدا کند و به آن متّصل از آن حس می

بشود، یک حال راحتی و سبکی و اطمینان برای او 
شود، شود، کأنّه قلب انسان اشراب میپیدا می

شود؛ و تا آن حال برای انسان پیدا نشود، سیراب می
انسان از دگرگونی و اضطراب و تشویش و حضور 
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شود. آن راحت نمی خاطرات و وساوس، آسوده و
اند: اند و گفتهمکتب را انبیاء و ائمّه و اولیاء باز کرده

تواند خدا را ببیند! اشخاصی آقاجانِ من! انسان می
تواند ببیند، درست گویند: انسان خدا را نمیکه می

تواند خدا را ببیند! منتهیٰ با این نیست، انسان می
ذهن و چشم نه! چون خدا جسم نیست؛ و با چشمِ 

تفکّر هم نه! چون خدا صورت نیست و انسان با ذهن 
 تواند صُوَر اشیاء را درک کند.می

تواند راه وصول و لقاء به خداوند را انسان می
 بپیماید

خدا ذاتاً و صفتاً و فعلًا موجودی است  
لایتناهی؛ و خداوند علیّ أعلیَٰ در قلب انسان یک 

است و نیروئی قرار داده که آن هم لایتناهی 
تواند تجلّیات اسماء و صفات پروردگار را می

اجمالًا درک کند، و چون قابلیّت قلب انسان و 
ای بزرگ و وسیع است که سِرّ انسان به اندازه

تواند در تواند به مرحلۀ فناء برسد، لذا میمی
 ذات
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الَهی به مقام فناء برسد؛ نه اینکه تا انسان هست 
ات خدا قابل درک نیست؛ بتواند خدا را درک کند، ذ

ولی برای انسان حال فناء ممکن است و در حال فناء 
کند و خدا هست و بس! و خدا خودش را درک می

 بیند! این مرحلۀ ذات است.می
و امّا در مرحلۀ اسماء و صفات نه؛ در اسماء  

جزئیّه و کلّیّۀ، هر شخصی در اثر تزکیه و تهذیب 
 تواند برسد.یو صفای باطن به مقداری از آن م

آیات قرآن و اخبار ائمّه علیهم السّلام در اینجا  
بیش از حدّ احصاء است که به عناوین و طرق 

دهد که این راه، راهِ رفتنی مختلف به ما نشان می
تواند این راه را بپیماید و به است، و انسان می

گویند: انسان هیچ مقصود برسد. و افرادی که می
را درک کند، خداوند منزّه تواند خداوند نمی

است، انسان اسمی روی او نگذارد، اسم وجود 
بر او نگذارد، خدا کجا و ممکن کجا، راه وصول 
به خدا بسته است، طرق به سوی خدا مسدود 

که مقداری از احوالات آنها در شب  است، ـ
گذشته ذکر شد که اینها را اهل تنزیه صِرف 

السّلام  یهمـ این مکتب را ائمّه عل گویندمی
اند: نتیجۀ این تنزیه اند و فرمودهابطال کرده

تعطیل است. یعنی: ما بگوییم خدا اصلًا منعزل 
است، به عالم کار ندارد! و راه و ارتباط با خدا 
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هم به کلّی بسته است! تمام عباداتی که انسان 
هائی است که انسان دهد، اینها یک بازیانجام می

تّصال و جذبه و مکالمه کند و الّا ربط و امی
نسبت به پروردگار نیست، و محبّت و عشق و 

السّلام و انبیاء  شور و اینهائی که ائمّه علیهم
داشتند، اینها عباداتی است که از روی تمرین 

 دادند، که مردم بفهمند.انجام می
است؛ یعنی: راه  این مکتب، مکتب تعطیل 

اینکه اصلًا در  بندد. مضافاً بهبندگان را با خدا می
آورد، چون انسان یک روحی تمام افراد یأس می

دارد که خیلی بزرگ است و تا به خدا نرسد آرام 
گیرد؛ هر چه به انسان بدهند قابل آرامش نیست نمی

و اگر از اوّل به انسان بگویند: آقاجان تو به این 
رسی، خُب، مردن و زنده بودن انسان مقصد نمی

السّویه است دیگر! انسان چرا زنده باشد؟ چقدر علی
 انسان
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روزهای خود را به خوردن و خوابیدن و مانند 
حیوانات نشخوار کردن و اطفاء شهوت کردن و شب 
و روز را دیدن، بگذراند؟! چه اندازه برای انسان 

را خسته تکرار مکرّرات بشود؟ و چرا انسان خود 
 کند؟

دارد، همان عشق آنچه انسان را زنده می 
وصول به این مبدأ است که تمام ناملایمات برای 

شود! هرچه به انسان بگویند: انسان راحت می
گویند. انسان قلبش خود میرسی، بینمی
رسد؛ و لذا به واسطۀ اینکه به انسان گوید: میمی
الّا اگر  میرد؛ ورسی، انسان نمیگویند: نمیمی

رسد، واقعاً همان کرد که نمیانسان واقعاً باور می
وقت موتِ انسان برای او عروسی بود؛ زندگی 

 دیگر برای انسان معنا نداشت.
رسد، و این حسّ رسیدن و پس انسان می 

وصول هم در قلب انسان هست؛ و وجدان انسان 
یک طلب و حرکتی به سوی این مبدأ دارد؛ آن 

ا که در نهاد هر فرد از افراد طلب و حرکتی ر
انسان هست، خدا قرار داده، و به سنّت خدا قرار 
گرفته، و از غرائزی است که خداوند علیّ أعلیَٰ 

کند بر اینکه عنایت فرموده. و همین دلالت می
مطلبی هست؛ اگر هیچ نبود، این غریزه در 
فطرت انسان نبود، این خاصّه نبود؛ این خاصّه 
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 راین وصول به خدا هست.که هست پس بناب
 آیات داله بر لقاء خداوند

تواند خدا کند که انسان میآیات قرآن بیان می 
 را ملاقات کند، ببیند!
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خواهند خدا افرادی که می»گوید: این آیه می 
 را ملاقات کنند، باید عمل

  

                              
 .11٠( آیۀ 1٨سوره الکهف ) 11
، 1٠؛ معاد شناسی، ج ٢٧1، ص ٧ترجمه برگرفته شده از امام شناسی، ج  ٢٢

 :1٥٩ص 
بگو )ای پیغمبر( اینست و غیر از این نیست که من بشری هستم همانند »

. پس شود که خداوند شما خداوند یگانه استشما که به من وحی می
هرکس امید لقاء و دیدار پروردگارش را داشته باشد، باید عمل صالح بجای 

 «کس را در عبادت پروردگارش شریک نگرداند.آرد، و هیچ
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صالح انجام بدهند و کارشان از روی اخلاص 
 «باشد.
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ه مردم ای پیغمبر! ب»  1.ل

بگو من به شما خبر بدهم؟ شما را متوجّه کنم که 
چاره و پَستند و کدام یک از افراد خیلی خیلی بی

دستشان خالیست؟! آن کسانی که در دنیا 
کنند کار کنند امّا خیال میکارهای بزرگی می

اند! این افرادی که به لقاء خدا و روز خوبی کرده
ۀ افراد قیامت ایمان ندارند، دستشان از هم

یعنی مغزی که در دنیا از همه « تر است!خالی
گوید: تر است، آن کسی است که میمغزها پوک

 رسد.انسان به ملاقات خدا نمی
  ِ
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تٖ﴾
ٓ َ
آن کسانی که امیدِ لقاء خدا را دارند »  ٢؛لۡ

ه خدا برای رسند، آن زمانی کبدانند که می
و خیلی آیات غیر « رسد.وصول معیّن کرده، می

 از اینها در قرآن مجید وارد شده.
گویند: این آیات ای که مخالفند میآن دسته 

وجه لقاء، لقاءِ خدا نیست، انسان خدا را به هیچ
                              

 .1٠٥الی  1٠٣( آیه 1٨)سوره الکهف  11
 .٥( صدر آیه ٢٩سوره العنکبوت ) ٢٢
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تواند ببیند، نه با چشم سر، نه با چشم ذهن، نمی
خدا، نه نه با چشم دل، نه با چشم سِرّ، نه ذات 

صفت خدا، نه فعل خدا، نه اجمالًا، نه تفصیلًا، 
 راه بسته است!

قرآن  ۀدهند: مگر لقاء خدا در آیاینها جواب می 

آیم برای نیست؟! لقاء یعنی چه؟! یعنی: دیدن. من می

لقاء شما، برای ملاقات شما، شما را ببینم. پس چرا خدا 

را خیلی قدر بیان کرده و تأکید کرده و این مطلب این

مهمّ شمرده و آن کسانی که امیدِ لقاء خدا ندارند، آنها را 

کارترین افراد تر، زیانتر، پستچارهأخسَِ یعنی: بی

معیّن فرموده؟! دیگر چرا این کار را کرد؟! مراد از لقاء 

 خدا چیست؟
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گویند: مراد از لقاء خدا ملاقات نِعَم آنها می 
، بهشتی است؛ سیب است، گلابی است

حورالعین است، درخت است، چیزهایی که در 
 دهند، اینها ملاقات خداست.بهشت به انسان می

مگر خدا عاجز بود که همین الفاظ را بیان  
کند، ولی اسم لقاء آورد؟! و علاوه این آیاتی که 

کند، تا این درجه انسان را به لقاء خدا تحریک می
امت انسان بگوید: این است که انسان برود در قی

دو تا گلابی دستش بدهند؟! یا دو تا سیب 
دستش بدهند؟! آیا معنی لقاء خدا این است؟! 

قدر آیا حیف نیست که انسان لقاء خدا را این
تا گلابی  تا سیب و دو پائین بیاورد، و به لقاء دو

 تعبیر کند؟!
السّلام  گویند: نه، مراد لقاء ائمّه علیهممی 

تواند ، امام را میبینداست. انسان خدا را نمی
ببیند و به معرفت امام هم برسد؛ پس کسی که به 

 مقام لقاء امام رسید، این مراد لقاء خداست.
 پاسخ به منکرین خداوند

باید جواب بدهیم که: آقاجان! خود ائمّه علیهم  

خواندند؟! خود آنها مگر السّلام مگر این آیات را نمی

خود  ۀآیات دربار رفتند؟! پس ایندنبال لقاء خدا نمی

السّلام که  آنها صادق نیست؟! و علاوه ائمّه علیهم

معرفت آنها معرفت خداست، بعد از این است که آنها 
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اللَه شدند، اسم خدا شدند، راه را طیّ کردند،  وجهُ 

گوییم: وقت ما میمعرفت پیدا کردند، امام شدند، آن

ردم لقاء آنها لقاء خداست! پس آنها با سایر افراد م

تفاوت دارند، پس بعد از اینکه آنها به مقام لقاء خدا 

رسیدند، وَجهُ اللَه شدند، یَدُ اللَه شدند، اُذُنُ اللَه شدند، 

 عَیُن اللَه شدند، این عناوین بر آنها صادق است.

کنید بر علیه پس این استدلالی که شما می 
خودتان است؛ چون خواستید مطلب را باطل 

گویید که: امام کنید، اثبات کردید. اجمالًا می
تواند به لقاء خدا برسد، همین برای ما می

تواند خدا را کافیست، امام غیر خداست، و می
 ببیند.

اگر شما دربارۀ امام قبول کنید و بگویید:  
توانند خدا را ببینند، این برای ما ر و امام میپیغمب

کند که غیر از کافیست؛ آن استدلال شما را پُر می
 پروردگار
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تواند به مقام ملاقات خدا أحدی از ممکنات نمی
؟! اینها واجب الوجودند برسد؛ مگر امام و پیغمبر

، منتهی در اثر تزکیه و تهذیب اینها ممکن الوجودند
اند و کشف سُبُحاتِ جلال بر ب رسیدهبه حجاب أقر

آنها شد و مطلب را درک کردند. اگر این مطلب را 
اجمالًا قبول کنیم، دربارۀ همۀ افراد بشر باید بدون 
استثناء این امر را قبول کنیم؛ چون ائمّه و پیغمبران 
پیشوایانی بودند به راهی که خودشان رفته بودند، و 

دعوت کردند. گفتند:  همۀ مردم را به دنبال خودشان
ای مردم دنبال ما بیایید! ما امام شما هستیم، ما 
پیشوای شما هستیم، یک راهی رفتیم و یک چیزی 

 فهمیدیم؛ شما دنبال ما بیایید تا شما را بفهمانیم!
و الّا اگر امام و پیغمبر یک راهی رفته باشند  

که آن راه برای سایر افراد رفتنش غیر ممکن 
باشد، دیگر امامت و پیشوائی معنا ندارد. امام در 
چه؟ امام در سلوک، در طیّ راه خدا؛ اگر این راه 
مسدود است، امامت معنایش چیست؟ پیشوایی 
معنایش چیست؟! پس آیاتِ لقاء خدا صریحاً 

 لالت بر امکان لقاء خدا دارد!د
: این آیات مجازاً استعمال و اگر بگویید که 

شده و مراد لقاء حقیقی نیست، اقلاًّ بگویید که 
لقاء اسماء و صفات! لقاء اسماء و صفات را که 
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قبول کردید، باز هم مبدأ مذهب تنزیه از بین 
گویند: اصلًا به اسماء و رود؛ چون آنها میمی

وجه من شود رسید، به هیچم نمیصفات خدا ه
الوجوه در ذات خدا و اسماء خدا و صفات خدا 

تواند به آن مرحله راه پیدا کند و کس نمیهیچ
 الجمله برود.فی
از جمله الفاظی که وارد است و دلالت بر لقاء  
است که در دعاهای زیادی « نظر»کند لفظ می

 وارد است:
خدایا مرا » 1؛“وَجهِکَ و لَا تَحرِمنی النَّظَرَ إلَی” 

« محروم نکن از نگاه کردن به صورتت، به وجهت!
 کنید؟شما این را چه معنا می

نظر یعنی: نگاه کردن به وَجهِ خدا، « النَّظَر» 
 البته وجه پس خدا وجه دارد، ـ

  

                              
 ٦٨و  ٤٢، ص ٢جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به الله شناسی، ج  11

 مراجعه شود. )محقّق(
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خدا هم به صورت انسان نیست، عالمِ وجود 
ـ  وجه خداست! بالأخره نشان دهندۀ خودِ خداست

ا محروم نکن از اینکه نظر کنم به صورتت! پس من ر
تواند نگاه کند به سوی وجه شود انسان میمعلوم می

کند که: خدایا! من را از این خدا، تا اینکه دعا می
 محروم نکن.

 1؛“و أنِر أبصارَ قُلوبِنا بِضیاءِ نَظَرِها إلَیک” 
های دل ما را منوّر کن به یک نوری که خدایا چشم»

از این چه « ر ما بتوانیم به سوی تو نظر کنیم!با آن نو
شود که چشم ظاهری شود؟ استفاده میاستفاده می

تواند خدا را ببیند امّا چشم انسان و چشم ذهن، نمی
تواند خدا را ببیند، منتهیٰ باید دل هست و آن می

 نورانی بشود تا قابل دیدن خدا باشد.
و در دعای شب شنبه که مرحوم مجلسی  

ـ در کتاب ربیع الأسابیع نقل  ضوان اللَه علیهر ـ
کرده در صلوات بر پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و 
 آله و سلّم و دعایی بر آن حضرت، وارد است که:

و ارزُقهُ النَّظَرَ إلَی وَجهِکَ یَومَ تَحجُبُهُ عَنِ ” 
خدایا! به این پیغمبر ما روزی کن که » 2؛“المُجرِمینَ

                              
؛ مفاتیح الجنان، فرازی ازمناجات ٢٩٩، ص ٣الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  1

 شعبانیه.
 با اندکی اختلاف. ٤٣٠، ص ٢ج  ؛ مصباح المتهجد،٩٥البلد الأمین، ص  ٢
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ه تو در آن وقتی که آن نظر را از نظر کند به وَج
 «مجرمین محجوب کردی.

کنیم؟ نظر به سوی ما این الفاظ را چه کار می 
 وجه خدا یعنی چه؟

معنایش « أنِر أبصارَ قُلوبِنا بِضیاءِ نَظَرِها إلَیکَ» 
شود گفت مقصود رؤیتِ چیست؟ اینها را هم می

سیب و گلابی و حورالعین است؟! و نتیجۀ اعمال 
 است؟! این

 آمده است« رؤیت»روایاتی که در آنها عنوان 
وارد « رؤیت»در بعضی از روایات عنوان  

السّلام در  است، رؤیت! از أمیرالمؤمنین علیه
ای وارد است که آن حضرت ضمن خطبه

 فرمودند:
لا تُدرِکُهُ العیون بمُِشاهَدَةِ العِیان ولکن تُدرِکُهُ ” 

  1؛“القُلوبُ بحَِقائِق الإیمانِ 

تواند خدا را درک کند به همین ها نمیچشم» 
مشاهدۀ ابصار و دیدن، ولیکن قلب خدا را به 

 «کند.حقیقت ایمان درک می
خدمت آن حضرت عرض « ذِعلب یمانی» 

 کرد:

                              
 .٩٩، ص ٢نهج البلاغة )عبده(، ج  1
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آیا تو خدای خودت »یا عَلیُّ! أفَرَأیتَ رَبَّکَ؟!  
أفَأعبُدُ ما لا ”حضرت فرمودند: « ای؟!را دیده

« ام؟من عبادت کنم چیزی را که ندیدهآیا »“ أرَی؟!
دیدمش، »“ رَأیتُهُ فَعَرَفتُهُ فَعَبَدتُهُ أفَأعبُدُ رَبًّا لَم أرَهُ؟!”

آیا من عبادت  وقت عبادتش کردم.شناختمش، آن
این آیه را هم به دنبال « ام؟!کنم خدایی را که ندیده

 آن فرمودند: 
َ
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خواهد خدا را ببیند دو کار کند: کارش کسی که می
، این کار خوب را هم با اخلاص انجام خوب باشد

یعنی ای ذعلب! تو « بدهد، برای خدا انجام بدهد.
و هم بیا! هم ناامید نباش، از این راهی که من رفتم ت

ـ به شرف ملاقات خدا برس!  شاءاللَهتو هم ـ إن
 خواهد برسد.هرکس می

ما رَأیتُ شیئاً إلّا و »توضیحی پیرامون حدیث: 
 »رَأیتُ اللَه قَبلَهُ و بَعدَهُ و مَعَهُ

روایاتی از آن حضرت و از حضرت امام  
ما »السّلام نقل شده به اینکه:  جعفر صادق علیه

 2«ا و رَأیتُ اللَه قَبلَهُ و بَعدَهُ و مَعَهُ!رَأیتُ شیئاً إلّ
                              

 .11٠( ذیل آیه 1٨سوره الکهف ) 11
 تعلیقه: 1٩1توحید علمی و عینی، ص  ٢
این حدیث را به این عبارت مرحوم صدرالمتألّهین در أسفار أربعة، طبع »
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مرحوم حاج میرزا جواد آقای تبریزی در  
کتاب لقاء اللَه روایت را از حضرت صادق 

ما رَأیتُ شَیئاً إلّا »کند: طور نقل میالسّلام این علیه
 1«و رَأیتُ اللَه قَبلَهُ و مَعَهُ و بَعدَهُ.

اً از امّا در کتاب اسرار الصّلاة ظاهر 
ما ”کند که: أنّه السّلام نقل می أمیرالمؤمنین علیه

 2؛“نَظَرتُ إلَی شَیءٍ إلّا و رَأیتُ اللَه قَبلَهُ و بَعدَهُ و مَعَهُ!
من نگاه نکردم به چیزی مگر اینکه قبل از او »یعنی: 

خدا را دیدم، بعد از او خدا را دیدم، با او خدا را 
 «دیدم!

نید تمام این برای توضیح این مطلب: ببی 
موجودات، نورِ خدا هستند و ظهور خدا و متّکی 
به خدا و قائم به خدا. یک وقت آن شخصی که 

کند به این دارای بصیرت باطنی است نگاه می

                              
ذکر نموده است؛ و  11٧، ص 1و از طبع حروفی، ج  ٢٦ ، ص1سنگی، ج 

از طبع  ٦٦یز مرحوم سبزواری در حاشیه خود بر شرح منظومه خود در ص ن
ناصری راجع به کیفیّت تقوّم معلول به علّت ذکر کرده است. مرحوم 

السّلام بدین  صدرالمتألّهین پس از بیان روایت مرفوعاً از أمیرالمؤمنین علیه
ا و رأیت الله ما رأیت شیئاً إلّ”عبارت، گفته است: و روی: معهُ و فیه یعنی: 

رضوان  و مرحوم عالم ربانی حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی ـ“ معه و فیه.
گوید: قوله علیه السّلام: )یعنی  ٦٥ـ در أسرار الصلاة، ص  الله علیه

ء إلّا و رأیت الله قبله و بعده و ما نظرتُ إلی شی”أمیرالمؤمنین علیه السّلام( 
السّلام  گوید: امام صادق علیه ٧ی، ص و در رساله لقاء الله خطّ“ معه.

 «“ما رأیتُ إلّا و رأیت الله قبله و بعده و معه.”فرماید: می
 .٧رساله لقاء الله خطی، ص  11
 .٦٥أسرار الصلاة، ص  ٢
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بیند، اوّل خدا را موجود، اصلًا این را نمی
 بیند.بیند، بعد این را متّکی به خدا میمی

 

ما رَأیتُ »بیند، این یعنی قیام این را به خدا می 

 است.« شَیئاً إلّا و رَأیتُ اللَه قَبلَهُ 

بیند و بعد قیام این را وقت اوّل این را مییک 
بیند که این قائم بیند، با همان چشم دل میبه خدا می

شود: به خدای مُفیض است. این معنی این فقره می
 «ما رَأیتُ شَیئاً إلّا و رَأیتُ اللَه بَعدَهُ.»

بیند، یک نگاه وقتی خدا را با این مییک 
بیند و تمام موجوداتی که با خدا کند خدا را میمی

طوری که آیه قرآن همین هستند و معیّت دارند، ـ
مۡ﴾فرماید: می

ُ
نت

ُ
 مَا ك

َ
ن

ۡ
ي
ه
مۡ أ

ُ
وَ مَعَك

ُ
هر جا »  1؛﴿وَه

ما رَأیتُ شَیئاً »شود:  ـاین می «باشید خدا با شماست
 «إلّا و رَأیتُ اللَه مَعَهُ.

کند به غالب وقتی اوّلًا نظر مییک 
موجودات، بعد آن نور پروردگار و آن قدرت و آن 
وجود مطلق و بسیط را در تمام موجودات ملاحظه 

شود: ما رَأیتُ شَیئاً إلّا و رأیتُ اللَه کند، این میمی
همۀ موجودات دیدن! اینها به فیه! خدا را در 

                              
 گلشن راز شبستری. 1
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اختلاف أنظار و حالاتی است که بزرگان در حال 
 کنند.توحید پیدا می

کند که آن نَظرۀ اوّل ولی این روایت دلالت می 
که از حضرت صادق یا از أمیرالمؤمنین 

السّلام بر موجودات بوده، تمام اینها  علیهما
کرد اوّل خدا را درونش بوده! یک نگاه که می

دید و موجودات را قائم به خدا، و باز یم
موجودات در مقام رجوع، به خدا رجوع 

﴾کنند: می
َ
جِعُون

ٰ
يۡهِ رَ

َ
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

َّ
این   1﴿إِن

موجود از پیش خدا آمده، پس خدا قبل از این 
بوده؛ و بازگشتش به سوی خداست، پس خدا 
بعد از این است و خدا با این است؛ پس هم 

و هم قبلیّت و هم بعدیّت به نزد اوست. و معیّت 
این مقام خیلی عالیست که تمام این جهات برای 

 کسی در یک نظره پیدا بشود.
ما ”کنید؟ ! شما این روایت را چه کار میخُب 

ما رَأیتُ شَیئاً إلّا و »یعنی: “رَأیتُ شَیئاً إلّا و رأیتُ اللَه

فَرجَ  ل قَبلَهُ و بَعدَهُ و رأیتُ حورَالعیِن و التُفّاح و السَّ

کنید مختارید! طور باید معنا کرد؟ اگر معنا میاین« مَعَهُ 

کنیم و این قِسم معنا کردن صلاح ما نیست! ما معنا نمی

                              
 .1٥٦( ذیل آیه ٢سوره البقرة ) 11
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صلاح آن کسانیست که طالب تُفّاح و سَفَرجَلَند، مبارک 

خودشان باشد! خدا را بیاورند بکوبند داخل سیب و 

 گلابی! چه کنیم دیگر؟!

 
*** 

 
 اند!طور بیان کردهاین 
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رضوان  علی کلّ تقدیر، مرحوم مجلسی ـ 
ـ در همین کتاب ربیع الأسابیع که از کتب  اللَه علیه

نفیسه است، در ضمن دعاهای وارده در روز جمعه، 
دعائی از حضرت فاطمۀ زهرا سلام اللَه علیها نقل 

و اجعَلنا ”کند و از جمله دعاها این است که: می
 1“کَأنَّهُ یَراکَ إلَی یَومِ القیامَةِ الَّذی فیهِ یَلقاک!مِمَّن 

خدایا! ما را از آن افرادی قرار بده که تو را مثل »
آن روزی که در آن  بینند ـاینکه تا روز قیامت می

بینند، در روز قیامت که مسلّم تو را روز تو را می
ـ ما را از آن کسانی قرار بده که از حالا تا  بینندمی

بینند، ما هم وز قیامت، مثل افرادی که آن روز میر
این دیدن و لفظِ رؤیت معنایش  «تو را ببینیم.

 چیست؟!
روایاتی که در آنها لفظ زیارت و تجلّی به کار 

 رفته است

وارد شده: « زیارت»در بعضی از اخبار لفظ  

یعنی چه؟ « زارَ، یَزورُ »خدایا ما تو را زیارت کنیم. 

 ردن، دیدن.یعنی: ملاقات ک

در روایت است از أمیرالمؤمنین علیه السّلام  

                              
 .1٥٤ صحیفة الزهراء علیها السّلام، ص ؛٣٣٩، ص ٨٧بحار الأنوار، ج  1
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نزدیک شد »یعنی: “ قَد قامَتِ الصَّلاة”فرماید: که می
نماز جائی است که انسان به   1«وقت زیارت خدا.

یعنی: “ قَد قامَتِ الصَّلاة”رود. زیارت خدا می
نزدیک شد زمان زیارت، زمان ملاقات خدا، زمان »

 «دیدن.
هست. « تجلّی»از اخبار لفظ  در بسیاری 

تجلّی یعنی: نشان دادن. شما بر من جلوه کردید، 
یعنی: ظاهر شدید؛ در مقابل خفاء، چیزی خفاء 
پیدا کرد، یعنی مخفی شد؛ چیزی جلاء پیدا کرد، 
یعنی: ظاهر شد. تجلّی یعنی: ظاهر شدن. تجلّی 
خدا، یعنی: ظاهر شدن خدا! تجلّیات خدا یعنی: 

 خدا! هایظاهر شدن
 توضیحی پیرامون بعضی فقرات دعای سمات

که از دعاهای بسیار  ـ« سِمات»در این دعای  
کنند و دارای بسیار مهمّ است و مؤمنین ترک نمی

اسماء حُسنیَٰ است و در آن اسم أعظم است، و 
 همان دعای شمعون

  

                              
 .٤٢، ص ٢؛ الله شناسی، ج ٢٤1التوحید صدوق، ص  1
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است که در نزد حضرت موسی بوده و با تتمّه و 
سّلام به عنوان دعای سمات ال ای از ائمّه علیهمتکمله

نقل شده و مرحوم مجلسی در ربیع الأسابیع مفصّل 
ها دارد و در فوائدش مطالبی در خصوصیّاتش بحث

 خوانیم:ـ مگر نمی دارد

و بِمَجدِکَ الَّذی تَجَلَّیتَ بِهِ لِموسَی کَلیمِکَ ” 
به مجد تو ای خدا! تو »؛ “علیهِ السّلام عَلَی قُبَّةِ الزَّمانِ

دهیم، که به آن مجد تجلّی کردی، ظهور قسم میرا 
پیدا کردی، بر حضرت موسی که کلیم تو بود در آن 

 «خیمۀ اجتماع.
و لِإبراهیم خَلیلِکَ علیهِ السّلام مِن قَبلُ فی ” 

و باز تجلّی کردی به حضرت »؛ “مَسجِدِ الخَیف
« ابراهیم، قبل از حضرت موسی، در مسجد الخیف

 هر شدی، ابراهیم تو را دید!تجلّی کردی یعنی: ظا
“ و لِإسحاقَ صَفیِّکَ عَلیهِ السّلامُ فی بِئرِ سَبْعِ ” 

تو در بِئر سَبْع »ـ  فی بِئرِ شِیَعْ نخوانید، غلط است ـ
 «بر حضرت اسحاق تجلّی کردی.

؛ “إیلو لِیَعقوبَ نَبیِّکَ عَلیهِ السّلامُ فی بَیتِ ” 
 «.در بیت ایل، به حضرت یعقوب تجلّی کردی»

و بِنورِ وَجهِکَ الَّذی تَجَلَّیتَ بِهِ عَلَی الجَبَلِ ” 
دهیم تو را، قسم می»“ فَجَعَلتَهُ دَکًّا و خَرَّ موسَی صَعِقًا
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به آن نورِ صورتت که به آن ظاهر شدی بر حضرت 
موسی، کوه نتوانست طاقت بیاورد و تکّه تکّه شد، 

 «از بین رفت! و موسی صیحه زد و افتاد!
و بِطَلعَتِکَ فی ساعیرَ و ظُهورِکَ ”سد: رتا می 

یعنی: به نشان دادن؛ « بِطَلعَت»؛ “فی جَبَلِ فارانَ
خودت را نشان دادی در کوه ساعیر به پیغمبر اکرم »

 «صلّی اللَه علیه و آله و سلّم.
و ظاهر شدی » 1؛“و ظُهورِکَ فی جَبَلِ فارانَ” 

جبل فاران کوهی است نزدیک مکّه، « در جبل فاران
 جایی که محلّ مناجات پیغمبر بود.همان

! این روایات را ما این آیات را چه کار کنیم؟ 
! اینها ! اینها را چه معنا کنیم؟چه کار کنیم؟

روایات نادره نیست، یا ضعیف السّند نیست؛ 
کردند! بزرگانِ دعاهائی است که ائمّه قرائت می

از علماء مانند: شیخ طوسی، شیخ کفعمی، سیّد 
ابن طاووس و بزرگان از اهل حدیث در کتب 

اند. سندهای اند، ثبت و ضبط کردهخود آورده
بسیاری از آنها سندِ صحیح است، همه امضاء 

اند، امضاء علماء امّت روی این احادیث کرده
کنار  تواند همۀ این احادیث رااست. انسان می

 بگذارد؟!

                              
 ، دعای سمات.٩٠؛ البلد الأمین، ص ٤1٩، ص 1مصباح المتهجّد، ج  1
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 شرح فرازهایی از مناجات شعبانیّه

« وصول»در همین مناجات شعبانیّه اصلًا لفظ  

إلَهی هَب لی ”خواهیم به تو برسیم! هست! خدایا ما می

کَمالَ الانقِطاعِ إلَیکَ و أنرِ أبصارَ قُلوبنِا بضِیاءِ نَظَرِها 

 فَتَصِلَ إلَی إلَیکَ حَتَّی تَخرِقَ أبصارُ القُلوبِ حُجُبَ النوّرِ 

قَةً بعِِزِّ قُدسِکَ!  1“مَعدِنِ العَظَمَةِ و تَصیَر أرواحُنا مُعَلَّ

خواهیم که یکسره متّصل خدایا ما از تو می» 
لۡ  گوید:آیۀ قرآن می ! ـبه سوی تو بشویم

َّ
بَت
َ
﴿وَت

 .﴾
ّٗ
بۡتِيلٗ

َ
يۡهِ ت

َ
یکسره کار خود را با خدا درست  ٢إِل

کمر ببند در این ! کن و منقطع بشو به سوی او
های دل ما را نور بده که بتوانیم ـ و چشم !راه

تا به کدام سر حدّ؟ تا اینکه . نظر به سوی تو کنیم
، این نور دهیهای دل ما را که نور میآن چشم

های ظلمت و قدر شدید باشد که این حجاباین
که بین ما و تو واقع شده و سدّ راه ما شده،  نور را

 «.ها را پاره کندتمام این حجاب
هائی اید این ماشینهای بیابان دیدهدر تاریکی 

ها جلویشان روشن کنند؟ بعضیکه حرکت می
تر است، است؛ بعضی چراغشان یک قدری قوی

                              
 .٢٩٩، ص ٣الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  1
 .٨( ذیل آیه ٧٣سوره المزّمّل ) ٢٢
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ها یک پروژکتوری بینند؛ بعضیجلوتر را می
کند، دو هم روشن می طرف کوه رااست که آن

کند، یک فرسخ و نیم را فرسخ را روشن می
 کند، با یک نور تمام این روشن می
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کند. بار إلها ها را روشن میها و تاریکیلُجِّه
ها به قلب ما بدهی! نه اینکه خواهیم از این چراغمی

طرف طرف و آنفقط جلوی پای خودمان و کمی این
 را ببینیم.

أبصارُ ”تخرق یعنی: پاره کند “ رِقَ حَتَّی تَخ” 
های نور را پاره کند، های دل حجابچشم»“ القُلوب

فَتَصِلَ إلَی مَعدِنِ ”« ها را پاره کند.همۀ حجاب
های ما برسد به معدن وقت این قلبآن»“ العَظَمَةِ

معدن عظمت کجاست؟ قلب ما را به آن « عظمت.
و »“ عِزِّ قُدسِکو تصیرَ أرواحُنا مُعَلَّقَةً بِ”برسان. 

های ما معلّق بشود، بستگی پیدا کند به مقام عزِّ روح
قدس تو که در آنجا جز تو هیچ نیست، قلب ما به 

 «آنجا برسد.
إلَهی و ألحِقنی بِنورِ عِزِّکَ الأبهَج فَأکونَ لَکَ ” 

؛ “عارِفًا و عَن سِواکَ مُنحَرِفًا و مِنکَ خائِفًا مُراقِبًا
ملحق کن یعنی: برسان. به « ن!خدایا مرا ملحق ک»

به نور عزِّ »؛ “بِنورِ عِزِّکَ الَأبهَج”چه کسی برسان؟ 
تر است، تر و تابناکخودت که از همه چیز روشن

 «مرا به آنجا برسان!
این دعا کجاست؟ دعای أمیرالمؤمنین و ائمّه  

خواندند، و در ماه علیهم السّلام است که غالباً می
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بانیّه است، که خیلی شعبان جزء مناجات شع
مضامین عالی دارد، و همۀ بزرگان از علماء 
کارشان خواندن این مناجات در ماه شعبان بوده. 

آوردند، لقلقۀ حالا این الفاظ را فقط بر زبان می
لسان بود؟! یا اینکه نه، واقعاً یک طلبی دنبالش 

 بود؟!
یعنی چه؟ یعنی: “ ألحِقنی بِنورِ عِزِّکَ الأبهَجِ ” 

حِقنی بِحورُالعین، ألحِقنی بالتُفّاحِ و السَّفَرجَلِ و أل»
« و الرُّمانِ و العِنَب و امثال اینها؟! 1البِطّیخِ و الرّگِی

معنایش چیست؟ غیر از “ فَتَصِلَ إلَی مَعدِنِ العَظَمَةِ”
 آن معنی حقیقی معنی دیگری دارد یا نه؟!

نه آقاجان! مطمئن باشید. همه مطمئن باشید.  
های نی دیگری ندارد. مناجاتهیچ مع

السّلام و  أمیرالمؤمنین و حضرت سجّاد علیهما
ها و عبادات هم خیمه شب بازی ها و گریهسجده

نیست، تصنّع هم نیست، بازی هم نیست که 
 بخواهند 

  

                              
 الرّگی: طالبی. 1
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این کارها را بکنند و به مردم تمرین دهند؛ 
طور بوده، امام حالش حال مناجات بوده، حالشان این

 ال طلب بوده، حالش حال درخواست بوده.حالش ح

های أمیرالمؤمنین در حائط حکایت مناجات
 بنی النّجّار
أمیرالمؤمنین علیه السّلام که در حائط بنی  

افتاد روی زمین، جذبه کرد، میالنّجّار عبادت می
رفت، بدن شد، روح میگرفتش، مجذوب میمی

حرکت! مثل چوب حس و بیکرد! بیرا خلع می
 شک!خ

: دیدم علی را بعد از گویدابودرداء می 
ها افتاد روی زمین، مانند چوب خشک! مناجات

آمدم دیدم جان داده! فوراً آمدم به خانۀ حضرت 
اید؟! علی مُرد! زهرا در زدم، گفتم: چه نشسته

النّجّار  گفت: چه؟! گفتم: بله! من در حائط بنی
ا بودم، مشغول نماز و عبادت و مناجات بود، ت

نزدیک اذان صبح این حال برایش پیدا شد. 
 1گفت: علی نمرده، این کار هر شب علی است!

                              
 ، تعلیقه:1٨٥، ص 1انوار الملکوت، ج  1
 ٧٦؛ و این قضیّه را مرحوم صدوق در أمالی، ص ٣٢٤ص لئالی الأخبار،  »

مفصلًا با ذکر دعاهای آن حضرت آورده است: عروة بن زبیر گوید:  ٧٩الی 
با جماعتی در مسجد رسول خدا نشسته بودیم و سخن از حوادث جنگ بدر 

خواهید وقت ابوالدّرداء گفت: آیا نمیو بیعت رضوان به میان آمد. در این
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زد، غش ! یعنی جنّ میاین چه بوده؟ 
ها نیست آقاجان! ! این حرفکردند؟! یا نهمی

تواند اُسّ و اساس دین و محور دین انسان نمی
را که این مطالب است، به خاطر بعضی از آراء 

                              
شما معرّفی کنم که اموال او از همه کمتر و تقوای او از همه بیشتر فردی را به 

 تر است؟و کوشش او در عبادت از همه افزون
طالب سلام الله علیه. گفت: شبی گفتند: چه کسی است؟ گفت: علیّ بن أبی

او را در حائط بنی النّجّار یافتم که مشغول دعاء و راز و نیاز با خدای تعالی 
طور مشغول دعاء و راز و نیاز بود که دیدم صدائی دیگر به گوش بود. همین

م، با خود گفتم: شاید رسد، و هیچ حرکتی و عملی را از او مشاهده نکردنمی
خوابی و طولانی بودن شب و خستگی، خواب بر او عارض گشته بر اثر بی

است، یا اینکه به واسطه نزدیک شدن طلوع فجر دعا و نیایش خود را قطع 
نموده است. نزدیک رفتم، دیدم مانند چوب خشک بر زمین افتاده است، او 

هِ ۡ  إِلَي ۡ  تم: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاکند. با خود گفرا حرکت دادم، دیدم حرکت نمی
طالب فوت [ به خدا قسم علی بن أبی1٥٦( آیه ٢رََٰجِعُونَ﴾ ]سوره البقرة )

نمود. به سرعت آمدم منزل علی تا اهل خانه را بر این مصیبت تسلیت دهم 
و با خبر گردانم. حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها فرمود: ای ابوالدّرداء 

 را یافتی و چطور این قضیّه اتّفاق افتاد؟ چگونه علی 
داستان را برای فاطمه زهراء نقل کردم. حضرت فرمودند: ای ابوالدّرداء این 

دهد. بینی، از خشیت خدا برای علی رخ میهوشی را که میحالت غش و بی
آنگاه افرادی آمدند و بر روی علی قدری آب پاشیدند تا حال آن حضرت 

 افاقه پیدا کرد.
ر این هنگام چشم علی بر من افتاد و من مشغول گریه بودم، فرمود: از چه د

داری. که بر خود روا میگریی ای ابوالدّرداء؟ عرض کردم: از این حالتیمی
که مرا برای حساب در فرمود: ای ابوالدّرداء چگونه این چنین نباشم درحالی

نمایند و شاهده میکاران عذاب الهی را مخوانند و گناهروز رستاخیز می
ملائکۀ عذاب در حالت شدّت و خشونت اطراف مرا گرفته باشند و با 

نمایند و من در پیشگاه سلطان عزّت و عمودهای آتشین مرا تهدید می
ام، دوستان مرا به حال خود گذاردند و اهل دنیا مرا ترک جبروت قرار گرفته

نزد کسی که هیچ  نمودند. از همۀ افراد به رحمت و مغفرت سزاوارترم
 ای از او مخفی و مستور نخواهد بود.پوشیده

ابوالدّرداء سپس گفت: به خدا قسم این حالت را در هیچ یک از اصحاب 
 «رسول خدا ندیدم. )معلّق(
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ماتی که فکر او را گرفته و بین شخصیّه و موهو
او و خدا حاجب شده، کنار گذاشته و راه خود و 

ـ  شودراه مردم بسته هم می راه مردم را ببندد ـ
، اینها را عرفا راهی به لقاء خدا نیست»گویند: می

 «اند...درست کرده
 گوییم:در جواب آنها می 
ها و موهوماتشان برای پای منقل حرف» 

 «بنشینند صحبت کنند! خوب است که
 

کسانی ها چیست؟! اینها را چه این حرف 
کشند، اند؟! یک عمر زحمت میدرست کرده

خورند، تازه یک چیزی یک عمر خون دل می
های ها حرففهمند! این حرففهمند یا نمیمی

های سَرسَریست؟! علم عادیست؟! حرف
تفسیر، علم حدیث، علم فقه، علم اصول، علم 

ها، همۀ علوم فدای لم اخلاق، تمام علمکلام، ع
این علم است! )یعنی علم عرفان و معرفت به 

 خدا( چون این علم، علمِ 
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ها به عنوان مقدّمه معرفت خداست، بقیّۀ علم
 است و برای نشان دادن راه است.

خُب، اینکه راه ائمّه و پیغمبران بوده این  
خواهد برسد به این روشن است. حالا انسان می

ورُ﴾خدا! 
ُ
ُ ن

َ
خدا ظاهر است و ظاهر » ﴿ٱللَ

خودش فی حدّ نفسه ظاهر است و تمام « کننده
شوند. انسان موجودات هم به وجود او ظاهر می

باید به خدا برسد آقا چه قِسم برسد؟ چه کار کند 
 ؟ این باید مشابهت پیدا کند!برسد

 
تواند برود! خدا پاک است، آدم نجس نمی 

دهند، به دربار پادشاه آدم آلوده را به حرم راه نمی
 دهند، باید تزکیه و تطهیر کند!راه نمی

يِّ   مِّ
ُ ۡ
ي ٱلۡ ِ

 ف 
َ
ذِي بَعَث

َّ
وَ ٱل

ُ
هُمۡ  ۧ﴿ه

ۡ
ن  مِّ

ّٗ
نَ رَسُولَّ

 
 
 ۦوَيُزَك تِهِ

ٰ
يۡهِمۡ ءَايَ

َ
 عَل

ْ
وا
ُ
ل
ۡ
بَ يَت

َٰ
كِت
ۡ
مُهُمُ ٱل

 
يهِمۡ وَيُعَل

﴾
َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
پیغمبر برای این آمده که تطهیر   ٢. 1وَٱل

کند، تزکیه کند! مردم مسانخه پیدا کنند با آن 
 عالَم! شباهت پیدا کنند!

درجات و مراحل شباهت و مسانخت با حریم 
 قدس

است. تخلیه یعنی « تخلیه»درجۀ اوّل شباهت  

                              
 .٤٣1دیوان حافظ، طبع پژمان، غزل  1
 .٢( صدر آیه ٦٢سوره الجمعة ) ٢٢
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و نقص و توجّه به انسان از تمام صفات زشت 
کثرات که انسان را از عالم نور و عالم اطلاق دور 

کند، خودش را خالی کند. اوّل ترک معصیت می
کند، ترک مخالفت رضای محبوب کند. او 

خواهد برود درِ خانۀ معشوق را بزند! وقتی با او می
کند و مخالف رضای او را انجام دارد دشمنی می

ه ندارد! راه اوّل تخلیه ، این در زدن فایددهدمی
است. و لذا در همۀ روایات داریم که با وجود 

تواند راه طیّ کند؛ اوّل باید ترک معصیت انسان نمی
 ها خالی کند.معصیت کند و خود را از ناپسندیده
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است یعنی مُتحَلّی شدن به « تحلیه»درجۀ بعد  
صفات کمال. عبادت انسان خوب باشد، مستحبّات 

د، انفاق کند، صلۀ رحم کند، حجّ کند، هر انجام بده
آید بکند. حالا که خودش کار خوبی از دستش می

ها ها خارج کرد، خودش را به این خوبیرا از بدی
 ! این درجۀ بالاتر.متّصف کند

است. تجلیه یعنی: « تجلیه»درجۀ سوّم  
متجلّی شدن به صفات پروردگار. در آنجا دیگر 

خدا خودش را نشان شود، تجلّیات شروع می
وقت به صفت القادر، یک وقت به دهد: یکمی

صفت العالم، یک وقت به صفت الرّحمان، یک وقت 
. این در تمام مظاهر وجود جلوه به صفت الرّحیم

 شود.کند، تجلیّات شروع میمی
است. تجلیّاتِ « فناء»مرتبۀ چهارم مرتبۀ  

بۀ اسمائی و صفاتی که به نهایت رسید، آخرین مرت
ملاقات، مرتبۀ فناء است. در آنجا شخصی که راه را 

رسد که هرچه هست ای میکند، به یک مرتبهطیّ می
کند: خدایا نه من سپارد و اعتراف میبه خدا می

وجود دارم، نه علم دارم، نه قدرت دارم، نه حیات 
دارم، هیچ، هیچی! همۀ اینها مال توست و تو به ما 

علاوه بر اعتراف با لسان دل کند و دادی! اعتراف می
، اینجا به مقام کندکند و تفویض میهم تصریح می
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 1رسد.فناء می
در مقام فناء، آشنائی و آشتی کامل با  

خداست؛ چون خدا غیور است و غیرت او اجازه 
دهد که غیر، وارد حرم او بشود؛ بنابراین نمی

خواهد خدا را بشناسد تا هنگامی که کسی که می
هست، و اسمی از عناوین دوئیّت بر « کسی»

اوست، حاجب بین او و بین مقام وصول است، 
برود؛ خدا هم که از مقام عزّ  تواند بالااو نمی

هَا آید! خدا عزیز است! خودش پائین نمی يُّ
َ
أ
ٰـٓ ﴿يَ

﴾ ُّ
ي ِ
تّ 
َ
غ
ۡ
وَ ٱل

ُ
ُ ه

َ
ِ وَٱللَ

َ
 ٱللَ

َ
ءُ إِلَّ

ٓ
رَا
َ
ق
ُ
ف
ۡ
مُ ٱل

ُ
نت
َ
اسُ أ

َّ
  ٢ٱلن

از اوّلی که بوده تا هنگامی که هست، از آن  
زمانی که موجودات را خلق کرد، یک لحظه خدا 

کند! خداست، خدا نمیاز مقام عزّ خودش تنازل 
 آید!که پائین نمی

پس باید چه کار کرد؟ پس باید ما اعتراف  
کنیم که خدایا در مقابل تو هیچ هستیم! نیستیم! 
این اعتراف اگر به مرحلۀ تحقّق برسد، مرحلۀ 

 فناست؛ و در مرحلۀ فناء، جز خدا هیچ نیست.
شود، پس ذات پروردگار به کُنه درک نمی 

تواند ذات خدا را غیر نمی درست است؛ چون
درک کند، امّا در مرحلۀ فناء، ذاتی نیست که 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مراحل چهارگانه که ارکان سلوک نیز  11

 ، مراجعه شود. )محقّق(٥٣، ص ٢اند به معاد شناسی، ج نامیده
 .1٥( صدر آیه ٣٥سوره فاطر ) ٢٢
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درک کند! انسان فانی شده، چیزی نیست، در 
آنجا غیر از خدا چیزی نیست! خود خدا به 
خودش عارف است، و به خودش مُدرِک است، 
و به خودش بصیر است و سمیع است! در آنجا 

کامل انسان غیری نیست. و این امر بعد از آشنائی 
شود، و رسیدن به مقام فناء مطلق، برای او پیدا می

 و قبل از این برای انسان محال است.
 درجه کامل معرفت فقط در فناء است

پس درجۀ کاملِ معرفت، از نقطۀ نظر سیر  
طولی فقط در فناء است؛ یعنی: سفری که خلق 

 به سوی حقّ دارد، غیر از اسفار دیگر.
های مجازی ها و محبّتبدر بین همین تجاذ 

بینیم که مُحبّ تا هنگامی که یک اثری از هم می
کند، غیریّت در او هست، محبوب او را قبول نمی

شود زن و کند. غالباً دیده میردّش می
شوهرهائی که همدیگر را خیلی دوست دارند، 

کنند؛ چون از یکدیگر توقّع خیلی با هم دعوا می
دارد، چون دوستش  دارند؛ مرد از زنش توقّع

دارد، توقّع دارد که تو باید در من فانی بشوی، 
اطاعت محض کنی! چرا آن کار را کردی؟! چرا 

 آن کار ]دیگر[ را کردی؟! من دوست نداشتم!
گوید: زن نسبت به مرد همین ادّعا را دارد، می 

من دوست دارم تو را در خودم فانی کنم، به 
کار را کردی،  مرحلۀ تجاذب معنوی برسانم! این
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آن کار را کردی، خلاف میل من بود! دعوا 
کند، کند، آن ایراد میشود، این ایراد میمی

شود، روی چه؟ روی هیچ! چون ایرادها زیاد می
همدیگر را دوست دارند. امّا اگر دوست نداشته 
باشند، هزار تا کار زشت هم این بکند، کار 

 خلاف هم آن بکند، 
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 ربطی به هم ندارند. گزد،کَکِشان نمی
خوب توجّه کنید! عاشق تا هنگامی که یک  

ذرّه از خودیّت در او هست، معشوق او را قبول 
گوید: تو عاشق منی پس این کند! مینمی

خودپسندی چیست؟! پس چرا غیر من در ذهن 
 کنی؟!تو هست؟ چرا یاد غیر من می

گویند: مجنون پشت سرِ لیلی زنند میمثال می 
رفت، لیلی گفت: چرا تو پشت سر اه میداشت ر

آئی؟! گفت: از تو با من افتادی و دنبال من می
تر و زیباتر و نیکوتر در عالم نیست، من جمال

عاشق این جمالم! گفت: پس این کیست پشت 
تر ، او که از من قشنگآیدسر تو دارد راه می

است! تا مجنون خواست او را نگاه کند لیلی یک 
گردن او نواخت، گفت: ای ار به پسدسیلی آب

گوئی که از تو دروغگوی در عشق! تو به من می
گویم او، رویت را زیباتر در دنیا نیست، تا من می

؟! این معنی صدق در عشق کنیطرف میآن
گوئی! تو عاشق صادق است؟!تو دروغ می

نیستی، عاشق صادق آن است که فانی در معشوق 
 بشود!

اُحد شکست، دندان اویس  دندان پیغمبر در 
! این دو روح یکی شده بود؛ هم در قرَن شکست

یعنی اویس از خود وجود نداشت، هرچه داشت 
قدر مطیع بود که مادرش . اینفانی در پیغمبر بود
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اجازه نداد زیاد در مدینه بماند، آمد دید پیغمبر 
نیستند، برگشت و امر خدا را که امر پیغمبر است، 

ه امر پیغمبر و خدا است اطاعت کرد، و امر مادر ک
و تا آخر عمر اویس پیغمبر را ندید! با این شدّت 

اش به پیغمبر! چون پیغمبر را دوست دارد علاقه
 1کند.طور حفظ میقوانین پیغمبر را این

أمیرالمؤمنین علیه السّلام نسبت به پیغمبر  
طور بود ـ از بحث امامت بگذریم ـ اصلًا این

پیغمبر در منزل خود بود، أمیرالمؤمنین فانی بود! 
در منزل خود، أمیرالمؤمنین از همه کارهای 
پیغمبر خبر داشت، از جنگش، از تهجّدش، از 

 قرائت 
  

                              
، ٢جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوال اویس قرنی به انوار الملکوت، ج  11

 مراجعه شود. )محقّق( ٢٦٣ص 
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اش، خبر داشت! اش، از سجدهقرآنش، از گریه
 چرا؟ چون اصلًا روحش روح پیغمبر شده بود!

مگر قضیّۀ مجنون و لیلی را نداریم که وقتی  
فصّاد آمد دست مجنون را رگ بزند فریادش بلند 

کنی؟! تو زن گفت: چرا داد و بیداد میشد. رگ
کنی، روی در بیابان برای دوری لیلی گریه میمی

اطرافت حیوانات و گرگ و شیر و پلنگ جمع 
ترسی! حالا از یک نیشتر شوند و از آنها نمیمی

ترسی؟! گفت: نه آقا! من از نیشتر ن میم
این نیشتر را که  ترسم از اینکهترسم، من مینمی

کنی به رگ لیلی بزنی! چون من و اینجا فرو می
ترسم در ، اینجا بزنی من میلیلی یکی شدیم

 1طرف عالم از بازوی او خون بیاید!آن
رسد که جز محبّ در عشق خدا به جائی می

 اندممعشوق هیچ نمی
رسد که تمام محبّ در عشق خدا به اینجا می 

ماند جز رود و هیچ نمیها از بین میحجاب
 معشوق و جز محبوب!

 
من معشوق را بغل کردم امّا »گوید: عاشق می 

! آیا بعد از بغل باز هم نفس اشتیاق به او دارد

                              
 مثنوی معنوی، دفتر پنجم.برگرفته از  11
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کردن و در آغوش گرفتن، بیشتر هم مگر من 
امّا باز هم نفس توانم نزدیک بشوم؟! نه! می

به نهایت درجۀ نزدیکی جسم « شوق دارد.
رسیده، بغل کردم او را ولی باز هم نفس شوق 

 دارد و از آتش نیفتاده، سرد نشده است.
 

بوسم که از آتش اشتیاق من دهان او را می» 
که لب من با او قدری فرو نشیند، امّا همینیک

و کند کند، آن آتش هیجان پیدا میملاقات می
 «شود!شعلۀ اشتیاق بیشتر می

 
آری! گویا اینکه دل من، قلب من، هیچ چیز » 

تواند او را شفا بدهد، الّا اینکه دو روح متّحد نمی
 «بشوند! این شفای روح است.

و در این صورت سالکِ به سوی خدا، تا از  
تمام مراتب هستی خود نگذرد، و وجود خود را 

 معرفت و تسلیم خدا نکند، به مرحلۀ کمالِ
ِ ُّ آرامش نخواهد رسید، 

مَي 
ۡ
ط
َ
ِ ت

َ
رِ ٱللَ

ۡ
 بِذِك

َ
لَّ
َ
﴿أ

وبُ﴾
ُ
ل
ُ
ق
ۡ
 1.ٱل

شاءاللَه همۀ ما را موفّق کند که در خداوند إن 
راه پروردگار از همۀ شوائب عالم هستی و 

                              
 .٢٨( ذیل آیه 1٣سوره الرّعد ) 11
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کشاند، نقائصی که ما را به ضلال و گمراهی می
به مقام معرفت خودش رهبری کند! و دست ما 

نَشَئات بگیرد! و ما را به مقام فناء مطلق را در تمام 
 برساند!

بِمُحمّدٍ و آله الطّاهرین و صَلِّ عَلَی محمّدٍ و  
 آله أجمعین
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جلسه پنجم: همۀ موجودات عالم هستی 
 آیات پروردگارند

هجری  1٣٩٦رجب، سال  ٢٢موعظۀ شب سه شنبه، 

 قمری
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیِر خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجَمعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

  
  

رۡضِ﴾ 
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن
َ
خدا »یعنی:  1﴿ٱللَ

نور چیزی را « ها و زمین است.نور آسمان
گویند که فی حدّ نفسه ظاهر باشد و غیر با او می

ظاهر بشود؛ و چون خدا فی حدّ نفسه بر ذات 
خود قائم است و ظاهر است، و بقیّۀ موجودات 
به وجود خدا ظاهرند، بنابراین خدا حقیقتاً نور 

 است.
ه علیهم السّلام ما از آیات قرآن و اخبار ائمّ 

کرد که انسان مطالبی آوردیم که دلالت می
تواند به شرفِ ملاقاتِ خدا برسد، و این می

نهایت درجۀ مقام انسان است، و خلقت انسان 
هم برای همین جهت است که به خدا معرفت 

                              
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النّور ) 11
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 پیدا کند؛ و معرفت حقیقیّه، لقاء و وصول است.
 تواند به شرف ملاقات خدا برسد وانسان می

 خدا را ببیند
هفتۀ گذشته از آیات قرآن و اخبار به چند  

؛ حالا امشب طریق، این مطلب را گفتیم
خواهیم از دو جهت دیگر اثبات کنیم که می

 تواند به شرفِ ملاقات انسان می
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خدا برسد و خدا را ببیند. این دو جهت، دو 
جهتی است که من خودم به آن برخورد کردم، و در 

یچ یک از مفسّرین ندیدم که از این دو تفاسیر ه
 جهت، کسی بخواهد اثبات لقاء خدا بکند.

طریق و جهت اول: آیاتی در قرآن مجید  
است که صفات حسنه و کمالیّه را منحصرِ به خدا 

گوید: در عالم وجود، علم، قدرت، کند، یعنی میمی
حیات، سمع، بصر، حکمت و خُبرَوِیَّت انحصار به 

الا بیان تقریر این مطلب چطور است؟ خدا دارد. ح
 ؟چه قسم اثبات کنیم

وَ در آیات قرآن داریم:  
ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
ه
َٰ
 إِل
ٓ َ
ُ لَ

َ
﴿ٱللَ

ومُ﴾ يُّ
َ
ق
ۡ
ُّ ٱل حَي

ۡ
وَ﴾  1،ٱل

ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
ه
َٰ
 إِل
ٓ َ
ُ لَ

َ
هیچ » ﴿ٱللَ

در این آیۀ مبارکه « خدائی نیست، جز این خدا.
مألوهیّت و معبودیّت را منحصر در خدا قرار 

گوید: معبود فقط خداست. در اده؛ یعنی مید
، معبودهای بینیم در دنیا مردمکه ما میحالتی

پرستد، یکی ستاره مختلف دارند؛ یکی گاو می
پرستد، یکی پدرش را پرستد، یکی بت میمی
پرستد؛ پرستد، یکی هواهای نفس خود را میمی

افرادی که خدایان متعدّدی غیر از این خدا دارند، 

                              
 .٢٥٥( صدر آیه ٢سوره البقرة ) 11
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ُ گوید: ار زیاد هستند؛ پس چرا خدا میبسی
َ
﴿ٱللَ

وَ﴾
ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
ه
َٰ
 إِل
ٓ َ
هیچ معبودی نیست جز این » لَ

 ؟!«خدا
﴾بعضی از مفسّرین آمدند گفتند:  

َ
ه
َٰ
 إِل
ٓ َ
 ﴿لَ

مقصود این نیست که خدائی نیست جز خدا؛ 
بلکه مقصود این است که معبودِ به حقّی نیست 

ل است؛ پس جز خدا، و این معبودها، معبود باط
 معبود به حقّ جز خدا نیست.

لا »قرآن  ۀاگر کسی به اینها بگوید: آقا در این آی 

﴾که نیست، « إلَهَ باِلحَقّ 
َ
ه
َٰ
 إِل
ٓ َ
، چه «إلَه نیست جز خدا» ﴿لَ

گوید: إلَه نیست، معبود گویید؟! آیه میجواب می

نیست جز خدا، یعنی چه؟ یعنی تمام این معبودهائی که 

اید، شما اینها را در معبود اتّخاذ کردهشما برای خود 

 دانید، حقیقت اینها تَلّی خداست. مقابل خدا معبود می

  



_________________________________________________________________ 

211 

همین بُت، همین پدر، همین مادر، همین  
ستاره، همین شمس، همین قمر، که شما آنها را 
در مقابل خدا، به عنوان معبود گرفتید، حقیقتِ 
اینها تجلّی خداست؛ پس معبودی جز خدا 

. هرکس دنبال هر معبودی برود، دنبال نیست
خدا رفته، و هر معبودی را بپرستد بالحقیقة خدا 
را پرستیده، منتهیَٰ در این دنیا چشمش نابینا بوده 
و خدا را در یک آیینۀ محدودی مقیّد کرده؛ و گناه 
و شرک او در تقیید اوست که خدا را منحصرِ در 

تقیید  شمس و قمر و امثال اینها کرد؛ و اگر این
برداشته بشود و آن حقیقت آشکار بشود، همین 
شمس و قمر حقیقتش خداست؛ و لذا در روز 

شود و حقایق آشکار قیامت که پرده برداشته می
گویند که: خدایا شود، بسیاری از مشرکین میمی

ما در دنیا غیر از تو را عبادت نکردیم، و غیر از 
 تو را نپرستیدیم.

نا دلالت دارد! یعنی با آیات قرآن بر این مع 
اند گوید: اینها در دنیا شرک آوردهاینکه قرآن می

کنند و غیر از خدا را پرستیدند، در آنجا انکار می
که غیر از که ما غیر از تو را نپرستیدیم؛ در حالتی

او را پرستیده بودند. در آنجا که پرده برداشته 
فهمند که حقیقت آن چیزی را که شود می
 بودند، خدا بود. پرستیده

وَ﴾پس  
ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
ه
َٰ
 إِل
ٓ َ
ُ لَ

َ
هر معبودی را  ﴿ٱللَ
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هرکس بپرستد، خدا را پرستیده؛ منتهیَٰ گناه در 
تَعیُّن و در تَقیُّد است. چرا انسان خدا را مقیّد 

کند؟! حقیقت همۀ اشیاء و آن حقیقةُ می
 الحقایق، همان ذات مقدّس پروردگار است.

  
َ
ه
َٰ
 إِل
ٓ َ
ُ لَ

َ
ومُ﴾﴿ٱللَ يُّ

َ
ق
ۡ
ُّ ٱل حَي

ۡ
وَ ٱل

ُ
 ه

َّ
﴾این   إِلَّ ُّ

حَي
ۡ
 ﴿ٱل

وَ﴾صفت برای 
ُ
نیست، خبر بعد از خبر است: اللَه  ﴿ه

ومُ﴾الحَیّ؛  يُّ
َ
ق
ۡ
 خبر بعد از خبر است: اللَه القَیّوم. ﴿ٱل

اللَه الحیَّ یعنی چه؟ یعنی خدا فقط زنده است و  

خوانیم برای بس. خوب توجّه کنید! ما مُطَوّل که می

هوَ البَطَلُ ”خورد، خوانیم؟ اینجا به دردمان میمیچه 

که آنجا خواندیم الف و لامِ البَطَل الف و “ المُحامی

لامِ جنس است؛ یعنی او فقط شجاع است، جنس 

هُ در عالم شجاعی نیست جز  شجاعت در اوست، کأنَّ

﴾او. اللَه الحَیّ، الف و لامِ  ُّ
حَي
ۡ
الف و لامِ جنس  ﴿ٱل

 نده است و بس؛است، یعنی خدا ز
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جنس حیات منحصر است در ذات پروردگار و 
﴾جنس  ُّ

حَي
ۡ
ومُ﴾خداست.  ﴿ٱل يُّ

َ
ق
ۡ
یعنی جنس  ﴿ٱل

 قیّومی که تمام موجودات به او قائمند، خداست.
یار را در این های بسکه ما این حیاتدرحالتی 

بینیم، مرغ زنده است، کبوتر زنده است، دنیا می
گنجشک زنده است، مگس زنده است، پشه زنده 

اند، انسان زنده است، های دریا زندهاست، ماهی
ها اند، جنّ زنده است؛ این زندگیملائکه زنده

گوید: حیات چیست؟ و حال آنکه خدا می
 در اوست؟ منحصر

های اینها نیست، ها، حیاتیعنی این حیات 
حیات خداست. یک موجود در عالم زنده است 

های ها، حیاتو او خداست. و این حیات
خود به زید استعاری و مجازی است. شما بی

گویید: زنده؛ عمرو گویید: زنده، به عمرو میمی
مرده است، زید مرده است؛ در مقابلِ حیات 

کسی زنده نیست و این زندگی، پروردگار 
زندگی اوست. پس وجود او تمام موجودات را 
گرفته؛ و تمام موجودات به برکت وجود او 

اند. پس این زندگی کنند و زنده شدهحرکت می
زندگی اوست؛ چشم باز کن و ببین که وجود 
پروردگار و حیات پروردگار همۀ موجودات را 

و زندگی فراگرفته، و هیچ موجودی با وجود ا
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ندارد؛ زندگی او، زندگی عاریه و زندگی مُستَعار 
است. پس خدا زنده است و هر موجودی که 

کنی و او را زنده بینی و او را تماشا میمی
بینی، خدا را دیدی که زنده است؛ چون خدا می

زنده است و غیر از خدا زندگی نیست. این آیۀ 
 قرآن دیگر چه قسم برای ما صریح بیان کند؟!

قیّوم، که هر موجودی به موجود دیگر قائم  
است، آن موجودِ قیّوم، خداست. این پنکه که 

گردد، به سقف قائم الآن دارد به این سقف می
است؛ این سقف به این دیوارها قائمند؛ این آقائی 
که اینجا نشسته و تکیه داده، به آن دیوار قائم 

ای که تکیه داده به زانوی این است؛ این بچّه
شخص، به او قائم است؛ هرکس به یک چیزی 
قائم است. الآن ما به وجود خودمان قائم هستیم؛ 

ها، قیام به حقّ است، و آن کسی که قیّوم این قیام
همۀ موجودات است، او حقّ است. پس این 
موجودات، موجودات مُستقلّه نیستند و بر پای 

 هاخود استوار نیستند. آن قیّومی که تمام این قیام
 به او
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مربوط است، خداست. پس در عالم یک قیّوم 
های متعدّد، را باید دور بیشتر نیست، و همۀ این قیّوم

 ریخت، آن قیّوم خداست.
چشم باز کن و ببین تمام موجودات به او  

طوری که حضرت یوسف در قائمند. همین
رۡبَابٞ زندان به دو رفیق زندانی خود گفت: 

َ
﴿ءَأ

 
َ
 خ

َ
ون

ُ
ق رِّ
َ
ف
َ
ت ارُ﴾مُّ هَّ

َ
ق
ۡ
 ٱل
ُ
حِد

ٰ
وَ
ۡ
ُ ٱل

َ
مِ ٱللَ

َ
ٌ أ آیا این » 1،بۡۡ

خدایان متفرّق از افراد بَشری که انسان به آنها 
کند، و متفرّقند آنها التماس میکند و از اتّکاء می

و مُتشتّتند و آراء مختلف دارند، بهترند یا خدایِ 
واحدِ قهّاری که قهرش و سیطرۀ جلالش عالم را 

جودات را مُندَکّ در عظمت و گرفته و تمام مو
پس در عالم، قیّوم غیر از خدا « جلال خود کرده؟

 نیست؛ زنده غیر از خدا نیست.
ها به خداوند بازگشت همه حمد و ستایش

 است

از طرف دیگر در اذکار داریم: الحَمدُ لِِله، در  

﴾قرآن مجید، در بسیاری از جاها داریم:  ِ
َّ
 لِلَ

ُ
حَمۡد

ۡ
 ٢﴿ٱل

                              
 .٣٩( ذیل آیه 1٢سوره یوسف ) 11
 .٢( صدر آیه 1سوره الفاتحة ) ٢٢
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﴾ریم در یک جا دا ِ
َّ
 لِلَ

ُ
حَمۡد

ۡ
در اینجا هم الف و   1﴿ٱل

لام، الف و لامِ جنس است، و حملِ خبری که دارای 

الف و لام باشد بر مبتدا، یا مبتدائی که دارای الف و 

﴾کند. حصر می ۀلام باشد، افاد ِ
َّ
 لِلَ

ُ
حَمۡد

ۡ
یعنی  ﴿ٱل

 جنس حمد منحصر به خداست.

حمد یعنی ستایش، تعریف. انسان این  
کند؛ ما شب هائی که از این موجودات میتعریف

به عجب و روز مشغول تعریف و تمجیدیم؛ به
هوای بهاری! عجب نسیم جان بخشی! عجب 
خورشید دل افروزی! عجب ماه شب افروزی! 
عجب درخت سَروی! عجب آب زلالی! انسان 
در کنار جویبار نشسته، چشم خود را بر این 

ر عجیب و ها و مناظمناظر عالم از کوهستان
شود؛ اندازد و مشغول تعریف میغریب می

جمال انسان، کمال انسان، قَدِ رَعنا، قَدِ سَرو، 
چشم آهوئی، کمال علمی، فلان کس دارای فلان 
فنّ است؛ عجب آدم خوبی است! عجب کمالی 

 کنیم.اش تمجید است که ما میدارد! اینها همه
  

                              
 .٣٦( قسمتی از آیه ٤٥سوره الجاثیة ) 11
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گذارد جلویش، تماشا یک مرغ را انسان می 
اش چطور کند، منقارش چطور است؟ مَعدهمی

است؟ کَبِدش چطور است؟ پایش چطور است؟ 
آورد؟ اینها خواند؟ چه قسم بچّه میچه قسم می

اش حمد است. همۀ این حمدهائی که همه
 اش مال خداست.کنیم، این حمدها، همهمی
گذارید، یک شاخۀ گل را جلویتان می 
این گل  به عجب گلی! چقدرگویید: بهمی

قشنگ است! چه بوئی دارد! چه طراوتی دارد! 
ای دارد! این گل رنگین در وسط این چه شاخه

کند! چه های سبز، چه خودنمائی میشاخه
به عجیب چیزی است! این طراوتی دارد! به

 ها مال خداست.تعریف
نگو چه گل قشنگی، بگو چه خدای قشنگی!  

گی! نگو چه انسان قشنگی، بگو چه خدای قشن
ها مال اوست. چه کوه قشنگی! چه این تعریف

آب قشنگی! چه جمال دلربائی! چه علم دل 
آرائی! چه ماه شب افروزی! تمام این محاسن 
انحصار در خدا دارد، و خدا قشنگ است و بس! 

﴾ ِ
َّ
 لِلَ

ُ
حَمۡد

ۡ
لِ ٱل

ُ
معنایش این است؛ یعنی   1﴿ق

هیچ موجودی سزاوار ستایش نیست، هیچ 
حمد نیست، آنکه بالذّات  موجودی سزاوار

                              
 .٦٣( قسمتی از آیه ٢٩سوره العنکبوت ) 11
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مُستحقّ حمد است او خداست؛ منتهیَٰ یک جلوه 
انداخت این موجودات را روشن کرد؛ اشخاص 

بینند، او را نابینا، این جلوه را از خودِ موجود می
کنند؛ این چشم باید عوض بشود و تعریف می

جلوه را از صاحب جلوه که خداست ببیند، او را 
﴾ شودتعریف کند. این می ِ

َّ
 لِلَ

ُ
حَمۡد

ۡ
ِ ، ﴿ٱل

َّ
﴿لِلَ

﴾
ُ
حَمۡد

ۡ
 .ٱل

افرادی که نگرش غیر توحیدی دارند، 
 بینندموجودات را مستقل از پروردگار می

و افرادی که دارای معرفت نیستند، این معنا  
بینند کنند، موجودات را مستقلّ میرا درک نمی

کنند، و لذا خدا و موجودات را حمد می
حَ گوید: می

ۡ
لِ ٱل

ُ
 ﴿ق

َ
مۡ لَّ

ُ
ه ُ
َ
بَ
ۡ
ك
َ
ِ بَلۡ أ

َّ
 لِلَ

ُ
مۡد

﴾
َ
ون

ُ
بگو حمد تمام مراتبش اختصاص به » 1يَعۡقِل

 خدا دارد ولیکن 
کنند زید خیال می« فهمند.اکثریّتِ مردم نمی

شان را شفا داد؛ آن معمار این عمارت را ساخت؛ بچّه
کند، این آب، جگرِ تفتۀ آنها را زنده و سیراب می

﴾﴿گویند خدا. دیگر نمی
َ
ون

ُ
 يَعۡقِل

َ
مۡ لَّ

ُ
ه ُ
َ
بَ
ۡ
ك
َ
أکثَرُهُم  أ

بینند؛ نور خدا نورِ وجود را در همۀ موجودات نمی

                              
 .٦٣( ذیل آیه ٢٩سوره العنکبوت ) 11
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بینند؛ جلوۀ موجودات بینند؛ خدا را ظاهر نمیرا نمی
﴾بینند را به او نمی

َ
ون

ُ
 يَعۡقِل

َ
مۡ لَّ

ُ
ه ُ
َ
بَ
ۡ
ك
َ
؛ امّا آن کسانی ﴿أ

 بینند.رسند آنها از خدا میکه به مقام معرفت می
عۡوَىٰهُمۡ فِيهَا  ت قرآن داریم:در آیا 

َ
﴿د

مٞ وَءَاخِرُ 
َٰ
هُمۡ فِيهَا سَل

ُ
ت حِيَّ

َ
هُمَّ وَت

َ
 ٱلل

َ
ك
َ
ن
ٰ
سُبۡحَ

﴾ مِيۡ َ
َ
ل
ٰ
عَ
ۡ
ِ رَبِّ ٱل

َّ
 لِلَ

ُ
حَمۡد

ۡ
نِ ٱل

َ
عۡوَىٰهُمۡ أ

َ
این   1د

ها برداشته روند، پردهمردمی که در بهشت می
کند و حقایق های باطن جلوه میشود، چشممی

کنند؛ د، آنجا خدا را تسبیح میکننرا درک می
﴾گفتگوی آنها  هُمَّ

َ
 ٱلل

َ
ك
َ
ن
ٰ
بار پروردگارا! » ﴿سُبۡحَ

تو مقدّسی از هر چه صفات زشت و « تو منزّهی
نقص است و چیزهائی که از مقام قدسِ تو و مقام 

تر است، تو از همۀ سُبّوحیّت و قُدّوسیّتِ تو پائین
ر، آنها بالاتر هستی؛ و تحیّت آنها به یکدیگ

سلامی است که از طرف پروردگار به آنها 
عۡوَىٰهُمۡ﴾رسد، می

َ
آخرین گفتار آنها  ﴿وَءَاخِرُ د

﴾چیست؟  مِيۡ َ
َ
ل
ٰ
عَ
ۡ
ِ رَبِّ ٱل

َّ
 لِلَ

ُ
حَمۡد

ۡ
یعنی:  ﴿ٱل

« تمام مراتب حمد اختصاص به خدا دارد.»
ها و ظهوراتی که در دنیا بود، یعنی: جلوه

که در  ظهوراتی که در عالم برزخ بود، ظهوراتی
عالم قیامت بود، حورالعین، درخت، عسل، 

                              
 .1٠( آیه1٠سوره یونس ) 11
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أنهار، رضوان پروردگار، تمام خصوصیّات، 
ها ارواح انبیاء، ارواح ملائکه، همۀ این جلوه

جلوۀ خداست؛ جلوۀ حورالعین جلوۀ خداست؛ 
 جلوۀ ملائکه جلوۀ خداست؛

جلوۀ انبیاء جلوۀ خداست؛ و غیر از خدا چیزی 
﴿وَءَاخِرُ نحصار به او دارد. نیست، و تمام این مَحامِد ا

عۡوَىٰهُمۡ﴾
َ
 ها! یعنی: آخِر دعوای بهشتی د

ُ
حَمۡد

ۡ
نِ ٱل

َ
﴿أ

﴾ مِيۡ َ
َ
ل
ٰ
عَ
ۡ
ِ رَبِّ ٱل

َّ
 است. خُب! این را داشته باشید. لِلَ

پس حمد هم اختصاص به خدا دارد. گلی را  
کنید، خدا را دارید تعریف که تعریف می

کنید؛ پس چشم باز کن ببین خداست؛ پس می
گلی نیست؛ قابل حمد، کسی جز خدا نیست؛ 

کنی، داری خدا را پس تو که گل را تعریف می
کنی؛ چرا انکار خدا را بینی و تعریف میمی
بینی و تعریف را میکنی با اینکه داری خدا می
 کنی؟!می
عَلِيمُ در آیات قرآن داریم:  

ۡ
وَ ٱل

ُ
﴿وَه

دِيرُ﴾
َ
ق
ۡ
« خدا فقط داناست و تواناست.»  1،ٱل

وَ کند علم و قدرت را در خدا. منحصر می
ُ
﴿وَه

حَكِيمُ﴾
ۡ
عَلِيمُ ٱل

ۡ
علم و حکمت را منحصر در  ٢ٱل

                              
 .٥٤( ذیل آیه ٣٠سوره الرّوم ) 11
 .٢( ذیل آیه ٦٦سوره التحریم ) ٢٢
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عَلِيمُ﴾کند. خدا می
ۡ
مِيعُ ٱل وَ ٱلسَّ

ُ
وَ   1،﴿وَه

ُ
﴿وَه

﴾ٱلسَّ  بَصِبُۡ
ۡ
« خدا فقط شنوا و داناست.» ٢،مِيعُ ٱل

احُ « خدا فقط شنوا و بیناست.»
َّ
ت
َ
ف
ۡ
وَ ٱل

ُ
﴿وَه

عَلِيمُ﴾
ۡ
گشاید ها را میخداوند است که گره» ٣،ٱل

 «و داناست.
ها، این همه ها، این همه چشماین همه گوش 

ها که در عالم بشر بوده، ها، این همه علمقدرت
ها مدند و رفتند و این علماین همه علمائی که آ

اش دربسته، در ها همهرا ذخیره کردند، این علم
یک صندوقچه، اختصاص به خدا دارد؛ و هیچ 

تواند بگوید من شنوا هستم و بینا موجودی نمی
هستم؛ پس بینا و شنوا خداست. این آیات حصر 

 فهماند؟!را نمی
  

                              
 .1٣( ذیل آیه ٦سوره الأنعام ) 11
 .11( ذیل آیه ٤٢سوره الشّوری ) ٢٢
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این از اختصاصات شریعت مقدّس اسلام  
ختصاصات قرآن است. در هیچ است و از ا

یک از مکتبی از مکاتیب فلاسفۀ دنیا، و در هیچ
بینیم نظیر این مطالب باشد. کتب آسمانیّه، ما نمی

در بین سایر ملل حتّی ملل الهی، این ذکر 
﴾ ِ

َّ
 لِلَ

ُ
حَمۡد

ۡ
نه! حمد »گویند: بینیم. میرا نمی ﴿ٱل

برای خداست، خدا هم سزاوارِ حمد است، خدا 
این غیر از این است که بگوییم: « ست.هم شنوا

تمام مراتب شنیدن و حمد اختصاص به خدا »
 «دارد.

این ذکر از اختصاصات پیغمبر اکرم است که  
دریچۀ آن را به روی امّت باز فرمود؛ و هیچ 
مذهب و ملّتی این قسم ذکر ندارد؛ و این ذکر 
چقدر عالی است! و چقدر بلند است! و اینها لقاء 

عنی آقاجان چشمت را باز کن به عالم خداست؛ ی
بیند، هرکس شنود، هرکس میوجود، هرکس می

علم دارد، هرکس قدرت دارد، هرکس حیات 
کنید، دارد، هر موجودی را که شما تمجید می

کنید؛ هر موجودی را که عبادت ستایش می
کنید، اینها همۀ حقیقتِ او، خداست. چشم به می

ذاتِ جلوه چشم بینداز،  ها نینداز! به آناین جلوه
 که حیات مال اوست؛ مال خداست.

در عالم وجود یک وجود مستقل بالذّات بیشتر 
 نیست
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پس این آیات به صراحت دلالت دارد در  
عالم وجود، یک وجود مستقلِّ بالذّات، بیشتر 
نیست و او خداست؛ و تمام این صفات و 
اسمائی که عالم را پر کرده، از اسماء کلّیّه و 
جزئیّه، اسماء اوست؛ و چیزی از حیطۀ قدرت و 
علم و حیات و حکمت و کبریائیّت او خارج 
نیست؛ این یک طریق استدلال. خوب توجّه 
کردید؟ روی این معنا دقّت کنید! این آیات 

 خیلی خیلی مهمّ است.
 اندتمام موجودات عالم آیات الَهی

استدلال دیگر این است  طریق و جهت دوم: 
که: قرآن مجید تمام موجودات را، از موجودات 
زمینی و آسمانی، موجوداتی که دارای نفس هستند 

گوید: کند و میعنوان می« آیه»و نیستند، اینها را 
 اینها آیات خدا هستند.

کنیم تا اینکه ما اوّل برای شما آیه را معنی می 
و اینها را که  خواهد بگوید،ببینیم قرآن چه می

خواهد به اسم آیه رویش گذاشته، به چه قسم می
 ما معرّفی کند؟

آیه یعنی نشان دهنده و علامت. امّا علامت:  
 هر چیزی که شما در این عالم
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بینید که علامت چیزی است، یک جهت می
دارد، یک جهت علامتیّت و آیتیّتِ برای غیر خودی 

د، یعنی اینجا روضه زنیدارد. پرچمی که درِ خانه می
است؛ این یک جنبۀ استقلالی دارد که این پرچم 
رنگش سبز است، چوبش فلان است، به اینجای 
دیوار کوفته شده است، در روی این پرچم چنین 
نوشته شده است، خطّش از مرکّب است یا از نخ 

های خصوصی آن پرچم دوخته شده؛ اینها جنبه
رد؛ این پرچم دلالت است؛ امّا یک جنبه آیتیّت نیز دا

کند که در این مجلس و این منزل، محفلی است. می
شوند؛ پس در این مردم به این مجلس دعوت می

 پرچم، یک جنبۀ آیَتیّت هست.
وجه من الوجوه جنبۀ امّا یک چیزی که به هیچ 

خودیّت نداشته باشد و جنبۀ ارائۀ غیر داشته 
د باشد، آن آیۀ محض است. مثلًا شما فرض کنی

ما یک عینکی داریم، با آن عینکمان تماشا 
کنیم؛ باز این عینک یک خودی دارد، یک می

جنبۀ ارائۀ غیر دارد. جنبۀ خودیّت این عینک 
اش سفید رنگ است، چیست؟ اینکه این شیشه

به شکل دایره یا به شکل ذوزنقه است، این 
های اش از فلان کارخانه است؛ اینها جنبهشیشه

نبۀ ارائۀ غیر این است که فقط خودیّت است. ج
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تِ دهد. اگر انسان به جنبۀ خودیّغیر را نشان می
بیند؛ مثلًا انسان این عینک بنگرد هیچ غیر را نمی

اش چه عینک را تماشا کند، ببیند که این شیشه
قسم است؟ آیا موج دارد یا ندارد؟ مال چه 

ای است؟ شکلش چیست؟ اصلًا کارخانه
عینک را به چشم بزند و بیند. وقتی که نمی

اش نباشد، با این شیشه متوجّه غیر متوجّه شیشه
بیند. این جنبۀ باشد، تمام موجودات را با آن می

ارائه است، جنبۀ آیَتیّت است، یعنی جنبۀ نشان 
 دادنِ غیر.

 لحاظ دو جنبه آلی و استقلالی در موجودات
طور است؛ شما در یک آب صاف همین 

که آب صاف و آرام  استخری یا یک حوضی
است، هیچ موج ندارد. بیایید کنار آن بایستید، 

های کنار به! عکس تمام این درختبینید بهمی
این دریاچه و کنار این استخر و حوض، و عکس 
ماه و خورشید و ستارگان و حتّی عکس خودتان 

اند، و افرادی که کنار آن دریاچه و حوض ایستاده
ال جنبۀ ارائه است در آن حوض پیداست! این م

 دهد. که این آب چیز دیگر را نشان می
  



226 

ولی آب اگر خودی داشته باشد، یعنی  
خودنما باشد، مثلًا موج داشته باشد، یا آلوده 

تواند غیر را نشان بدهد، عکس باشد، دیگر نمی
 در آن آب منعکس نیست.

طور است؛ آیینه یک جنبۀ خودی آیینه همین 
ز شیشه است، فلان مقدار دارد، اینکه جنسش ا

ای به نام جیوه پشتش وزن دارد، یک مادّه
های آیینه است. یک جنبۀ اند، اینها خودیمالیده

دهد. هر چه جنبۀ غیریّت دارد که غیر را نشان می
خودیّت آیینه کمتر باشد، غیر را بهتر نشان 

 دهد.می
ها رنگ شیشۀ آنها سبز است، بعضی از آیینه 

ت انسان در آنها سبز و زرد جلوه زرد است، صور
ها شیشۀ آنها موج دارد، کند. بعضی از آیینهمی

کند، صورتِ وقتی انسان در آن آیینه نگاه می
بیند؛ اگر صورتِ خود را این دار میخود را موج

بیند صورتش دارد طرف و آن طرف بیاورد، می
شود، یک چشمش کوچک کوچک و بزرگ می

شود، رگ میشود، چشم دیگرش بزمی
آید. امّا اش پائین میرود، چانهاش بالا میپیشانی

ای که هیچ موج نداشته باشد، انسان را یک آیینه
دهد. یک آیینه هست که موج خوب نشان می

اند ای که پشتش مالیدهندارد ولیکن از آن جیوه
مقداری خراش پیدا کرده؛ شما در آن آیینه 
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صورتتان یک بینید صورت خود را ببینید، می
کنید، این خراش دارد؛ بعد این آیینه را کج می

بینید پیشانیتان آید، میخراش روی پیشانیتان می
آورید، تر میطرفخراش دارد؛ بعد آیینه را این

آید این طرف، این طرفِ صورتتان خراش می
کند، با اینکه صورت شما خراش خراش پیدا می

ن در خودش یک ندارد، آیینه خراش دارد؛ امّا چو
طوری که باید و شاید چیزی پیدا شده، آن

تواند صورت شما را خوب نشان بدهد، لذا نمی
 دهد. اگر یک آیینهآن چیز را در شما جلوه می

مقداری از پشتش مانند یک خالی، خراب شده 
اش کنده شده باشد، و شما در او باشد و جیوه

ا بینید یک خال پیدصورت خود را ببینید، می
کردید، یک سالَک پیدا کردید، با اینکه سالَک 
ندارید؛ آیینه سالَک دارد؛ امّا در خود، صورت 

دار نشان دار و سالَکشما را صورتِ زخم
 دهد.می
ای است که هیچ این آیینۀ خوب، آن آیینه 

 جهات در آن نباشد؛ جنبۀ خودیّتش 
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کم باشد، خود نشان ندهد. وقتی شما در آیینه 
کنید، غیر از خودتان هیچ نبینید؛ شما را نشان ینگاه م

شود آیه. این طور شود آیینه، این میبدهد؛ این می
درست شد؟ این را خوب فهمیدید؟ این معنی آیه 

 است؛ آیه یعنی فقط علامت و نشانه.
گوید: تمام این موجودات قرآن مجید می 
اند، آیۀ خدا. آیۀ خدا یعنی: آیینه خدا؛ یعنی آیه
 ؟ یعنی نشان دهندۀ خدا.چه
و این از اختصاصات قرآن است و خیلی  

عجیب است که قرآن مجید تمام این 
گوید: انحصار به ذات مقدّس خصوصیّات را می

پروردگار دارد و همۀ اینها آیه است. این خیلی 
عجیب است که تمام اینها را منحصر به پروردگار 

 گوید: آیه.کند و همه را میمی
ه خداوند در قرآن از آنها تعبیر به آیه اُموری ک

 کندمی
مثلًا دربارۀ حضرت عیسی بن مریم و  

 فرماید:مادرش، می
  ٰ

َ
 إِلَّ

ٓ
هُمَا

َٰ
 وَءَاوَيۡن

ّٗ
 ٓۥءَايَة

ُ
ه مَّ
ُ
ا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

َ
ن
ۡ
﴿وَجَعَل

﴾ ٖ
رَارٖ وَمَعِيۡ 

َ
اتِ ق

َ
و پسر مریم و »  1؛رَبۡوَةٖ ذ

دو را در ای گردانیدیم، و آن مادرش را نشانه

                              
 .٥٠( آیه ٢٣سوره المؤمنون ) 11
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سرزمین بلندی که جای زیست و دارای آب زلال 
 «بود، جای دادیم.

حالا عیسی بن مریم و مادرش آیۀ خداست  
یعنی چه؟ یعنی عیسی بن مریم خودی ندارد، 
مادرش خودی ندارد، عیسی تمام جنبۀ وجودش 

م جنبۀ وجودش فقط خدانماست؛ و مریم تما
کنی به خدانماست؛ پس به عیسی که نگاه می

کنی، مریمی خدا نگاه کن! به مریم که نگاه می
نیست، به خدا نگاه کن! این آیه است. اگر مریم 
خودش را نشان بدهد این آیه نیست؛ اگر عیسی 
بن مریم خودش را نشان بدهد این آیه نیست؛ امّا 

یم، اینها را آیینه عیسی و مادرش را ما آیه قرار داد
قرار دادیم. این آیینه را دست بگیر، با این آیینه 

 خدا را نگاه کن.
گوید: عیسی بن مریم را آیۀ خود قرار و می 

 دادیم نه اینکه او را آیۀ ماه قرار 
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دادیم، آیۀ زمین قرار دادیم، آیۀ حکومت قرار 
دادیم، آیۀ اجتماع قرار دادیم؛ نه! آیۀ خود قرار 

 ؛ اینها آن آیه و آیینه ما هستند.دادیم
 خوانیم:در سورۀ یس می 
ا  

َ
رَجۡن

ۡ
خ
َ
هَا وَأ

َٰ
حۡيَيۡن

َ
 أ
ُ
ة
َ
مَيۡت

ۡ
رۡضُ ٱل

َ ۡ
هُمُ ٱلۡ

َّ
 ل
ٞ
﴿وَءَايَة

﴾
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ۡ
 يَأ
ُ
ه
ۡ
مِن
َ
ا ف
هَا حَب ّٗ

ۡ
ما قرار دادیم از برای » 1؛مِن

ایشان زمین را آیه، و یکی از آیاتی که از برای 
رده است؛ ما زمین ایشان است، همین زمین م

مرده را آیه قرار دادیم، که چگونه این زمین را 
کنیم و از این زمین مرده زندگی بیرون زنده می

آید، درخت بیرون آید، حیات بیرون میمی
آیند، ها بیرون میآید، گلآید، سبزه بیرون میمی

این چیست؟ تمام اینها « شود.عالَم پرنشاط می
دهند و این زمین و این دارند خدا را نشان می

ای که از این مرده سبزه و این مُردگی و آن زنده
 آید، تمام اینها آیات خدا هستند.بیرون می

هَارَ﴾ 
َّ
 ٱلن

ُ
ه
ۡ
 مِن

ُ
خ
َ
سۡل

َ
يۡلُ ن

َّ
هُمُ ٱل

َّ
 ل
ٞ
 ٢؛﴿وَءَايَة

یکی از آیات، که ما برای این مردم قرار دادیم »
همین شب است که روز را مانند پوست از او 

 «کشیم.بیرون می
كِ  

ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
ي ٱل ِ

هُمۡ ف 
َ
ت يَّ رِّ
ُ
ا ذ

َ
ن
ۡ
ا حَمَل

َّ
ن
َ
هُمۡ أ

َّ
 ل
ٞ
﴿وَءَايَة
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حُونِ﴾
ۡ
مَش

ۡ
یکی از آیاتی که ما برای اینها »  1؛ٱل

، کنیمقرار دادیم این است که اینها را حمل می
هائی که پر است هیم در این کشتیدحرکت می

این « از جمعیّت و مشحون است از اشیاء و اثاثیّه.
آیات خداست. این کشتی که روی این دریا 

دهد، کند، خدا را دارد نشان میحرکت می
چشمت را باز کن به کشتی بنگر! امّا کشتی نبین! 
خدا ببین! چشمت را به شب و روز بینداز! شب 

نبین! خدا ببین! چشمت را به همین زمین و روز 
ها کنیم و از او این گیاهای که او را زنده میمرده

 آوریم بینداز! خدا را ببین!را بیرون می
 در سورۀ آل عمران است: 
فِ  

َٰ
تِل
ۡ
رۡضِ وَٱخ

َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ قِ ٱلسَّ

ۡ
ل
َ
ي خ ِ

 ف 
َّ
﴿إِن

 
ۡ
ل
َ ۡ
وْلَِّي ٱلۡ

ُ ِّ
تٖ لۡ

ٰ
يَ
ٓ َ
هَارِ لۡ

َّ
يۡلِ وَٱلن

َّ
بِ﴾ٱل در »  ٢؛بَٰ

ها و زمین و اختلاف و دگرگونی آفرینش آسمان
هائی است برای ما، شب و روز آیات و نشانه

 «برای افرادی که دارای خِرد هستند.
 خوانیم:در سورۀ بقره می 
فِ  

َٰ
تِل
ۡ
رۡضِ وَٱخ

َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ قِ ٱلسَّ

ۡ
ل
َ
ي خ ِ

 ف 
َّ
﴿إِن

 
َ
ي ت تَِّ

َّ
كِ ٱل

ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
هَارِ وَٱل

َّ
يۡلِ وَٱلن

َّ
بَحۡرِ بِمَا ٱل

ۡ
ي ٱل ِ

جۡرِي ف 

ءٖ 
ٓ
ا ءِ مِن مَّ

ٓ
مَا ُ مِنَ ٱلسَّ

َ
نزَلَ ٱللَ

َ
 أ
ٓ
اسَ وَمَا

َّ
عُ ٱلن

َ
يَنف

لِّ 
ُ
 فِيهَا مِن ك

َّ
 مَوۡتِهَا وَبَث

َ
رۡضَ بَعۡد

َ ۡ
حۡيَا بِهِ ٱلۡ

َ
أ
َ
ف

رِ بَيۡۡ َ 
َّ
مُسَخ

ۡ
حَابِ ٱل حِ وَٱلسَّ

ي    َٰ يفِ ٱلرِّ ضِۡ
َ
ةٖ وَت بَّ

ٓ
ا
َ
د
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ٓ َ
رۡضِ لۡ

َ ۡ
ءِ وَٱلۡ

ٓ
مَا ﴾ٱلسَّ

َ
ون

ُ
وۡمٖ يَعۡقِل

َ
ق
 
تٖ ل

ٰ
 1.يَ

در »گوید: کند، میبه! چه خوب بیان میبه 
ها و زمین و اختلافی که شب و آفرینش آسمان

بعضی اوقات روز  کنند ـروز با هم پیدا می
تر و شب بلندتر و بعضی اوقات به عکس کوتاه

است، و در نقاط مختلفۀ دنیا، در هر نقطه به 
رگونی و اختلاف کیفیّت مخصوص، این دگ

هائی که روی این ـ و این کشتی شودمشاهده می
التّجاره  کند و مسافرین و مالدریاها حرکت می

دهد، و با باد را از این طرف به آن طرف حمل می
کند، اینها ها حرکت میاین کشتی روی این آب
های رحمتی که ما از همه آیه است؛ این آب

ریزیم، قطره آسمان به صورت باران پائین می
کنیم و یک یک مرتبه درِ آسمان را باز نمی قطره ـ

ـ این  رودخانۀ کرج را روی سر مردم بریزیم
کنیم، به ها را به صورت قطره قطره منتشر میآب

کنیم ریزیم و زمین را زنده میصورت باران می
بعد از اینکه مرده بود، و ما به وسیله این آب از 

 هر 
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ای در روی زمین برای شما خلق جنبنده و دابّه
ای، اقسام کنیم، خلقت خود شما، هر جنبندهمی

حیوانات، پرندگان، طُیور، ماهیان دریائی و نباتات و 
جمادات، تمام اینها به واسطۀ همین آب است؛ اینها 
همه آیه است؛ و این ابرهائی که بین آسمان و زمین 

ن طرف مُسخّرند و به امر پروردگار به این طرف و آ
وزد از این کنند؛ و این بادهائی که میحرکت می

کند، سرد طرف و آن طرف، زمین را خنک می
کند، درختان را کند، تلقیح میکند، ملایم میمی

کند، وظائف دیگری که دارد؛ تمام اینها آبستن می
﴾هاست؛ آیات است، نشانه

َ
ون

ُ
وۡمٖ يَعۡقِل

َ
ق
 
برای آن  ﴿ل

اندازند و اینها را آیه ه کار میافرادی که عقلشان را ب
 «بینند!می

امّا آن کسانی که عقلشان را به کار  
اندازند، این اختلاف شب و روز را منسوب نمی

دانند، از دانند، این را نشانۀ خدا نمیبه خدا نمی
ها و زمین و باران و بادها و ابرهای خلقت آسمان

اند، ها، اصلًا به کلّی غافلمسخّر و حرکت کشتی
ها که روی دریا حرکت گویند: این کشتیمی
که پاپَن قوّۀ بخار را  کند، با قوای بخار ـمی

کنند، و انسان با نیروی ـ حرکت می کشف کرد
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 گفت:کند! کما اینکه قارون میخود حرکت می
مٍ﴾ 

ۡ
ٰ عِل

َ
 ۥعَلَ

ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
 أ
ٓ
مَا
َّ
تمام این مالی که من » 1؛﴿إِن

به خدا چه مربوط « ودم بود.به دست آوردم مالِ علم خ

بینند؛ است؟ من چرا انفاق کنم؟! اینها را از خدا نمی

 ۀامّا قَومٌ یَعقِلون مردمانی که دارای عقل و درایتند، هم

بینند. آیه یعنی چه؟ یعنی خدا پروردگار می ۀاینها را آی

بینند؛ چون اگر انسان بخواهد بینند، اینها را نمیرا می

بیند. اگر اینها چیزهائی باشند خدا را نمیاینها را ببیند 

دهند؛ که خودشان را نشان بدهند، خدا را نشان نمی

چون آیه نیستند. اگر خدا را نشان بدهند آن وقت 

شوند آیه؛ پس تمام اینها خدانما هستند. انسان به می

کند، به باد، به ابرهائی که کشتی که در دریا حرکت می

 ند، به این بارانی که از آسمان بین آسمان و زمین مسخّر

آید، و به تمام این اصناف و انواع مخلوقات می
ها که در روی زمین سبز ها و گیاهجنبنده و درخت

شوند، به این شوند و به وجود آمده و زنده میمی
نگرد، اینها ها و این روزها و این آسمان که میشب
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اینها  دهند؛ پس تماماش دارند خدا را نشان میهمه
 آیینۀ خدا هستند.

همچنین خداوند علیّ أعلیَٰ در سورۀ روم  
 فرماید:می
مۡ  

ُ
سِك

ُ
نف
َ
نۡ أ م مِّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ۡ
ن
َ
ٓۦ أ تِهِ

ٰ
﴿وَمِنۡ ءَايَ

 
ّٗ
ة
َّ
وَد م مَّ

ُ
ك
َ
يۡهَا وَجَعَلَ بَيۡن

َ
 إِل

ْ
وٓا
ُ
ن
ُ
سۡك

َ
ت
 
ا ل جّٗ

ٰ
وَ
ۡ
ز
َ
أ

 
َّ
ك
َ
ف
َ
وۡمٖ يَت

َ
ق
 
تٖ ل

ٰ
يَ
ٓ َ
 لۡ

َ
لِك

َٰ
ي ذ ِ

 ف 
َّ
 إِن

ا
﴾وَرَحۡمَة

َ
 1.رُون

هائی قرار از آیات خدا اینکه برای شما جفت 

ها، از خود شما هستند، برای ها، زنداده. این جفت

اینکه آرامش شما باشند. مرد که زن ندارد آرامش ندارد 

﴾
ْ
وٓا
ُ
ن
ُ
سۡك

َ
ت
 
: هُنَّ سَکَنٌ لَکُم، مگر در قرآن مجید نیست، ﴿ل

ار پروردگ ۀیعنی مایه سکون؛ و عجیب این است که آی

عقد جاری بشود، بین این مرد  ۀاست؛ قبل از اینکه صیغ

که ای نیست، همینو آن زن هیچ قِسم مودّت و علاقه

شود، عقد جاری شد مودّت و علاقه پیدا می ۀصیغ

شود، این دوستی دوستی خداست، دوستی پیدا می

 ۀکه صیغدوستی این نیست؛ و عجیب است همین

شوند، آن می طلاق جاری بشود، از همدیگر جدا
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رود؛ این مال کیست؟ ها همه میها، آن رحمتمودّت

 مال خداست.

 ﴾
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وۡمٖ يَت

َ
ق
 
تٖ ل

ٰ
يَ
ٓ َ
 لۡ

َ
لِك

َٰ
ي ذ ِ

 ف 
َّ
اینها  ﴿إِن

دهند. این زن یک نشان می همه دارند خدا را
آیینۀ خدانماست. این مرد یک آیینۀ خدانماست. 
باید مرد زن را که تماشا کند خدا را ببیند، و او 

رٖ کند خدا را ببیند. مرد را تماشا می ٰ شُُ
َ

﴿عَلَ

﴾ بِلِيۡ َ
َٰ
ق
َ
ت ها قرآن کما اینکه در احوال بهشتی  1مُّ

ها که که یکی از لذائذ بهشتیکند مجید بیان می
ها خیلی خیلی مهم است، این است که: بهشتی

 نشینند متقابل هائی میروی نیمکت
کنند، آنها اینها با یکدیگر، اینها آنها را تماشا می

برند که قدر از این نظر لذّت میکنند، آنرا تماشا می
خواهند دیگر چشمشان را از صورت طرف نمی

کنند، امّا دائماً آن تجلیّات به او نگاه میبردارند؛ یعنی 
کند و اینها درک پروردگار در وجود او ظهور پیدا می

بینند. پس بنابراین یکی از کنند، یعنی خدا را میمی
 آیات خدا، زن است.

یکی از آیات الَهی آسمان و زمین و اختلاف 
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 زبان و رنگ آدمیان است
مَٰ   قُ ٱلسَّ

ۡ
ل
َ
تِهِۦ خ

ٰ
رۡضِ ﴿وَمِنۡ ءَايَ

َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ

تٖ 
ٰ
يَ
ٓ َ
 لۡ

َ
لِك

َٰ
ي ذ ِ

 ف 
َّ
مۡ إِن

ُ
نِك
ٰ
وَ
ۡ
ل
َ
مۡ وَأ

ُ
تِك
َ
سِن

ۡ
ل
َ
فُ أ

َٰ
تِل
ۡ
وَٱخ

﴾ لِمِيۡ َ
ٰ
عَ
ۡ
ل
 
ها و از آیات خدا، آفرینش آسمان» 1؛ل

های شما، و اختلاف زمین، و اختلاف صورت
 «های شماست.زبان
ببینید در میان تمام افراد بشر دو تا پیدا  
ل باشند، دو نفر را پیدا کنید که یک شکمی
کنید که چشمشان یک قِسم باشد؟ شبیه به می

همدیگر هستند ولیکن مثل نیستند؛ دو نفر پیدا 
کنید که سَرشان یک قسم باشد؟ دو نفر پیدا می
کنید گوششان یک قسم باشد؟ یک طبیبی می
شوند که فکّ دهانشان گفت: دو نفر پیدا نمیمی

زمان حضرت آدم  یک قسم باشد؛ نه امروز، از
شود ابوالبشر تا روز قیامت، دو نفر آدم پیدا نمی

که چشمشان یا گوششان من جمیع الجهات، یک 
شود که پوست قسم باشد؛ دو تا آدم پیدا نمی

بدنش یک شکل باشد، ناخنش یک شکل باشد، 
یک دانه مویش یک شکل باشد؛ من یک چیز 

گویم: دو تا آدم پیدا کنم میدیگر عرض می
کنید که دو تا سلّول بدنشان یکی باشد. یک مین

سلّول از این بدن بگیرید، یک سلّول از آن بدن، 
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در تمام این ادواری که از زمان آدم گذشته تا 
قیامت یک شکل نخواهد بود؛ بلکه حتّی دو 

 سلّول بدن واحد هم یک شکل نخواهد بود.
خدا واحد است تجلّی او واحد است و تکرار 

 ستدر تجلّی نی
و این به علّت آن است که خدای علیّ أعلیَٰ  

واحد است، و تجلّی او واحد است، و تکرار در 
تجلّی نیست، و هر تجلّی نشان دهندۀ اوست، 
هریک از موجودات نشان دهندۀ او هستند. واقعاً 

ها و صُوَر از آیات خداست؛ همین اختلاف زبان
 صداها
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تولّد شدند، تا دختر از یک مادر م تفاوت دارد، دو
دارند، دو شکلند، دو قامت دارند، دو تا تُنِ صدا  دو

صورت دارند. دو تا برادرند، توأَمَین هستند، دو قلو 
هستند، از یک مادر متولّد شدند، دو صدا دارند، دو 
قسم کیفیّت دارند، دو خصوصیّت دارند، ولو با هم 
شبیه باشند ولی تمام ذرّات وجودشان بِأسرِها با 

 گر مختلف است.یکدی

های ذکر مصادیقی دیگر از آیات و نشانه
 پروردگار در روی زمین

هَارِ  
َّ
يۡلِ وَٱلن

َّ
م بِٱل

ُ
امُك

َ
تِهِۦ مَن

ٰ
﴿وَمِنۡ ءَايَ

﴾ ٓۦ لِهِ
ۡ
ض
َ
ن ف م مِّ

ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
ا
َ
از آیات خداست »  1؛وَٱبۡتِغ

خوابید، و خوابید، روز میاینکه شما شب می
را آیینه یعنی این خواب « جویید.فضل خدا را می

 خدانما قرار بدهید، با این خواب خدا را ببینید!
تٖ   َٰ ِّ يَاحَ مُبَش  ن يُرۡسِلَ ٱلرِّ

َ
ٓۦ أ تِهِ

ٰ
﴿وَمِنۡ ءَايَ

حۡمَتِهِۦ﴾ ن رَّ م مِّ
ُ
ك
َ
از آیات خدا اینکه » ٢؛وَلِيُذِيق

فرستد به عنوان بشارت و شما را این بادها را می
 «چشاند.از رحمت خود می

مۡسُ  
َّ
هَارُ وَٱلش

َّ
يۡلُ وَٱلن

َّ
تِهِ ٱل

ٰ
﴿وَمِنۡ ءَايَ

                              
 .٢٣( صدر آیه ٣٠سوره الرّوم ) 11
 .٤٦( صدر آیه ٣٠سوره الرّوم ) ٢٢
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مَرُ﴾
َ
ق
ۡ
این آفتاب، این ماه، این شب، این » 1؛وَٱل

ماه را که نگاه « اند، آیینه خدانما.اند، آیینهروز آیه
بینی خدا را کنی خدا را ببین! خورشید را میمی

بینی بینی خدا را ببین! روز را میببین! شب را می
 بین!خدا را ب

مِ﴾ 
َٰ
عۡل
َ ۡ
ٱلۡ
َ
بَحۡرِ ك

ۡ
ي ٱل ِ

جَوَارِ ف 
ۡ
تِهِ ٱل

ٰ
 ٢؛﴿وَمِنۡ ءَايَ

هائی است که مانند کوه از آیات خدا این کشتی»
یک « کند.روی این صفحات آب دریا حرکت می

گوئی کشتی است که شما اگر از دور ببینی می
یک کوه است، امّا کوه نیست! یک کشتی است 

گوئی کوه اوّل می آید؛ و لذااز دور دارد می
بینی نه! کوه نیست، کشتی متحرّک، بعد می

است. یک کوه روی این آب دارد حرکت 
کند، تمام ذرّات این کشتی خدانماست؛ پس می

تمام اینها خداست! تمام اینها خداست یعنی 
 چه؟ یعنی اینها آیه است، آیه که

چیزی نیست. آیه که خودنما نیست؛ پس تمام 
 .اینها خدانماست

پس هرکس نگاه کند به هر موجودی از  

تر؟ موجودات، خدا را دیده، و لقاء خدا از این روشن

                              
 .٣٧( صدر آیه ٤1سوره فصّلت ) 11
 .٣٢( آیه ٤٢سوره الشّوری ) ٢٢



_________________________________________________________________ 

241 

ای آسان است که انسان غیر ندازهتر؟ به اقدر آساناین

تواند ببیند. آن کسی که با وجود این آیات از خدا را نمی

گوید: خدا نیست و غیر خدا هست. دیگر آن عین می

 و کور است. 1«راکَ عَلَیها رَقیبًاعَمیَت عَیٌن لا تَ »

 دوز ابهریحکایت اکبر پینه
خدا مرحوم حاج هادی ابهری را رحمت  

دوزی در ابهَر بود،  گفت: یک اکبر پینهکند، می
کرد، امّا قلبش او کفش دوزی و پینه دوزی می

روشن بود، با خدا سر و کاری، مناجاتی و حالی 
ر سر به داشت. یک روز یکی از آخوندهای ابه

سرش گذاشت و گفت: یعنی چه انسان هم 
تواند خدا را ببیند؟! با این چشم خدا را می

                              
 ، تعلیقه:٢11، ص ٣الله شناسی، ج  1
رضوان الله  الله شهید حاج سیّد محمّد علی قاضی طباطبائی ـ مرحوم آیة»

الله شیخ محمّدحسین  ـ معلّق محترم کتاب الفردوس الأعلی، تألیف آیة یهعل
اند: ـ در تعلیقه خود بر این کتاب فرموده رضوان الله علیه کاشف الغطاء ـ

این کلمات درخشان با اندک تغییری، از عبارات دعای عرفه است که ”
الدّین بن طاووس یّاند، و سیّد رضالشّهداء سلام الله علیه بدان دعا نمودهسیّد

القاضی الطّباطبائی. حقیر “ )قدّه( آن را در کتاب خود إقبال نقل کرده است.
بحث  ٢٧٣تا ص  ٢٥1الله شناسی، از ص  1مفصّلًا پیرامون این دعا در ج 

ام؛ و روشن شده است که از ادعیه ابن عطاء اسکندری متوفّی در سنه کرده
ین دعا دعای بسیار خوب با باشد. و حاصل سخن آنست که: امی ٧٠٩

مضمون رشیق و عالی است و خواندن آن در هر وقت مساعدی که حال 
الشّهداء علیه باشد؛ امّا إسناد آن به حضرت سیّداقتضا کند، مغتنم و مفید می

 «السّلام جائز نیست؛ و الحمدُ للّهِ أوّلًا و آخِرًا و ظاهرًا و باطنًا.
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تواند گوئی انسان با این چشم میببیند؟! تو می
 خدا را ببیند؟!

دو تا انگشتش را آورد توی چشم آن آخوند  
بیند و گفت: این دو تا چشمی که خدا را نمی

است  )شوشه اینها شوشه است، چشم نیست!
یعنی شیشه است( این دو تا شیشه را در چشمت 

بیند و کار گذاشتی عوض چشم! این خدا را نمی
بیند! الّا کسی که چشم داشته باشد خدا را می

عۡمََ 
َ
كِن ت

َٰ
ُ وَل

ٰ
بۡضَ

َ ۡ
عۡمََ ٱلۡ

َ
 ت
َ
هَا لَّ

َّ
إِن
َ
 ﴿ف
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ورِ﴾
ُ
د ي ٱلصُّ ِ

ي ف  تَِّ
َّ
وبُ ٱل

ُ
ل
ُ
ق
ۡ
ها کور چشم»  1؛ٱل
شود! او در دل است کور می هائی کهشود! چشمنمی

 «تواند ببیند.خدا را نمی

شریفه ﴿سَنرُِیهمِْ آیاتنا فی الآفاق  ۀتفسیری زیبا از آی

 و فی أنفسهم﴾

علی کلّ تقدیر، آیۀ عجیبی است در قرآن  
 فرماید:مجید می

  ٰ سِهِمۡ حَتََّّ
ُ
نف
َ
ٓ أ ي ِ
اقِ وَف 

َ
ف
ٓ ۡ
ي ٱلۡ ِ

ا ف 
َ
تِن
ٰ
يهِمۡ ءَايَ ِ

﴿سَب ُ

هُ 
َ
بَيَّۡ َ ل

َ
ٰ يَت

َ
 ۥعَلَ

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ك فِ بِرَبِّ

ۡ
مۡ يَك

َ
وَ ل
َ
حَقُّ أ

ۡ
 ٱل
ُ
ه
َّ
ن
َ
مۡ أ

ءِ 
ٓ
ا
َ
ق
 
ن ل ي مِرۡيَةٖ مِّ ِ

هُمۡ ف 
َّ
 إِن
ٓ َ
لَ
َ
 * أ

ٌ
هِيد

َ
ءٖ ش ۡ ي

َ لِّ ش 
ُ
ك

 .﴾
ُۢ
حِيط ءٖ مُّ ۡ ي

َ لِّ ش 
ُ
 ۥبِك

ُ
ه
َّ
 إِن
ٓ َ
لَ
َ
هِمۡ أ یعنی ما به   ٢رَبِّ

دهیم در دو زودی آیات خود را به اینها نشان می
اق، یعنی در خارج از وجود جا، یکی: در آف

خودشان، کوه و دَر و دشت و بیابان و سبزه و 
آب و خورشید و ماه و کشتی و باد و ابر و 

ها و مردها و بلبلان و اختلاف شب و روز و زن
های دریا و مرغِ حیوانات چرنده و درنده و ماهی

هائی است هوا، تمام اینها آیات پروردگار و آیینه
م؛ آیه یعنی: آیینه، تمام این که ما قرار دادی

موجودات آیینه خدا هستند؛ هرکس یک آیینه 
کند. حالا شما فکر گیرد و تماشا میدست می

                              
 .٤٦( ذیل آیه ٢٢سوره الحجّ ) 11
 .٥٤و  ٥٣( آیه ٤1سوره فصّلت ) ٢٢
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کنید خدا چه اندازه به ما آیینه داده از این آیات؟! 
بینیم آخر هریک از این آیاتی که ما با او خدا را می

یک آیینه است دیگر؛ یک آیینه به دست ما نداده، 
ای میلیاردها آیینه دست هر فردی در هر لحظه به

ای شود خدا را از جنبهاش میداده! که با هر آیینه
 دید و 

خداوند را ملاقات کرد و به شرف او رسید، امّا اگر 

انسان آن موجود را موجود نبیند، آیه ببیند، آیینه ببیند؛ 

روید دکّان آیینه فروشَ، آیینه طوری که اگر شما میهمین

خواهید تماشا کنید، گیرید و خود آیینه را میرا می

بینید، امّا اگر بخواهید خودتان را ببینید عکستان را نمی

 ۀکنید و آن جنبدیگر انصراف از آیه و آیینه پیدا می

طور به تمام موجودات کنید، همینآیینه را تماشا می ۀارائ

نید، خدا بینید او را نبیبه این نظر نگاه کنید! زید را می

بینید، بلبل را بینید، درخت را میرا ببینید! عَمْرو را می

بینید، تمام اینها مظاهرند، یعنی محلّ بینید، آب را میمی

ظهور خدا است، یعنی این چیزی نیست، این ظهور 

یعنی محلِّ تَلّیِ خداست، یعنی این « مَجلیی »خداست، 

ا چیزی نیست، خدا در این جلوه کرده، پس جز خد

بیند. ما آیات را در آفاق و أنفس به آنها نشان چیزی نمی
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 خواهیم داد.

أنفس چیست؟ یعنی خودت را بنگر! از  
ای خارج بیا در نفس! خود نفس هم یک آیه

ترین آیه است، یک آیۀ بزرگی است و بزرگ
است و حتّی بسیاری قائلند بر اینکه آیۀ نفس از 

از راه تفکّر تر است و افرادی که سایر آیات مهم
خواهند به سیر کمالی به نفس و توجّه به نفس می

تر و زودتر به مقصود خود ادامه بدهند، سریع
تری که رسند؛ چون بالأخره با یک آیینۀ بزرگمی

تر از هر چیز به توأم با ذات خود اوست و نزدیک
خواهند پروردگار را تماشا کنند. خود اوست، می

دهیم نفس به اینها نشان میما آیات را در آفاق و أ
تا اینکه بر اینها روشن بشود که او حقّ است و 

 بس!
گوید: اگر به هستی تمام این چقدر لطیف می 

موجودات مستقلاًّ نظر بکنید، همه باطلند، و خدا 
﴾حقّ است و بس. در تمام عوالم  حَقُّ

ۡ
 ٱل
ُ
ه
َّ
ن
َ
 ﴿أ

خداست و بس! خدا زنده است، خدا علیم 
است، خدا حکیم است، خدا قدیر است، خدا 
خبیر است و در تمام موجودات اثری از این 

 اسماء و صفات نیست.
ءٖ   ۡ ي

َ لِّ ش 
ُ
ٰ ك

َ
ۥ عَلَ

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ

َ
ك فِ بِرَبِّ

ۡ
مۡ يَك

َ
وَ ل

َ
﴿أ

﴾
ٌ
هِيد

َ
 آیا کافی نیست بر خدای تو اینکه»؛ ش
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یعنی اطّلاع دارد « !او بر هر چیزی شهید است؟
و هِیمَنه و سیطره دارد و تمام موجودات در دستان با 
 کفایت پروردگار قرار دارند و به لسان تکوین و

وجود، در محضرِ او مشهود و مندکّ در ذات او 
 هستند.

هِمۡ﴾  ءِ رَبِّ
ٓ
ا
َ
ق
 
ن ل ي مِرۡيَةٖ مِّ ِ

هُمۡ ف 
َّ
 إِن
ٓ َ
لَ
َ
با وجود این  ﴿أ

د به خدا و لقاء او شکّ داشته آیات پس دیگر کسی نبای

باشد، چون تمام این آیات آفاقیّه و أنفسیّه دارند خدا را 

ي مِرۡيَةٖ﴾دهند، امّا نشان می ِ
هُمۡ ف 

َّ
این مردم در » ﴿إِن

بینند؟ عجیب که بینند یا نمیکه آیا خدا را می« شکّند.

هِ : ۀاین آی ءِ رَبِّ
ٓ
ا
َ
ق
 
ن ل ي مِرۡيَةٖ مِّ ِ

هُمۡ ف 
َّ
 إِن
ٓ َ
لَ
َ
دنبال آن  مۡ﴾﴿أ

ٓ گوید: آیه است که می ي ِ
اقِ وَف 

َ
ف
ٓ ۡ
ي ٱلۡ ِ

ا ف 
َ
تِن
ٰ
يهِمۡ ءَايَ ِ

﴿سَب ُ

سِهِمۡ﴾
ُ
نف
َ
آفاق و أنفس، این آیات  ۀ؛ یعنی این ارائأ

آفاقیّه و أنفُسیّه فقط برای لقاء است. تمام این آیات، 

هِمۡ آیات لقاء است، امّا این مردم  ءِ رَبِّ
ٓ
ا
َ
ق
 
ن ل ي مِرۡيَةٖ مِّ ِ

﴿ف 

 
ٓ َ
لَ
َ
﴾أ

ُۢ
حِيط ءٖ مُّ ۡ ي

َ لِّ ش 
ُ
 ۥبِك

ُ
ه
َّ
آگاه باش! که خدا به هر »  إِن

در هر چیزی که اسمِ آن را شَء و « چیزی محیط است

توانید بگذارید، پروردگار بوِجودهِ و بأسمائِهِ و چیز می

صِفاتهِِ بر آن چیز احاطه دارد و حقیقت آن چیز مندکّ 
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 در اسماء و صفات خداست؛ یعنی خداست.

های بسیار ین، این آیه هم از آن آیهبنابرا 
عجیبِ قرآن است که جاهای بحث روی آن 
هست و خیلی انسان باید روی آن دقّت کند و 

کند؛ لقاء خدا را خوب این آیه برای ما ثابت می
و همچنین آیات دیگری که ما دربارۀ آیات و 

 های الَهی، برای شما بیان کردیم.نشانه
م که در عالم وجود خُب! بنابراین آیاتی ه 

دهد؛ امّا اگر هست، این آیات خدا را نشان می
انسان به تمام این موجودات به نظر آیَتیّت و 
مِرآتیّت ننگرد و آنها را مستقلّ ببیند، خدا را 

بیند. اگر انسان به این آب، به این درخت، به نمی
این کوه به نظر آیتیّت ننگرد، خُب خدا را 

بیند، و این سدِّ راه لقاء بیند، این را مینمی
 شود.خدایش می
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بینند ولی باز ایمان ای آیات الَهی را میعده
 آورندنمی

 فرماید: کما اینکه قرآن می 
ّٗ
يَة
ٓ َ
 لۡ

َ
لِك

َٰ
ي ذ ِ

 ف 
َّ
﴿إِن

﴾ مِنِيۡ َ
ۡ
ؤ م مُّ

ُ
ه ُ
َ
بَ
ۡ
ك
َ
 أ
َ
ان
َ
در این چیز آیه »  1،وَمَا ك

را یعنی او « بود؛ امّا اکثریّت مردم ایمان نیاوردند.
اند، به عنوان آیتیّت ندیدند، او را مستقلّ دیده

باید او را آیه ببینند، با او خدا را ببینند، امّا اکثریّت 
ندیدند. این آیه دربارۀ بسیاری از پیغمبران که 

 قوم خود را دعوت کردند آمده، 
َ
لِك

َٰ
ي ذ ِ

 ف 
َّ
﴿إِن

﴾ مِنِيۡ َ
ۡ
ؤ م مُّ

ُ
ه ُ
َ
بَ
ۡ
ك
َ
 أ
َ
ان
َ
 وَمَا ك

ّٗ
يَة
ٓ َ
مان اکثریّت ای لۡ

 نیاوردند.
 بِهَا﴾ 

ْ
وا
ُ
مِن
ۡ
 يُؤ

َّ
لَّ ءَايَةٖ لَّ

ُ
 ك
ْ
اگر هر » ٢﴿وَإِن يَرَوۡا

یعنی آیه را « آورند.آیه را اینها ببینند ایمان نمی
 بینند.آیه نمی

  
َّ
هِمۡ إِلَّ تِ رَبِّ

ٰ
نۡ ءَايَ نۡ ءَايَةٖ مِّ تِيهِم مِّ

ۡ
أ
َ
﴿وَمَا ت

﴾ هَا مُعۡرِضِيۡ َ
ۡ
 عَن

ْ
وا
ُ
ان
َ
ای از آیات خدا هر آیه» ٣ك

آید که با آن آیه باید خدا را ببینند، اینها می
یعنی به آن آیه به جنبۀ استقلال « کنند.إعراض می

 نگرند، نه به جنبۀ آیتیّت.می
رۡضِ  

َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ي ٱلسَّ ِ

نۡ ءَايَةٖ ف  ن مِّ يِّ
َ
أ
َ
﴿وَك

                              
 .٨( آیه ٢٦سوره الشّعراء ) 11
 .1٤٦( قسمتی از آیه ٧سوره الأعراف ) ٢٢
 .٤٦( آیه ٣٦و سوره یس ) ٤( آیه ٦سوره الأنعام ) ٣٣
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﴾
َ
ون

ُ
هَا مُعۡرِض

ۡ
مۡ عَن

ُ
يۡهَا وَه

َ
 عَل

َ
ون بسیار  چه» 1يَمُرُّ

اینها تمام آن ها و زمین است و ای در آسمانآیه
کنند بینند، مرور بر همۀ آن آیات میآیات را می

یعنی « گردانند.کنند، روی برمیامّا اعراض می
کنند؟ یعنی این پیغمبر را، این آسمان را، چه می

این زمین را، این خصوصیّات را به نظرِ آیتیّت 
یتیّت بنگرند، همه را خدا نگرند. اگر به نظر آنمی
نگرند، مستقلّ بینند؛ امّا اینها به نظر آیتیّت نمیمی
بینند؛ لذا این آیات راهی برای لقاءِ آنها باز می

کنند؛ سر بینند و انکار میکند؛ خدا را مینمی
کنند، کفران نعمت سفرۀ خدا نشستند و انکار می

توحید کنند؛ امّا آن کسانی که دل آنها به نور می
 منوّر است و در اثر عبادات و طاعات، 

خداوندِ علیّ أعلیَٰ قلب آنها را روشن کرده، آنها 
 بینند.با این آیات خدا را می

  
ْْۤ
وا رُّ

َ
نِ خ حۡمَٰ  ٱلرَّ

ُ
ت
ٰ
يۡهِمۡ ءَايَ

َ
ٰ عَل لََ

ۡ
ت
ُ
ا ت

َ
﴿إِذ

ا﴾
 وَبُكِي ّٗ

ْۤ
ا
ّٗ
د همین آیاتی که در این شب و سُجَّ

دیم که راجع به بعضی از انبیاء سلف خوان
خداوند علیّ أعلیَٰ از ذریّۀ حضرت ابراهیم و 

فرماید: رسد و میکند تا میاسرائیل بیان می
﴾
ٓ
ا
َ
بَيۡن
َ
ا وَٱجۡت

َ
يۡن
َ
د
َ
نۡ ه آن افرادی که ما »  ٢؛﴿وَمِمَّ

                              
 .1٠٥( آیه 1٢سوره یوسف ) 11
 .٥٨( ذیل آیه 1٩سوره مریم ) ٢٢
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ا﴾و « اجتباء کردیم، انتخاب کردیم
َ
يۡن
َ
د
َ
 ﴿ه

، از آنها افرادی هستند که زمانی «هدایت کردیم»
﴾لاوت بشود که آیات ما بر آنها ت

ْۤ
ا
ّٗ
د  سُجَّ

ْْۤ
وا رُّ

َ
 ﴿خ

با وجه و صورت خود روی زمین به حال سجده »
یعنی این آیات را که بر آنها « افتند.و گریه می
بینند، شود، از این آیات، ما را میتلاوت می

کنند، جلال و کبریائیّت ما عظمت ما را تلقّی می
افتند. پس، بینند؛ و لذا به حال سجده درمیرا می

بینند، نشانه بینند، علامت میاین آیات، آیه می از
بینند، و الّا خود آیات از نقطۀ بینند، ما را میمی

آورد، نظر وجود استقلالی، آنها را به گریه درنمی
 بلکه از نظر وجود مِرآتی.

خداوند به پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و 
 سلّم آیۀ کبرای خود را نشان داد

قدیر، این آیات قرآن است که تمام علی کلّ ت 
اش را گوید و همهاین موجودات را آیه می

گوید خدانماست؛ و دربارۀ پیغمبر اکرم در می
ىٰ﴾گوید: شب معراج می َ بَۡ

ُ
ك
ۡ
 ٱل
َ
يَة
ٓ ۡ
 ٱلۡ

ُ
رَىٰه
َ
أ
َ
 1؛﴿ف

« خداوند به پیغمبر اکرم آیۀ کبری را نشان داد.»
تر است؛ چون ای که از همه بزرگیعنی آن آیه

ها فرق تمام موجودات آیینه هستند، امّا آیینه

                              
هرگاه آیات خدای رحمان بر آنها تلاوت : »٢٠٣، ص 1، ج انوار ملکوت 1

 «نهند!شود، با گریه )شوق و محبّت( روی اخلاص به خاک می
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گیرید کوچک دارد. شما آیینه در دستتان می
بینید، یک آیینه است فقط با آن دندانتان را می

بینید، یک آیینه تر است دهانتان را میبزرگ
 تر است صورت، یک آیینه بزرگ

تر است تر است نیم تنه، یک آیینه بزرگبزرگ
ای فرض کنید که نما، یک آیینهتمام تمام قدّ، آیینۀ

شما در مقابل خودتان بگذارید و درون بدنتان را هم 
هایش را هم ببینید، جریان خون و ببینید، سلّول

ای فرض کنید ضربان قلبتان را هم ببینید، یک آیینه
که جلوی خودتان قرار بدهید، فکر خودتان را هم 

ما هم در بخوانید، مقدار علوم و قدرت و شجاعت ش
کنند. تمام ها فرق میآن آیینه نشان داده بشود؛ آیینه

ای آفتاب آیینه دار جمال »عالم وجود آیینه است، 
آفتاب هم یک آیینه دارِ جمال خداست؛ امّا یک  1«تو

آیینه هست که هر چه هست، در او مشهود و 
 هویداست، و آن آیینه بزرگ است.

                              
:ای آفتاب ٤1٦دیوان حافظ، طبع پژمان، غزل  1

آیینه دار جمال تو***مشک سیاه مجمره گردان 
 خال تو
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لّم رسید به آن پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و س 
مقامی که خداوند آن آیینۀ کبری را به او نشان 
داد؛ یعنی وجود او را در اسم أعظم و اوّلین تجلّی 
و در مقام أحدیّت مندکّ و محو کرد؛ و از نقطۀ 

دهد، نظر مقام واحدیّت، آن آیینه خدا را نشان می
یعنی ذات مقدّس پروردگار را؛ در آن ذات فانی 

قاء به اسم واحدیّت متحقّق شد، شد، و در مقام ب
که تمام موجودات و این آیات همه در آن اسم 
مندکّ است. آن آیینه از طرفی ذات را نشان 

دهد و از طرفی در آن آیینه و در آن اسم تمام می
ها و تمام این آیات مندکّ است. و این آیینه

ىٰ﴾ای است عجیب آیه َ بَۡ
ُ
ك
ۡ
 ٱل
َ
يَة
ٓ ۡ
 ٱلۡ

ُ
رَىٰه
َ
أ
َ
 .﴿ف

انسان باید به سوی خدا حرکت کند تا از تمام 
 مراتب هستی بگذرد

خُب! پس بنابراین ما امشب از این دو طریق  
استدلال کردیم که قرآن مجید بالصّراحه 

گوید: لقاء خدا هست: یکی از ناحیه آیات و می
ها؛ یکی از ناحیه همان آیاتی که دلالت نشانه

و قدرت و کرد بر انحصار سمع و بصر و علم می
... در ذات مقدّس پروردگار؛ که بایستی انسان 
در مقام علم و عمل یک کمی حرکت بکند تا 

های کم به حول و قوّۀ خدا جنبهاینکه کم
های خدا بینی خودبینی از او بیرون برود و جنبه

 پیدا بشود.
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هرچه از خودبینی کم بشود به خدا بینی  

نی اضافه بشود شود، وهر چه به خودبیاضافه می
بیند. شود، انسان خدا را نمیجنبۀ آیتیّت کم می

شما آیینۀ خیلی خوب را دست بگیر و خرابش 
اش را چیزی بمال و خراش بده، کن، پشت جیوه

قدر در این آیینه خطوط نامناسبی پیدا این
شود که شما بعضی اوقات صورت خود را می

ن کنید، آیینه را زمیکنید وحشت مینگاه می
شکنید، آیینه دیگر نیست. انسان هم زنید، میمی

قدر جنبۀ شود، آنطور میدر اثر معصیت همین
شود، که خودبینی و استکبار و استقلالش زیاد می

تواند خدا را نشان بدهد، امّا در جنبۀ دیگر نمی
اش کم طاعت اگر برود جلو، این خودبینی

 شود.شود و خدابین میمی
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انسان باید به سوی خدا حرکت کند  خلاصه 
 تا از تمام مراتب هستی بگذرد.
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جلسه ششم: برای شناخت خدا باید از 
 غیر خدا چشم فرو بست

هجری  1٣٩٦رجب، سال  ٢٩موعظۀ شب سه شنبه، 

 قمری
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیِر خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجَمعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

  
  

رۡضِ﴾ 
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن

َ
خداوند »  1؛﴿ٱللَ

 «ها و زمین است.نور آسمان
در هفتۀ گذشته ذکر شد که خداوند علیّ أعلیَٰ  

ن تمام موجودات آسمان و زمین را آیه عُنوا
کند؛ یعنی تمام این موجودات آیۀ خدا می

هستند. آیه به معنی نشانه و علامت است؛ یعنی 
دهند، هر کدام از این موجودات خدا را نشان می

آیینۀ خدانما هستند؛ بدون استثناء هر موجودی، 
 آیینۀ نشان دهندۀ خداست.

سِهِمۡ حَ  
ُ
نف
َ
ٓ أ ي ِ
اقِ وَف 

َ
ف
ٓ ۡ
ي ٱلۡ ِ

ا ف 
َ
تِن
ٰ
يهِمۡ ءَايَ ِ

ٰ ﴿سَب ُ تََّّ

 ٰ
َ

 ۥعَلَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ك فِ بِرَبِّ

ۡ
مۡ يَك

َ
وَ ل
َ
حَقُّ أ

ۡ
 ٱل
ُ
ه
َّ
ن
َ
هُمۡ أ

َ
بَيَّۡ َ ل

َ
يَت

ءِ 
ٓ
ا
َ
ق
 
ن ل ي مِرۡيَةٖ مِّ ِ

هُمۡ ف 
َّ
 إِن
ٓ َ
لَ
َ
 * أ

ٌ
هِيد

َ
ءٖ ش ۡ ي

َ لِّ ش 
ُ
ك

﴾
ُۢ
حِيط ءٖ مُّ ۡ ي

َ لِّ ش 
ُ
 ۥبِك

ُ
ه
َّ
 إِن
ٓ َ
لَ
َ
هِمۡ أ  ٢.رَبِّ

                              
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النّور ) 11
 .٥٤و  ٥٣( آیات ٤1سوره فصّلت ) ٢٢
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در موجودات  ما آیات خود را در آفاق ـ» 
 ـ و در أنفُس، سِ خود آنهاخارج از نف
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یعنی از راه باطن و نفس خود آنها به آنها نشان 
بعد « خواهیم داد تا اینکه ظاهر بشود که او حقّ است.

هِمۡ﴾در ادامۀ آیه دارد:  ءِ رَبِّ
ٓ
ا
َ
ق
 
ن ل ي مِرۡيَةٖ مِّ ِ

هُمۡ ف 
َّ
 إِن
ٓ َ
لَ
َ
؛ ﴿أ

با وجود این، این مردم در ملاقات خدا و لقاء خدا »
یعنی با وجود اینکه تمام موجودات آفاقیّه « .در شکّند

و أنفسیّه آیینۀ خدا هستند، و انسان از هر طرف چشم 
بیند، در عین حال ها خدا را میکند با این آیینهباز می

ءٖ در وجود خدا در شکّ است؛  ۡ ي
َ لِّ ش 

ُ
 ۥبِك

ُ
ه
َّ
 إِن
ٓ َ
لَ
َ
﴿أ

﴾
ُۢ
حِيط  .مُّ

موجودات همه آیینۀ خدا هستند و همه خدا  
دهند، این مسأله دارای شکّ و تردید نشان میرا 

توانند انسان را نیست؛ ولی آیا این موجودات می
به کُنهِ ذاتِ خدا رهبری کنند؛ یعنی حقیقتِ کُنهِ 
ذات خدا را به انسان نشان بدهند؟ یا نه، اینها از 

 دهند؟ای خدا را نشان میجهتی و دریچه
شکّی نیست که این موجودات با یکدیگر  

مختلفند؛ یک موجود بزرگ است، یکی کوچک 
است، یکی عقلش زیاد است، یکی کم است، 
یکی قدرتش زیاد است، یکی کم است، خورشید 

کند تفاوت با آن چراغی که انسان شب روشن می
ای که انسان در دارد؛ علم جبرِئیل با علم آن ذرّه

بیند، تفاوت دارد؛ این موجودات بین میزیر ذرّه
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نما و آیینۀ خدا هستند؛ ولیکن هر کدام همه خدا
از اینها خدا را از جهتی و از جنبۀ خاصّی نشان 

 دهند نه از تمام جهات.می
ای دارند، آنها علماء علم حکمت یک قاعده 
 گویند:می

العلمُ بالعلّة من العلمِ بالمعلول، علمٌ بها »قاعده: 
 »من جهةٍ

ةِ مِنَ العِلمِ باِ”  لمَعلولِ، عِلمٌ بِِا مِن العِلمُ باِلعِلَّ

علم به علّت از علمِ به یک معلول، علم به »  1؛“جَهَةٍ 

چون وجود « علّت است امّا از جهتی نه از جمیع جهات.

تر تر و قویتر و بزرگخود علّت از وجود معلول واسع

است؛ و معلول با آن ظرف خاصِّ خود که یک سعه و 

ام جوانب تواند تمگشایش مختصّ به خود دارد، نمی

 علّت را 

نشان بدهد؛ پس این موجودات خدا را نشان 
 دهند امّا هر کدام از آنها از یک جهتی.می

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این قاعده فلسفی به الحکمة المتعالیة فی  11

، باب علم به علّت به واسطه علم به ٣٩٢، ص ٣الأسفار العقلیة الأربعة، ج 
، فی البرهان اللمّی ٣٢٨، ص 1معلول؛ و شرح منظومه حاجی سبزواری، ج 

 و الإنّی مراجعه شود. )محقّق(
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کند، این خدا را نشان انسان به مورچه نگاه می 
دهد، امّا از یک جهتی؛ دهد، واقعاً نشان میمی

یک برگی را که به درخت متّصل است و از 
کند، انسان مورد مطالعه قرار درخت تغذیه می

دهد، امّا غیر دهد، این واقعاً خدا را نشان میمی
 هایداد؛ سنگاز آن جهتی که مورچه نشان می

معدن، موجودات که دارای قوائی هستند، اینها 
ای کوچک دهند ولو به اندازۀ ذرّهخدا را نشان می

باشند، غیر از آن قِسمی که موجودات جاندار 
دهد، دهند؛ انسان یک قِسم نشان مینشان می

دهد، هر موجودی از حیوان یک قسم نشان می
جایِ خدا را نشان این موجوداتِ عالَم یک

د؛ پس این خدا چقدر بزرگ است که دهنمی
دهند، تمام این موجودات دارند خدا را نشان می
کند و باز هم انسان هر موجودی را که تماشا می

شود! خواهد خدا را ببیند سیر نمیاز آن آیینه می
چقدر این خدا بزرگ است! این همه آیینه 

 درست کرده!
ـ  هر چند گفتن زمان غلط است از آن زمانی که ـ 

ها و زمین را خلق کرد، موجودات از آن أمَدی که آسمان

عالم عقل را ایجاد کرد، عقل اوّل را ایجاد کرد، 

موجودات عالم تَرّد را ایجاد کرد، بعد عالم مادّه را ایجاد 

کرد، تا آن وقتی که تمام موجودات به ذات او بازگشت 
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کوچک تا  ۀند، در تمام این مراحل، از یک ذرّ و رجوع کن

ها، و از یک برگ درخت تا افلاک، تمام اینها کهکشان

دهند، و جمال خدا هستند و دارند خدا را نشان می ۀآیین

ای زیاد است که اصلًا به حساب ها به اندازهاین آیینه

ها را تواند این آیینهآید؛ در یک لحظه انسان نمیدرنمی

هائی د، کَیفَ به اینکه بخواهد تمام این آیینهحساب کن

 را که خدا از اوّل تا آخر خلق کرده تماشا کند.

پس این خدا چه اندازه بزرگ است! علمش  
چه اندازه بزرگ است! تمام این عقلاء و علماء، 
اعمّ از انسان و عقل و شعور که در حیوانات و 
ملائکه و جنّ و در موجودات دیگر است، تمام 

دهند؛ قدرتِ ینها دارند علم خدا را نشان میا
دهد؛ باز هم موجودات، قدرت خدا را نشان می

 ها سیر انسان از تماشای این آیینه
  



264 

خواهد با یک آیینۀ دیگری شود، باز هم مینمی
تماشا کند، و از آن آیینه یک جلوه و جمالِ دیگری 

دّی از خدا ببیند؛ و لذا این تماشا کردن، منتهیِ به ح
نیست؛ حتّی در انبیاء و مرسلین، آنها هم از تماشا 

 شوند!کردن خسته نمی

سِیْر مِنَ الخلَقِ »یکی از سِیْرهایی که انسان بعد از  

سیر مِنَ الَحقِّ إلَی »دارد، « سیر فی الحَقِّ باِلحَقّ »و « إلَی الحَقّ 

 یعنی 1است،« سیر فی الخلَقِ باِلحَقّ »و بعد « الخلَقِ باِلحَقّ 

و این « انسان با چشم خدایی موجودات را تماشا کند.»

سیر اصلًا تمام شدنی نیست؛ چون خدا تمام شدنی 

نیست، خدا دارای حدّی نیست؛ تماشای آن جمال که از 

کند، و یک قسم خود نمائی هر طرف یک قِسم جلوه می

 کند، این محدود به حدّی نیست.می

آیات  و لذا هرکس که بخواهد خدا را از این 
تواند نشان بدهد؛ نشان بدهد، ذات خدا را نمی

ای که مگر اینکه خدا را از آن آیینه و از آن جنبه
دهد. آن موجود آیتیّتِ برای او دارد، نشان می

                              
امون سفرهای چهارگانه سالک به امام شناسی، ج جهت اطّلاع بیشتر پیر 11
، مراجعه 1٤٣؛ رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم، ص ٨٣، ص ٥

 شود. )محقّق(
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کنند، اولیاء یک قسم بیان انبیاء یک قسم بیان می
کنند، علماء کنند، حکماء یک قسم بیان میمی

و عبّاد خدا را یک  کنند، زهّادیک قسم بیان می
کنند، اهل معصیت یک قسم بیان قسم بیان می

کنند، کنند، اهل طاعت یک قسم بیان میمی
دهند، جمادات یک حیوانات یک قسم نشان می

دهند، مَلإ أعلیَٰ و ملائکه خدا را قسم نشان می
کنند، و همه هم دارند دنبال آن یک قسم بیان می

آن ذات گردند، و دستشان هم به ذات می
رسد، و همه هم گیج و متحیّرند؛ چون نمی
ها به آن ذات خواهند خودشان را از این آیینهمی

تواند نشان بدهد، چون آیینه برسانند و آیینه نمی
 دهد.از جهتی نشان می

شما یک آیینه کوچک بردارید، مثلًا به اندازۀ  
ای به اندازۀ یک دانه یک دانۀ یک قَرانی، یا آیینه

در مقابل صورت خود بگیرید، این چقدر عدس 
دهد؟! گوشۀ ابروی از صورت شما را نشان می

تواند نشان بدهد! کَیفَ به اینکه چشم شما را نمی
 شما 
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را نشان بدهد، بینی شما را نشان بدهد، گوش 
شما را نشان بدهد، پشت سر شما را نشان بدهد، 

واهد خهمۀ بدن شما را نشان بدهد! این یک آیینه می
که به اندازۀ تمامِ قامتِ انسان باشد، بتواند همه را 

 نشان بدهد.
گویند که: یک وقت از زنند میمثال می 

هندوستان یک فیلی برای کسی به عنوان هدیه 
دانید حیوان خیلی فیل که می آورده بودند ـ

ـ و این فیل را بردند در منزل و در  بزرگی است
شهر پیچید که یک مکان تاریکی گذاشتند. در 

برای فلان کس یک فیلی آوردند، و مردم از 
اطراف و اکناف برای تماشا کردن فیل آمدند. 

ها ندیده بودند که فیل چطور است، و آن پاسبان
کردند که هم مردم را به آن محلّ فیل هدایت می

فیل را تماشا کنند. فیل هم در یک مکان ظلمانی 
انستند فیل را توبود. چون تاریک بود، مردم نمی

کشیدند، هرکس یکی از ببینند، به فیل دست می
کشید. آن کسانی که به اعضای فیل را دست می

خرطوم فیل دست کشیدند، بیرون آمدند. مردم 
از آنها پرسیدند که: آقا شما که رفتید دست 
کشیدید، فیل چطور بود؟ گفتند: فیل یک 

ها به گوش فیل حیوانی است عین ناودان. بعضی
دست کشیده بودند، به آنها گفتند که: فیل چطور 
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است؟ گفتند که: مثل بادبزنی بزرگ است. 
ها پای فیل را بغل کرده بودند، گفتند: فیل بعضی

چطور است؟ گفتند: فیل عین یک ستون بزرگ 
ها روی فیل دست کشیده بودند، است. بعضی

فیل چطور است؟ در جواب گفتند: فیل یک 
کس جائی از فیل را دارد تختِ روان است. هر

کس هم فیل را ندیده، تاریک کند و هیچبیان می
 1است، در ظلمات است.

هایی شخصی ایستاده، اطراف او را آیینه 
های کوچک؛ تا آیینه از این آیینه گذارند، هزار

صورتش در یک آیینه است، گوشش در یک 
ها آیینه، چشم در یک آیینه، پا در یک آیینه، شانه

ها ک آیینه، پشت در یک آیینه، تمام این آیینهدر ی
آید و دهند. شخصی از خارج میدارند نشان می

 کند، نگاه به آن نگاه به این آدم نمی
  

                              
 برگرفته شده از مثنوی معنوی، دفتر سوم. 11
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کند؛ از او بپرسید: آقا! این آدمی که ها میآیینه
این وسط ایستاده، چه شکل است؟ آن کسی که از 

او را  کند،خارج آمده و دارد در آن آیینه نگاه می
گوید: آقا یک آدمی است به شکل کند میتعریف می

گوش. آن کسی که محاسنی را در این آیینۀ جلو 
گوید: این بیند، میهای دیگر را نمیبیند و آیینهمی

آقا فقط ریش دارد و بس، دیگر هیچ ندارد! آن کسی 
گوید: او یک سر دارد و طرف است، میکه در این

گوید: چشم ل است، میبس. آن کسی که در مقاب
دارد و بس. هرکس یک قسم و یک شکل این 

 کند.شخص را توصیف می
امّا آن کسی که بیاید جلو و دیگر نگاه به آیینه  

نکند، به سراپای خودِ این شخصی که در وسط 
قدر قوی باشد ایستاده نگاه کند، او باید دیدش آن

که بتواند این شخص را بدون آیینه ببیند؛ چون 
دن آن شخص بدون آیینه خیلی مشکل است! دی

تواند آفتاب را ببیند؛ آفتاب را انسان در روز نمی
خواهد آفتاب را بینند. هر کسی میدر آب می

بیند؛ چون آب مقداری از نور ببیند در آب می
شکند و لذا انسان کند و میآفتاب را منکسر می

 تواند آفتاب را در آب ببیند.می
توانست در روز آفتاب را حالا اگر کسی  
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ببیند، و اگر کسی توانست آن انسانِ وسط را 
بدون آیینه ببیند، و اگر کسی توانست یک 
چراغی بیندازد و آن تاریکی را روشن کند و فیل 

کند، و را ببیند، آن دیگر این قِسم تعریف نمی
گوید: مثل ناودان است و مثل ستون است و نمی

همه حرف است آقا! مثل بادبزن است؛ و اینها 
، البتّه فیل ای هم درست گفتنداینها همه از جنبه

مثل بادبزن است امّا نه خود فیل؛ گوشی دارد که 
به بادبزن شبیه است؛ و الّا خود فیل کجا با بادبزن 
مناسبت دارد؟! یا فیل ستون نیست، یا فیل ناودان 
نیست، اینها نیست؛ یک موجود دیگر است، یک 

یک آرزوئی دارد، یک مبدئی دارد،  نَفْسی دارد،
یک مُنتهایی دارد، یک غذای خاصّی دارد، یک 
نکاحی دارد، یک تنفّسی دارد، یک غضبی دارد، 

ای دارد؛ کجا با دست کشیدن به پشت یک عاطفه
تواند از احساسات و غرائز و از فیل، انسان می

 صفاتی که در اوست، علم و خبر پیدا کند؟!
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 وب بن اسحاق کندیعبارت متین یعق
یکی از حکمای خیلی سابقین، ظاهراً در قرن  

سوّم است، یک عبارت خیلی خوبی دارد! 
فیلسوفُ »یعقوب بن اسحاق کِندی است که او را 

 گوید:گویند، او میمی« العرب
إذا کانَت العِلّةُ مُتَّصِلَةً بِنا مُفیضَةً عَلَینا و کُنّا ” 

جَهَةٍ، فیُمکِنُ لنا مُلاحَظتُه غیرَ مُتّصِلینَ به إلّا مِن 
بقَدرِ ما یُمکِنُ لِلمُفاضِ عَلَیه أن یُلاحِظَ المُفیض؛ 

نَنسِبَ قَدرَ إحاطَتِه بِنا بقَدرِ مُلاحَظَتِنا  فیَجِبُ أن لا
 1“له لِأنّها أغزَرُ و أوفَرُ و أشَدُّ استِغراقًا.

اگر آن علّةُ »گوید: گوید، میخیلی خوب می 
ا، متّصل به ما باشد و با ما معیّت العِلَل، آن خد

داشته باشد و دائماً بلاواسطه فیضش به ما برسد، 
و ما بدون هیچ جهت متّصل به خدا باشیم و از 
خدا فیض بگیریم، بنابراین مسلّماً ممکن است 
که ما خدا را ببینیم و ملاحظه کنیم؛ امّا چقدر؟ به 
قدری که ممکن است آن معلول و مخلوق علم 

ت و خالق پیدا کند؛ و آن موجودی که مورد به علّ
افاضه است، علم پیدا کند به آن موجودی که دارد 

کند، به این مقدار؛ بنابراین واجب اش میافاضه

                              
؛ ٢٨٠، ص ٤جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این کلام به معاد شناسی، ج  11

لمتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ؛ الحکمة ا٢٥1توحید علمی و عینی، ص 
، مراجعه شود. 11٤، ص 1؛ طبع حروفی، ج ٢٦ ، ص1طبع سنگی، ج 

 )محقّق(
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است که ما مقدار احاطۀ خدا به خودمان را به 
اندازۀ ملاحظۀ خود از آن علّت و خدا، ندانیم، 

و  یعنی: آن مقداری که ما او را ملاحظه کردیم
ر به ما قددیدیم و شناختیم، بگوییم: آن هم این

احاطه دارد؛ این غلط است، چرا؟ چون آن علّت 
است، فَوَرانش بیشتر است، قدرتش بیشتر است، 
استغراقش بیشتر است، مثلِ ما هزاران معلول 

وقت ما از دیگر دارد، مخلوق دیگر دارد؛ آن
، همین دریچۀ مخلوقیّت خود، او را تماشا کردیم

چگونه بگوییم که علّیّت او نسبت به ما به اندازۀ 
خیلی « این مقداری است که ما او را دیدیم؟!

 گوید.عبارت متینی است، خیلی خوب می
بنابراین از اینکه انسان بخواهد با این فکرش  

 برود ذات خدا را پیدا کند، از 
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ها و این باید مأیوس باشد. با تماشای این آیینه
شود، و ات، ذات خدا شکار کسی نمیاین موجود

 شود.صید کسی نمی

ابیات رفیع شبستری در عدم شناخت خدا از 
 غیر خدا

 در آلاء
 
 
 
 
 
 
 
 

گوید: تواند برود بالا و میوقتی جبرئیل نمی 
من اگر از اینجا بخواهم بالا بروم، بال و پرم 

سوزد، من موجودی هستم محدود به حدّی، می
محدود به حدّ علم، و از آنجا اگر بخواهم بالا 

سوزد؛ چون آنجا بروم، بال من که علم است می
فوق علم است، آنجا کُنهِ ذات است؛  عالَمی ما

تواند با این تواند برود؟! انسان میکجا می« خِرَد»
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عقلش برود خدا را پیدا کند؟! با فکرش برود 
 خدا را پیدا کند؟

غایت سیر علماء راسخین، »شیخ بهائی: 
 »رسیدن به اسماء و صفات خداست

أعلی اللَه مقامَه  مرحوم شیخ بهائی ـ 
ـ در کتاب أربعین که یکی از کُتبِ  الشّریف
یس است، ضمن شرح حدیث دوّم از آن خیلی نف

کتاب، یک بیانی دارد، خیلی بیانش خوب است، 
معرفت به خدا، به اندازۀ قدرت ”  1فرماید:می

انسان است، و انسان قادر است که با اسماء و 
صفات خدا را بشناسد، اسماء و صفات 

 پروردگار را 
بشناسد؛ امّا کُنهِ ذات پروردگار خارج از حیطۀ 

بینیم که ملائکۀ مقرّبین و ت؛ و لذا میقدرت اوس
انبیاء مرسلین هم به کُنهِ ذات پروردگار نرسیدند؛ و 
از پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نقل شده 

ما عَبَدناکَ حَقَّ ”است که آن حضرت فرمود: 
ما »یعنی   2“عبادتِکَ و ما عَرَفناک حَقَّ مَعرِفتِک!

                              
 یعنی: آلاء پروردگار. )مرحوم علّامه طهرانی قدّس سرّه( 11
 :1٥٨، ص 1الله شناسی، ج  ٢
 ٥٤سمعانی در کتاب رَوح الأرواح فی شرح اسماء المَلِک الفتّاح در ص »

 گوید:
های های عبادت را آتش در زده، خرمنآیند صومعهو ملائکه ملوک می...  ”
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طوری تو را نشناختیم و آنطوری که باید و شاید آن
 «که باید و شاید تو را عبادت نکردیم.

 از طرفی دیگر در روایت وارد است که: 
إنَّ اللَه تَبارَکَ و تَعالَی احتَجَبَ عَنِ العُقولِ ” 

کَما احتَجَبَ عَنِ الأبصار و إنَّ المَلَأ الأعلَی یَطلُبونَهُ 
تعالی از خداوند تبارک و »  1“کَما تَطلُبونَهُ أنتُم!

 ها هم عقل
ها مخفی است؛ و مخفی است، کما اینکه از چشم

موجودات مَلإ أعلی، مثل ملائکه، آنها هم دارند دنبال 

خواهند خدا را پیدا کنند، کما اینکه گردند و میخدا می

                              
گویند: ما عبَدناک حقَّ نیازی بر داده و میتقدیس و تسبیح را بر بادِ بی

آیند دست افشانان که ما عَرفناک حقَّ عبادتِک. عارفان و موحّدان می
 “معرفتِک.
ا عبَدناک حقَّ عبادتِک، گویند: مآنکه فرشتگانند می”گوید:  ٥٩٦و در ص 

آن سرمایه به باد دادن است؛ و آنکه آدمیان گفتند: ما عرَفناک حقَّ معرفتِک، 
 “و آن خرمن خود را آتش در زدن است.

 نویسد:می ٦٩٧و نجیب مائل هروی در تعلیقه خود در ص 
نویسد: یکی از مسائل علاء الدّوله سمنانی می ما عبَدناک حقَّ عبادتِک:”

اصول که مختلف است میان امام أبوحنیفه و امام شافعی آن است که أبوحنیفه 
گوید: ما عبَدناک حقَّ عبادتِک و لکن عرَفناک حقَّ معرفتِک، و شافعی می
گوید: ما عبَدناک حقَّ عبادتِک أی ما عرَفناک حقَّ معرفتِک. )چهل می

 (.“1٥٧  ـ 1٥٦، ص مجلس
 گوید: ٨٤و  ٨٣و علاء الدّوله سمنانی در العروة خود، ص 

اند. امّا آنکه امام اعظم أبوحنیفه کوفی و همچنین همه عارفان همین گفته”
گفته: سبحانَک ما عبَدناک حقَّ عبادتِک و ما شکَرناک حقَّ شُکرِک، و لکن 

 «“عرَفناک حقَّ معرفتِک؛ همین معنی دارد.
؛ توحید علمی و ٢٠، ص ٣؛  الله شناسی، ج ٢٩1، ص ٦٦بحارالأنوار، ج  1

 .٢٥٢عینی، ص 
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خواهید او را پیدا گردید و میشما دارید دنبال خدا می

ا واصل شدیم گویند مبنابراین آن کسانی که می« کنید.

به ذات خدا و به حقیقت خدا و به کُنهِ خدا رسیدیم و 

ابَ فی فیهِ!  خاک بریز »کنهِ خدا را درک کردیم، اُحثُ الترُّ

ی! « در دهان او. دروغ »بَل ضَلَّ و غَوَی و کَذِبَ و افتَرَ

مسأله از این « زند.کند و بِتان میگوید و گمراه میمی

ین که پا در مقام معرفت قرار نیست، بلکه علماء راسخ

اند، غایت سیر آنها رسیدن به اسماء و صفات گذارده

 اسماء و صفات. ۀخداست و تماشای خدا از ناحی

گوید بابا أفضل الدّین کاشی، خوب می 
 گوید:می

 
*** 

 
 
 
 

توانیم بگوییم به از این گذشته، اصلًا ما می 
توانیم همۀ اسماء و صفات پروردگار هم نمی
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برسیم؛ چرا؟ چون ما راهی که به اسماء و صفات 
پروردگار داریم از ناحیۀ اسماء و صفات خودمان 
است؛ این صفاتی که در ما هست دو طرف 

هایش را با نقیض است، خوب و بد؛ آن خوب
وائب نقصان به خدا نسبت پاک کردن از ش

دهیم؛ مثلًا علم و جهل در ما هست، آن علم می
گوییم علم دهیم، بعد میرا به خدا نسبت می

قویّ؛ امّا از کجا معلوم، شاید خدا دارای هزاران 
 صفت باشد که اصلًا در ما نیست، حتّی مشابه او!
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 فرماید:السّلام می حضرت امام محمّد باقر علیه
کُلُّ ما مَیَّزتُموهُ بِأوهامِکُم فی أَدَقِّ مَعانیهِ ” 

مَخلوقٌ مِثلُکُم، مَردودٌ إلَیکُم؛ فَلَعَلَّ النَّملَ الصِّغارَ 
تَتَوَهَّمُ أنَّ لِلَهِ زبانیَتَین، فَإنَّ ذَلِکَ کَمالُها و تَتَوَهَّمُ أنَّ 
عَدَمَهُما نُقصانٌ لِمَن لا یَتَّصِفُ بِهِما و هَذا حالُ 

 2“عُقَلاءِ فیما یَصِفونَ اللَه تَعالَی بِهِ.ال
هرچه »فرماید: السّلام می حضرت باقر علیه 

را که شما با افکارتان، با آن افکار دقیق و رقیقِ 
خود، بخواهید بشکافید و تمیز بدهید و با آن فکر 

اید پدیدۀ فکر شما خدا را بشناسید، آنچه شناخته
است، آن و مخلوق شما و ساخته شدۀ ذهن شم
اید. بعد خدا نیست، خدائی با فکر ساخته

زنند که این خداهایی که شما حضرت مثال می
اید این که خدا نیست این به سوی شما بر ساخته

                              
 ٤؛ ج ٩٨، ص ٩. معاد شناسی، ج 111و  11٠( ذیل آیه ٢٠سوره طه ) 11

 :٢٣٠ص 
خداوند داناست به آنچه در برابر آنهاست، و به آنچه در پشت سر آنهاست؛ »

ها وند احاطه کند * تمام چهرهو آنان چنین توانی ندارند که علمشان بر خدا
و سیماها در برابر عظمت خداوندِ زنده و قیّوم همه موجودات، ذلیل و 
خوارند؛ و کسی که ستم روا داشته و ظلم نموده باشد دست خالی و زیانکار 

 «.است
 .٢٩٢، ص ٦٦بحارالأنوار، ج  ٢
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گردد، مخلوقی مثل شما است و به سوی شما می
گردد؛ یعنی پدیدۀ فکر شماست، ساخته میبر

شدۀ ذهن شماست، مال شماست نه مال خدا، او 
زند، و یست. بعد حضرت مثال میخدا ن

های ریز، فرماید: شاید این مورچهمی
کنند، اینها های خیلی ریز که حرکت میمورچه

کنند که خدا دو تا شاخ دارد؛ چنین گمان می
ها در این است که دو تا چون کمال این مورچه

شاخ داشته باشند؛ مورچه با دو تا شاخ همه کار 
ند، دشمن را شناسکند، دوست را میمی
دهد و یشناسند، راه خودش را تشخیص ممی

های مورچه را بکنند حیوان را ساقط اگر شاخ
کند؛ و چون کمال خود را در دو تا شاخ می
کند که واقعاً خدا هم دو بیند، شاید خیال میمی

کند که هر تا شاخ دارد، و چنین گمان می
 موجودی که دو تا شاخ ندارد 
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است، و اگر خدا دو تا شاخ نداشته  اصلاً او ناقص
باشد آن خدا، خدا نیست. آن خدا خدای ناقصی 

تا شاخ داشته  است؛ پس بنابراین حتماً باید خدا دو
باشد؛ همچنین است حال عقلاء در این توصیفاتی 

 «کنند.که برای خدا می
کنند مقدّمه، تالی، نشینند فکر میروند میمی 

خواهند از را میصغری، کبری، نتیجه و خدا 
ها بیرون بکشند و از روی این روی این مُهره

مجهولات به دست بیاورند، یک خدای شاخدار 
گویند ما علم داریم، کنند؛ چون میدرست می

خدا هم باید علم داشته باشد؛ ما قدرت داریم، 
خدا هم باید قدرت داشته باشد، و امثال اینها؛ 

ک خدائی درست کنند تازه بعدَ اللّتیّا و الّتی که ی
که از هر جهت از شوائب نقص و عیب مصون 
باشد، باز این خدای ساخته شده است. این 

السّلام  فرمایش حضرت امام محمّد باقر علیه
 است.

فرماید که: قالَ بَعضُ مرحوم شیخ بِائی می 

قین،  بعضی از محققین فرمودند: 1المُحَقِّ

دَرِ التَّحقیق! این کَلامٌ أنیقٌ دَقیقٌ صَدَرَ مِن مَص» 

                              
 مقصود شیخ بهاءالدّین از بعضُ المحقّقین، محقّق دوانی است. 11
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کلام امام علیه السّلام که فرموده، خیلی کلام بزرگی 

است! معنا و شرح کلام امام این است که: انسان که 

قدرت خودش  ۀخواهد خدا را بشناسد به اندازمی

قدرت بشریّت، و انسان به  ۀتواند بشناسد، به اندازمی

ی تواند به پروردگار برسد؛ یعناین صفات می ۀواسط

آن صفاتی که خداوند علّی أعلیی در وجود  ۀبه واسط

خودش قرار داده، آن صفات راهی برای شناختن خدا 

است؛ اگر کسی را از این صفات خلع کنند، او چه 

راهی برای خدا دارد؟! مثلًا فرض کنید علم و قدرت 

و حیات را از یک انسان بگیرند، انسان یک انسان جامد 

ند خدا را بشناسد؛ پس انسانِ تواشود، او که نمیمی

زنده، انسان عالم، انسان قادر، انسان مرید و حیّ و 

شناسد؛ پس راه شناسائی خدا با متکلّم خدا را می

 صفت است.

بیند که در او چه صفاتی است، آن انسان می 
 صفات را به نحو أعلیَٰ به خدا 
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دهد؛ مثلاً انسان زنده است، حیّ است، نسبت می
، عالم است، مرید است، متکلّم است، قادر است

گوید: خدا هم سمیع است، بصیر است، انسان می
طور است؛ منتهیَٰ ما واجبِ بالغیر هستیم، همین

وجود ما از ناحیۀ دیگری است، خدا واجب بالذّات 
تر است؛ حیات ما محدود است، حیات است، عالی

خدا غیر محدود؛ علم ما محدود است، علم خدا غیر 
د؛ قدرت ما محدود است، قدرت خدا غیر محدو

محدود؛ و همچنین ... بالأخره از این صفات خارج 
توانیم به خدا راه پیدا کنیم؛ امّا لعلّ اینکه که ما نمی

پروردگار هزاران هزار صفت داشته باشد که اصلًا 
وجود ما از آن صفات بوئی نبرده، پس از کجا خدا را 

و تکلّم و سمع و بصر بشناسیم؟! غیر از علم و حیات 
دانیم خدا دارد، چه و قدرت و اینها که ما می

دانیم؟ یک صفاتی را که اصلًا تا روز قیامت فکر می
کنیم راه به آنها نداریم، چون در خلقت و در سازمان 
وجودی ما اثری از آن صفات گذاشته نشده. خوب 

 کنید؟توجّه می
ه به آدم نابینا شما بگویید خورشید، این چ 
 فهمد؛فهمد؟ هرچه بگویید خورشید، نمیمی
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چون در وجود او حسّ باصره معدوم است، 
مُنطَمِس است، و عالَم او نسبت به مُبصَرات بسته 

تواند است، درک معنی ضوء و خورشید را نمی
بکند. اگر در وجود ما غیر از این صفات که ذکر 
شد، صفاتی در پروردگار باشد که از آن صفات 

ه عنوان نمونه نگذارده باشد، ما از کجا در ما ب
توانیم خدا را بشناسیم؟ مگر از ناحیۀ همین می

صفات خودمان؛ پس علاوه بر اینکه ما به ذات 
بریم، به همۀ صفات پروردگار هم پی نمی

بریم، فقط به این صفاتی که پروردگار هم پی نمی
 1«بریم.اش در ما هست پی مینمونه

و معرفت از دیدگاه  مراتب چهارگانه علم
 خواجه نصیر الدین طوسی

بعد مرحوم شیخ یک عبارتی از خواجه  
فرماید: کند مینصیرالدّین طوسی، نقل می

 خواجه فرموده که:
مراتب معرفت چهار قسم است. من باب » 

 مثال: یک وقتی انسان در دنیا آتش 
  

                              
 پایان نقل قول شیخ بهایی در کتاب أربعین از محقّق دوانی. 11
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وجه، نه آتش، نه آثار آتش، را اصلًا ندیده به هیچ
ی انسان بیان کردند، تعریف کردند که آتش ولی برا

برد، موجودی است که به هرچه برسد او را از بین می
جا اگر نرسد ولی نزدیک بشود، در او اثری و به هر

شود، گذارد، و از آتش هم هرچه بگیرند کم نمیمی
سوزاند، حتّی یک شعلۀ چراغ را به هر جا بزنید می

یک کنید اثری کند، به هرجا نزدسنگ را آب می
گذارد، کاغذ را نزدیک این شعله قرار بدهید زرد می
سوزد؛ و شما از این شعله بردارید یک شود و میمی

چراغ دیگر را روشن کنید، هزار تا چراغ هم روشن 
شود؛ این تعریف آتش. کنید از این شعله کم نمی

اند امّا آتش را ها تعریفِ آتش را کردهبرای بعضی
 اینها علم دارند به آتش امّا به همین کیفیّت.اند، ندیده

ها از اینها بالاترند، آتش را ندیدند، امّا بعضی 
دود را دیدند، دیدند که از پشت آن دیوار دود 

آید، و این دود یک خصوصیّاتی دارد، گرم می
وقت گفتند که: طور است؛ آناست، اثرش این

 شود باشد، حتماًاین دود که خود به خود نمی
بایستی که یک موجودی باشد که این دود را 

شود آتش. از معلول به تولید کرده باشد، آن می
 علّت پی بردند، از دود به آتش پی بردند.
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آن طبقۀ اوّل: که اصلًا آتش را ندیدند و دود  
را ندیدند و فقط برایشان گفتند که: آقا آتش این 
ا است. این حال غالب مردم است که نه به خود خد

اند، نه به صفت خدا، نه به اسماء خدا، نه به رسیده
طریق استدلال و از معلول پی به علّت بردن؛ گفتند: 
خدائی هست چنین و چنان، آنها هم قبول کردند و 

 به این خدا معتقد شدند.
برند و قسم دوّم: که از معلول پی به علّت می 

از دود پی به آتش، مثالِ حکمائی است که آنها از 
خواهند اثباتِ خدا راه براهین منطقی و استدلالی می

کنند و کیفیّت و خصوصیّت خدا را اثبات کنند؛ این 
 دو دسته.

دستۀ سوّم: مردمی هستند که اینها آتش را  
شود تا دیدند، دیدند وقتی آتش جائی افروخته می

کند و حرارت دارد، مقداری اطراف را روشن می
به بدن آنها رسیده و  رفتند جلو و حرارت آتش هم

 گرم شدند. اینها بهتر از دستۀ دوّم آتش را 
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شناختند؛ و اینها مثالِ مؤمنین خُلَّص است که 
ایمانشان خیلی خوب است و خود را به صفات و 
اسماء پروردگار نزدیک کردند و با عالم دیگر ربطی 

 پیدا کردند.

دستۀ چهارم: از آن بالاتر یک دسته از افراد  
د که نزدیک آتش رفتند و خود را در آتش هستن

انداختند و در آن سوختند و گداخته شدند و عین 
آتش شدند، که دیگر وجودی از آنها نمانده؛ آنها 
اهل شهود و اهل فنا هستند که وجود آتش در آنها 
اثری گذارده که خودیّت آنها را از دست داده و 

 دیگر برای آنها چیزی نمانده.
روردگار آن کسانی که از خود دربارۀ ذات پ 

بگذرند و تمام شوائب هستی را از دست بدهند، 
شوند که دیگر برای آنها در ذات طور میآنها این

ماند ماند، انانیّتی نمیمقدّس پروردگار هیچ نمی
رسند، و تجلّیات و آنها به مرحلۀ شهود می

کند پروردگار تمامِ آثار وجودی آنها را ذوب می
 برد.میو از بین 

پس مرحوم خواجه نصیرالدّین طوسی علم  
 افراد را چهار قسمت کرد:

 های معمولی است؛قسم اوّل همین علم 
قسم دوّم را که از معلول به علّت پی بردند،  
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 او را علم الیقین؛
 و قسم سوّم را عین الیقین؛ 
و قسم چهارم را که همان مقام شهود باشد،  

 1«گویند.حقّ الیقین می
علی کلّ تقدیر، جمیعِ این مراتب، مراتبِ  

شهودِ اسماء و صفات است؛ انسان خدا را از 
خواهد خدا بیند و از آن دریچه میای میدریچه

را بشناسد، البته به همان مقداری که آن دریچه 
تواند نشان بدهد؛ ولی انسان خیلی موجود می

خواهد نشان عجیبی است، انسان بیشتر می
خواهد نشان بدهد و در میان تر میبدهد، عجیب

تمام موجودات که آیینه خدا هستند، این انسان 
 ای است.یک خصوصیّتی دارد، یک اعجوبه

خواهد وقتی با قوای فکرش میاین انسان یک 
 برود خدا را بشناسد، همین 

  

                              
، از خواجه نصیرالدّین 1٨پایان نقل قول شیخ بهایی در کتاب أربعین، ص  11

 طوسی.
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هائی است که مرحوم شیخ بهاءالدّین و حرف
ر آن سه خواجه نصیرالدّین طوسی و محقّق دوانی د

قسم اوّل زدند؛ یا یعقوب بن اسحاق کِندی در آن 
تواند از جنبۀ ای که گفت: البتّه انسان نمیجمله

معلولیّت من حیث أنّه معلولیّت پی به علّت ببرد مگر 
تواند به همان مقدار سعه و گشایشی که معلول می

علّت خود را نشان بدهد، بیش از این راه ندارد، راه 
استکان آب، ظرفیّت برای یک سطل  بسته است. یک

آب را ندارد؛ هرچه شما بخواهید تحمیلش کنید که 
شود؛ تا یک استکان آب یک سطل آب بگیرد! نمی

استکان، استکان است، و تا اسم استکان بر او هست 
شود؛ اسم است، این اسم قرار داده شده برای نمی

تر از سطل است؛ یک ظرفیّت محدودی که کوچک
تواند آب یک سطل را در یک استکان ن نمیپس انسا

 بریزد.
افلاطون یکی از حکمای بزرگ الَهی است و  

دارای مکتب اشراق است، خیلی مرد بزرگی 
بوده. در اخبار ائمّه علیهم السّلام از حکماء یونان 
تمجید شده. گرچه آنها پیغمبر نبودند ولیکن 

ای بودند. حکمای الَهی بودند، مردمان وارسته
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قراط مرد بزرگی بوده، افلاطون، ارسطو اینها س
 همه حکمای الَهی بودند.

 گوید:افلاطون می 
إنَّ شاهِقَ المَعرِفَةِ أشمَخُ مِن أن یَطیَر إلَیهِ کُلُّ ” 

طائِرٍ و سُرادِقات البَصیَرةِ أحجَبُ مِن أن یَقومَ حَولَهُ کُلُّ 

 ۀشاخ»گوید: خوبی است! می ۀخیلی جمل  1“سائِرٍ.

فت خدا خیلی بالاست. بالاتر است از آنکه هر معر

ای که بخواهد بتواند به سوی آن شاخه طیران پرنده

های بلند هر طور نیست! به سوی آن شاخهکند؛ این

تواند برود تواند حرکت کند. مگس نمیای نمیپرنده

خاصّّ از  ۀبالای چنار بنشیند؟! جای این در یک محدود

تواند، یک قدری میروی زمین است؛ گنجشک تا 

تواند، باز و عقاب یک جاهای کبوتر تا یک قدری می

 معرفت بالاتر است  ۀروند. شاخدیگر می

ای که بخواهد بتواند خود را به از آنکه هر پرنده
آن شاخه نزدیک کند؛ و سراپردۀ بصیرت و بینائی به 

تر است از اینکه هر تر و مخفیمعارف الَهی محجوب

                              
، نقلًا عن ٨قال الفارابی فی رسالة الزنون، ص : »٨٨شرح القبسات، ص  1

 «افلاطون.
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بخواهد اطراف آن چادر بگردد و از ای سیر کننده
خصوصیّات آن اطّلاع پیدا کند و خودش را به آنجا 

 «برساند.

جَلَّ جَنابُ الحَقِّ أن یَکونَ شَریعَةً »ابوعلی سینا: 
 »لکُلِّ وارِدٍ

ابن سینا کتابی دارد به نام اشارات و مجموع  
این کتاب ده نَمَط است. نمطِ نُهُم آن در مقامات 

رفین است، و آنجا خیلی مطالب گفته و احوال عا
و مرحوم خواجه نصیرالدّین طوسی إشارات را 
شرح کرده، فخرالدّین رازی هم شرح کرده؛ البتّه 
شرح خواجه بسیار شرح خوبی است، ولی 

طوری که باید و شاید از عهدۀ شرح نَمَط نهم آن
بوعلی سینا برنیامده و حقّش این است که یک 

ط نهم همین کتاب نوشته شرح خیلی خوب بر نم
ای در همین بشود. علی کلّ تقدیر، بوعلی جمله

 گوید:نمط نهم دارد، می
جَلَّ جَنابُ الحَقِّ أن یَکونَ شَریعَةً لکُِلِّ وارِدٍ أو ” 

لِعَ عَلَیه إلّا واحِدٌ بَعدَ واحِدٍ.  1“یَطَّ

آن راهی است که برای رودخانه « شریعة» 
ب بردارند. دهند، مردم بروند آقرار می

                              
 .٣٩٤، ص ٣شرح الإشارات و التنبیهات، ج  1
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ثل رود دجله، فرات، های بزرگ مرودخانه
توانند آب کارون، مردم که از همه جا نمی

تر از بردارند؛ بعضی اوقات رودخانه ده متر پائین
آید. لذا زمین است، بعضی اوقات آب بالاتر می

دهند و پلّه کنار رودخانه را مقداری شیب می
دارند روند از آنجا آب برمیدهند، مردم میمی

 گویند.می« شریعة»آیند. این را بالا می
جناب پروردگار تبارک و تعالی »فرماید: می 

تر است از آنکه شریعه بشود برای هر بزرگ
خواهد دست بزند به خدا، هرکس می« واردی.

زود دستش به خدا برسد؛ هرکس بیاید کتابی 
بنویسد و خدا را معرّفی کند؛ علماء مادّی خدا را 

کنند، علماء الَهی یک قسم م معرّفی مییک قس
 کنند، هرکس دارای یک مکتب معرّفی می
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و مذهبی است، و یک قسم خدا را معرّفی 
کند، یکی کَر کند؛ یکی خدا را کور معرّفی میمی

کند، یکی مرده کند، یکی جاهل معرّفی میمعرّفی می
گوید: بعضی اوقات زنده کند، یکی میمعرّفی می

میرد. همین خودمان که بعضی اوقات می شود،می
 کنیم؟!کنیم، چقدر معرّفی میخدا را معرّفی می

عرض شد در چند جلسۀ قبل که این  
ای که غالباً مردم عامّی دارند، عقیدۀ عقیده

گویند: خدا به ما قدرتی داده، تفویضی است، می
کنیم؛ علم و قدرتی به ما داد، مثل ما داریم کار می

کنند و او خود به خود کار که کوک می ساعتی را
کنیم؛ زند، ما داریم کار میکند و زنگ میمی

حساب و کتابی هم هست؛ این عین تفویض 
است و خدا را از عالمِ وجود کنار زدن، و این 
مخالف با صراحت آیات قرآن و حقیقت است؛ 
خدا با هر موجودی هست، در هر حال هست؛ 

 
ٞ
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ُ
ذ
ُ
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ۡ
أ
َ
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َ
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يۡنَ 1وَلَّ

َ
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ُ
وَ مَعَك

ُ
.﴿وَه

مۡ﴾
ُ
نت
ُ
 طور است خدا.این ٢،مَا ك
جناب حقّ »گوید: علی کلّ تقدیر، بوعلی می 

بالاتر و أجلّ است از اینکه شریعۀ هر واردی 

                              
 .٢٥٥( قسمتی از آیه ٢البقرة )سوره  11
 .٤( قسمتی از آیه ٥٧سوره الحدید ) ٢٢
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بشود و هرکس بخواهد خود را به این معدن و به 
طور این آب نزدیک کند، آسان باشد، نه این

رادی که این اطّلاع را پیدا نیست؛ بعد خود آن اف
تواند از این کنند واحداً بعدَ واحد، یکی میمی

طور راه برود و دستش را به آب برساند، همین
مسأله « یکی پس از دیگری بالا می آید.

 طوری است.این
نَواحِ القُدس »شیخ شهاب الدّین سهروردی: 

 »دارٌ لایَطَؤُها الجاهِلونَ
ی که از حکمای شیخ شهاب الدّین سهرورد 

بزرگ اسلام و از الهیّین است و کتابی دارد به نام: 
های راسخی حکمةُ الإشراق و در عرفان هم قدم

دارد و مرد مرتاضی هم هست. وی حکیم مقتول 
است که به گناه همین توحید او را کُشتَند. مکتب 
خیلی مهمّی هم دارد. شیخ شهاب الدّین 

 گوید:می
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 قُدسیَّةٍ یُتَلَبَّسُ بِها طالِبُ الفِکرُ فی صورَةٍ” 
الأریَحیَّة، و نَواحِ القُدس دارٌ لایَطَؤُها الجاهِلونَ، 
و حَرامٌ عَلَی الأجسادِ المُظلِمَةِ أن تَلِجَ مَلَکوتَ 
السَّماوات؛ فَوَحِّدِ اللَه و أنتَ بِتَعظیمِهِ مَلَآن، و 
اذکُرهُ و أنتَ مِن مَلابِسِ الأکوانِ عُریان، و لَو 
کانَت فی الوُجودِ الشَّمسان لانطَمَسَتِ الَأرکان و 

 1“أبَی النِّظام أن یَکونَ غَیرَ ما کان.
طور معنا این حِیَّة را در أقربُ المَواردأریَ  

کند: افرادی که اهل بذل هستند، اهل سخاوت می

کنند و مهمانی هستند و اهل عطاء هستند و پول خرج می

کنند، وقتی اینها مهمانی نکردند مثل اینکه یک باری می

روی سینه است، وقتی سور را داد و مهمانی کرد یک 

آن گویند: أریََِیَّة؛ کند، آن را میحال نشاطی پیدا می

 شود.حال خفّت و سبکی که بعد از بذل پیدا می

( یک فکر، )یعنی معارف الَهی»گوید: می 
صورت قدسی و ملکوتی دارد، که خداوند علیّ 

کند به آن افرادی که طالبِ أعلیَٰ عنایت می
خواهند خود را ببازند، أریَحِیَّة هستند؛ )یعنی می

را  وجودِ خود را از تعیّن خالی کنند، لباس خود

                              
، به نقل از ٢٧٠، ص ٦وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، ابن خلّکان، ج  1

 شیخ شهاب الدّین سهروردی.
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از این عالم مادّه در بیاورند، و تمام شوائب هستی 
خود را بریزند و در حرم پروردگار وارد بشوند؛ 
آن فکر و معارف پروردگار، از طرف پروردگار 

 شود.(بر اینها افاضه می
و نواحی قدس، )آنجائی که طاهران زندگی  

کنند و اهل تطهیر و پاکیزگی در آنجا زندگی می

توانند جائی است که اصلًا جاهلان نمی کنند( آنجامی

قدم بگذارند؛ و بر افرادی که اهل معصیت هستند حرام 

ها وارد بشوند، آنها است که در ملکوتِ آسمان

توانند، )حرام یعنی: ممنوع( راهشان بسته شده نمی

گذارند آنها یک اند، نمیاست. یک سدّ سکندر بسته

د المظلمة قدم در ملکوت آسمان بگذارند. )أجسا

یعنی: افرادی که اهل معصیت و گناه و هوی هستند، و 

 اهل خودیّت و استکبار هستند.(
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دِ اللَه، اگر تو می  خواهی خدا را بشناسی فَوَحِّ

بگو: خدا یکی است، غیر از خدا در عالم وجود، در اسم 

و صفت و فعل و در ذات، قائل نشو! و أنتَ بتَِعظیمِهِ 

ن( اصلاً تمام وجودِ خودت باید سراپا مملوّ مَلَئان )یا مَلَئا

از تعظیم خدا بشود. تسبیح و تقدیس باید وجود تو را 

بگیرد. سراپای تو باید ذکر بشود. و ذکر خدا بکن در 

های کفر و اعتبارات و که باید از تمام این لباسحالتی

ها و آداب و رسوم کاریها و احتیاطاندیشیمصلحت

دارد، لخت و را از راه خدا باز میای که تو جاهلانه

توانی ذکر خدا کنی؛ و الاّ وقت میعریان شده باشَ، آن

 «ذکر خدا نکردی، بلکه ذکر خودت را کردی.

کند. اینها کند! خوب بیان میعجیب بیان می 
خواهد با فکرش برود هائی است که انسان میراه

تواند به دست خدا را به دست بیاورد؟ و نمی
 د.بیاور

 نظر کردن در آیات آفاقی و انفسی حق تعالی
دست آوردن هم آیۀ آفاقی پس با فکر به 

وقتی انسان از همین است، نه آیۀ أنفسی. یک
خواهد خدا را بشناسد، موجودات خارجی می
وقتی با ذهن خودش آیۀ آفاقی است؛ یک
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خواهد برود خدا را پیدا کند، این هم آیۀ می
 فسی چیز دیگر است.آفاقی است؛ آن آیۀ أن

أنفسی یعنی دیگر انسان با فکر نرود خدا را  ۀآی 

دست بیاورد، بیاید از راه عبودیّت؛ از راه فکر خدا به

آید: خدا دست میآید، امّا از این آیه بهدست میبه

آید، از یک جنبه خدا شناخته خودش به دست نمی

شود، نه آن خدائی که بر تمام عالم وجود سیطره دارد، می

فهمد که بر خودش سیطره دارد، ی را میانسان آن خدائ

فهمد که علّت خود و خالق خود آن خدائی را می

ماوات! و خلقتِ  اوست، نه خالقُ الأرضین و السَّ

أرضین و سماوات به نحوِ شهود بر او مشهود نخواهد 

 شد؛ این راهش معرفت نفس است.

 
 دو تنها
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طرف چارۀ تو در صحرا اینآخر آهوهای بی 
گردند، آنها هم داغی دارند و تنها طرف میو آن

 و غریبند.
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جلسه هفتم: علوّ مقام و عجایب نفس 
 انسانی

هجری  1٣٩٦شعبان، سال  ٦موعظۀ شب سه شنبه، 

 قمری
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیِر خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجَمعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

  
  

رۡضِ﴾  
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن
َ
 1﴿ٱللَ

صحبت ما در معنی نور بود، و در هفتۀ گذشته  
ذکر شد که تمام آیاتِ پروردگار، نورند و تمام 

 موجودات آیات خدا هستند.
ات دو قسم است: آیات آفاقیّه و آیات و آی 

 اَنفُسی.
آیات آفاقیّه موجودات خارجی هستند؛ و از  

جملۀ آیات آفاقیّه ذهن انسان است، که این آیات 
تمامِ جهاتِ طوری که باید و شاید توانند آننمی

خدا را نشان بدهند، بلکه هریک از آنها از دریچۀ 
 دهند.مختصِّ به خود نشان می

ای از یۀ نفس )نفسِ خودِ انسان( این آیهامّا آ 

                              
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النّور ) 11
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تواند خودِ آیات پروردگار است؛ و آیا نفس می
خدا را نشان دهد؟ یعنی: آیا انسان با اتّصال به 

تواند طوری که باید و شاید، میباطن خود آن
 واصل شود، و به مقام لقاء خدا از هر نقطۀ نظر 
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درک برسد؟ و تمام صفات و اسماء کلیّۀ خدا را 
کند و فانی در ذات پروردگار بشود یا نه؟ این یک 

 ای است.مسأله

آیات دالّه بر مزیّت انسان بر سایر موجودات 
 عالم

اجمال مطلب این است که خلقت انسان غیر  
از خلقت سایر موجودات است. انسان یک 
مزیّتی دارد، و غیر از سایر موجودات است. 

جا بیان مزّیت انسان را قرآن مجید در چند 
 فرماید:جا میکند؛ یکمی
رۡضِ  

َ ۡ
ي ٱلۡ ِ

ا ف  م مَّ
ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَ ٱل

ُ
﴿ه

ا﴾ خدا آنچه را که در روی زمین است » 1؛جَمِيعّٗ
 «برای شما خلق کرده.

ي فهماند که انسان از این اجمالًا می  ِ
ا ف  ﴿مَّ

رۡضِ﴾
َ ۡ
بالاتر است دیگر! چون آنها به برکت  ٱلۡ

 شده است. انسان و برای انسان خلق
قَ سَبۡعَ در آیۀ دیگر داریم:  

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ُ ٱل

َ
﴿ٱللَ

هُنَّ 
َ
مۡرُ بَيۡن

َ ۡ
لُ ٱلۡ َّ 

َ ب 
َ
هُنَّ يَت

َ
ل
ۡ
رۡضِ مِث

َ ۡ
تٖ وَمِنَ ٱلۡ

ٰ
وَ سَمَٰ

 
ۡ
د
َ
َ ق

َ
 ٱللَ

َّ
ن
َ
دِيرٞ وَأ

َ
ءٖ ق ۡ ي

َ لِّ ش 
ُ
ٰ ك

َ
َ عَلَ

َ
 ٱللَ

َّ
ن
َ
 أ
ْ
مُوٓا

َ
عۡل
َ
لِت

ا﴾ مَۢ
ۡ
ءٍ عِل ۡ ي

َ لِّ ش 
ُ
 بِك

َ
حَاط

َ
است  خدا آن کسی» ٢.أ

که هفت طبقۀ آسمان و هفت طبقۀ زمین را خلق 
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 .٢1( آیه ٦٥سوره الطّلاق ) ٢٢
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کرده، و أمر بین طبقات آسمان و بین طبقات 
ها و کند و ربطِ بین آسمانزمین، دائماً تنزّل می

کند؛ برای چه؟ برای اینکه شما زمین را برقرار می
بدانید که خدا بر هر چیز تواناست، و خداوند 

 «علمش احاطۀ به هر چیز دارد.
ها، ها و خلقت زمینراین: خلقتِ آسمانبناب 

ها، برای این ها و زمینو نزول أمر بین آسمان
است که انسان به قدرت مطلقه و علم مطلق 

ها پروردگار معرفت پیدا کند. تمام آن خلقت
برای علم و معرفت انسان است؛ پس انسان از 
آنها بالاتر است که آنها برای انسان و برای 

 خلق شدند. معرفت و علم او
 یک آیۀ دیگر در سورۀ ابراهیم داریم: 
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  ِ
ئِبَيۡۡ 

ٓ
ا
َ
مَرَ د

َ
ق
ۡ
مۡسَ وَٱل

َّ
مُ ٱلش

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
﴿وَسَخ

هَارَ﴾
َّ
يۡلَ وَٱلن

َّ
مُ ٱل

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
خداوند برای شما » 1؛وَسَخ

خورشید و ماه را مسخّر کرد که آنها دائماً با 
شدّت و سرعت در گردشند؛ و برای شما شب و 

 «روز را مسخّر و رام کرد.
پس خورشید و ماه و شب و روز مسخّرِ  

انسانند، برای انسانند، پس انسان از آنها بالاتر 
 است که آنها مسخّرند برای انسان.

 یم:یک آیه دیگر دار 
رۡضِ﴾ 

َ ۡ
ي ٱلۡ ِ

ا ف  م مَّ
ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
َ سَخ

َ
 ٱللَ

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
 ٢؛﴿أ

بینی که خداوند علیّ أعلیَٰ برای شما آیا نمی»
 «مسخّر کرده آنچه را که در روی زمین است؟!

 آیه دیگری داریم: 
رۡضِ﴾ 

َ ۡ
ي ٱلۡ ِ

ا ف  م مَّ
ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
َ سَخ

َ
 ٱللَ

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
 ٣؛﴿أ

د علیّ أعلیَٰ مسخّر کرده بینید که خداونآیا نمی»
هاست و آنچه در زمین برای شما آنچه در آسمان

 «است؟!
شود: آنچه در از این آیه استفاده می 

هاست از ملائکه، و نفوسِ عِلوی، و آسمان
موجودات مجرّده، و آنچه در زمین است از 
ارواح جنّ، و از جمادات، و نباتات، و حیوانات، 
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نسان از آنها أشرف برای انسان مسخّرند؛ پس ا
است که آنها به امر پروردگار خلق شدند، و 
تسخیر و رام شدند برای انسان؛ این یک سلسله 

 آیات.
 در سورۀ سجده داریم: 
وحِهِۦ﴾   فِيهِ مِن رُّ

َ
خ
َ
ف
َ
 وَن

ُ
ىٰه مَّ سَوَّ

ُ
 1؛﴿ث

خداوند علیّ أعلیَٰ انسان را تسویه کرد و از روح »
 «خود در انسان دمید.

ن چیز که حقیقتِ هر چیز به روح چیست؟ آ 
آن است. روحِ انسان آن چیزی است که حقیقت 
انسان به آن قائم است، حقیقتِ ذاتِ هستی، از 
آن روح در انسان دمید، از روح خودش؛ و در 
هیچ یک از موجودات نداریم که خدا بگوید: من 

ام. حتّی در ملائکه هم از روح خودم در او دمیده
این در انسان است که از  همچنین حرفی نداریم؛

 روح خودش در انسان دمید.
یا مثلًا در خلقت انسان وقتی که نطفه را بیان  
کند که در رحم مادر به صورت عَلَقه، و مُضغه می

 فرماید:کند، میدرآمده، و دوران خود را طیّ می
حۡسَنُ  

َ
ُ أ
َ
 ٱللَ

َ
بَارَك

َ
ت
َ
رَ ف

َ
ا ءَاخ

ً
ق
ۡ
ل
َ
 خ
ُ
ه
َٰ
ن
ۡ
أ
َ
نش
َ
مَّ أ

ُ
﴿ث

 
َٰ
خ
ۡ
﴾ٱل ما این را انشاء کردیم، قرار دادیم » ٢؛لِقِيۡ َ

به! مبارک های دیگر؛ بهیک خلقت غیر از خلقت

                              
 .٩( صدر آیه ٣٢سوره السّجدة ) 11
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باشد دست خدا! پر برکت باشد آن خدائی که 
 «بهترین خالقین است!

اینجا روی خلقتِ انسان، خدا خودش را  
 تعریف کرد.

ها و زمین را خلق مثلًا آن جائی که آسمان 
 گوید:کرد، می

  َ
بََٰ
َ
﴾﴿ت

ُ
ك
ۡ
مُل
ۡ
ذِي بِيَدِهِ ٱل

َّ
 ٱل
َ
آن خدائی که » 1؛ك

قدرت و عظمت و سُلطه نسبت به همۀ 
 «موجودات در دست اوست.

ٰ یا  
َ

 عَلَ
َ
ان
َ
رۡق
ُ
ف
ۡ
لَ ٱل زَّ

َ
ذِي ن

َّ
 ٱل

َ
بَارَك

َ
﴿ت

پُر برکت است، و مبارک است، »  ٢؛عَبۡدِهِۦ﴾
اش گرامی و بلند مرتبه است آن خدائی که بر بنده

 «ستاد.پیغمبر، قرآن فر
کند؛ در این آیات خدا خودش را تعریف می 

خدا در خلقت انسان، به همین لفظ خودش را 
﴾تعریف کرده:  لِقِيۡ َ

َٰ
خ
ۡ
حۡسَنُ ٱل

َ
ُ أ
َ
 ٱللَ

َ
بَارَك

َ
ت
َ
؛ ﴿ف

بهترین خلقت کنندگان آن خدائیست که انسان »
و او را انشاء کرد به خلقت « طور ایجاد کردرا این

 عجیب است! دیگری و آن خلقت دیگر خیلی
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 فرماید:و در آیۀ دیگرمی 
وِيمٖ﴾ 

ۡ
ق
َ
حۡسَنِ ت

َ
ٓ أ ي ِ
نَ ف 

ٰ
نسَ ِ

ۡ
ا ٱلۡ

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
 خ

ۡ
د
َ
ق
َ
 1؛﴿ل

ما انسان را در بهترین موقعیّت خلق و ایجاد »
در بهترین موقعیّت یعنی چه؟ یعنی: از « کردیم

همۀ مواهب و از همۀ موجودات و از همۀ موادّ 
تر تِ انسان عالیو ماهیّاتی که ایجاد کردیم، ماهیّ
 و بهتر بوده، قِوامش بهتر بوده.

 فرماید:در سورۀ بقره داریم که می 
ي   ِ

ي جَاعِلٞ ف 
ةِ إِن ِّ

َ
ئِك
ٰـٓ مَلَ
ۡ
 لِل

َ
ك الَ رَبُّ

َ
 ق
ۡ
﴿وَإِذ

 
ُ
سِد

ۡ
جۡعَلُ فِيهَا مَن يُف

َ
ت
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ال
َ
 ق
ّٗ
ة
َ
لِيف

َ
رۡضِ خ

َ ۡ
ٱلۡ

 بِحَ 
ُ
ح سَبِّ

ُ
حۡنُ ن

َ
ءَ وَن

ٓ
مَا
ِّ
 ٱلد

ُ
 فِيهَا وَيَسۡفِك

َ
مۡدِك

 * 
َ
مُون

َ
عۡل
َ
 ت

َ
مُ مَا لَّ

َ
عۡل
َ
ٓ أ ي
الَ إِن ِّ

َ
 ق

َ
ك
َ
سُ ل

ِّ
د
َ
ق
ُ
وَن

 
َ

هُمۡ عَلَ
َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
ءَ ك

ٓ
سۡمَا

َ ۡ
مَ ٱلۡ

َ
مَ ءَاد

َّ
وَعَل

بِ 
ۢ
ن
َ
الَ أ

َ
ق
َ
ةِ ف

َ
ئِك
ٰـٓ مَلَ
ۡ
مۡ   ٱل

ُ
نت
ُ
ءِ إِن ك

ٓ َ
لَ
ُ
ؤ
ٰـٓ ءِ هَ

ٓ
سۡمَا

َ
ي بِأ ِ

ون 

مَ 
ۡ
 عِل

َ
 لَّ

َ
ك
َ
ن
ٰ
 سُبۡحَ

ْ
وا
ُ
ال
َ
دِقِيۡ َ * ق

ٰ
 مَا صَ

َّ
 إِلَّ

ٓ
ا
َ
ن
َ
ل

مُ 
َ
اد  ـ
ٰـٓ الَ يَ

َ
حَكِيمُ * ق

ۡ
عَلِيمُ ٱل

ۡ
 ٱل

َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ٓ
ا
َ
ن
َ
مۡت
َّ
عَل

الَ 
َ
ئِهِمۡ ق

ٓ
سۡمَا

َ
م بِأ

ُ
ه
َ
بَأ
ۢ
ن
َ
 أ
ٓ
ا مَّ
َ
ل
َ
ئِهِمۡ ف

ٓ
سۡمَا

َ
هُم بِأ

ۡ
بِئ
ۢ
ن
َ
أ

رۡضِ 
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ يۡبَ ٱلسَّ

َ
مُ غ

َ
عۡل
َ
ٓ أ ي
مۡ إِن ِّ

ُ
ك
َّ
ل ل

ُ
ق
َ
مۡ أ

َ
ل
َ
أ

 
ُ
بۡد
ُ
مُ مَا ت

َ
عۡل
َ
ا وَأ

َ
ن
ۡ
ل
ُ
 ق
ۡ
 * وَإِذ

َ
مُون

ُ
ت
ۡ
ك
َ
مۡ ت

ُ
نت
ُ
 وَمَا ك

َ
ون

 ٰ نََ
َ
 إِبۡلِيسَ أ

ٓ َّ
 إِلَ
ْ
وٓا
ُ
سَجَد

َ
مَ ف

َ
د
ٓ
 لِۡ
ْ
وا
ُ
ةِ ٱسۡجُد

َ
ئِك
ٰـٓ مَلَ
ۡ
لِل

فِرِينَ﴾
َٰ
ك
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ان
َ
َ وَك بََ

ۡ
ك
َ
 ٢.وَٱسۡت

خواهیم از سه جای این آیات استفاده ما می 
کنیم که حقیقت انسان حتّی از همه ملائکه 
أشرف است. انسان مَقامش حتّی از جبرائیل و 
میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، که ملائکۀ مقرّبند 
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تر است. تقریب استدلال و حَمَلۀ عرشند، عالی
 به سه طریق است:

 نسان از ملائکهسه طریق استدلال بر علوّ مقام ا
خداوند به ملائکه گفت: ای »طریق اول:  

خواهم در روی زمین برای خودم ملائکه! من می
عنوانِ خلیفه یعنی: آن کسی که « خلیفه قرار بدهم.

گوید: از هر جهت نائب مناب من است، چون نمی
 دهم که ای قرار میمن روی زمین یک خلیفه
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از یک نقطۀ نظر، یا از چند نقطۀ نظر خلیفه است؛ 
آن کسی که خلیفۀ من است به نحو اطلاق خلیفه 
است. اگر پادشاهی خواست مسافرت کند و گفت: 
فلان کس خلیفۀ من است، یعنی در هر امر و هر 

خواهد خلیفه روی زمین بیاورد، جهتی. خدا می
 یعنی یک موجودی که آیینۀ تمام نمای خدا باشد،

خدا را نشان بدهد: از نقطۀ نظر علم، از نقطۀ نظر 
قدرت لا یتناهی، از نقطۀ نظر حکمت، از نقطۀ نظرِ 
تمامِ اسماء و صفات، جزئیّه و کلّیّه، و آن آیینۀ بزرگ، 

خواهم که آیۀ اکبر باشد؛ یک همچنین چیزی من می
 ایجاد کنم.
پس عنوان لفظِ خلیفه به نحو اطلاق، دلالت  
انسان یک موجودی است که به تمام کند که می

تواند خدا را حکایت کند، و آیینۀ تمام معنی می
 اسماء و صفات او باشد.

ملائکه به خدا گفتند: خدایا! تو »طریق دوم:  
خواهی افرادی را روی زمین قرار بدهی که فساد می
ریزند؟! انسان یک موجود مفسد کنند و خون میمی

و ما خوبیم، ما که به و خونریزی است روی زمین؛ 
کنیم، تو را از کنیم و تقدیس میحمدِ تو تسبیح می

دانیم؛ با وجود ما، همۀ صفاتِ نقص منزّه و مبرّا می
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که دارای این چنین صفاتی هستیم و همیشه تو را 
کنیم، دیگر چه نیازی است که تسبیح و تقدیس می

موجودِ خونریز و مفسدی را در روی زمین خلیفه 
ار بدهی؟! خدا در جواب می گوید: من خود قر

 «دانید.دانم چیزی را که شما نمیمی
یعنی: من در سرِّ این خلیفه، در سرِّ این آدم،  

دهم که دانم، یک چیزی قرار مییک چیزی می
رسد؛ شما عقل شما و علم شما به آنجا نمی

ترید از اینکه طائر بلند پرواز افکار شما کوتاه
خواهم در آدم قرار ی که من میبتواند به آن سرّ 

بدهم، و به واسطۀ آن جهت او را خلیفۀ خود قرار 
 بدهم، برسد.

اسماء « بعد خدا به آدم تعلیمِ اسماء کرد.» 
یعنی: حقایقِ همۀ موجودات به نحو زنده و حیّ. 
تمام این اسماء را که نشان دهندۀ جمال 
پروردگار در تمام مظاهر هستند، به آدم تعلیم 

یعنی ظرفیّت آدم را حاوی بر تمام اسماء و  کرد.
 صفات 
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پروردگار قرار داد، تمام اسماء و صفات خود را 
 1در آدم منطوی کرد.

  
َ

هُمۡ عَلَ
َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
ءَ ك
ٓ
سۡمَا

َ ۡ
مَ ٱلۡ

َ
مَ ءَاد

َّ
﴿وَعَل

ةِ﴾
َ
ئِك
ٰـٓ مَلَ
ۡ
، «بعد عرضه داشت اینها را بر ملائکه» ٱل

ا به من خبر بدهید؛ گفت که اسماء اینها را شم
یعنی چه؟ یعنی آن اسمائی که من به آدم تعلیم 
کردم، نه حقائقِ اسماء را، اسماء این اسماء را؛ 

ای که شما را بر این یعنی: یک علامت و نمونه
اسماء رهبری کند، که آنها حقائقی هستند که در 
ذاتِ آدم منطوی است، که اسمُ الإسم است. 

ـ  لیم کرد حقائقِ اسماء بودآنچه را که به آدم تع ـ
اسمِ اینها را شما به من خبر بدهید. گفتند: ما از 

﴾اسمُ الإسم هم خبر نداریم، 
ٓ
ا
َ
ن
َ
مَ ل

ۡ
 عِل

َ
ما » ﴿لَّ

 « خبر نداریم
َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ٓ
ا
َ
ن
َ
مۡت
َّ
 مَا عَل

َّ
 إِلَّ
ٓ
ا
َ
ن
َ
مَ ل
ۡ
 عِل

َ
﴿لَّ

حَكِيمُ﴾
ۡ
عَلِيمُ ٱل

ۡ
تو دانا هستی، تو حکیم » ٱل

دانیم، آنچه به ما تعلیم کردی ما هستی، ما چه می
بلدیم، بیش از آن مقداری که به ما تعلیم دادی ما 

 «که بلد نیستیم.
هریک از ملائکه یک علم خاصّی دارد، یک  

درایت خاصّی دارد، از آن مقامِ معلومِ خودش که 
تواند تجاوز کند، هر مَلَکی از حدّ وجودی نمی

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر این آیات شریفه به افق وحی، ص  11

 ، تعلیقه، مراجعه شود. )محقّق(1٢٩
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مقداری  تواند تجاوز کند؛ پس آنخودش که نمی
که خدا به هر ملَکی حتّی ملائکۀ مقرّب علم داده، 
علمشان مقصور به همان جهت است، بیش از آن 

توانیم، ما از اسماء که ندارند؛ پس گفتند: ما نمی
 اسماء هم خبر نداریم!

هُم خداوند به آدم گفت: ای آدم! » 
ۡ
بِئ
ۢ
ن
َ
﴿أ

ئِهِمۡ﴾
ٓ
سۡمَا

َ
آدم اینها را از اسماء مطلّع کن. چون  بِأ

اسماء را به ملائکه خواست تعلیم نماید، آنها 
توانیم، ما ظرفیّت گفتند: ما خبر نداریم، ما نمی

دانی این نداریم، خدایا تو علّام الغُیوبی که می
ها را تعلیمِ چه کسی بکنی؛ و چون تعلیمِ آدم اسم

شود آدم دارای یک ظرفیّت کردی پس معلوم می
و أشرف است؛ و ما و مقامی است که از ما أعلیَٰ 

همان علم محدودی که به ما عنایت کردی را 
 «داریم.

  



314 

شود که خُب! از اینجا باز هم استفاده می 
ملائکه نتوانستند اسماء را تحمّل کنند، و 
نتوانستند به این اسمُ الإسم هم برسند؛ یعنی 
راهی پیدا کنند به آن حقائقِ موجودات، که هر 

ستند، که خدا آنها را یک اسماء کلّی پروردگار ه
 به آدم تعلیم کرد و در وجود او منطوی فرمود.

پس آدم فهمید و ملائکه نفهمیدند، و به  
قصور و جهل خود اعتراف کردند؛ و همین آدم 
خونریز که مُفسدِ فی الأرض است، و در روی 

ریزد، یک قابلیّتی دارد، یک زمین خون می
تی دارد، ای دارد، یک ذاتی دارد، یک فطرخمیره

ـ که خیلی  ولو خودش هم آگاه نیست ـ
بهائیست که قیمتش را عالیست، یک گوهر گران

شود داند. پس از اینجا خوب استفاده میخدا می
که: ملائکه اعتراف به قصور از آن علمی که آدم 

 دارد کردند.
طریق سوّم: خداوند تمام ملائکه را امر کرد  

ةِ ﴿وَإِ که حالا سجده کنید بر آدم: 
ه
ئِك

ٰـٓ مَله
ۡ
ا لِل

َ
ن
ۡ
ل
ُ
 ق

ۡ
ذ

﴾
ْ
وٓا

ُ
د

َ
سَج

َ
مَ ف

َ
د

ٓ
 لِۡ

ْ
وا

ُ
د

ُ
. ملائکه جمع مُحلَّی به ٱسۡج

ما به همۀ »کند. الف و لام است و إفادۀ عموم می
همۀ ملائکه یعنی « ملائکه گفتیم: به آدم سجده کنید

ملائکۀ جزئیّه، ملائکۀ کلّیّه، ملک کوچک، ملک 
یل، میکائیل، بزرگ، ملک مقرّب، جبرائیل، اسراف
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تمام ملائکه به آدم سجده کنید. اگر آدم از آنها 
أشرف نبود، چرا آدم بر آنها سجده نکند؟! آنها باید 
بر آدم سجده کنند پس در آدم یک خصوصیّتی است 

رساند، و به این جهت که أشرَفیّت از ملائکه را می
﴾ملائکه مأمور شدند به آدم سجده کنند،

ْ
وٓا

ُ
د

َ
سَج

َ
 ﴿ف

سجده کردند مگر ابلیس؛ که ابلیس هم ملک همه هم 
﴾نبود دیگر،  ٓۦ هِ

ِّ
مۡرِ رَب

ه
 أ

ۡ
ن

َ
 ع

َ
سَق

َ
ف

َ
 ف

ِّ
جِن

ۡ
 ٱل

َ
 مِن

َ
ان

ه
 1،﴿ك

خُب، همه سجده کردند، یعنی: مقام آدم را درک 
 کردند که از خودشان بالاتر است و سجده کردند.

چرا خدا ملائکه را امر کرد که به آدم سجده 
 کنید؟!

خواهد ای میسان یک لطیفهحالا در اینجا ان 
 به دست بیاورد، سجده بر غیر 

  

                              
 .٥٠( قسمتی از آیه 1٨سوره الکهف ) 11
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خدا که جایز نیست، پس چرا خدا ملائکه را امر 
کرد که به آدم سجده کنید؟! چون در آدم سرّی است 
از خودِ خدا و سجدۀ بر حقیقت آدم، سجدۀ بر 

تواند در خداست؛ و آن مقام فنائی است که انسان می
بین او و بین خدا هیچ  ذات خدا پیدا کند و دیگر

حجابی نماند؛ روی این جهت که خدا سرُّ اللَه را که 
حقیقت روح خود بوده، در آدم به عنوان ودیعت قرار 

 داده، ملائکه مأمور به سجده شدند.
اینها آیاتی بود که خواستیم اجمالًا از آنها  

استفاده کنیم که انسان از همۀ موجودات أشرف 
آیات دیگر هم بتوان استفاده  است. البتّه شاید از

 کرد.
و روایات هم در اینجا زیاد است؛ حالا اگر ما  

بخواهیم بحث را فقط روی اینجا قرار بدهیم، 
مانیم. ما فقط اجمالًا دیگر از اصل مطلب می

خواهیم اثبات کنیم که آیات قرآن دلالت می
کند بر اینکه نفس و ذات انسان، و آن حقیقتِ می

که خداوند علیّ أعلیَٰ انسان را به هستی انسان 
آن هستی، هست فرموده و ماهیّت انسان را ایجاد 

قدر بزرگ است و سعه دارد که حتّی فرموده، این
ملائکۀ مقرّب در مقابل او کوچکند و إعتراف به 

 کنند.قصور و کوتاهی خود می
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گوید مرحوم حاجی سبزواری، خوب می 
 گوید:می

 
 
 

 د:گوییا جای دیگر می 
 
 

 جمله عالم چون تن و انسان دل است
 
 
 
 

 گوید:خوب می 
 
 

گوید که با همین مقام انسان را، خوب می 
حقارت و کوچکی، که یک ذرّه بوده که اصلًا به 

آمده تمام مُلک و ملکوت و ظاهر و چشم نمی
 باطن و تمامِ عوالم در او منطوی شده.

 کلمات بزرگان و فلاسفه راجع به عظمت نفس
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در اینجا از کلمات بزرگان و فلاسفه راجع به  
کنیم، این عظمت نفس مطالبی برای شما بیان می

مطالب خیلی دقیق است، خوب توجّه کنید! 
 گویند.ببینید که این بزرگان دربارۀ نفس چه می

مرحوم حکیم سبزواری در بعضی از تعلیقاتی  
فرماید که در همان اشعار منظومۀ خود دارد، می

 که:
و الحقُّ أنَّ کونَ وُجودِ النّفس ذا مَراتبَِ، و أَنّها ” 

ةِ قُوّةٍ تُنسَبُ فی  الأصلُ المَحفوظُ فیها، و أَنَّ کلَّ فعِلٍ لأیَّ

، و هَذا ذوقُ أربابِ  الحَقیقَة، فعِلُها بِلامجازٍ وِجدانیٍّ

حقّ این است که این نفسِ انسان »گوید: می1“العِرفان

قُوائی که در انسان هست با دارای مراتبی است، تمام 

نفس متّحدند، و نفس عین قُواست، و هر فعلی که از 

زند ناشَ از قواست، و قوا هم که متّحد انسان سر می

تواند به نفس با نفس است، پس انسان این فعل را می

کار  کار را کرد، آننسبت بدهد؛ بگوید: نفس انسان این 

فعلِ خارجی است ولی را کرد، بلا مجازٍ؛ با اینکه فعل، 

 فعلِ نفس است و آن نفس 

                              
 .1٨٢، ص ٥شرح المنظومة، ج  1
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اتّحاد با این فعل دارد، یعنی: با این فعل یکی 
فهماند. بعد است؛ و این اتّساع و قدرت نفس را می

 «فرماید که: این ذوقِ اربابِ عرفان است.می
الدّین عربی نقل بعد مطلبی را از شیخ محیی 
 گوید:الدّین در فتوحات میکند؛ محییمی

همان نفسی است که عاقله “ النَّفْسُ الناّطِقَة”» 

است، مفکّره است، متخیّله است، حافظه است، 

مصوّره است، مُغذیه است، مُنمیه است، جاذبه است، 

دافعه است، هاضمه است، ماسکه است، سامعه است، 

باصره است، طاعمه است، مُستَنشِقه است، لامسه 

کند، تمام این ا میاست و آن نفسی است که درک امور ر

 «قوائی که در انسان هست، عین نفس است.

اختلافی که بین این قوا »گوید که: بعد می 
هست و اختلافِ اسمائی که این قوا دارند، و این 
اسماء با همدیگر مختلف است؛ این موجب این 

شود که حقیقتِ اینها را از نفس خارج کند، نمی
کند، بلکه عین اینها را شیء زائدی بر نفس نمی

نفس است که با این قُوا متّحد شده و به این صُوَر 
« درآمده؛ پس تمام این قوا اتّحاد با نفس دارند.

 الدّین است.این کلام محیی
 گوید:وقت حاجی دو مرتبه میآن 
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پس بنابراین: این قوائی که در انسان است و » 
اینها نورهای مختلفی هستند، تمام اینها در نورِ 

وقت حکماء را ما سِ ناطقه فانی هستند. آننف
گویند که: نفس مجرّدِ صرف بینیم که میمی

ای از تقیّد است، و هیچ مادّی نیست، و ابداً شائبه
آید. این عبارت را بیان و تعیّن در نفس نمی

اند تا اینکه اذهان نگویند که: نفس انسان کرده
جسم است، یا جسمانی است. مانند بعضی از 

ام که اگر انسان به آنها بگوید: نفس متّحد با عو
کنند نفس انسان جسم است؛ قواست، خیال می

دهند، چون قوا که افعال خارجی را انجام می
گویند: نفس جسم کنند جسم است، میخیال می

اند اند مجرّد است، آنها خواستهاست؛ اینکه گفته
 مرتبۀ أعلای از نفس را اراده کنند، و آن 
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 نفس است که از آن ذاتِ نفس إشراقات به ذاتِ
شود. پس نفس انسان اتّحاد با قوای انسان پیدا می

 «همۀ آنها دارد.
 گوید که:امّا صدرالمتألّهین در اسفار می 
نفس ناطقۀ انسان به خلاف سایر موجودات » 

مقام و درجۀ معلومی ندارد، و در وجود یک حدّ 
وجودات خاصّی ندارد؛ سایر موجودات: یا م

طبیعی هستند، یا موجودات نفسی، یا موجودات 
عقلی؛ موجودات عالم مادّه، موجودات عالم 
برزخ، موجودات عالم وهم، موجودات عالم 
عقل، هر کدام از آنها یک مقام معلوم و یک درجۀ 

طور نیست، مشخّصی دارند؛ امّا نفس انسان این
دارای مقامات و درجات متفاوتی است، نشَآتی 

سابق بر این عالم، و نشَآتی را لاحق بر این را 
کند؛ و از برای نفس انسان در هر عالم طی می

مقامی، یک عالَم خاصّ است و یک صورتِ 
تواند جا میخاصّی است؛ یعنی نفس انسان یک

تواند به أسفل جا میبه أعلیَٰ عِلّیّین برود، یک
السّافلین برود؛ عالم عقل است، عالم نفس است، 

کند و طبع است، تمام اینجاها را طیّ می عالم
خیلی  1«حَدّی ندارد که ما برای نفس معیّن کنیم.

                              
 .٣٤٣، ص 1الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة، ج  1
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گوید مرحوم ملّاصدرا؛ این عبارت عجیبی می
 اصل عبارت ملّاصدرا در اسفار است.

« مقالۀ ثانیه»ملّاصدرا در کتاب مبدأ و معاد در  
که در معادِ جسمانی است، اصل چهارم را 

کند؛ و این بیان خوب ا بیان میطور برای ماین
دهد که در أسفار توضیح همین مطلبی را می

 گوید:است، می
که ما به یک موجود  وحدت شخصیّه ـ» 

ـ در هر شیئی بر وُتیرِه  گوییمواحد شخصی می
و سیاقِ واحد، و درجۀ واحد نیست. وحدت 
شخصیّه در موجوداتِ جواهرِ مجرّده یک 
حکمی دارد و در جواهر مادّیه یک حکم دیگر 
دارد. محال است که جسمِ واحدِ شخصی در 

ر او جمع های خارجی، اوصاف متعدّدی دجسم
بشود و أعراض متعدّد و متقابلی بر او عارض 

 بشود؛ مثلًا یک جسم خارجی هم سیاه باشد
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و در عین اینکه سیاه است، سفید هم باشد؛ هم 
سعید باشد و هم شقیّ؛ هم لذّت ببرد و هم دردش 
بیاید؛ هم بالا باشد هم پائین باشد؛ هم دنیا باشد، هم 

ود دارای این شآخرت باشد؛ اجسام خارجی نمی
 فرماید:چرا؟ می« صفات متضاد باشند.

و ذَلکَِ لضِیقِ حَوصَلَةِ ذاتهِِ و قِصَرِ رِدائِهِ ” 

چون »  1؛“الوُجودیّ عَنِ الجَمعِ بَیَن الأمُورِ المُتَخالفَِة

اصلًا ذات و وجود این اجسام خارجی کوتاه است تا 

 ۀبتواند بین این صفات متضادّه و أعراض متضادّ 

 «له، جمع کند.متقاب

امّا به خلاف وجودِ جوهرِ نطقی انسان؛ این  

انسان عجیب است! این خلقت نفس  ۀجوهرِ ناطق

انسان عجیب است! با اینکه انسان واحد است، 

وحدت شخصی دارد؛ این آقا چند تا آدم است؟ یکی؛ 

وحدت شخصی دارد! نه وحدت نوعی و وحدت 

است، جامعةٌ جنسی. یکی است؛ امّا او با این که یکی 

د، هم جسم است و هم مجرّد، هم  مِ و التَّجَرُّ للتَّجَسُّ

                              
 .٣٨٧المبدأ و المعاد، ص  1
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سعید است هم شقی است؛ در وقت واحد در أعلیی 

که تصوّر یک امر قدسی و روحانی علّییّن است و همین

آن وقتی تصوّر یک  رود، و در همانکند روح بالا میمی

آید؛ گاهی کند در أسفل السّافلین میامر شهوی می

شود، گاهی اوقات شیطان مَرید وقات مَلک مقرّب میا

شود. از زیر عرش گرفته تا أسفل السّافلین برود، می

یک موجود و یک واحد است؛ این انسان عجیب 

آورد، وقت مرحوم ملّاصدرا دلیل مینیست؟! آن

 فرماید برای اینکه:می

ءِ إدراکُ کُلِّ شََءٍ هُوَ بأَِن یُنالَ حَقیقةُ ذَلکَ الشَی ” 

کسی که چیزی »؛ “المُدرَکُ بمِا هُو مُدرَکٌ بَل بالإتّحادِ مَعَهُ 

کند باید به آن چیز نائل بشود بنابراین انسانی را درک می

کند، أعلیی کند، شیطان را درک میکه ملَک را درک می

کند یا أسفل السّافلین را، باید از آن عِلّیّین را درک می

 ۀئل بشود، یعنی: باید سعچیز، چیزی را نائل بشود. نا

وجودی داشته باشد تا بتواند درک کند، و الاّ انسان 

 تواند آن چیز مُدرَک را نوعاً نمی
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درک کند؛ بلکه نه اینکه تنها نائل بشود، باید با 
کند و معرفتِ به آن چیز نفس چیزی را که درک می

کند متّحد بشود؛ پس نفس که مَلک را درک پیدا می
اید با ملک متّحد بشود؛ شیطان را درک کند، بمی
کند، باید با شیطان متّحد باشد؛ موجودات عالم می

شود؛ موجودات کند، متّحد میعِلوِی را درک می
شود. که این کند، متّحد میعالم سفلی را درک می

ای از عرفا و اکثر مشّائین و محقّقین قول طائفه
 «است.

حَ بذِلکَ ”گوید: وقت میآن   الشّیخُ أبونَصر صَرَّ

نصر ابو»گوید: ؛ ملّاصدرا می“فی مَواضِعَ مِن کُتُبهِِ 

 «فارابی در مواضعی از کُتبش به این معنی تصریح کرده.

ی ”  فَ بهِِ فی کِتابهِ المُسَمَّ و أبوعلی سینا اعتَرَ

ابوعلی سینا در کتاب مبدأ و معادش »؛ “باِلمَبدإ و المَعاد

لی سینا در فصل ششم از و ابوع« به این تصریح کرده

نهم، در الهیّات شفاء هم به این معنا تصریح کرده؛  ۀمقال

کند، تا اینکه تمام هیئتِ نفس دائمًا ترقّی می»گوید: و می

یَنقلِبُ عالَمًا مَعقولًا ”« شود.وجود در نفس منعکس می

هِ  شود یک نفس می»؛ “مَقبولًا مُوازِیًا للِعالَمِ المَوجودِ کُلِّ
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 معقول، تمام عوالم، عوالمِ معقول که مشابه و موازی عالَمِ 

صورت در است با عالم محسوس، نفس انسان به این

 «کند.آید. یک همچون جامعیّتی پیدا میمی

مُشاهِدًا لمِا هُوَ الحُسنُ المُطلَقُ و الخیَُر المُطلَقُ و ” 

هَیَآتهِِ و  الجمَالُ الحَقُّ و متَّحِدَةً بهِِ و مُنتَقِشَةً بمثالهِِ و

نفس مشاهده »“ مُنخَرِطَةً فی سِلکِهِ و صائرةً مِن جَوهرِه.

کند آن موجودی را که دارای حسن مطلق است. می

کدام موجود دارای حسن مطلق است؟ ذاتِ مقدّس 

کند ذات پروردگار را پروردگار. نفس دائمًا مشاهده می

از جهت اینکه او دارای حسنِ مطلق است، یعنی: آن 

نی که بر تمام عوالم سایه افکنده و پرتو زده، و تمام حُس

 ۀموجودات را به حسن او آفریده، و جمال هم

موجودات را به جمال او زینت داده؛ نفس مُشاهِدِ آن 

شود که دارای چنین حسنی است، و مُشاهِدِ ذاتی می

شود، و خیر مطلق و جمال حقّ است، و با آن متّحد می

آت او در  َود، یعنی: مثال و هیشبه مثالش مُنتقش می

 شود، نفسِ انسان منتقش و مُنخَرِط می
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شود؛ این قوّۀ نفس یعنی: در آن سلک وارد می
کند! این عجیب این سعۀ نفس را بیان می« است.

 کلام، کلام بوعلی سینا بود.

از مطالبی که تأیید »گوید: و بعد بوعلی سینا می 

 ۀاست که: آن نفسی که همکند، این این دلیل ما را می

کند، أنَّ المُدرِکَ بجِمیعِ الإدراکات ادراکات را درک می

کند، درک انسان که به تمام ادراکات مطلبی را درک می

جمیع ادراکات، و فاعل به جمیع افاعیلی که از  ۀکنند

هائی که انسان انجام انسان واقع است، تمام فعل

، چه کسی انجام کندادراکات می ۀدهد، و درکِ هممی

انسان؛ که بعضی اوقات در  ۀدهد؟ همان نفس ناطقمی

آلات و  ۀشود، و به واسطحواسّ نازل می ۀمرتب

دهد؛ و بعضی اوقات اعضاء کارهائی را انجام می

رود و کند و به عقلِ مستفاد و عقلِ فعّال میصعود می

 شود.در آنِ واحد متّصل می

آید، کاغذ وقت انسان نشسته، پائین مییک 
نویسد، با اعضاء و دارد، با قلم چیزی میبرمی

وقت خودش را شود؛ یکآلات، مشغول کار می
رود در عالم تجرّد، و متّصل به کِشد بالا میمی



328 

شود و به یک اراده، هزار تا مرده عقلِ فعّال می
کند و در آنِ واحد هزار تا مریض شفا زنده می

شود و شتن میدهد. در آنِ واحد مشغول نومی
کند، و در آنِ واحد کار عقل استخدامِ آلت می

« شود.کند و به عقلِ مستفاد متّصل میفعّال را می
 گوید:چرا؟! بوعلی می

لِسَعَةِ وُجودِها و بَسطِ جَوهَریَّتِها و انتِشارِ ” 
نورِها فی الَأکنافِ و الَأطرافِ، بَل یَتَطوَّرُ ذاتُها 

، و تَجَلّیها عَلَی الَأعضاءِ و بِالشُّؤُونِ و الَأطوارِ
الَأرواحِ، و تَحَلّیها بِحِلیَةِ الأجسامِ و الأشباحِ من 

 1“سِنخِ الَأنوارِ و مَعدِنِ الَأسرارِ.
برای اینکه: جوهرِ این نفس، خیلی منبسط » 

است، خیلی باز است، نور این نفس خیلی منتشر 
است، اطراف و أکناف و جوانب را گرفته؛ بلکه 

 این ذاتِ انسان و 
  

                              
 همان مصدر. 1
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نفس انسان به شئون مختلف بر اعضای انسان 
کند؛ بر کند، به أطوار مختلف تجلّی میتجلّی می

شود به حِلیۀ اجسام؛ میکند و متحلّی ارواح تجلّی می
آید درون شود، میآید جسم میاصلًا خود نفس می
آید، کند؛ و أشباح که در ذهن میبدن با بدن کار می

و این صُوَر « ]خود از سنخ انوار و معدن اسرار است[
کنیم به واسطۀ همان نفس است؛ ذهنی که ما پیدا می

ید آشود، میآید ذهن میپس همان جوهرِ مجرّد می
آید کار شود، میآید بدن میشود، میخارج می

 کند.می
بعد مرحوم ملّاصدرا که این عبارت را از  

 گوید:کند، میابوعلی نقل می
فَمِن هذا الَأصلِ تَبَیَّنَ و تَحَقَّقَ ما ادَّعَیناهُ مِن ” 

کَونِ شَیءٍ واحدٍ تارَةً مُحتاجًا فی وُجودِهِ إلی 
قَ جِسمیَّة و ذلِکَ لِضَعفِ عَوارِضَ مادّیةٍ و لواحِ

وُجودِهِ و نَقصِ تَجَوهُرِهِ و تارَةً یَنفَرِدُ بِذاتِهِ و 
یَتَخَلَّصُ بِوُجودِهِ و ذلِکَ لِاستِکمالِ ذاتِهِ و تَقَوّی 

 1“إنَّیَّتِه.
از این مطلبی که گفتیم مدّعای ما ثابت » 

                              
 همان مصدر. 1
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شود که شیء واحد که نفس است، تارةً در می
خواهد به لباس مادّی وجودِ خودش که می

کند به یک عوارض موجود بشود، احتیاج پیدا می
مادّه و یک لواحق جسمیّه؛ چون مادّه ضعیف 

خواهد الآن در لباسِ مادّه در است و این نفس می
بیاید و تَجَوهُرِ مادّه ضعیف است، نفس هم 

آورد، لباس مادّه خودش را در این مقامِ ضعف می
رود؛ ت در عوالم بالا میپوشد. و بعضی اوقامی

چون موجوداتِ عالم بالا قویّ هستند، در آنجا 
احتیاجی به مادّه ندارند، و استکمال ذاتش در 
آنجاست، و علّیت و حقیقتش در آنجا خیلی 
تقوّی دارد، و خیلی قوّت دارد؛ بدون مادّه در 

رود، و همین نفسِ واحد در آنِ واحد، آنجا می
هم جسم است هم  هم اینجاست هم آنجاست،

مادّه است، هم مجرّد است هم در عالم طبع 
است، هم در عالم أشباح است هم در عالم عقول 

 «است؛ این مال سعۀ وجودی نفس است.
 کلامی در باب عجایب نفسِ انسان

پس بنابراین از این مطالب اجمالًا استفاده شد  
 که این نفسِ انسان خیلی 
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شناسیم و ا نمیعجیب است؛ حالا ما خودمان ر
از ذات خودمان هم خبر نداریم، این دلیل نیست بر 
اینکه نفس انسان همان حدّی است که ما تا به آن حدّ 
از نفس خودمان رسیدیم. ممکن است کسی دارای 

هائی باشد و اصلًا خودش هم خبر ندارد. سرمایه
ها ثروت به او ای پدرش از دنیا رفته میلیونبچّه

ن بچّه مالک این ثروت است امّا رسیده، الآن ای
ها را هم خودش خبر ندارد. چه بسا تمام این ثروت

فروشد و لیکن واقعاً مالک به یک مشت نخودچی می
 است.

انسان یک وجودی دارد، و یک سعه و  
ای دارد، و یک عجائبی خدای علیّ أعلیَٰ احاطه

در وجود او منطوی کرده و قرار داده که غیر از 
داند؛ پس هیچ موجودی به خدا هیچ کس نمی

سعۀ انسان نیست، و این موجود است که 
تواند در ذاتِ پروردگار فانی بشود و این آیینۀ می

اسماء خداست؛ و این غیر  تمام نمای صفات و
ها و آیات های آفاقی است. آن آیینهآیات و آیینه

آفاقی را که هفتۀ پیش شرح دادیم، و گفتیم هر 
کند، ولی کدام از یک جهت خدا را حکایت می

این انسان من جمیع الجهات خدا و تمام عوالمی 
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را که خداوند علیّ أعلیَٰ خلق کرده، از عالَم 
کوت أسفل و از عالم مُلک، ملکوت أعلیَٰ و مل

عالم ناسوت و عالم جبروت و عالم لاهوت، 
کند و تمام اینها در وجود انسان حکایت می

 منطوی است. عجیب انسانی است!
فرماید أمیرالمؤمنین علیه چه خوب می 

 فرماید که:السّلام، می
 

دوای تو که به آن مقام برِسی، در خودِ » 
ر نداری، علمِ به علم توست، امّا به این معنا شعو

« نداری؛ درد تو هم از خودِ توست، نمی فهمی.
یعنی دوری تو از آن مقام، به واسطۀ خودِ تو 

 است.
 

تو آن کتاب مبین و آشکار پروردگار هستی » 
که با تمام حروفش، آن مخفیّات و سرائر و 

 «شود.رازهای پنهانی آشکار می
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؟! کنی یک جرم کوچکی هستیتو خیال می» 

که یک بدن کوچکی هستی؟! همین؟! در حالتی
آن عالم أکبر در تو منطوی شده و خداوند علیّ 
أعلیَٰ در تو قرار داده؛ خدا تو را آیۀ اکبر قرار 

 «داده.
آیةُ الأکبر، آیةُ اللَه الأکبر، اکبر یعنی چه؟ بر  

تر؛ وزنِ أفضل، أفعل التّفضیل است، یعنی: بزرگ
، انسان است؛ و از این ترین آیۀ پروردگاربزرگ

 تر دیگر ما چه داریم؟! هیچ.آیه بزرگ
اشعار زیبای حاج میرزا حبیب اللَه خراسانی 

 در باب دل
گوید مرحوم حاج میرزا حبیب چه خوب می 

اگر انسان دلش را : »گوید کهاللَه خراسانی؛ می
دست بیاورد، در این دلِ انسان مُلک است، به

عرش است، تمام  ملکوت است، مخفیّات است،
دفاترِ پروردگار ثبت است، لوحِ محفوظ 
اینجاست، لوحِ محو و اثبات اینجاست، هر چه 

! هست اینجاست، اگر انسان برسد به دلِ خودش
همان مقام باطن که از آنجا انسان به : دل یعنی

 «.اسماء و صفات کلّیّۀ خدا می رسد
 

کده، ظلمتِ این عالم ماتم یعنی: ماتم 
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ور هم معنایش آن محلِّ عیش و تنعّمی طبیعت؛ س
است که خداوند علیّ أعلیَٰ برای انسان در عوالمِ 

 دیگر قرار داده.
 

دل منزل حقّ است. اگر انسان دل »گوید: می 
تواند درون دل را به دست آورد، خدا را آنجا می

پیدا کند؛ ولی عیب ما اینجاست که تا دلِ خودمان 
ین ما و دلِ خودِ راه زیاد است و حجابی سخت ب

 «ماست.
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود.پس أنا الحقّ، در دل پیدا می 

لا یَسَعُنی أرضی و لا سَمائی وَ »حدیث قدسی 
 «لکِن یَسَعُنی قَلبُ عَبدِیَ المُؤمِنِ بی

در حدیث قدسی است که شیعه و سنّی  
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کنند از حضرت رسول صلّی اللَه علیه روایت می
 و آله و سلّم که خدا فرموده:

لا یَسَعُنی أرضی و لا سَمائی وَ لَکِن یَسَعُنی ” 
 1“قَلبُ عَبدِیَ المُؤمِنِ بی.

های من، گنجایش و ظرفیّت مرا آسمان» 
گوید: زمین من گنجایش و ندارد، خدا می

ظرفیّت مرا ندارد، امّا قلب بندۀ مؤمنِ به من، دلِ 
بندۀ مؤمنِ به من، محلِّ من است؛ جای من 

نی: آیا خدا محدود یعنی چه؟ یع« است.
آید پائین؟! خدا که محدود شود؟! میمی

شود؛ امّا دل که همان حقیقتِ انسان است، نمی
حدّ  حدّ است، مجرّد و لا وجودش وجودِ لا

است؛ امّا وجودش وجودِ حقّۀ حقیقیّه نیست، 
 وجودِ حقّۀ ظِلّیّه است.

وجود پروردگار ذاتش أحد و واحد است  

 ةِ الحَقیقیَّة؛ امّا ذات دل، باِلوَحدَةِ الحَقَّ 

  

                              
 دیوان میرزا حبیب الله خراسانی. 1
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یَة؛ این ظلّ است و  ةِ الظلِِّ عین اوست بالوَحدَةِ الحَقَّ

های خوبی الظِّلّ. اینجا خیلی مسائل و بحث او ذو

 فرماید:مبارک قرآن که می ۀاست. این آی
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َ
وۡ ش
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ُ
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مفصّل راجع به این آیه بحث شود و تفسیرش ذکر 

خواهد وجود گردد، که خداوند علّی أعلیی چه قِسم می

نفْس و نسبتش را با ذات پروردگار بیان کند، خلاصه 

دل اندازه ندارد؛ و همین مطلبِ ملّاصدرا است، و همین 

الدّین است، که اینها برای ما بیان فرمودند یمطلب محی

ای نیست. هر موجودی از که اصلًا دل دارای مرتبه

موجودات عالم طَبعی و نفسی و عقلی، اینها دارای 

انسان  ۀمراتب معیّنی هستند الاّ دل؛ یعنی: نفس ناطق

 لَیسَ لَهُ مَرتَبَةٌ مُعَیَّنةٌ و لا دَرَجَةٌ مَحدودَةٌ، بَل لَهُ ”که: 

نَشَآتٌ سابقَِةٌ و لاحِقَةٌ و لَهُ فی کُلِّ عالَمٍ صورَةٌ و مَقامٌ 

.  خیلی عجیب است!“ خاصٌّ

 در روایت داریم که: 

                              
 .٤٥( آیه ٢٥سوره الفرقان ) 11
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بُ إلَیَّ باِلنَّوافلِِ حَتَّی ”  لاَ یَزالُ العَبدُ یَتَقَرَّ
أُحِبَّهُ، فإذا أَحبَبتُهُ کُنتُ سَمعَهُ الّذی یَسمَعُ بهِِ و 
هُ الّذی یَبصُرُ بهِِ و لسِانَهُ الّذی یَنطقُِ بهِِ و یَدَهُ  بَصَرَ
الّتی یَبطشُِ بِِا، إن دَعانی أَجَبتُهُ و إن سَأَلَنی 

 1“.أَعطَیتُه
خواهد به این مقام برسد. حالا انسان می 

چطور برسد؟ چطور درک کند؟ چطور دل را به 
بندۀ من دائماً »گوید: دست بیاورد؟ خدا می

دهد که موافقِ رضای من کارهائی انجام می
پسند.  است؛ نافله یعنی کار خوب، کارِ خدا

دهد، تا خدا به دائماً انسان از این کارها انجام می
کند، وقتی انسان مورد ت پیدا میانسان محبّ

کم از محبّت خدا واقع شد، وجودِ خودش را کم
دهد، هوی و خواهشِ خود را در راه دست می

 «دهد.خدا می
  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مصادر متعدد این حدیث به الله شناسی، ج  11
 مراجعه شود. )محقّق( ٢٨٠، ص 1
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انسان اگر رضای دوست را تقویت کرد و » 

هوای خویشتن را از دست داد محبوبِ خدا واقع 

م، من این بنده را دوست دار»“ حتّی أُحِبَّه”« شودمی

وقتی که بنده را دوست داشتم، محبوب من واقع 

گوید: من گوش او هستم که شود، خدا میمی

شنود، دیگر او گوش ندارد، گوشِ من است؛ من می

بیند؛ من زبان او هستم که با چشم او هستم که با او می

کند؛ من دست او هستم که با او عطا او صحبت می

کنم، و اجابت می گیرد؛ اگر مرا بخواندکند و میمی

 «کنم.اگر از من سؤال بخواهد بکند من به او عنایت می

آید، فنا در می ۀبنده در چنین وقتی به مرحل 

کند دلش را، یعنی: از این مقام مادّی، از یعنی: درک می

کند شیطان المَریدین، از أسفل السّافلین، حرکت می

 علّیّین، از رسد، از اعلیرود، تا به مقام مَلَک میبالا می

شود، رود، محو در اسماء و صفات میآنجا هم بالاتر می

شود، حتّی رود، محو در ذات میاز آنجا هم بالاتر می

شود، آنجا دیگر دوئیّتی نیست، آنجا خیلی مقام أُحِبَّه می
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اکبر  ۀعالیست. این اختصاص به انسان دارد که آی

اینجا تواند به پروردگار است، و هیچ موجودی نمی

برسد. پیغمبر به اینجا رفتند، ولی جبرئیل نتوانست به 

یک  ۀآنجا برود و گفت: یا رسول اللَه اگر من به انداز

 أنْمُله بیایم بالاتر، پر و بالم می سوزد.

 
جبرئیل نتوانست برود، امّا پیغمبر و  

أمیرالمؤمنین و ائمّه علیهم السّلام رفتند و 
ز امّت و از صدّیقین هرکسی که دنبال اینها باشد ا

رود؛ این و از مخلَصین باشد، به دنبال آنها می
 مقام انسان است.
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از موجودات آفاقیّه، فقط انسان ذات پروردگار 
 کندرا من جمیع الجهات ادراک می

بحث ما امشب در اینجا خاتمه پیدا کرد که از  
تواند ذاتِ پروردگار موجودات آفاقیّه، انسان نمی

طوری که ع الجهات درک کند؛ همینرا من جمی
در هفتۀ پیش روی این بحث شد. امّا از نقطۀ نظر 

تواند درک کند و نفس و آیۀ نفسی، انسان می
برود به آن جائی که جز پروردگار هیچ نیست. 

 آنجا أحداً أحد است.
 

خیلی قشنگ است! انسان چه وقت به آنجا  

ی آن عشقِ گوید: احادیث غَرام، غَرام یعنرسد؟ میمی

اندازد و قلبِ انسان را تکان تند که انسان را به اذیّت می

 گویند: غرام. صَبابَةٌ یعنی: میل.دهد به آن میمی

میلی که در من پیدا شد احادیث غرام »گوید: می 

سندِ متّصل  ۀو عشق را برای من روایت کرد، با سلسل

با “ بإسنادِها”خودش، صبابه برای من بیان کرد، 

هائی از همسایه“ عَن جیَرةِ العَلَمِ الفَردِ ”ادی که داد اسن

کردند، از آنها که در بالای آن کوه فرد، تنها زندگی می

 «برای من خبر آورد.
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برای من حدیث کرد: »دیگر چه کار کرد؟  
این مرورِ نسیم، با سلسلۀ سندِ متّصلِ خودش؛ 
مرور نسیم از چه کسی برای من حدیث کرد؟ از 

وزد؛ باد صبا صبا که از طرفِ مشرق دارد می بادِ
بانِ از چه کسی برای من حکایت کرد؟ از آن سایه

در بالایِ « غضی»بزرگ و متّسعی که در وادی 
نجد، محلّ خوبان آنجا قرار دارد؛ او از چه کسی 

هایِ چشم من؛ برای من حکایت کرد؟ از اشک
دار و زخم من؛ او او از چه کسی؟ از چشم قُرحه

از چه کسی حکایت کرد؟ از آن گرمی و آتشی 
 که در چشم
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ای من بود؛ او از چه کسی حکایت کرد؟ از غصّه
که در قلب من بود؛ غصّه حکایت کرد از قلبِ 

دارِ من حکایت کرد از آن دار من؛ قلب زخمزخم
حال فراق و جدائی من؛ اینها همه برای من حکایت 
کردند که چه؟ حکایت کردند که غرام و هوای من 

را تلف اند که مدست به هم داده و سوگند یاد کرده
کنند و تا زمانی که من سر بر بالشت گور ننهم، دست 

 «بر ندارند.
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جلسه هشتم: خود را بشناس تا خدا را 
 بشناسی

هجری  1٣٩٦شعبان، سال  1٣موعظۀ شب سه شنبه، 

 قمری
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 دٍ و أهلِ بیته أجَمعینو السّلام علی خیِر خَلقه محمّ 

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

  
  

رۡضِ﴾ 
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن

َ
خدا نور »  1؛﴿ٱللَ

 «.ها و زمین استآسمان
در هفتۀ گذشته صحبت شد بر اینکه طریق  

خداشناسی از آیات آفاقی و آیات أنفُسی است؛ 
، امّا و راجع به آیات آفاقی مفصّل صحبت شد

راجع به آیات أنفُسی وعده دادیم مقداری بیشتر 
 صحبت بشود.

 خود را بشناس تا خدا را بشناسی!
آیات انفُسی یعنی نفسِ خود انسان؛ انسان از  

خودش خدا را بشناسد، و این خیلی راه خوبی 
است که انسان از خودش خدا را بشناسد؛ خود 

 را بشناس تا خدا را بشناسی!

                              
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النّور ) 11
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تواند خدا را مگر انسان از خودش می 
بشناسد؟! بله! چون خدا از خودِ انسان به انسان 

تر است و خدا وجودش با وجود انسان نزدیک
معیّت دارد؛ پس بنابراین: حقیقتِ وجودِ انسان 
مندکّ در ذاتِ خداست، اگر انسان درون خود را 

 بگردد، خودش را 
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س راه خدا پیدا پیدا کند، خدا را پیدا کرده است؛ پ
 کردن، خود پیدا کردن است!

دل است، یعنی گویند: فلان کس صاحبمی 
های ما از به دلِ خودش مسلّط شده است؛ دل

دست ما رفته است، دل بر ما مسلّط است، بدون 
آید، اختیار ما افکار عجیب و غریب در دل ما می

دل آن کسی است که دل خودش را به امّا صاحب
گذارد افکاری در قلب ست و نمیدست آورده ا

او وارد بشود، تسلّط بر دل دارد، این را 
دل، صاحب ضمیر. گویند: صاحبمی

دل آن کسی است که به معرفت نفس صاحب
رسیده و خودش را پیدا کرده است، و خود پیدا 

 کردن ملازم است با خدا پیدا کردن.
های پیغمبر، از پیغمبر صلّی اللَه یکی از زن 

 و آله و سلّم سؤال کرد: علیه
آیا انسان »هَل ]متی[ یَعرِفُ الإنسانُ رَبَّهُ؟  

پیغمبر فرمودند: « تواند بشناسد؟!خدای خود را می
زمانی که انسان خودش را »  1؛“إذا عَرَفَ نَفسَهُ”

این روایت را مرحوم « شناسد.بشناسد، خدا را می
الی سیّد مرتضی در کتاب غُرَر و دُرَر که به نام أم

 معروف است، نقل کرده.

                              
 .1٩٨، ص 1لمرتضی، ج الأمالی للسید ا 1
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و روایت دیگر سیّد مرتضی در کتاب غُرر و  
کند که پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و دُرر نقل می

 1؛“أَعلَمُکُم بِنَفسِهِ أَعلَمُکُم بِرَبِّهِ”سلّم فرمودند: 
داناترین شما به نفس خود، آن کسی است که به »

داناتر  یعنی: هر کسی به خودش« خدا داناتر باشد.
 باشد، به خدا داناتر است.

ظاهراً از حضرت امام جعفر صادق  
السّلام  السّلام، یا حضرت امام محمّد باقر علیه علیه

سؤال کردند که روایتی از پیغمبر اکرم صلّی اللَه 
علیه و آله و سلّم نقل شده است که پیغمبر فرمودند: 

صیل علم دنبال تح»  2؛“اُطلُبوا العِلمَ و لَو بِالصّین”
 بروید ولو 

کدام علم است که انسان «. اینکه علم در چین باشد

: دنبال آن برود ولو در چین است؟ حضرت فرمودند

ولو در چین است دنبالش بروید! « معرفةُ النفّس»علمِ 

چنین علمی است؛ پس « اطلُبوا العِلم»و مراد پیغمبر از 

 خیلی مهمّ است.« معرفةُ النّفس»علم 

                              
 .٣٢٩، ص ٢همان مصدر، ج  1
در مصباح الشّریعة آمده است که: قالَ عَلِیٌّ : »٢٤٤، ص ٢ولایت فقیه، ج  ٢

و هوَ عِلمُ مَعرِفَةِ النَّفسِ و فیهِ مَعرِفَةُ “ اطلُبوا العِلمَ و لَو بِالصّینِ.”السَّلامُ:  عَلَیهِ
 «الرَّبِّ عَزَّوجَل.
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مَن عَرَفَ نفسَه »ون حدیث شریف بحثی پیرام
 »عَرفَ رَبَّه

کنند از أمیرالمؤمنین روایتی را نقل می 
فَقَد ”یا “ مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّه”السّلام که:  علیه

که خود را کسی»هر دو نسخه هست.   1“عَرَفَ رَبَّه
این روایت را در غُرَر و « شناسد.بشناسد خدا را می

أمیرالمؤمنین آورده، و شیعه و سنّی با  دُرَر آمُدی از
طُرق مختلف از پیغمبر اکرم هم، این روایت را نقل 

ما در این « مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه.»اند: کرده
روایت اوّلًا باید ببینیم مفاد و معنایش چیست، و بعد 

قدری بحث را در پیرامون این روایت گسترش یک
 بدهیم.
مَن عَرَفَ »“ فَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه.مَن عَرَ ” 

محمول. کسی که خود « فَقَد عَرَفَ رَبَّه»موضوع، « نَفسَه

شناسد، مسلّم است دیگر؛ چون را بشناسد خدا را می

و « مَن عَرَفَ نَفسَه»بر « فَقَد عَرَفَ رَبَّه»شود حمل می

 ۀمحمول از موضوع که منفکّ نیست. عرفان خدا لازم

                              
، ص 1شتر پیرامون این حدیث شریف به الله شناسی، ج جهت اطّلاع بی 11

، مراجعه ٦٨، ص 1؛ المحجة البیضاء، ج ٤٧؛ توحید علمی و عینی، ص 1٧1
 شود. )محقّق(
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ن نفس است، لازم است، حالا یا لازمِ مساوی یا عرفا

لازمِ اعمّ؛ بالأخره عرفان خدا لازمِ معرفت نفس 

الإنسانُ ناطقٌ؛ »گوییم که: است. مثل اینکه ما می

شود الاّ یعنی: هیچ انسانی پیدا نمی« انسان ناطق است

با ناطقیّت دارد؛  ۀاینکه ناطق باشد؛ انسان ملازم

شود کسی معرفتِ است. پس نمیانسان  ۀناطقیّت لازم

نفس داشته باشد و معرفت ربّ نداشته باشد. این یک 

 جهت.

مَن عَرَفَ رَبَّه فَقَد »طرف هم هست: آیا از آن 

نه؛ چون محمول اعمّ است، لازم اعمّ « عَرَفَ نَفسَه؟

است؛ وقتی لازم ممکن است اعمّ باشد، پس بنابراین 

غیر از راه ممکن است کسی معرفت خدا پیدا کند 

 معرفتِ نفس، مثلًا از آیات آفاقی: 
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  ٰ سِهِمۡ حَتََّّ
ُ
نف
َ
ٓ أ ي ِ
اقِ وَف 

َ
ف
ٓ ۡ
ي ٱلۡ ِ

ا ف 
َ
تِن
ٰ
يهِمۡ ءَايَ ِ

﴿سَب ُ

﴾ حَقُّ
ۡ
 ٱل
ُ
ه
َّ
ن
َ
هُمۡ أ

َ
بَيَّۡ َ ل

َ
هم انسان از آیات انفسی  1يَت

 تواند خدا را بشناسد، هم از آیات آفاقی.می
مُوقِنِ  

ۡ
ل
 
 ل
ٞ
ت
ٰ
رۡضِ ءَايَ

َ ۡ
ي ٱلۡ ِ

مۡ ﴿وَف 
ُ
سِك

ُ
نف
َ
ٓ أ ي ِ
يۡ َ * وَف 

﴾
َ
ون بۡضُِ

ُ
 ت
َ
لٗ
َ
ف
َ
در زمین آیاتی است برای اهل یقین، » ٢؛أ

« نگرید.های خود شما هم، آیا نمیها و نفسو در جان

پس دو راه است، هم آیات آفاقی هم انفُسی؛ پس 

 توانیم بگوییم که: مَن عَرَفَ رَبَّه فَقَد عَرَفَ نَفسَه.نمی

اند که منطق هم بیان کردهو علاوه علماء علم  

ای بیان کردیم، و محمول را حمل بر اگر ما، یک قضیّه

موضوع کردیم، عکسش به عنوان کلّیّت نیست؛ بلکه 

 ۀکلّیّه، موجب ۀبه عنوان جزئیّت است. عکس موجب

توانیم بگوییم: کلّیه؛ پس نمی ۀجزئیّه است، نه موجب

ه عَرَفَ نَفسَه.»  «کُلّ مَن عَرَفَ رَبَّ

مَن لَم یَعرِف نَفسَهُ، لَم »توانیم بگوییم: حالا می 

کسی که خود را نشناخته خدا را هم « یَعرِف رَبّهُ؟

توانیم بگوییم، چون نشناخته است؟ این را هم نمی

                              
 .٥٣( صدر آیه ٤1سوره فصّلت ) 11
 .٢1و  ٢٠( آیه ٥1سوره الذّاریات ) ٢٢
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ممکن است کسی از راه آیات آفاقی خدا را شناخته باشد 

توانیم بگوییم که: و خودش را نشناخته باشد؛ امّا می

 به عکسِ نقیض.« عرِف رَبّهُ لَم یَعرِف نَفسَهُ مَن لَم یَ »

، شما «الإنسانُ ناطقٌ »خوب توجّه کنید!  

، «کُلُّ مَن لَیسَ بنِاطِق لَیسَ بإِنسان»توانید بگویید: می

 عکس نقیض است دیگر.

مَن عَرَفَ نَفسَهُ »ای عکس نقیض دارد؛ هر قضیّه 

ن لَم مَ »شود؟ عکس نقیضش چه می« فَقَد عَرَفَ رَبَّه

که اصلًا خدا را ، یعنی: کسی«یَعرِف رَبّهُ لَم یَعرِف نَفسَهُ 

 نشناخته، خودش را هم نشناخته مسلّمًا.
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 وقت در اینجا چند تا بحث داریم:ما آن 
بحث اوّل این است که افرادی که ادّعا  
ایم، و در کنند که ما خودمان را شناختهمی

ین، مثل که خداشناس نیستند، مثل مادّیحالی
ارباب و ملل و مذاهبی که آنها کاملًا آشنایی با 

کنند، اینها خودشان خدا ندارند و انکار خدا را می
را هم نشناختند. یک دانشمند روانشناس به 
خصوصیّات مزایای نفس هم اگر آگاه باشد امّا 
مُنکر خدا باشد، این بدون شکّ به حقیقتِ نفس 

 نرسیده است، و ادّعاست.
هُم أنفُسَهُم﴾ عکس نقیض آیه ﴿نَ  سو اللَه فَأَنسی

 است« مَن عرَفَ نَفسَه عرَفَ رَبَّه»حدیث 

و مسألۀ دیگر که ما باید در او بحث کنیم این  
مَن لَم یَعرِف رَبَّهُ لَم یَعرِف »است که عکس نقیضِ 

مَن عَرَفَ نَفسَهُ »که این قضیّه، عکسِ نقیضِ « نَفسَهُ
این آیۀ قرآن است که دربارۀ  است،« فَقَد عَرَفَ رَبَّه

سَهُمۡ﴾فرماید: أشقیاء می
ُ
نف

ه
نسَىٰهُمۡ أ

ه
أ
َ
َ ف ه

 ٱللَ
ْ
سُوا

َ
 1؛﴿ن

هایشان را به خدا را فراموش کردند، پس خدا نَفْس»
های خود را هم فراموشی خودشان انداخت، نفس

پس بنابراین، این قضیّه، عکس « فراموش کردند.
 است.« رَفَ رَبَّهمَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَ »نقیضِ 

                              
 .1٩( قسمتی از آیه ٥٩سوره الحشر ) 11
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ای که صادق باشد عکسِ نقیضش و هر قضیّه 
سَهُمۡ﴾هم صادق است؛ 

ُ
نف

ه
نسَىٰهُمۡ أ

ه
أ
َ
َ ف ه

 ٱللَ
ْ
سُوا

َ
؛ ﴿ن

مگر این آیۀ قرآن نیست؟ این مسلّم صادق است 
مَن عَرَفَ »شود: دیگر، این را عکسِ نقیض کنید می

 «نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه.
سَهُمۡ﴾ 

ُ
نف

ه
نسَىٰهُمۡ أ

ه
أ
َ
َ ف ه

 ٱللَ
ْ
سُوا

َ
این را عکس  ﴿ن

مَن لَیسَ یَنسَی نَفسَهُ لَیسَ یَنسَی »نقیض کنید، أی: 
مَن لَم »؛ «مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه»یعنی: « رَبَّهُ

مَن عَرَفَ نَفسَهُ »أی: « یَغفُل عَن نَفسِهِ لَم یَغفُل عَن ربِّهِ
 «ه.فَقَد عَرَفَ رَبَّ

عکس « مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه.» 
مَن ذَکَرَ »أی: « مَن لَم یَنسَ اللَه»و »شود: نقیضش می

 «اللَه
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سَهُمۡ﴾
ُ
نف

ه
نسَىٰهُمۡ أ

ه
أ
َ
َ ف ه

 ٱللَ
ْ
سُوا

َ
یعنی چه؟ یعنی:  ﴿ن

این عکس نقیض « مَن لَم یَنسَ نَفسَهُ لَم یَنسَ رَبَّهُ.»
 است.« فَقَد عَرَفَ رَبَّهمَن عَرَفَ نَفسَهُ »همان 

سَهُمۡ﴾و چون  
ُ
نف

ه
نسَىٰهُمۡ أ

ه
أ
َ
َ ف ه

 ٱللَ
ْ
سُوا

َ
آیۀ  ﴿ن

مَن عَرَفَ »شود؟ قرآن است، عکس نقیضش چه می
تواند بگوید این ؛ پس کسی نمی«نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه

روایت درست نیست. اگر ما به سند این روایت هم 
قرآن است؛ که  کار نداشته باشیم، متنش مدلول آیۀ

 راه شناسایی پروردگار، شناسایی نفس است.
کما اینکه به این مسأله متذکّر شده است مرحوم  

یف صدرالمتألّهین ـ ـ در اوّل کتاب  أعلی اللَه مَقامَهُ الشرَّ

مبدأ و معاد. کتاب مبدأ و معاد را مرحوم صدرالمتألّهین 

ت و اسفار اس ۀبعد از اسفار نوشته، و خلاصه و شالود

در دو فنّ است: یکی الهیّات و یکی طبیعیّات، و 

طبیعیّاتش فقط در نَفس است؛ این کتاب را برای بیان 

 کیفیت ارتباط نفس به ذات پروردگار نوشته است.

 گوید:در مقدمه این کتاب می 
فَإنَّ مَعرفةَ النّفس و أحوالَها أمُّ الحکمةِ و ” 

رَجَةِ أَحَدٍ مِن أصلُ السَّعادةِ، و لَا یَصِلُ إلَی دَ 
الحُکَماء مَن لَا یُدرِکُ تَجَرُّدَها و بَقائَها عَلَی 
الیَقین، کَإخوانِ جالینوس و إن ظَنَّهُمُ الجاهِلونَ 
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حکیمًا، و کَیفَ صارَ الرَّجُلُ مَوثوقًا بِهِ فی مَعرِفَةِ 
شَیءٍ مِنَ الَأشیاءِ بَعدَ ما جَهِلَ بِنفسه؟ کَما قال 

 مَن عَجَزَ عَن مَعرفةِ نفسِهِ إنَّ»أَرَسطاطالیس: 
فَأَخلَقُ بِأَن یَعجِزَ عَن مَعرفةِ خالِقِه، فَإنَّ مَعرفتَها 
ذاتًا و صِفَةً و أَفعالًا مِرقاةٌ إلی مَعرفَةِ بارِئِها ذاتًا و 
صِفَةً و أَفعالًا، لِأَنَّها خُلِقَت عَلی مِثالِهِ، فَمَن لا 

 1“«ارئِهِ.یَعرِفُ علمَ نفسِهِ لا یَعرِفُ علمَ ب
معرفت نفس و احوال نفس، اُمّ »گوید: می 

حکمت و اصل سعادت است؛ و به درجۀ احدی 
رسد آن کسی که تجرّد نفس و بقاء از حکماء نمی

 این نفس را درک
  

                              
 .٦صدرالمتألّهین، ص  المبدأ و المعاد، 1
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نکرده و به این معنا یقین پیدا نکرده باشد؛ مثل 
برادران جالینوس؛ )چون جالینوسِ حکیم در تجرّدِ 

گوید: جالینوس را اصلًا ا مینفس شک داشت و لذ
از حکماء نباید شمرد( و اگر چه جاهلون آنها را 

دانند! چگونه ممکن است مردی در حکیم می
معرفتِ شیئی از اشیاء، مورد وثوق باشد، امّا به نفس 

گوید: خودش جاهل باشد؟! کما اینکه ارسطو می
که از معرفتِ نفس خود عاجز است آن کسی”

اینکه از معرفت خالقش عاجز  سزاوارتر است به
باشد؛ چرا؟ چون معرفت نفس ذاتاً و صفتاً و افعالًا، 
نردبان است برای معرفت خدا و باری تعالی ذاتاً و 
صفتاً و افعالًا؛ چون نفس بر مثال خدا خَلق شده 

که معرفت نفس نداشته باشد، است، پس آن کسی
معرفت بارئِ خود و خدای خود و ربّ خود را 

 «“.ندارد
 
 

 فرماید:بعد ملّاصدرا می 
مَن »و فی الحدَیثِ المَروِیّ عَن سَیّدِ الأوَلیاء: ” 

إیماءٌ إلَی هذا المعنیَ؛ یعنی: « عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه
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هُ؛ و قولُهُ تَعالی فی ذِکرِ  مَن لَم یَعرِف نَفسَهُ لَم یَعرِف رَبَّ

نسَىٰهُمۡ ﴿الأشَقیاءِ البُعَداء عَن رَحَمتهِِ: 
َ
أ
َ
َ ف

َ
 ٱللَ

ْ
سُوا

َ
ن

سَهُمۡ﴾
ُ
نف
َ
بمَِنزِلَةِ عَکسِ نَقیضٍ لتِلِکَ القَضِیَّة، إذ تَعلیقُهُ  أ

ا، تَنبیهٌ للِمُستبصِرِ  جَلَّ و عَلا، نسِیانَ النَّفس بنِسِیانِ رَبِِّ

رِها و مَعرِفَتهِِ بمَِعرِفَتهِا. رِهِ بتِذکُّ کیِّ علی تَعَلُّق تَذَکُّ  “الزَّ

در حدیثی که از سیّد الأولیاء »رماید: فبعد می 
مَن ”السّلام روایت شده است که:  أمیرالمؤمنین علیه

آن اشاره است به سوی “ عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه
این معنا، یعنی: کسی که خودش را نشناسد، خدا را 

فرماید: نشناخته؛ و پروردگار که دربارۀ اشقیاء می
 
ه
أ
َ
َ ف ه

 ٱللَ
ْ
سُوا

َ
سَهُمۡ﴾﴿ن

ُ
نف

ه
. این عکس نقیض نسَىٰهُمۡ أ
 است برای همین قضیّه؛
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چون خداوند علیّ أعلیَٰ مُعلّق کرده است نسیانِ 
نفس را به نسیان ربّ؛ و این برای شخص بیدار و بینا 
و با فِطانت، تنبیه است بر اینکه ذکر خدا به ذکر نفس، 
یاد خدا به یاد نفس، و معرفت خدا به معرفت نفس 

 «.شده است معلّق

و قیلَ کان مَکتوبًا علی بَعضِ الهیَاکِلِ المُشَیَّدةِ فی ” 

مان:  ما نَزَلَ کتابٌ مِن السّماءِ إلّاَ و فیه: یا »قَدیمِ الزَّ

 “«انسان! إعرِف نفسَکَ تَعرِف رَبَّکَ.

گفته شده که در »فرماید که: ملّاصدرا می 
های خیلی خیلی مشیّدی بعضی از همان عمارت

ساختند، نوشته شده بود که: سابق می که در
هیچ کتابی از آسمان فرود نیامده مگر اینکه در ”

اند که: ای انسان! آن کتاب، به انسان خطاب کرده
 «“خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی.

و قَریبٌ مِن هذا ما نَقَلَه شیخُ الرّئیس فی بعضِ ” 

لَّفین بالخوَضِ فی مَعرِفة رسائِلِه مِن أَنَّ الأوََائِلَ کانوا مُکَ 

النَّفس، لوَِحیٍ هَبَطَ عَلَیهِم ببَِعضِ الهیَاکِل یَقول: یا 

 “إنسانُ! إعرِف نفسَکَ تَعرِف رَبَّک.

قریب این مضمون، آن چیزی است که شیخ » 

های خود نقل کرده که: آن الرّئیس در بعضی از رساله
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ت نفس های اوّلی، مکلّف بودند به اینکه در معرفانسان

خوض کنند؛ برای اینکه بر بعضی از افرادِ انسان و 

یا ”پیغمبرانِ آنها وحی شده بود که به مردم بگویند: 

کَ   «“إنسان! إعرِف نفسَکَ تَعرِف رَبَّ

هَ، أَی: ”  و فی الحکمة العَتیقَة: مَن عَرَفَ ذاتَهُ تَأَلَّ

شُهودِ الجمالِ  صارَ عالمًِا رَبّانیًّا فانیًِا عَن ذاتهِِ مُستَغرِقًا فی

لِ و جلاله. های عتیق آمده است و در آن حکمت» “الأوََّ

شود، یعنی که خود را بشناسد متألّه میکه کسی

شود و در شود، یعنی یک عالِم ربّانی میشناس میخدا

شود، غرق در شهود جمال ذات خدا فانی و مستغرق می

 «.گرددو جلال پروردگار می

فَرِ و باِلجُملَة فی مَع”  ُ الظَّ رِفَةِ النَّفس تَیَسُِّ

 بالمَقصودِ و الوُصول إلی المَعبودِ و
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فِ الأرَواحِ و  الارتقِاءُ مِن هُبوطِ الأشَباح إلی شَرَ

عودِ مِن حَضیضِ السّافلِین إلی أَوجِ العالیَن و مُعایَنةَِ  الصُّ

مَدی،  هودِ السَِّ  جَمالِ الأحََدِیّ و الفَوضِ باِلشُّ
َ
ح
َ
ل
ۡ
ف
َ
 أ
ۡ
د
َ
﴿ق

ىٰهَا﴾ سَّ
َ
ابَ مَن د

َ
 خ
ۡ
د
َ
ىٰهَا * وَق

َّ
ك
َ
 1.مَن ز

بالجمله در معرفت نفس »فرماید: بعد می 
آسان شدنِ ظفر است در رسیدن به مقصود، و 
واصل شدن به سوی حضرت معبود؛ و بالا رفتن 

که شبح است ـ به آن اوجِ  از این عالَم أشباح ـ
از این حضیضِ ارواح؛ و بالا رفتن و صعود کردن 

مردمانِ سافل و عالَم سافل است به سوی اوجِ آن 
روند و در آن های بالا میافرادی که در آن عالَم

های بالا و در عالَم تجرّد سکونت دارند، عالَم
مانند ملائکه و ارواحِ انبیاء؛ و در معرفتِ نفس، 
معاینۀ جمالِ خدایِ أحدی است، و فائز شدن به 

ىٰهَا *  شُهود سرمدی است.
َّ
ك
َ
 مَن ز

َ
ح
َ
ل
ۡ
ف
َ
 أ
ۡ
د
َ
﴿ق

ىٰهَا﴾ سَّ
َ
ابَ مَن د

َ
 خ

ۡ
د
َ
گوید: ؛ آیۀ قرآن میوَق

فناء مال کسی است که تزکیۀ نفس کند؛ و ”
چارگی و خزی و خسران، مال آن کسی است بی

که نفسش از دستش برود و با نفس خود دسیسه 
 ٢«“کند.

                              
 .1٠و  ٩( آیه ٩1سوره الشّمس ) 11
پایان کلامِ حکیم شرق مرحوم صدرالمتألّهین در مقدّمۀ کتاب المبدأ و  ٢٢

 .٧و  ٦المعاد، ص 
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روح و نفس به ده وجه دلالت بر وحدانیّت خدا 
 کندمی

این حدیث را مرحوم مجلسی ـ رضوان اللَه  
حقیقت »علیه ـ در رابع عشر از بحار در فصلِ 

 ، بیان کرده است که:٤1٥در صفحۀ « نفس
مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ »السّلام:  قَولُه علیه 

طور گفتند بعضی از علما این»بعد گفته است:  1«رَبَّه
رتِ صفتِ روح یک لطیفۀ لاهوتی است در صو”که: 

ناسوتی، که به دَه وجه بر وحدانیّت پروردگار دلالت 
 شناساند:کند و خدا را میمی

وجه اوّل: چون روح پیکر انسان را حرکت  
دانیم که لابدّ کند، ما میدهد و تدبیر امور بدن میمی

است که عالَمِ کلّی هم، یک مدبّر و محرّکی داشته 
 باشد.

  

                              
 .٩٩، ص ٥٨بحارالأنوار، ج  1
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د است، دلالت وجه دوّم: اینکه روح واح 
 کند خدا هم واحد است.می

دهد، و وجه سوّم: روح بدن را حرکت می 
 کند بر قدرت خدا.این دلالت می

وجه چهارم: روح بر جسد اطّلاع دارد،  
کند که خدای علیّ أعلیٰ هم بر عالَم علم دلالت می

 دارد.
وجه پنجم: استیلاء روح بر بدن، این دلالت  

 تیلاء خدا بر عالَم خلق.کند بر استواء و اسمی
وجه ششم: تقدّم روح بر بدن و بقاء روح بعد  

کند بر تقدّم خدا و بقاء خدا بر از بدن، دلالت می
 عالم، یعنی: بر ازلیّت و ابدیّت خدا.

وجه هفتم: علم نداشتنِ به کیفیّت روح دلالت  
تواند به حقیقت خدا کند، بر اینکه انسان نمیمی

 احاطه پیدا کند.
وجه هشتم: عدم علم به محلِّ روح در جسد،  

دانیم روحمان کجای بدنمان است، یعنی: ما نمی
کند که برای خدا هم مکانی از عالم نیست، دلالت می

 خدا دارای مکان نیست.
توانیم روح طوری که ما نمیوجه نهم: همین 

و نفس خود را مسّ کنیم و به او برسیم دلالت 
توانیم مسّ کنیم، به خدا میکند، که خدا را هم نمی
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 توانیم برسیم.هم نمی
طوری که ما روح را وجه دهم: همین 

کند خدا را هم توانیم ببینیم، دلالت مینمی
 “توانیم ببینیم.نمی

این عبارت را مجلسی از خودش ذکر نکرده،  
از قول بعضی از علماء ذکر کرده است. و محصّل 

نسان در این فقرات اخیر این است که: ا
تواند برسد و که به کیفیّت روح نمی طوریهمین

تواند مسّ علم به محلّ روح ندارد و روح را نمی
تواند به محلّش علم کند و ببیند، خدا را هم نمی

پیدا کند و به او راه پیدا کند و به مقامِ لقاء و 
مشاهدۀ او برسد و به إنّیّت و حقیقتِ پروردگار، 

مفاد قول بعضی از علماء  علم و اطّلاع پیدا کند؛
 طور است.این
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مَن عرَفَ »تفسیر غلط برخی علماء از روایت 
 »نَفسَه فقَد عرَف ربَّه

مَن ”ها گفتند: اصلًا این روایتِ و لذا بعضی 

معنایش این است که: “ عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه

توانی بشناسی، خدایت را هم خودت را که نمی»

آن »“ مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه”؛ «شناسیتوانی بنمی

تواند که خودش را بتواند بشناسد خدا را میکسی

شناسد، بداند ؛ پس انسان که خودش را نمی«بشناسد

 تواند بشناسد.که خدا را هم نمی

این روایت معنایش عکس شد! یعنی  
این روایت تعلیق به محال »خواستند بگویند که: 

طوری که خواهد بگوید که همینو می کندمی
خودشناسی محال است، خداشناسی هم محال 

توانی بشناسی، پس است؛ پس خودت را نمی
توانی بشناسی، دنبال بدان که خدا را هم نمی

 «معرفتِ ذات خدا نرو!
و این حرف غلط است؛ به چه دلیل غلط  

 است؟ به دلیل اینکه ما گفتیم:
عکس « فسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهمَن عَرَفَ نَ»اولًا:  
سَهُمۡ﴾نقیضِ 

ُ
نف

ه
نسَىٰهُمۡ أ

ه
أ
َ
َ ف ه

 ٱللَ
ْ
سُوا

َ
است، و  ﴿ن

سَهُمۡ﴾
ُ
نف

ه
نسَىٰهُمۡ أ

ه
أ
َ
َ ف ه

 ٱللَ
ْ
سُوا

َ
قضیَّةٌ واقعیّةٌ  ﴿ن
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حَقیقیةٌ، این قضیّۀ صادق است، پس عکس نقیضِ 
 این قضیّه هم باید صادق باشد؛ عکس نقیضِ 

ْ
سُوا

َ
﴿ن

نسَىٰهُ 
ه
أ
َ
َ ف ه

سَهُمۡ﴾ٱللَ
ُ
نف

ه
مَن لایَنسَی »چه هست؟  مۡ أ
« مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه»أی: « نَفسَهُ لایَنسَی رَبَّهُ

پس تعلیق به محال نیست، خود عینِ قضیّه متنش 
 مراد است.

ثانیاً: روایاتی وارد است که آن روایات  
کند بر اینکه اصلاً معرفت نفس برای انسان دلالت می

بسیار مطلوب است، بزرگان به معرفت نفس  ممکن و
رسند، تأکید شده است در اینکه دنبال معرفتِ می

نفس بروید؛ مثل همان روایاتی که ما از غُرَر و دُرَر 
آمُدی و غُرَر و دُرَر مرحوم سیّدِ مرتضی نقل کردیم، 

کرد بر اینکه انسان باید دنبال معرفت اینها دلالت می
 نفس برود.
مۀ طباطبایی ـ مُدَّ ظِلُّهُ العالی ـ و حضرت علّا 

، جزء 1٧٠در جلد ششم تفسیر المیزان صفحه 
 سابع از قرآن مجید در سورۀ مائده ذیل آیۀ:
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مۡ﴾ 
ُ
سَك

ُ
نف
َ
مۡ أ

ُ
يۡك
َ
 عَل

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ بعد از  1،﴿يَ

َ : ۀکنند بر اینکه آیاینکه اعتراف می
َ
 ٱللَ

ْ
سُوا

َ
﴿ن

سَهُمۡ﴾
ُ
نف
َ
نسَىٰهُمۡ أ

َ
أ
َ
« مَن عَرَفَ رَبَّه»عکس نقیض برای  ف

است، چند روایت دیگر از غُرَر و دُرَر آمُدی نقل 

 کنند که دلالت بر این معنی دارد.می

روایاتی از غرر و درر آمُدی در باب معرفت 
 نفس

. یکی این است که أمیرالمؤمنین 1 
الکَیِّسُ مَن عَرَفَ نَفسَهُ و ” السّلام فرمودند: علیه

آدم زیرک و فَطِن و کیِّس آن کسی »؛ “أَخلَصَ أعمالَهُ
است که خود را بشناسد و اعمال خودش را برای 

 پس معرفتِ نفس، مطلوب است.« خدا خالص کند
کنند که . باز از غرر و درر نقل می2 

المَعرِفةُ بالنَّفس أَنفَعُ ”أمیرالمؤمنین فرمودند: 
معرفت به : »؛ أمیرالمؤمنین فرمودند که“مَعرِفَتَینال

ظاهراً ما دوتا «. تر است از دو معرفتنفس نافع
یکی آفاقی است، یکی أنفُسی؛ : معرفت داریم

خواهند بفرمایند که معرفت نفس از این حضرت می
 .اش بیشتر استتا مجموعاً برای انسان فایده دو

                              
 .1٠٥( صدر آیه ٥سوره المائدة ) 11
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حالا چرا بیشتر است؟ ممکن است این جهت  
باشد که: در معرفت خدا به وسیلۀ آیات آفاقیّه 
ممکن است انسان دیگر دنبال تهذیب نفس 
نرود، که نفس خود را پاک کند؛ مثل بسیاری از 

کنند و خدا دانشمندانی که در آیات آفاقی فکر می
شناسند و دنبال تهذیب را از آن آیات آفاقی می

روند. انسان ممکن است که از نمی نفس هم
آیات آفاقی خدا را بشناسد و بعد نفسش مثلًا به 
تَبع پاک بشود؛ امّا کسی که از راه معرفت نفس و 

خواهد خدا را پیدا کند، این از راه خودش می
کند؛ چون درجه به درجه طبعاً طهارت را مسّ می

خواهد خودش را بشناسد، باید خودش را که می
ند تا خودش را بتواند بشناسد؛ از رذایل طاهر ک

بیرون بیاید، از اخلاق فاسده بیرون بیاید، و الّا 
تواند بشناسد. راه انسان خودش را نمی

خودشناسی تزکیه و تهذیب اخلاق است، و لذا 
اش حضرت فرمودند: این أنفع است، فایده

بیشتر است، برای اینکه موجب تزکیۀ نفس 
 شود.می
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أَنفَعُ ”بگوییم که حضرت فرمودند: یا اینکه  
به این جهت است که چون پیدا کردن “ المَعرِفَتَین

خدا از راه آیات آفاقیّه، به واسطۀ برهان و استدلال 
و ترتیبِ قیاس است؛ امّا پیدا کردن خدا از راه نفس، 
از راه شُهود و وجدان است، این به قلب انسان 

برای انسان نشسته، به جان انسان نشسته؛ و لذا 
اش بیشتر است و شاید مراد حضرت همین فایده

 جهت باشد.
. روایت دیگری از أمیرالمؤمنین ٣ 

العارِفُ مَن عَرَفَ نَفسَهُ ”کنند که: السّلام نقل می علیه
عارف آن کسی »؛ “فَأَعتَقَها و نَزَّهَها عَن کُلِّ ما یُبَعِّدُها

رتِ است که نفس خویش را بشناسد و او را از اسا
هوی و بندگیِ شهوات، و از هر چیزی که او را از 

 «.کند، آزاد نموده و پاک سازدخداوند دور می
. روایت دیگر: أمیرالمؤمنین علیه السّلام ٤ 

 “أَعظَمُ الجَهلِ، جَهلُ الإنسانِ أَمرَ نَفسِه”فرمودند: 
ترین جهل این است که انسان خودش را بزرگ»

 «.نشناسد
أَعظَمُ ”آمده است:  . در روایت دیگر٥ 

ترین بزرگ»؛ “]أفضلُ[ الحِکمَةِ مَعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ
این «. حکمت این است که انسان خودش را بشناسد

کند؟ بر ترغیبِ معرفتِ روایت بر چه چیز دلالت می
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 .به نفس
أَکثَرُ النّاسِ ”. در روایت دیگر آمده است: ٦ 

آن فردی از میان تمام »؛ “بِّهمَعرِفَةً لِنَفسِهِ أَخوَفُهُم لِرَ 
شناسد که از خدا بیشتر مردم، بهتر خودش را می

و این معنی آیۀ شریفه «. خوف و خشیت داشته باشد
﴾: است که

ْ
ا
ُ

ؤ
ٰـٓ مَ

ه
عُل

ۡ
 عِبَادِهِ ٱل

ۡ
َ مِن ه

 ٱللَ
َ

شۡ
ۡ

خ
َ
مَا ي

َّ
 1.﴿إِن

السّلام  . در روایت دیگر أمیرالمؤمنین علیه٧ 
لِ مَعرِفَةُ المَرءِ بِنَفسِهِ، فَمَن أَفضَلُ العَق”فرموده است: 

ترین فضیلت با»؛ “عَرَفَ نَفسَهُ عَقَلَ و مَن جَهِلَها ضَلَّ
درجۀ عقل این است که مرد به نفس خودش عارف 
بشود، پس کسی که خودش را بشناسد، عاقل 

شود، کسی که به خودش جاهل باشد و خودش می
 «شود.را نشناسد، گمراه می

  

                              
 .٢٨( قسمتی از آیه ٣٥سوره فاطر ) 11
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عَجِبتُ لِمَن ”المؤمنین فرمودند: . باز أمیر٨ 
من تعجّب »!“ یُنشِدُ ضالَّتَهُ و قَد أَضَلَّ نَفسَهُ فَلا یَطلُبُها

گردد ای دارد، دنبالش میکنم از کسی که گمشدهمی
اش را پیدا کند؛ امّا خودش گم شده که گمشده

گردد که خودش را پیدا است، دنبال خودش نمی
 !«.کند

جِبتُ لِمَن یَجهَلُ نَفسَهُ، عَ ”. روایت دیگر: ٩ 
کنم از آن کسی که تعجّب می»“ کَیفَ یَعرِفُ رَبَّهُ؟!

خواهد خدا را پیدا خودش را گم کرده، چگونه می
 «کند؟!

. در روایت دیگر أمیرالمؤمنین فرموده ١٠ 

نهایت »؛ “غایَةُ المَعرِفَةِ أَن یَعرِفَ المَرءُ نَفسَه”است: 

 «.نسان خودش را بشناسدمعرفت، این است که ا ۀدرج

کَیفَ ”. در روایت دیگر فرموده است: 11 
چگونه غیر خود را »“ یَعرِفُ غَیرَهُ مَن یَجهَلُ نَفسَه؟!

یک « شناسد، آن کسی که خودش را نشناخته؟!می
راه غیر شناسی هم این است که اوّل انسان خودش 

 را بشناسد.
. باز از أمیرالمؤمنین روایت شده است: 12 

فَی بِالمَرءِ مَعرفةً أَن یَعرِفَ نَفسَهُ، و کَفَی بِالمَرءِ کَ”
برای معرفتِ مرد کافیست »؛ “جَهلًا أَن یَجهلَ نَفسَهُ
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اینکه خودش را بشناسد، و برای جهل و نادانی مرد 
 «کافیست اینکه خودش را نشناسد.

؛ “مَن عَرَفَ نَفسَهُ تَجَرَّدَ ”اند: . باز فرموده1٣ 
: یعنی«. شودا بشناسد مجرّد میکسی که خودش ر»

شود، شود، از مردم مُجرّد میاز علائق دنیا مجرّد می
شود؛ به واسطۀ اینکه تمام یا از هر چیزی مُجرّد می

دهد اعمال خود را برای خداوند علیّ أعلیٰ قرار می
کند، در عمل و در صفت و و اخلاص در عمل می

لاص دهد، و اخدر ذات، همه را تحویل خدا می
 .آوردبرای خدا بجا می

السّلام روایت  . و باز از أمیرالمؤمنین علیه1٤ 
مَن عَرَفَ نَفسَهُ جاهَدَها و مَن جَهِلَ نَفسَهُ ”شده: 
کسی که نفس خود را بشناسد مجاهده »؛ “أَهمَلَها

کشد؛ و دارد و از او حساب میکند و نگهش میمی
 کسی که به نفس خودش جاهل باشد، نفس خود 
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 «.گذاردکند و مُهمل میرا رها می

؛ “مَن عَرَفَ نَفسَهُ جَلَّ أَمرُهُ”. باز فرمودند: 1٥ 
گیرد، کسی که نفس خود را بشناسد أمر او بالا می»

 «.شأن او بالاست
مَن عَرَفَ نَفسَهُ کانَ لِغَیرِهِ ”. باز فرمودند: 1٦ 

کسی که »؛ “أَعرَفَ، و مَن جَهِلَ نَفسَهُ کانَ بِغَیرِهِ أَجهَلُ 
شناسد، کسی که خودش را بشناسد غیر را بهتر می

 «.تر استبه خودش جاهل باشد به غیر جاهل
مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَدِ انتَهَی إلَی ”. باز فرمودند: ١٧ 

کسی که خود را بشناسد، به »؛ “غایَةِ کُلِّ مَعرِفَةٍ و عِلم

در : یعنی«. سوی هر معرفت و علمی منتهی شده است

هر معرفت و علمی منطوی است، « معرفةُ النّفس»علمِ 

 و غایت و نهایت هر علم و هر عرفانی خواهد بود.

مَن لَم یَعرِف ”. و باز روایت شده است: 1٨ 
الضَّلالِ و نَفسَهُ بَعُدَ عَن سَبیلِ النَّجاةِ و خَبَطَ فی 

کسی که خود را نشناسد این از راه »؛ “الجَهالَات
ها فرو ها و ضلالتافتد و در گمراهینجات دور می

 «.رودمی
. و باز روایت شده است که آن حضرت 1٩ 

معرفتِ »؛ “مَعرِفَةُ النَّفسِ أنفَعُ المَعارِفِ”فرموده است: 
ها ترین معارف و دانشترین و پُر بهرهنفس نافع
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 «.است
نالَ الفَوزَ الَأکبَرَ مَن ظَفَرَ ”. باز فرمودند: 2٠ 

به فوز اکبر و به سعادت اکبر آن »؛ “بِمَعرِفَةِ النَّفس
رسد که خودش را بشناسد و به مقام کسی می

 «.معرفتِ نفس برسد
لَا تَجهَل نَفسَکَ! فَإنَّ ”. و باز فرمودند: 21 

به نفس خود »؛ “ شیءالجاهِلَ مَعرِفةَ نَفسِهِ جاهِلٌ بِکُلِّ
چون آن کسی که به معرفت نفس خود ! جاهل نباش

 «.جاهل است، به همه چیز جاهل است
مُدَّ  ما همه این روایات را از علّامه طباطبایی ـ 

 ۀـ در تفسیر المیزان، جلد ششم، در سور ظلُِّه العالی

صد و پنجم نقل کردیم که آن مرد  ۀمائده، ذیل آی

 بزرگوار 
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ـ از غرر و دُرَر آمُدی نقل  أَدامَ اللَه ظِلالَهُ السّامیة ـ

 اند.کرده

حالا در وجدان شما این روایات متضافره  

کند که انسان چون کند؟ دلالت میدلالت بر چه می

شناسد؟! شناسد، خدا را هم نمینفس خود را نمی

تعلیق به محال است؟! یعنی دنبال خداشناسی نرو، چون 

توانی بشناسی؟! یا نه! این روایات همه خودت را نمی

ترین، نافع« معرفةُ النفّس»گوید که: علم به می

هاست؛ مقصودِ هر علم و ترین علمترین و عالیبزرگ

قدر ترغیب و کمال انسان است، که این ۀنهایت درج

در این روایات شده است! و « معرفةُ النفّس»تشویق به 

 طور است.واقعاً هم همین

ت به نفس یعنی: خداوند علیّ أعلیٰ به معرف
 ذات انسان متّصل است

معرفتِ به نفس یعنی: خداوند علیّ أعلیَٰ به  
ذاتِ انسان متّصل است و وجود انسان مندکّ و 
فانی در ذات پروردگار است. اگر انسان ذات 
خودش را به نحو اندکاک و فنا پیدا کند و به 

ین هستی خودش برسد که نیستی محض است، ا
نیستیِ محض در هستی محضِ پروردگار مندکّ 
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رسد و وقت به مقام هستی پروردگار میشده، آن
 کند.فنای در ذات پروردگار پیدا می

و لذا در راه معرفت نفس و معرفت  
پروردگار، در روایات مطالب عجیب و غریبی از 
ائمّه علیهم السّلام بیان شده است، که انسان اگر 

ها و فوزهائی ، به چه نعمتخداوند را بشناسد
 رسد!می
روایتی را مرحوم ملّا محسن فیض کاشانی  

ـ در جلد اوّل وافی، صفحۀ  رضوان اللَه علیه ـ
، از کافی نقل کرده است که مرحوم محمّد بن ٤٢

یعقوب کُلینی با إسنادِ خود از جمیل بن دَرّاج از 
کند که آن السّلام روایت می حضرت صادق علیه

 مودند:حضرت فر
لَو یَعلَمُ الناّسُ ما فی فَضلِ مَعرِفَةِ اللَه تَعالَی، ” 

ما مَدّوا أعیُنهَُم إلی ما مُتِّعَ بهِِ الأعَداءُ مِن زَهرَةِ 
نیا و نَعیمِها، و کانَت دُنیاهُم أَقَلَّ  الحیَاةِ الدُّ
موا بمَِعرِفَةِ  عِندَهمُ مِماّ یَطَؤُونَهُ بأَِرجُلِهِم، و لَنعُِّ

ذَ مَن لَم یَزَل فی اللَه ت ذوا بِِا تَلَذُّ عالی و تَلَذَّ
 رَوضاتِ الِجنان
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 1“مَعَ أَولیاءِ اللَه.

اگر مردم بدانند »فرمایند: حضرت صادق می 
در فضل معرفت خدا چه چیزها هست، چه 

ها هست، ها و چه فوزها و سعادتها و لذّتبهره
ها و ها و مالهایشان را به این متاعدیگر چشم

د، انهائی که دشمنان خدا به آنها رسیدهعمتن
شوند؛ و به زر و زیور و ندوخته و خیره نمی

دوزند؛ و این های دنیا چشم نمیتازگی نعمت
مردم اگر بدانند در فضل معرفت خدا چه خبر 

تر است از هست، دنیای کفّار در نزدشان کوچک
آن چیزهایی که در هنگام قدم زدن زیر پای خود 

روند؛ و به معرفت خدا متنعّم شده د و میمالنمی
هائی که از جانب خداوند به آنها و به لذّت

شوند، مانند تلذُّذ کسی که رسد متلذِّذ میمی
های بهشت متلذِّذ است و با اولیای دائماً در باغ

 «خدا محشور و هم صحبت و هم سخن است.
احِبٌ إنَّ مَعرِفَةَ اللَه أُنسٌ مِن کُلِّ وَحشَةٍ و ص” 

مِن کُلِّ وَحدَةٍ و نورٌ مِن کُلِّ ظُلمَةٍ و قُوَةٌ مِن کُلِّ 
 “ضَعفٍ و شِفاءٌ مِن کُلِّ سُقمٍ.

دهد از هر معرفت خدا به انسان اُنس می» 
وحشتی، و صاحب و رفیق انسان است در هر 

                              
، ص ٢امون این حدیث شریف به الله شناسی، ج جهت اطّلاع بیشتر پیر 11

 مراجعه شود. )محقّق( ٣1٤، ص ٢؛ نور ملکوت قرآن، ج ٦٠
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تنهائی و وحدتی، و نور است برای انسان در هر 
از هر  ظلمتی، و قوّه در هر ضعفی، و شفاء است

وقت حضرت صادق آن« مرضی و از هر علّتی.
 فرماید:می
قَد کانَ قَبلَکُم قَومٌ یُقتَلونَ و یَُرَقونَ و ” 

یُنشَرونَ باِلمَناشیِر و تَضیقُ عَلَیهِمُ الأرَضُ 
هُم عَمّا هُم عَلَیهِ شََءٌ مِمِّا هُم فیه،  برُِحبهِا، فَما یَرُدُّ

ل ذَلکَِ بِِِم، و لاَ أَذَیً مِن غَیِر ترَِةٍ وَتَروا مَن فَعَ 
عَزِيزِ 

ۡ
ِ ٱل

َ
 بِٱللَ

ْ
وا
ُ
مِن
ۡ
ن يُؤ

َ
 أ
ٓ َّ
هُمۡ إِلَ

ۡ
 مِن

ْ
مُوا

َ
ق
َ
﴿وَمَا ن

حَمِيدِ﴾
ۡ
 .“1ٱل

ای مردم! قبل از شما اقوامی بودند » 
 کُشتند، آتش خداشناس، اینها را مردم می

  

                              
 .٨( آیه ٨٥سوره البروج ) 1
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بُریدند! و دنیا را با این آنها را می زدند! با ارّهمی
کردند! ولیکن آنها از آن مقام ها تنگ میگسترش بر آن

گشتند و از ایمان خود به خدا و منزلت خود برنمی
که اینها ظُلمی به داشتند؛ در حالتیدست برنمی

آوردند، نکرده کسانی که این بلاها را بر سرشان می
بودند؛ موجب حِقد و حسادت را برای آنها فراهم 

که از آنها به کردند؛ و ناملایمات و مکروهاتی نمی
کردند؛ تا اینکه رسید، در مقابلش اذیّت نمیایشان می

آنها ایشان را بدون هیچ ظلم، بدون هیچ حِقد، بدون 
هیچ تلافی و اذیّتی بکشند؛ همین که اینها مسلمان 

شده و خدا را شدند و مؤمن به خدا میمی
کُشتند و کردند و میتکّه میپرستیدند، آنها را تکّهمی
قطعه وزاندند و با کارد، خنجر و ارّه آنها را قطعهسمی
کردند! آن اقوامی که در ]زمان[ بعضی از انبیاء می

طور در معرفت خدا و ایمان و دین سابق بودند، این
پافشاری کرده و ثابت قدم بودند؛ فقط به آنها 

گفتند: گناه شما این است که به خدای عزیز می
ستوجب این همه اید، که محمید ایمان آورده

 «اید.ها گردیدهعذاب

فَاسَألوا رَبَّکُم دَرَجاتِهِم و اصبِروا عَلَی نَوائِبِ ” 
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: » فرمایندحضرت می  1 “دَهرِکُم تُدرِکوا سَعیَهُم.
شما از خدا سؤال کنید ! هاای مسلمان! پس ای مردم

و بر مشکلات . که آن درجات آنها را به شما بدهد
ا آن سعی و مقامات آنها را روزگار خود صبر کنید ت
 «.درک کنید و بجا بیاورید

هائی این معرفت پروردگار علیّ أعلیَٰ لذّت 
هائی را که در دنیاست با دارد که اگر تمام لذّت

های هم جمع کنند، به اندازۀ یک لذّت از لذّت
هائی که در شود. تمام لذّتپروردگار نمی

ها، از متها، از نعها، از کمالدنیاست از جمال
ای که خداوند علیّ جواهرات، از اطعمه و اشربه

های أعلیَٰ برای انسان خلق کرده است، و لذّت
های صداهای موسیقی، و جمال، و لذّت

های عطرها، و هرچه هست همه را جمع لذّت
کنند، به اندازۀ یک لحظۀ آن لذّتی که عارف از 

شود؛ و برد، نمیمشاهدۀ محبوب و پروردگار می
 اهش راهِ تزکیۀ نفس است.ر

  

                              
 .٢٤٧، ص ٨الکافی، ج  1



382 

ـ  أعلی اللَه مقامَه الشّریف مرحوم مجلسی ـ 
در کتاب بحار در جلد پانزدهم، در قسمت دوّم 
که در اخلاقیّات است، از مصباح الشّریعة نقل 

 السّلام فرمودند: کند که حضرت صادق علیهمی
رَسولُ اللَه صَلّی اللَه عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم:  قالَ ” 

و « طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسلمٍِ و مُسلِمَةٍ »
 1“هُوَ عِلمُ الأنَفُس.

آن علمی که بر هر زن و مرد مسلمان واجب » 
بعد « است علم نفس است، خودشناسی است.

 فرماید:می
بدٍ جاهَدَ طوبی لعَِ ”السّلام:  قال الصّادق علیه 

نَفسَهُ و هَواهُ؛ و مَن هَزَمَ جُندَ هَواهُ ظَفَرَ برِِضا 
وءِ،  اللَه؛ و مَن جاوَزَ عَقلُهُ ]نَفْسَه[ الأمَّارَةَ باِلسَّ
باِلجهُدِ و الاستکِانَةِ و الخضُوعِ عَلَی بَساطِ خِدمَةِ 

حِجابَ أَعظَمُ  اللَه، فَقَد فازَ فَوزًا عظیمًا؛ و لا
بِّ مِن ]أظلَمُ[ و أوحَ  شُ بیَن العَبدِ و بیَن الرَّ

النَّفسِ و الهوََی؛ و لَیسَ لقَِتلِهِما فی قَطعِهِما سِلاحٌ 
و آلةٌ مثلُ الافتقِارِ إلَی اللَه و الخشُوعِ و الجوعِ و 

یلِ. هَرِ بالَّ و ”إلی أَن قال: “ الظَّمَإ بالنهّارِ و السَّ

                              
به نقل از بحارالأنوار،  1٤٠رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  1

 .٦٨، ص ٦٧ج 
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سَلَّم یُصَلّی کان رسولُ اللَه صَلّی اللَه عَلَیه و آلهِِ و 
مَ قَدَماهُ، و یَقولُ أفَلا أَکونُ عَبدًا  حَتّی یَتَوَرَّ
تُهُ فَلا تَغفَلوا عَن  شَکورًا؟! أَرادَ أَن یَعتَبِرَ بهِِ أُمَّ
الاجتهِادِ و التَّعَبُّدِ و الرّیاضَة بحالٍ؛ أَلا! و إنَّکَ 
لَو وَجَدتَ حَلاوةَ عبادَةِ اللَه و رَأَیتَ بَرَکاتِِا و 

تَصبِر عَنها ساعَةً واحدَةً  ضَأْتَ بنِورِها، لمَ استَ 
وَلَو قُطِّعتَ إربًا إربًا؛ فَما أَعرَضَ مَن أَعرَضَ 
بق مِن العِصمَةِ و  عَنها إلّاَ بحِِرمانِ فَوائِدِ السَّ

 “التّوفیق.
خوشا به حال آن »فرماید: حضرت صادق می 
ای که با نفس و هوای خود مجاهده کند، و بنده

که که این هوا بر او غالب بشود، و کسی نگذارد
لشگریانِ هوایِ نفسِ او فرار کنند و از دست او 

رسد؛ شود و به رضای خدا میبروند، او مظفّر می
 و آن 
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کسی که عقلش بر نفسِ امّارۀ به سوئش، به 
واسطۀ کوشش و تضرّع و خضوع و خشوع در بساطِ 
خدمت پروردگار، غلبه کند، به فوز عظیم خواهد 

تر و تر و غلیظرسید؛ و حجابی اعظم و وحشتناک
تر بین بنده و بین خدا، مانند نفس و هوای سنگین

نفس نیست؛ و برای قتل نفس و هوای نفس هیچ 
که بگوید )ح و آلتی مثل إفتقار به سوی خدا سلا

و خشوع و گرسنگی و روزه ( خدایا ما فقیریم
گرفتن، و روزهای طویل را انسان با گرسنگی بسر 

تا «. بردن و تشنه بودن، و شب بیدار بودن، نیست
پیغمبر صلّی اللَه علیه : »فرمایداینکه آن حضرت می

های تا اینکه قدمخواندند قدر نماز میو آله و سلّم آن
آیا من بندۀ : فرمودندکرد و میمبارکشان ورم می

خواهند به امّت خود نشان پیغمبر می! شکور نباشم؟
شما در هیچ حالی از احوال غافل ! ای امّت: بدهند که

نباشید از اجتهاد و کوشش و تعبّد و تربیت نفس و 
اگر شما آن شیرینیِ ! آگاه باشید ای مردم. ریاضت

عبادت پروردگار را بچشید، و برکاتِ عبادت را طعمِ 
ببینید و به نور آن عبادات مستضیء بشوید، یک 

کنید و دست از عبادت و بندگی بر ساعت صبر نمی
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دارید، ولو اینکه بدن شما را زیر ساطور قطعه نمی
که از عبادت إعراض پس آن کسی. قطعه کنند

امل کند، او به واسطۀ همان حرمانی است که شمی
 .«حال او شده و او را از عصمت و توفیق انداخته

راه خداشناسی راه معرفت نفس است که آن 
 شودهم به تزکیه حاصل می

پس بنابراین راه خداشناسی راهِ معرفتِ نفس،  
و معرفت نفس هم به تزکیه است، که انسان 

 خودش را درست کند، تزکیه، تهذیب، اخلاق.
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 «.کسی است که نفس خویش را گول بزند
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اید مراقب خود کسانی که ایمان آورده ای]» 
باشید، اگر شما راه یافته باشید )گمراهی( 

 ٣«[گمراهان به شما زیانی نتواند رساند.
توانید وقتی خودتان را اصلاح کردید می 

مردم را اصلاح کنید، نه اینکه خودتان گمراه 
                              

 .1٠و  ٩( آیه ٩1سوره الشّمس ) 11
 .1٠٥( صدر آیه ٥سوره المائدة ) ٢٢
 ، تعلیقه.1٤٦رسالۀ لب اللباب، ص  ٣
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وقت بخواهید مردم را درست کنید! امر باشید آن
منکر کنید! این خودش را به معروف و نهی از 

وقت چگونه نشناخته و اصلاح نکرده است، آن
طور خواهد مردم را اصلاح کند؟! آیه اینمی
گوید: راه اصلاحِ غیر، این است که گوید، میمی

اوّل خودت را اصلاح کنی؛ آن کسی که خود را 
تواند غیر را اصلاح کند و الّا اصلاح کرد می

 تواند اصلاح کند.نمی
ب در اثر اینکه انسان خودش را اصلاح خُ 

کم شوائب خود پسندی و استکبار از کند، کم
فهمد که خودش رود. انسان میانسان بیرون می

موجودی فقیر و محتاج و جاهل و عاجز و مرده 
است؛ و این نوری که بر او تابیده است و این 
قدرتی که در اوست و این علم و حیات و 

خودش نیست، مال وجودی که دارد، مال 
خداست. پس کسی که به این معنی پی ببرد به 
علم و قدرت و حیات خدا پی برده است و این 
معنیِ معرفت نفس است که ملازم است با 

 معرفتِ ربّ.
فرض کنید الآن روز است، آفتاب بر فراز  

ها، ها، کوهها، زمینآسمان آمده و تمام بیابان
ها، دریاها، خانه ها، صحنخانه ابرها، پشت بامِ 

ها، همه را نورانی کرده. این زمین که الآن دریاچه
گوید: این نور مال من است، این نورانی است می
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گوید: نور مال من است، این درخت کوه می
گوید: نور مال من است، این دریاچه و دریا می

گوید: نور مال من است! اگر و رودخانه می
نور را با خودش کرد و این آفتاب غروب نمی

شد، چه کسی کده نمیبُرد و عالم ظلمتنمی
فهمید که این نور واقعاً مال این زمین نیست؟! می

کردند این نور مال زمین است! اصلًا خیال می
دهد! برگ درخت دهد! کوه نور میزمین نور می

 دهد! بلبل که روی درخت نور می
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دهند! یدهد! تمام اینها نور منشسته است نور می
دهد! ذغال سنگ سیاه که روی زمین است نور می

کنند نور مال ماست؛ ولی وقتی تمام اینها ادّعا می
خورشید غروب کرد و این شعاع را با خودش بُرد، 

گفت نور مال من است، الآن این زمینی که می
گوید: گَزد و میانگشت خود را به دندانِ حسرت می

گوید: نور من رفت؛ وای نور من رفت؛ دریاچه می
گوید: نور من رفت؛ همۀ عالَم در ظلمات انسان می

وقت اگر ادّعا کنند که نور مال ما بود، روند؛ آنمی
شود. نوری که مال موجودات دروغشان معلوم می

است، مال خداست؛ حیات، علم، قدرت اینها مال 
 گیرد.دهد و میخداست؛ می

هائی رتهمین انسانی که قدرت دارد، این قد 
هائی هائی که دارد، این صنعتکه دارد، این علم

گوید: مال من که دارد، این توانائی که دارد و می
است، باید به او گفت: بابا تو نطفه بودی، هیچ 

 نداشتی! قبل از نطفه عدم بودی هیچ نداشتی!
آید و واقعاً عجیب است! عجیب! آن نطفه می 

اعر، دارای شود عالم، قادر، شیک انسانی می
صنایع مختلفه، دارای علوم مختلفه، آدم تعجب 

کند؛ این مال او نیست، این مال خداست، به می
او پرتو انداخت و نور زد، حرکت کرد و علم و 
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کم خدا این نور شخصیّت و قدرت پیدا کرد؛ کم
شود جاهل، این گیرد، این آقای عالِم میرا می

صحیحُ شود عاجز، این آقای آقای فاضل می
شود علیلُ المزاج، این آقای حیّ المزاج می

شود اش میشود شناسنامهاسمش عوض می
رود زیر زمین، مُرده، این آقای روی زمین، می

اینکه بدنش از گوشت و استخوان است فردا 
 شود.خاک و خاکستر می

خُب آن قدرت کو؟ آن علم کو؟ آن حیات  
را با  کند، نورکو؟ مانند خورشید که غروب می

برد، برد؛ این هم نور را با خودش میخودش می
وقت آن کسانی برد. آنقدرت را با خودش می

کنند قدرت و نور و علم و حیات مال که ادّعا می
 گزند.ماست، دستِ حسرت به دندان می
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فهماند که هیچ علم معرفت نفس به انسان می
 نیست

ا فهماند که آقعلم معرفتِ نفس به انسان می 
کند هیچ نیستی، این قدرتی که در او طلوع می

مال خداست؛ حتّی به پیغمبران و جبرئیل و تمام 
موجودات! پیغمبر که با انگشت اشاره کرد و ماه 
دو نیم شد، قدرتِ خداست! و لذا قدرت را خدا 

گیرد و واقعاً پیغمبر در وقتی که دارد از پیغمبر می
ی دهد قدرت ندارد که مگسِ روجان می

پیشانیش را بزند؛ چرا؟ چون قدرت مال او 
نیست، مال خداست؛ به تمام موجودات خدا هر 
قدرتی که داده، هر نوری که داده، هر علمی که 

بینیم داده، هر حیاتی که داده، مال خداست؛ می
مَنِ گیرد؛ پس دهد و روزی میروزی می
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قدرت و »  1؛﴾ٱل

پادشاهی و عظمت مال کیست؟ مال خدای واحد 
علمِ معرفت نفس انسان را به این معنا « قهّار.

 رساند.می
وقت وقتی نفس، خودیت را از دست داد آن 

و گفت: علم مال من نیست، قدرت مال من 
نیست، حیات مال من نیست، وجود مال من 
نیست. پس این وجود مال کیست؟ مال 

                              
 .1٦( ذیل آیه ٤٠سوره غافر ) 11
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 خداست.
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جلسه نهم: شدّت ظهور خدا حجابی برای 
 گراهای کثرتانسان

هجری  1٣٩٦شعبان، سال  ٢٠موعظۀ شب سه شنبه، 

 قمری
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیِر خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجَمعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

  
  

رۡضِ﴾ 
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن

َ
خدا نور »  1؛﴿ٱللَ

 «ها و زمین است.آسمان
گویند که عرض شد که نور به آن چیزی می 

فی حدّ نفسه ظاهر باشد و همچنین ظاهر کنندۀ 
توان به خدا گفت: غیر باشد، بنابراین حقّاً می

نور؛ چون خدا اصلش وجود است و تمام 
موجودات به وجودِ خدا هستند، خدا ظاهر است 
و تمام ظهورات به ظهور خداست، تمام 

ت؛ بنابراین اوّل موجودات ظهورشان به خداس
خدا در کینونیّت ذاتِ خود موجود است و ظاهر، 
و در مرتبۀ بعد موجودات به وجود او ظاهر و 

 موجودند.

                              
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النّور ) 11
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بنابراین اوّلین لحظه، نظر و نگاه باید به آن  
موجودِ حقیقی و وجودِ حقیقی و نورِ حقیقی 
بیفتد، و بعد از آن، نگاه به موجودات دیگر؛ چون 

هر است، خداست، و غیر از خدا در عالم آنچه ظا
همه باطل و فانی است و ظهورشان به ظهورِ 

 خداست.
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عارف کسی است که در عالم، جز خدا و نورِ 
 بیندخدا و اثر خدا هیچ نمی

پس عارف آن کسی است که در عالَم، جز  
بیند و این خدا و نورِ خدا و اثر خدا، هیچ نمی

ی و یک مسألۀ واقعی است نه مسألۀ تخیّل
 تفکّری.

ما در آن جلساتی که پیرامون تفسیر این آیۀ  
مبارکه گذشت، ذکر کردیم که موجودات آفاقیّه 

کنند و هر کدام و انفسیّه همه دلالت بر خدا می
از آنها به اندازۀ سعۀ وجودی خود، خدا را نشان 

دهند، و این مسأله بسیار عجیب است! به می
 کند.تحیّر میای عجیب است که عقل را ماندازه

اندازید، مثلًا: فرض شما یک نگاه اجمالی می 
گویید: آقا کنید به این فرشی که اینجا افتاده و می

عجب فرش خوبی است؛ ولی خبر ندارید که این 
فرش چه قِسم درست شده، تار و پودش را چه 

اند، چه قِسم به دار کشیدند، قِسم درست کرده
قطعات  روزها صبح تا به غروب نشستند،

کوچک پشم را از روی نقشۀ صحیح یکی پس از 
دیگری روی هم چیدند، آن را بُرِش زدند، شانه 

طور، پس فردا کردند، فردا دو مرتبه همین
سال طول کشیده تا یک فرش  طور، یکهمین

گوییم: کنیم میشده، ولی ما یک نظر اجمالی می
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 این فرش، فرشِ خوبی است.
کنید به یک جمعیّتِ شما یک نگاه اجمالی می 

گویید: انبوهی که در یک مکانی مجتمعند، می
اینها همه مردمانی هستند دارای عقل، دارای 
ادراک، دارای فهم، دارای شعور؛ ولی اگر درست 
توجّه کنید، تمامِ این افراد از واحد واحد مرکّب 
شدند، نظر را روی واحد بیاورید، یکیشان را 

ساله، بیست ساله،  ببینید. این یک انسان چهل
پنجاه ساله، که این همه علم دارد، این همه 
قدرت دارد، این همه فهم دارد، این همه شوکت 
دارد، این همه تعیّن دارد، هرچه دارد؛ این که اوّل 

کم، خون دل خورده تا این علم طور نبوده، کماین
را پیدا کرده، خون دل خورده تا پهلوان شده، 

ن تعیّن را به دست آورده، خون دل خورده تا ای
قدر مکتب رفته، کیف را زیر بغل گذاشته، در این

گِل، در برف، زیر باران، در سرما، در گرما، 
هائی پای چراغ گردنی از معلّم، شبپُشتِ 

« سین»کشیده، « الف»کشیده، « بِ»نشسته، 
 کشیده، تا
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مرتبه شده خوشنویس؛ این درایت و فهمِ او یک
 به او نرسیده، خیلی زحمت کشیده!

اگر انسان بخواهد یک انسان را، از نقطۀ نظر  
همین معلومات تجزیه و تحلیل کند، و در هر 

بیند هر رشتۀ او رشتۀ مخصوص مطالعه کند، می
 یک مطالعۀ خیلی خیلی طویلی لازم دارد.

 نسان در بستر تکویننگاهی به سیر تکاملی ا
بینیم که دارای و امّا از نقطه نظر تکوین می 

اش کار کند، معدهقدرت است، قلبش کار می
کند، کبدش کار هایش کار میکند، کلّیهمی
کند، یک نظر های مغزش کار میکند، سلّولمی

للّه سالم  بینیم که الحمداندازیم میاجمالی می
ها ه؟ یعنی میلیوناست؛ امّا این سلامت یعنی چ

ها سلّولِ شاعر و عالِم و سلّول زنده، میلیون
مُدرِک و مُوظَّفِ به وظیفۀ خود، که دارای مبدأ و 
منتهی و مسیر هستند، قوّۀ جاذبه و دافعه دارند، 
قوّۀ ماسکه و مُغذیه دارند، تمام اینها با هم 
اجتماع کردند و دست به دست هم دادند در 

تمام «. من: »گوییدمی تحت یک روحی که شما
شوند و همۀ اینها مشغول فعّالیّتند دارند اداره می

 .تا این انسان را درست کردند
و ما همین انسانی را که به نحو انسان  
گوییم زید، حسن آقا، مَشهدی تقی، اگر فقط می
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تنها بخواهیم چشم او را مورد مطالعه قرار بدهیم، 
نفر  مِ یکیک عمر کافی نیست. آخر انسان چش
هایش، از را مورد مطالعه قرار بدهد، از دستگاه

خصوصیّاتش، از معایِبَش، از مفاسدش، از 
های کند، راهمحاسنش، دردهائی که پیدا می

علاج، ارتباطاتی که چشم با سایر اعضاء بدن 
دارد، حواسّ چشمی، انعکاس نور در چشم، 

اش چیست؟ اش چیست؟ طبقۀ زلالیّهطبقۀ عِنَبیّه
طور، اش چیست؟ گوش همینطبقۀ زجاجیّه
طور، قلب طور، کلیه همینزبان همین

طور، یک عمر یک نفر بخواهد برای همین
خصوصیّاتِ یک قلب مطالعه کند، کافی نیست؛ 
تازه مطالعه است. امّا شما به یک نفر بگو بیا یک 
سلّول قلب را درست کن، یک سلّول قلب 

دّۀ حیاتی بده، بیافرین، به یک سلّولِ قلب ما
گویند: حیات در یک سلّول قلب ایجاد کن؛ می

توانیم ما به رمز حیات نرسیدیم، ما حیات نمی
 بدهیم.
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ها و با تمام این این انسان با تمام این دستگاه 
ای بوده در شکم مادر، این خصوصیّات، یک بچّه

اعضا به او داده شد؛ و آن بچّه قبلش مُضغه بوده، 
وده، قبلش نطفه بوده؛ و این نطفه، قبلش علقه ب

شود و بعد از نُه ماه مرتبه زن حامله میکه یک
ای للّه بچّه گوییم که: الحمدزاید و ما میمی

ای، در ای، در هر ثانیهدانید در هر دقیقهزائید، می
ای، چندین هزار عوالِم بر این بچّه هر لحظه

هر  شود؟! درگذرد و تغییر و تبدّل پیدا میمی
گذرد و چندین هزار لحظه! چندین هزار عالم می

شود! و در هر دقیقه و هر تغییر و تبدیل پیدا می
ها قسمت ثانیه و هر ثالثه و سادسه، که به میلیون

های کنیم در هر یک قسمت از آن قسمت
تواند تا آن مقدار زمان را کوچک، که بشر نمی

وانیم تقسمت کند امّا از نقطۀ نظر تعقّل ما می
قسمتِ عقلی کنیم، در هر جزء کوچکِ زمانی، 

گذرد و تغییرات و هائی بر این نطفه دارد میعالَم
شود و این نطفه دارد تبدّلاتی در او پیدا می

کند، با یک شتابی هزاران کند، سیر میحرکت می
تر از حرکت شمس و قمر؛ دارد به درجه سریع

انسان خواهد کند؟ از جمادی میکجا حرکت می
کند و در بشود! و چه اندازه این سرعت پیدا می

بینید این شود تا اینکه میهر لحظه عوض می
ای که بعد تبدیل به خون شد حالا چشم در نطفه
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آورد، حالا گوش در آورد، حالا زبان در آورد، 
دهد، حالا دستش را درون دل مادر حرکت می

ود، شافتد، بعد دارای شعور میقلبش به تپش می
 شود.دارای عقل و ادراک می
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ّٗ ت خداست که شما را از شکم »  1؛ا﴾  

که هیچ چیز مادرها خارج کرد، در حالی
شما را عقل داد، هوش داد، درایت « دانستید.نمی

 «من؛ انسان.»داد، گفتید: 
است که انسان صد هزار  این انسان همانی 

گوید: کند و مینفرش را به یک چشم نگاه می
این لشگر، این جماعت؛ ولی وقتی نظرش را 

 کند، و بخواهدجمع می
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ماند. مطالعه کند و دقّت کند، در همان نطفه می
اگر کسی بخواهد نطفه را مورد مطالعه قرار بدهد 

ید شما تواند تجاوز کند، حالا برودیگر از نطفه نمی
مراحلی را که طیّ کرده است تا نطفه شده، آنها 

 جای خود.به
اینها چیست؟! این قضیّه چیست؟! این نطفه  

خودش حرکت کرد؟! این درخت خودش دارد 
کند؟! این پرنده خودش دارد حرکت می

گذارد و رویش پَرد؟! این کبوتری که تخم میمی
ید آخوابد، بعد از چند روز جوجه بیرون میمی

گردد. آیا این خودش دارد و دنبال تخم می
قدر کند؟! این کبوترِ مسکین، آنحرکت می

چاره است که یک گربه او را ضعیف است، و بی
بَرد. این شعورش، این رباید و میبا یک گاز می

نورِ چشمش، این نورِ گوشش، این حرکتِ 
رود هایش، شب میاش، این تمامِ سلّولمعده

خوابد، تمام این خودش میدرون آشیانۀ 
ها مشغول کارند، تمام پیازهای پَرِ او سلّول
دهند و نموّ اند و دارند این پَر را رُشد میزنده

های تاریک که همه دهند، در همان شبمی
خوابند، خودِ این کبوتر هم روی جوجۀ خود 

طور خواب است، خودش و این جوجه همین
افتد، نه کار میکنند؛ نه قلبش از دارند رشد می
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افتد، افتد، نه کبدش از کار میاش از کار میکلیه
نه یک لحظه این موجود در سیرِ خود واقف 

شود، شما این حساب را در کبوتر و تخمِ می
کبوتر و مرغ و گوسفند، و حیوانِ دریائی و 
هوائی، و انسان و جماد، و عالم کون و مکان 

 .بکنید، یک لحظه این عالم واقف نیست
ما یک لحظه از حکومت پروردگار بیرون 

 ایم تا مزۀ عدم را بچشیمنیفتاده
نه  اگر یک لحظه عالم واقف بود، مُرده بود ـ 

اینکه مُرده بود، مردن یک موجودی است، و در 
عالمِ مُردگی خود دارای حرکتی است به آن 

ـ نه! عالم معدوم بود، اصلًا  مَبدئی که دارد
توانیم تصوّر کنیم که نمیعالَمی نبود؛ ولی ما 

و معنی « بودیم»عالَمی نبود، چون ما همیشه در 
 فهمیم چیست!را نمی« نبود»

بینیم و از کنیم عالمِ آفاق را میما چشم باز می 
کنیم، با این هر افقی خدا را در این افق تماشا می

های متعدّد، که در عالمِ مُلک و ملکوت آیینه
مت پروردگار بیرون است، ما یک لحظه از حکو

 نیفتادیم تا مزّۀ عدم را بچشیم و درک کنیم که
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آنجا چیست؛ چون اگر ما در عالمِ عدم بیفتیم باید 
که ما هستیم باشیم و عدم را درک کنیم، و همین

 کنیم.یعنی: وجود؛ پس ما معنی عدم را درک نمی
غلطیم. ما همیشه داریم در وجود می 

اریم؛ بیدار بشویم سیرِ بخوابیم، سیرِ در وجود د
در وجود داریم؛ تفکّر کنیم سیر در وجود داریم، 
به نفس خود مراجعه کنیم در وجود است، به 
خارج مراجعه کنیم؛ زنده باشیم موجودیم، 

کنیم این بمیریم موجودیم؛ عالَم را تماشا می
تغییرات، این تبدّلات، همه صورتی به صورتِ 

مّا آن اصلِ وجود دیگر و شکلی به شکلِ دیگر، ا
و آن مِحوَرِ وجود در تمام این موجودات ثابت 

 است.
ای بر ما گذشته که ما خود را در کدام لحظه 

عدم ببینیم تا بفهمیم معنی عدم چیست؟ بله، یک 
معانی ضعیفی از عدم به عنوانِ عدمِ ملکه حسّ 

کنیم؛ مثلًا: بگوییم: این بلندگو اینجاست، می
لا دیگر نیست نه اینکه حالا دیگر نیست، حا

نیستِ مطلق است، نیستِ مُقیَّد است و الّا عدمِ 
مطلق اصلًا معنا ندارد که ما بتوانیم تصوّر او را 

طوری که باید و شاید بکنیم، و به جان و به آن
وجدانِ خود آن عدم را راه بدهیم، آنچه تصوّر 

کنیم به نحوِ استخدام است، و صورتِ می
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ت، نه ادراک و إشراف به تصوّری از عدم اس
 معنی عدم در وجودِ ما.

کنیم تمام این عوالم همه پس، چشم که باز می 
ظهوراتِ خداست؛ منتهیَٰ نظرها، نظرهای 

کنید، اجمالی است؛ به این قالی نظر می
گویید: قالیِ خوبی است؛ به این کتاب نظر می
گویید: ملّا بوده این کتاب را نوشته؛ کنید، میمی

گویید: خدائی که کنید به این انسان، میینظر م
این انسان را خلق کرده قادر بوده؛ امّا وقتی نظر، 
نظرِ تفصیل بشود معرکه است، عقلای عالَم، 

های عالَم، اطبّای دانمتفکّرین عالَم، ریاضی
عالَم، فلاسفۀ عالَم، هرکس در هر علمی که 
تخصّص دارد، اینجا زانو زده زمین و گفته: 

ا! من متحیّرم! چه عظمتی! چه قدرتی! چه خدای
 اُبّهتی! چه کبریائیّتی! چه عزّتی! چقدر؟!
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ها ها و کوهبالنّتیجه بعضی از انبیاء سر به بیابان 

های گذاشتند! آنها در بدوِ سیِر خود، یک کلاسمی

جائی که دیگر رسید به یکاند، و تفکّر میتفکّری داشته

خواستند نیروی دیگر می وقت از یکشد، آنبسته می

مدد بگیرند، آن نیرو، نیروی وجدان و نیروی قلب بود. 

های خلوت، گذاشتند و در مکانها میلذا سر به بیابان

گرفتند تا بتوانند ها، در غارها، از آن نیرو مدد میدر کوه

 آن موجودِ ظاهرِ فی کُلِّ شَء را ببینند.

خُب! این موجودات چیست؟ خداست؟!  
کنی آقا جانِ من؟ بالای کجا خدا را پیدا می

آسمان، این که خدا نیست؛ زیرِ زمین، این که 
خدا نیست. خدا چیست؟ خدا آن موجودِ زنده 
و عالِم و شاعر و قدیر و مُدرِکی است که همه جا 
هست؛ در این تخم مرغ با هر سلّولش هست، نه 

ست، مَظهرِ خداست؛ یعنی: اینکه سلّول خدا
خدا با آن معیّت دارد، با هر موجودی معیّت 

 دارد.
خوانیم، در فرازِ آسمان خدایی را که ما می 

کنیم برای اینکه اعتراف نیست، دست را بلند می
کنیم به مکان بلند؛ و الاّ خدا زیرِ زمین هم هست، 
مشرق هم هست، مغرب هم هست، با هر 
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کن! به هر موجودی  موجودی هست. چشم باز
اندازی اوّل خدا هست و بعد آن که چشم می

موجود در رتبۀ دوّم؛ و این معنی واحدیّت 
 خداست.

 ﴾ ُ یعنی: آن ذاتی که دارای تمامِ صفات  ﴿ٱللََ
جمال و کمال است، که تمام عالم را پُر کرده؛ و 
موجودیّتِ هر عالم از خداست و علم و قدرت 

جودی ظهور و بروز و تمام صفاتی که در هر مو
کند، با صفات خدا معیّت دارد، نه جدائی پیدا می

 و بینونیّت.
و چقدر خوب أمیرالمؤمنین علیه السّلام  

 فرمود که:
خدا داخل است در اشیاء، امّا ممزوج نیست؛ » 

خارج است، امّا زایل نیست، جدا نیست چون 
جسم نیست که داخل باشد و   1«داخل است.

 ممزوج بشود، و
جسم نیست که خارج باشد. جسم، یک موجود 
متعیّن و محدود و ضعیفی از ظهورات او است، که 
قدرت و علم و ظهور او تماس و معیّت با این موجود 
دارد، پس موجود در وهلۀ اوّل به ذات خدا قائم 
است، نه به ذاتِ خود؛ پس خدا همه عوالم را گرفته 

                              
 .٦٦، ص ٢شرح الأسماء الحسنی، ج  1
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 است.
که خدا توانید پیدا کنید شما کجا را می 

کنید وجود است، این فضا نباشد؟! هرجا نگاه می
بینیم؟! پس وجود است؛ پس چرا ما خدا را نمی

گویند خدا مخفی است؟! پس چرا چرا می
کنند؟! در جواب من، باید بعضی انکار خدا می

بفرمایید: آقا! انکار خدا اصلًا غلط است، کسی 
 ، یعنی: من هستم، یعنی: خدا«من»گوید: که می

هست؛ چون اگر خدا نبود، من نبودم. پس اینکه 
گویم: من هستم، قبل از اینکه تفوّه کنم و به می

گفتار در بیاورم که من هستم، اثبات وجودِ خدا 
کردم؛ چون منیّت و هستی من قائم به خداست. 

که گفت: ، همین«من»گوید: پس کسی که می
 ، اثبات خدا کرد.«من»

مادّی، یعنی: وجود  این خدا نور است نه نور 
است و ظهور است، ظاهر است بالذّات، و تمامِ 

 موجودات به ظهور او ظهور دارند.
شود، چه شود؟! دیده میچرا خدا دیده نمی 

شود! این اوّل بحث است. کسی گفت دیده نمی
دیده شدن یعنی چه؟ واقعاً این تخمی را که 

کند، این تماشای انسان زیر این مرغ تماشا می
کارد و بعد از دا نیست؟! این تخمی را که میخ

شود، این تماشای خدا نیست؟! چند روز سبز می
گوییم گیاه سبز شد، گندم سُنبل داد، امّا ما می
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دانیم داخل آن چه خبرهائی شده؟! اینها دیدنِ می
 خدا نیست؟!

خواهیم خدا را وجدان کنیم و حسّ حالا می 
قدر است؛ اینکنیم، خدا از شدّتِ ظهور مخفی 

ظاهرِ ظاهرِ ظاهر و نزدیک و نزدیک و نزدیک، 
خواهیم به خدا قدر نزدیک شده، که دیگر میاین

 توانیم بگوییم.، نمی«نزدیک»بگوییم: 
توانیم بگوییم؟! چیزی از دور چطور نمی 

 شود، امّاآید، نزدیک میجلو می
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اگر از اوّل نزدیک شد و با وجودِ انسان متّحد 
اینکه دو چیز بود متّحد شد، یعنی: آن هستی  شد، نه

و قوامِ هستیِ اصلِ انسان خداست و ما به برکت او 
قدر نزدیک شد که عنوانِ لفظ قُرب و موجودیم، این

نزدیک بودن، اینجا شاید به عنوان مسامِحه باشد، ما 
این را چطور باید پیدایش کنیم؟! آخر این چقدر 

یک متر با انسان  نزدیک است؟! اگر نزدیک باشد،
بیندش، نیم متر، یک فاصله داشته باشد، انسان می

سانتیمتر، یک میلیمتر، یک میکرون، هرچه بگویید؛ 
تر شده که من به او قدر از من به من نزدیکامّا آن

قائم شدم، و او ظاهرتر از من شده، این خیلی عجیب 
 است!

وَ  
ۡ
يۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱل

َ
رَبُ إِل

ۡ
ق
َ
حۡنُ أ

َ
این  1رِيدِ﴾﴿وَن

را چه قسم پیدا کنیم؟! ما که الآن چشم باز 
بینیم، کنیم، موجوداتی که اینجا هستند میمی

شود، به برکت موج شعاعی در چشم منعکس می
طور نیست؟! شوند، اینآن موج اشیاء دیده می
 بینیم؟!بینیم، اشیاء را میپس چرا ما موج را نمی

ا چشم ما قدر نزدیک است که بچون موج این 

                              
 .1٦( ذیل آیه ٥٠سوره ق ) 11
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چشم صورت در اتّحاد پیدا کرده و به برکت آن موج این

کنیم آن موجی را شود، لذا تا چشم باز میمنعکس می

بینیم، با اینکه که بین ما و بین اشیاء رابط است، نمی

چشم منعکس زودتر از اشیاء است. این نوری که در 

کند، زودتر از شود و صورت را در چشم تصویر میمی

شود، ولی چرا ما درک تصویر در چشم پیدا می خودِ 

کنیم؟! هیچ جایِ شکّ و شبهه نیست، که هر شیئی نمی

انعکاس  ۀشود، به واسطکه در چشم منعکس می

بینیم ولی خودِ شَء است، ولیکن انعکاس آن را ما نمی

شدّتِ قُرب است. چه اندازه  ۀبینیم؛ این به واسطرا می

است که از نزدیک هم  قدر نزدیکنزدیک است؟ این

توان گفت که استعمال لفظِ تر! تا اینکه مینزدیک

گویند: ای خدای نزدیک در اینجا مجاز است. لذا می

ترین! یا أقرب الأقربین! یا قریب! چه بگویند قریب

دیگر؟ انبیاء چه قِسم برای ما بیان کنند؟! مگر در 

 قاموس لغت، غیر از این الفاظ چیزِ دیگری هست؟!
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خواهند آن مطلب را برسانند، منتهیَٰ اینها می 
 گویند: قریب.با این الفاظ، می

پس ما شب و روز سر و کارمان با خداست،  
اصلًا با غیر خدا نیستیم، کجا شما جائی را پیدا 

کنید که خدا نباشد؟! سر سفرۀ غذا زودتر از می
شما خدا نشسته، در رختخواب زودتر از شما 

ماز زودتر از شما خداست، در خداست، موقعِ ن
هر کاری زودتر از شما اوست، کجا نیست که 

 خواهید پیدایش کنید؟!حالا می
گویند: یک عارفی چند تا شاگرد داشت، می 

داد. یکی از آن آنها را تربیتِ اخلاق و سلوک می
تر از همه بود؛ این عارف به او ها کوچکبچّه

شاگردهای ها و کرد، آن بچّهخیلی احترام می
دیگر یک قدری متأثّر بودند، این که سنّش کمتر 
است، چرا بیشتر موردِ احترام استاد است. استاد، 

خواست امتحان کند، به آنها بفهماند که علّت می
احترام من، برای درک و معرفت او است. گفت: 

خواهد درس من بیاید، شاگردها فردا هرکس می
نیست و کسی  کسجائی که هیچاوّل برود در یک

او را نبیند، یک مرغی را ذبح کند و بعد سرِ درس 
ها گفتند: چشم. شاگردها همه رفتند بیاید؛ بچّه

و یک مرغی را ذبح کردند در یک جائی که 
دید، و مرغِ ذبح شده را کس آنها را نمیهیچ

برداشتند و در مجلس آوردند. آن شاگردی که از 
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د، نیامد تا بعد تر بود، او نیامد، نیامهمه کوچک
از مدّتی آمد و دستش هم مرغ زنده بود. استاد 
گفت: چرا نکُشتی؟ گفت: من هرجا رفتم این را 
بکُشم، دیدم آن شرطی که شما کردید، آن شرط 
متحقّق نیست؛ شما شرط کردید، این را جائی 
بکُش که کسی نباشد، کسی تو را نبیند، من هرجا 

طور آوردیم. رفتم بکُشم دیدم خدا هست، همین
کنم، استاد گفت: این علّتی که من او را احترام می

گوید: این است، دَرکش است. این وجدانش می
رود خداست، در زمین خداست، در آسمان می

خداست، مشرق خدا، مغرب خدا، در دریا 
 خداست، در هوا خداست.

 
 
 

خواهیم خدا را پیدا کنیم کجا حالا که می 
خدا نباشد؟! شب را پیدا توانیم برویم که می
کنیم چون در مقابلِ روز است، سفیدی را پیدا می
کنیم چون در مقابلِ سیاهی است، نور را پیدا می

کنیم چون در مقابلش ظلمت است، آب را 
فهمیم چیست چون در مقابلش هواست؛ امّا می

توانیم عدم را پیدا کنیم در مقابلِ وجود؟! کجا می
 غرقیم در وجود!
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گوییم خدا کو؟ این یم در این دریا و میغرق 
 عجیب است! خیلی عجیب است!

حکایت آن ماهی که در دریا به دنبال آب 
 گشتمی

ماند که از اوّل عیناً مثل قضیّۀ همان ماهی می 
وقتی که تا آخر عمرش درون دریاست، آن

اش با مرحوم والِدَش با همدیگر مرحومه والده
اش منعقد شد و هدر دریا نکاح کردند و نطف

هائی شد در شکمِ مادر، این توی تبدیل به تخم
ها آب بوده؛ و وقتی هم والده او را زائیده، تخم

درون آب بودند؛ و بعد داخل آب نشو و نما 
کرده؛ این طرف گشته، آب بوده؛ آن طرف گشته، 
آب بوده؛ تا حالا این ماهی در آب به سنّ پیری 

ست؟! خوب مثالی گوید: آب چیرسیده؛ امّا می
گوید: آب چیست؟ واقعاً آب است! می

گویند: آبی هست، آب مادّۀ چیست؟ مردم می
های دریا حیاتی است. آب کجاست؟! ماهی

میتینگ دادند، تظاهرات کردند، جمع شدند 
دسته، آمدند خدمت سلطانشان که ما داریم دسته

رویم و معنی آب را نفهمیدیم؛ آخر از دارِ دنیا می
گویند: آب مادّۀ حیاتی است حیف ه میاینک

نیست که ما از دنیا برویم و از این مادّۀ حیاتی 
وقت نچشیم؟ سلطانشان ماهیِ زرنگی بود، یک
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موج او را به ساحل انداخته بود و باز دو مرتبه به 
ای که در ساحل دریا برگشته بود، یک چند لحظه

بود، فهمیده بود که در ساحل و خارجِ از دریا، 
 آبیآب نیست، معنی بی
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چیست، و این آب در مقابلِ او معنایش چیست؟ 
گفت: واللَه من چه قِسم حالیِ شما کنم؟ غیر از اینکه 
دعا کنم یک موجی بیاید شما را هم از دریا به ساحل 

فهمید! آقا آبی بکشید، معنی آب را نمیبیندازد، و بی
این کنید؛ جان! این آب که دارید در آن زندگی می

 فهمد.آب است! این ماهی چه می
 
 
 
 
 
 
 
 

)ماهی افتاد در ساحل دریا، دعای سلطان  
 اش مثلًا مستجاب شد(درباره
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اگر یک موجی بیاید ما را از عالمِ وجود به  

فهمیم خدا وقت میعالم نیستی بیندازد، آن
چیست؟ امّا اگر ما به عالم نیستی بیفتیم ما هستیم 

افتیم؛ مگر و خدا هست، پس ما به نیستی نمی
اینکه ما عدم بشویم و بخواهیم عدم بشویم، ما 

 که هستیم
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هم نیست.  شویم عدمعدم نیست، ما که عدم نمی
 عالَمِ وجود پُر است از وجود.

 خدا از شدت ظهور مخفی شده است
پس خدا از شدّتِ ظهور، از شدّتِ تابش، از  

شدّتِ نزدیکی گُم شده. خدا کجاست؟ جوابش 
 بگو: کجا نیست؟

 
گوید: مرحوم حاجی سبزواری خوب می 

ای کسی که از شدّتِ نور مخفی شدی، و در »
و در عینِ خفاء، عینِ عینِ ظهور مخفی هستی 

و این متّخَذ است از آیۀ شریفۀ « ظهور هستی.
 قرآن مجید:

وَ  
ُ
بَاطِنُ وَه

ۡ
هِرُ وَٱل ٰـ

َّ
خِرُ وَٱلظ

ٓ ۡ
لُ وَٱلۡ وَّ

َ ۡ
وَ ٱلۡ

ُ
﴿ه

ءٍ عَلِيمٌ﴾ ۡ ي
َ لِّ ش 

ُ
اوست اوّل و آخر، و ظاهر » 1؛بِك

 «و باطن )پیدا و پنهان( و او به هر چیز داناست.
گردیم؟ هر پس برای چه دنبال خدا می 

 شود؟ظهوری ظهورِ خداست، چرا درک نمی
شود. امّا در همین مراتبی که هستیم درک می 

تر، چشم را باید قوی کرد. این در مرتبۀ عالی
کنیم، شب و روز داریم مرتبه که داریم درک می
گوییم: خوریم، ولی میدر عالمِ وجود غوطه می

                              
 .٣٥، ص ٢شرح منظومه حاجی سبزواری، ج  1
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 آب کو؟
تُعرَفُ الأشیاءُ »ی برای قاعدۀ هائمثال

 »بِأضدادِها
گوید: آب کو؟ با این اینکه خودِ این ماهی می 

بلعد؛ مثل اینکه ما بگوییم: آب کو، دارد آب می
بینیم، پس این هوائی که آقا ما هوا را نمی

کند، کو؟ پس چرا من گویند انسان تنفّس میمی
را بینم؟ واقعاً شما این هوا این هوا را نمی

کنیم، بینید؟! این هوائی را که داریم تنفّس میمی
خواهید آن باطنش را هم ببینید، باید کو؟! اگر می

 چشم را قویّ کرد.
خورشید اوّلِ ظهر آمده بالای آسمان، نورِ  

 عمودی به زمین فرستاده و ما هم
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للّه زمینمان روشن است، این  در پرتوِ نور، الحمد
بینیم قابل انکار نیست، این نور را داریم نور را که می

کنیم، این مظاهرِ جمالِ همین خورشید درک می
توانیم درک کنیم، است؛ امّا خودِ خورشید را ما نمی

تا چشممان را بالا کنیم، بخواهیم خودِ قرص را 
زند؛ نه اینکه خورشید حجاب ببینیم، چشم ما را می

ای رویش دارد، خورشید حجاب ندارد، نه سایه
گرفته نه ابری جلویش است، نه دستور داده است که 
مثلًا یک کوهی جلویش قرار داده بشود و آن نور به 

ها نیست. نور است و چشم انسان نرسد؛ این حرف
ظاهر است و شدّت دارد، سازمانِ چشم ما مناسبِ با 

ن شعاع در آن محل نیست، ضعیف است؛ غیر درکِ آ
توانیم سرمان را از این که چیزی نیست! حالا ما می

بلند نکنیم، خورشید را نبینیم، و بگوییم: آقا اصلاً چه 
کسی گفته این نوری که روی زمین است! مالِ 

 خورشید است؟!
اگر خورشید همیشه روی آسمان بود، و  

تبدّل پیدا کرد، تغییر و وقت حرکت نمیهیچ
کرد، همیشه اوّلِ ظهر روی آسمان بود، یک نمی

ساعت بعد از ظهر هم روی آسمان بود، غروب 
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هم روی آسمان بود، تمام اوقات شبانه روز، ظهر 
بود؛ اصلًا خورشید اختلافِ مسیر و بُعد و قُرب 

شد کرد. بچّه که متولّد میبا زمین پیدا نمی
ساله  دید، یکخورشید را بالای سرش می

ساله،  ورشید بالای سرش بود، دوشد خمی
شد خورشید بالای ساله که می ساله، نود پنجاه

مُرد خورشید بالای سرش بود. در سرش بود، می
کرد که شبی هم این صورت او واقعاً باور می

فهمید اصلًا شب را خدا خلق هست؟! او می
کرده یا نه؟! این انسان معنی تاریکی را 

فهمید؟! معنی عنی ظلمت را میفهمید؟! ممی
کرد که این نور مالِ فهمید؟! درک میسایه را می

خورشید است؟! کدام شخصِ حکیمی 
توانست برایش ثابت کند که این نور مال می

گفت: این نور مالِ زمین خورشید است؟! می
است، این نور مالِ گیاه است، این نور مالِ سطحِ 

ها همه از که این نورکوه است، )در حالی
خورشید است.( هر جائی که نورانی است، آن 

دهند؛ چه کسی موجودات از خود نور می
 گوید: این نور مال خورشید است؟می
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امّا وقتی خورشید از جای خودش تکان  
خورد، این موجوداتی که هنگام ظهر در بعضی 
از نقاط بدون سایه، و در بعضی از نقاط سایۀشان 

بود، شروع کردند به تولید  به حدّ اقصر رسیده
سایه یا به تکثیر سایه، یواش یواش معلوم 

شود که آقا این نور مال این نیست، زمین نور می
ندارد، برگِ درخت نور ندارد، مرغی که در 
آشیانه است نور ندارد، سقف منزل نور ندارد، 
آب دریا نور ندارد، اینها نور ندارند؛ نور مال 

ن فرستاده، حالا که خورشید است که به زمی
حرکت کرد، این نور را با خودش دارد به آن 

برد، تمام موجودات سایه انداختند؛ هر طرف می
شود، تا هنگام رود سایه بلندتر میتر میچه عقب

 شود.غروب سایه خیلی بلند می
اید؟ ها هنگام غروب ایستادهآیا در بیابان 

 خواهد در افق اُفول کند،وقتی خورشید می
رسد. نهایت میسایۀتان به طرف مشرق به بی

وقتی خورشید رفت زیرِ افق، تاریکی آمد، شما 
فهمید معنی ظلمت چیست، آن نور چه چیز می

خوبی بود که از دست ما رفت. انسان با آن نور 
شناخت، غذا را شناخت، دوا را میرفیقش را می

شناخت، دشمن را شناخت، دوست را میمی
شناخت، انسان را وان را میشناخت، حیمی
داد. امّا شناخت، چاه را از راه تشخیص میمی



424 

دهد، چون در بیابان ظلمت و تاریکی حالا نمی
داند مالد، نمیمحض است. دست روی زمین می

اینجا دواست یا سمّ است؟ این رفیق است یا 
دشمن؟ این غذاست؟ این موجودات چه 

ها، این سبزههائی که بود، این هستند؟ این جمال
ها، وقتی آفتاب غروب کرد، این جمال کجا رنگ

رفت؟ رنگ کجا رفت؟ رنگِ بلبل، رنگ قناری، 
های گل و گیاه در شب چرا دیده این رنگ

شود؟ اصلًا رنگ مال نور است، وقتی نور نمی
نباشد، رنگی نیست. عالم در ظلمت محض 

کنید؟ است. چه وقتی این حرف را شما درک می
بیاید و برود و شبی و روزی و نوری  خورشیدی

فهمیم که نور مال وقت ما میو ظلمتی باشد، آن
خورشید است. جای انکار هم نیست؛ به هر 

ای هم بگویید: آقا نور مالِ کیست؟ بچّه
گوید: مال خورشید است. یک قدری هم با می
 او
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گوید: آقاجان شما فکرت مباحثه بکنید؛ مثلًا می
مال خورشید است دیگر. جای خراب شده، نور 

شکّ که نیست. چرا شب ظلمت است؟ چون 
مرتبه همان عالَم  خورشید رفته. چه کار کنیم دو

شاءاللَه خورشید طلوع دارای جمال بشود؟ إن
طور شود. بچّه اینکند، دارای جمال میمی

 گوید؟!نمی
 
 
 
 
 

این مالِ آیاتِ آفاقی؛ از آن بالاتر اگر بخواهید  
رشید را تماشا کنید، باید چشم را خودِ خو

 معالجه کنید، برو بَرگرد هم ندارد.
همۀ این عالم ظهورات است؛ هر ظهوری،  

نشانۀ یک تعیّن و تقیّد است. تعیّن، وجود با 
محدودیّت است. اگر نظر بیفتد به ذاتِ وجود، 
نظر به خدا افتاده؛ اگر نظر بیفتد به آن تعیّن و 

 است. تقیّد، این نظر به کثرت
 افتدگرا از نور وجود دور میانسان کثرت
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کنند، معصیت افراد خداشناس دل را پاک می 
ورز نیستند، حسود نیستند، بخیل کنند، کینهنمی

طلب نیستند، اینها پرست نیستند، جاهنیستند، مال
کند. دور یک صفاتی است که انسان جمع می

ندانی بندد، انسان را زکمرِ روح انسان کمربند می
شود، کند؛ وقتی زندانی کرد چشم که باز میمی

افتد. به موجوداتِ کثیره محبّت نگاه به کثرت می
طلب شود، جاهطلب میکند، مالپیدا می

شود، قلب شود، بخیل میشود، حریص میمی
افتد؛ شود، این از نورِ وجود دور میتاریک می

افتد. قوّۀ چشمِ چشمش در همان چاهِ ظلمت می
 دهد، باطنش کور بصیرتش را از دست می
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کند، شود، یا چشمِ باطنش رمَد پیدا میمی
تواند ببیند. مثل شود، نمیچشمش مریض می

های تواند پرواز کند، مرغخفّاش که در روز نمی
کنند، امّا این مسکین باید صبح تا دیگر پرواز می

غروب درون آشیانۀ خودش برود، وقتی خورشید 
 کند.کند پرواز غروب می
این انسان که نظر به تعیّن و تقیّدِ عالمِ هستی  
دوزد، و برای مادّه و کثرت أصالتی قائل می
شود، و اساسِ کار خود را بر دوئیّت و نفاق و می

جنگ و ستم و ظلم و قهر و تعدّی و تجاوز قرار 
شود و دهد، قلبش متوجّه همان تعیّن میمی

، ولو اینکه در آب است، تواند خدا را ببیندنمی
تواند خارج مثل همان ماهی؛ که از مِلک خدا نمی

بشود، امّا یک ماهی کور، گرچه در آب است ولی 
 بیند.آب را نمی

اگر این انسان این صفات را از دست بدهد،  
و دائماً روح خودش را تقویت کند، چشم 

ها را از بین خودش را دوا بریزد، هی حجاب
 شود.ببرد، قویّ می

گویند: در روز به واسطۀ ها میبعضی 
ها با طریقِ استعمال بعضی از دواها در مدّت

رسند که در روز خورشید را خاصّی به جائی می
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شود و آب بینند و چشمشان هم خسته نمیمی
افتد. و بعضی از منجّمین سابق که هم نمی

ای خواستند در روز ستاره را ببینند، با ادویهمی
کردند، تا در روز ستاره د را تقویت میچشم خو

رفتند و تماشا دیدند؛ و در رصدخانه میرا می
کرد کردند؛ آن موقعی که یک ستاره عبور میمی

دیدند. و از این از جلوی ستارۀ دیگر می
تر از فهمیدند که: فلان ستاره به ما نزدیکمی

فلان ستارۀ دیگر است، چون از جلوی آن عبور 
تی این از جلوی آن عبور کرد، آن کرده؛ و وق

دیدند، ستارۀ دوّم مستتر شد. در روز ستاره را می
 توانند ببینند.ولی مردمان عادی نمی

وقتی نظر از کثرت برداشته شد، باطن هویدا 
 گرددمی

قرآن و انبیاء آمدند گفتند: آقاجان! این چشمِ  
باطنت را هم معالجه کن، تا بتوانی در روز 

ها را ببینی، آنچه را که ببینی، ستارهخورشید را 
 هست ببینی، آن باطن را هم ببینی.
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وَ  
ُ
بَاطِنُ وَه

ۡ
هِرُ وَٱل ٰـ

َّ
خِرُ وَٱلظ

ٓ ۡ
لُ وَٱلۡ وَّ

َ ۡ
وَ ٱلۡ

ُ
﴿ه

ءٍ عَلِيمٌ﴾ ۡ ي
َ لِّ ش 

ُ
للّه داریم  . ظاهر را که الحمدبِك

بینیم، باطن را هم باید ببینی. چه موقع باطن می
از کثرت به وحدت شود؟ وقتی نظر دیده می

رسد، یعنی: تمامِ موجوداتی که در این عالم می
ملک و ملکوتند، انسان نظر استقلالی به خودِ آنها 
نکند، بلکه نظر به آن موجودی بکند که تمام اینها 
قائم به او هستند؛ و این به واسطۀ طهارت اخلاق 

شود، تنها به واسطۀ تفکّر و تعقّل و پیدا می
ین احتیاج به تهذیب نفس دارد؛ مطالعه نیست؛ ا

احتیاج به فهم و اخلاق شایسته و عبودیّت و نظم 
 دارد. انسان باید منظّم باشد.

بیند که خدا اصلًا حجاب ندارد، وقت میآن 
پرده ندارد، خدا وجودی دارد با رحمت و 
خلّاقیت و رزّاقیت و علم و حکمت و حیات و 

ا صفات قدرت. تمام صفاتی که صفاتِ حقیقیّه ی
نسبیّه و اضافیّه است، همه از ناحیۀ او شروع 

چیز روی شود و تمام عوالم را پُر کرده و هیچمی
این صفات و اسماء را نگرفته و پرده و حجاب 
برای او نشده است. پرده و حجابِ آن چیست؟ 

 قصور ادراک!
 

*** 
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آید کند میاین وقتی که از دور حرکت می 
برای خانۀ پادشاه، تمام این پِلک چشمش و 

تواند محبوب را صورتش گَردآلود است، نمی
ببیند. آنجا حجابی نیست! حجاب همین 
گَردهائی است که روی صورتش نشسته؛ سرِ 
جوی آبی برود، مشتی آب به صورت بزند، 

شد آدم غُسلی کند، طهارتی کند. وقتی شسته 
 تواند ببیند.معشوقه را هم می
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*** 

 
 

*** 

 
 
 

خوب اتّخاذ کرده این فقره را مرحوم حاجی از  

 ۀقرآن که عرض شد، و از همان خطب ۀآی

 أمیرالمؤمنین علیه السّلام در نهج البلاغة:

اللَهمَّ إنَّکَ آنَسُ الآنسِیَن لِأوَلیائِکَ، و ” 
هُم بالکِفایَةِ للِمُتوَِکِّلیَن عَلَیکَ، تُشاهِدُهُم  أحضَرُ
فی سَرائِرِهِم و تَطّلِعُ عَلَیهِم فی ضَمائِرِهِم و تَعلَمُ 
مَبلَغَ بَصائِرِهِم، فَأسَرارُهُم لَکَ مَکشوفَةٌ و 

تهُمُ الغُربَةُ قلوبُُِم إلیکَ مَلهوفَةٌ. إن أوْحَشَ 
آنَسَهُم ذِکرُکَ، و إن صُبَّت عَلَیهِمُ المَصائبُ 
ةَ الأمُورِ  لَجَئوا إلی الاستجِارَةِ بکَِ، عِلمًا بأَِنّ أَزِمَّ
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 1“بیَِدِکَ و مَصادِرَها عَن قَضائِک.
پس بنابراین هر فعلی، هر اسمی، هر صفتی،  

هر حرکتی، هرچه هست، از نور خداست، و از 
 است.جَلَوات خد

قدری هم در معنی و یم یکخواستامشب می 
حقیقت جمال و جلال صحبت کنیم که صفتِ 
جمال چیست؟ صفت جلال چیست؟ سِتر و 

قدر روشن است حجاب چیست؟ خدا که این
این حجاب از کجا پیدا شده؟ آیا صفتِ سلبی 
است؟ صفت ثبوتی است؟ مطلب ما دربارۀ 

که دیگر  قدر به درازا کشیدظهور پروردگار آن
مجالی برای این نماند و ماه رمضان هم دیگر 

دانیم که آیا در ماه رمضان هم ما نزدیک شد. نمی
ها صحبت کنیم یا نه؟ اگر شویم شبموفّق می

ها هم از همین مطالب برای موفّق شدیم شب
کنیم و ادامۀ تفسیر همین آیۀ مبارکه شما بیان می

شاءاللَه به نکنیم، و اگر نه، إها ذکر میرا شب
شنبۀ بعد از ماه مبارک حول و قوّۀ خدا برای سه

 رمضان، اگر حیات بود و توفیقی باشد.
خداوند علیّ أعلیَٰ به برکت اولیاء، و  

دلسوختگانِ راه خود، و عاشقان حریم و 
دلباختگان مقامِ جمال و شیفتگان حرمِ أمن و 

                              
 همان مصدر. 1
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اُنس خود از انبیاء و مرسلین و ائمّه و اولیاء 
 1رّبین که در ...مق

  
  

جلسه دهم: بحثی شیوا پیرامون صفات 
 جمال و جلال

هجری  1٣٩٦شعبان، سال  ٢٧موعظۀ شب سه شنبه، 

 قمری

  

                              
قابل ذکر است که چون متن پیاده شده از روی نوار در این قسمت ناقص  11

 بود، به همین شکل با علامت نقطه چین، کلام را به پایان رساندیم. )محقّق(
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیِر خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجَمعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

  
  

شود صحبت در این بود که خدا را می 
توان به زیارت و لقاء خدا نائل شد. شناخت و می

بحث در اینجا قرار گرفت که: چرا بسیاری از 
بینند و بلکه بعضی انکار خدا مردم خدا را نمی

که خدا ظاهرتر از هر چیزی کنند؟ در حالیمی
نورِ جمالِ او در تمام وجودات سریان  است و

پیدا کرده و در هر موجودی از موجوداتِ عالمِ 
وجود، علم و قدرت و حیات او ساری و جاری 

 شده.
تواند به مقام اسماء و صفات کلّیه آیا انسان می

 الَهیّه برسد
تواند به مقام اسماء و صفات کلّیه آیا انسان می 

هور و بروز پیدا پروردگار ـ که در موجودات، ظ
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کرده، و هریک از این موجودات اسماء کلّیه و 
شوند ـ برسد، و اسماء جزئیّه خدا حساب می

حُسنای پروردگار را به چشم دل درک کند و 
 بالأخره فنای در ذات خدا پیدا بکند یا نه؟

برای اینکه این مطلب خوب روشن و  
ها از نقطۀ نظر وجدانی بشود و تتمۀ آن صحبت

منکشف شود، باید گفت: که خداوند علیّ علم 
 أعلیَٰ ذاتش أحَدیّ است، 
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یعنی: مافوق هر اسم و رسمی است و مافوق هر 
تعیّنی است. حتّی وجودِ منبسط، که از جمیع تعیّنات 
عاری و خالی است، از نقطۀ نظر اینکه وجودش 
نسبت به وجود ذات پروردگار ظلّی است، و وجود 

است، پس بنابراین وجودِ پروردگار وجود حقیقی 
منبسط هم دارای تعیّنی است؛ هر ظلّ نسبت به ذی 

 الظّل دارای تعیّن است.

آن ذات که مافوق وجود منسبط است و  
أحَدیّ است که در آنجا هیچ اسم و رسمی نیست؛ 

شود: عقل اوّل، عقل سلسلۀ مراتب از آنجا شروع می
ه لسان دوّم، سلسلۀ مراتب عقولِ عشره و نفوس؛ یا ب

أَوُّلُ ما خَلَقَ اللَه نورُ نَبِیِّکَ یا ”اهل شرع نورِ اوّل: 
أَوّلُ ما خَلَقَ اللَه ”، “أَوَّلَ ما خَلَقَ اللَه العَقل”، “جابِر
تمام اینها  1“کُنتُ نَبِیًّا و آدَمُ بَین الماءِ و الطّین”، “النّور

کند بر اینکه اوّل مخلوق در أزل یک دلالت می
بوده که بقیّۀ موجودات به برکت او  وجودِ واسعی

 خلق شدند.

                              
و مسانید آن به الله « أوّل ما خلق الله»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون روایات  11

، 1٢؛ ج 1٢٩، ص ٥امام شناسی، ج ؛ 1٩٩، ص ٣؛ ج ٥٣، ص 1شناسی، ج 
؛ مهر ٤٥٢، ص ٩؛ ج ٢٠٣، ص ٦؛ ج 1٤٩، ص ٣؛ معاد شناسی، ج ٢٣٨ص 

 مراجعه شود. )محقّق( ٤1٨؛ روح مجرد، ص ٣٤٩تابان، ص 



438 

البتّه آن موجود که اسم أعظم پروردگار است  
تر و ظرفیّتش بیشتر از نقطۀ نظر سعه، خیلی وسیع

تر است از و گنجایشش به مراتب بزرگ
موجوداتی که اسماء جزئیّۀ پروردگار هستند، و 
حدودات و تعیّنات آنها از نقطۀ نظر علم و حیات 

 قدرت و سایر صفات، کمتر است.و 
بعد، مراتب خلقت و سلسلۀ نزولی پیدا  
کند، از نورِ اوّل یا از عقل اوّل یا از اسم أعظم، می

تر و تر، و بعد پائینرسد به مرتبه پائینتا می
رسد به این عالم مادّه که أظلَمُ تر، تا میپائین

العوالم است؛ این عالم مادّه که عالم جسم است 
دارای محدودیّت زمانی و مکانی است و عالم و 

کون و فساد است و عالم تغیّر و آفات است، این 
از همۀ عوالم سعه و احاطۀ وجودیش کمتر و 

 تر است.تر و ضعیفتاریک
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پروردگار نور و قدرت و علم و حیاتش،  
سریان پیدا کرده و تمام این موجودات را گرفته 

بنابراین آن صفاتی  و همۀ اینها ظهور او شدند. و
که از پروردگار، این عالمِ وجود را پُر کرده ـ و 
اینها اسماء و کلمات او شدند، و حقایقی 

باشند که آیاتِ دالّۀ بر ذاتِ او و بر صفات می
حُسنای او هستند، همه مظاهر آن اسماء و صفات 

 گوییم.هستند ـ اینها را جمال می
جمال  گوییم.صفات پروردگار را جمال می 

چیست؟ جمال: علم خداست، قدرت خداست، 
حیات خداست، وجود است که در این مظاهر و 

 در این عوالم، سریان و جریان پیدا کرده است.
 توضیحی پیرامون صفات جمال و جلال الَهی

آن مقدار از این مظاهرِ وجود و رحمت و  
ها سعه و برکت و حیات و علم و قدرت و زیبائی

بینیم و ما در این موجودات میو حُسنی را که 
برای ما قابل درک است، و مناسب و ملایم با 

گوییم؛ از طرفی درک ماست، صفات جمال می
ای که همین صفات در هر موجودی در آن رتبه

تر است و برای بالاتر از این موجود است و قوی
آن موجودِ بالائی قابل درک است ولی برای 

ست، او نسبت به این موجودِ پائینی قابل درک نی
 شود.جلال می
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رود و من باب مثال: شاگردی که مدرسه می 
گیرد این الف و باء، جمال برای الفبا یاد می

اوست چون قابل درک است؛ امّا علم استادش 
برای او قابل درک نیست، علم استادش برای او 

تواند راه جلال است؛ یعنی این به علم استاد نمی
ستاد همان علم است منتهَی در پیدا کند، علم ا

 تر.تر و عالیدرجۀ قوی
کسی که یک درهم دارد و با یک درهم سر و  

کار دارد، برای او جمال است؛ ولیکن همین 
شخص که یک درهم برای او جمال است اگر 
کس دیگری صد درهم، یا هزار درهم، یا یک 
میلیون درهم داشته باشد ولی او قابلِ دارائیِ یک 

درهم نباشد، آن مقدارِ از درهم نسبت به  میلیون
این جلال است؛ یعنی: به یک میلیون درهم 

تواند برسد. و اگر به او خبر بدهند که آقا نمی
 یک میلیون تومان از زید به شما ارث 
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کند؛ یعنی: رسید از خوشحالی فوراً سکته می
 وجودش طاقتِ تحمّل مالکیّت این مقدار را ندارد.

طور در اسماء و صفات پروردگار همین 
است. خدا که دو قِسم رحمت، دو قسم علم، دو 
قسم حیات، دو قسم قدرت، و دو قسم صفات 
دیگری که از این صفات متفرّع و منشعب 

شود، ندارد؛ امّا همان صفات در قوالبِ عالمِ می
امکان و ماهیّات که کینونیّتِ وجودی او را 

اهیّت جمال است؛ همان تشکیل داده، برای آن م
در مرتبۀ عالی برای این ماهیّت جلال است؛ 

گوید تو حقِّ جلو آمدن یعنی: به این ماهیّت می
 سوزی.نداری، و اگر در آنجا بروی می

تواند یک گُل آتش را در کف شخصی که می 
دست خود نگه دارد و این مقدار طاقت دارد، 

تواند بیندازد و سر و پای خود را در آتش نمی
خود را بسوزاند؛ با اینکه هر دو آتش است امّا 
این مقدار قابل تحمّل است و همین در مرتبۀ 

 تر و شدیدتر، قابل تحمّل نیست.عالی
ال و جلال خدا را پس معنی صفات جم 

 گوید:فهمیدیم. اینکه می
رَامِ﴾ 
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آیۀ قرآن مجید آمده؛ معنایش این نیست که از ذات 
پروردگار، دو صفت متضادّ، یکی به نام جمال و 

کند و در مقام تعیّن، یکی به نام جلال، ترشّح می
اوّلین اسمی که دارد همان اسم  شود؛ خدامتعیّن می

است و از آن اسم « حیّ »یا اسم « أحد»یا اسم « هُو»
 شود.و سایر صفات منشعب می« قادر»و « عالم»

منتها ما به این اسماء و صفات در مراتب  
دهیم؛ آن مقداری که در نزول، دو اعتبار می

کند و کینونیّتِ ماهیّات موجودات سریان پیدا می
هر ماهیّتی را به اندازۀ ظرف خود پُر  را ساخته و

تر شود. آن مقداری که عالیکرده، جمال می
است و بالاتر است و قابل درک نیست، جلال 

 شود.می
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های مصری همه زیبا بودند، آن جمالی که زن 
خودشان داشتند برای خودشان قابل درک بود؛ 
چون وجود آنها را آن جمال ساخته بود، لذا اگر 

دیدند، دست خود را خود را در آیینه می صورتِ
بریدند؛ اما جمال یوسف که از جمال نمی

تر بود، بر آنها تجلّی کرد وجودی خود آنها قوی
و جلوی درک و حسّشان را گرفت و به جای 

 تُرنج، دست خود را بریدند.
بنابراین یک فرد انسانی که فرض کنید  

دارِ علمش هزار درجه است و این هزار درجه مق
سعۀ وجودی علم اوست، اگر بخواهد به یک 
معدن علمی که یک میلیون درجه قدرتِ علمی 
دارد برسد، برایش قابل تحمّل نیست، در 

که آن علم است و غیر از علم چیزی نیست حالی
ولی علم وافر است، علم وسیع است، علم محیط 

 شود.است؛ آن علم نسبت به او، جلال می
یَٰ عیناً مانند خورشید، فقط پروردگار علیّ أعل 

دهد، غیر از نور چیز دیگری از خود نور می
شود دهد، و وقتی نور از خورشید خارج مینمی

این نور دو اسم جلال و جمال ندارد، بلکه نور 
ای که این نور تنازل است؛ ولی در هر طبقه

آید، درجات مختلف و کند تا در این عالم میمی
آن درجه از نوری را که مراتب متفاوتی دارد؛ 

های ما قابل درک است، همین برای چشم
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نورهائی است که در این سطح است، و همین 
تر قابل درک برای چشم ما نور در سطح عالی

نیست؛ ما آن طبقۀ از نور را اگر بخواهیم ببینیم، 
شود و طلوع نور در آنجا چشممان خراب می

جمالِ شدیدتر است. پس این درجۀ نور برای ما 
خورشید است و آن درجۀ نور، جلال خورشید 
است؛ پس خورشید دارای جمال و جلال است 
و جمال و جلالش دو اعتبار مختلف نسبت به 
نور واحد است. معنی و حقیقت جمال و جلال 

 را خوب ادراک کردید؟
 چرا بین انسان و پروردگار حجاب است

و  حالا بیاییم سرِ این مسأله که چرا بین انسان 
بین پروردگار حجاب هست؟ و اصلًا حجاب و 

 سِتر چیست؟
بینیم که بین ما و خورشید ستر و حجابی می 

 نیست. ضعفِ بصرِ ما، حجابِ 
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توانیم آن مرتبۀ بین ما و خورشید است که نمی
عالیِ از نور را درک کنیم؛ غیر از این چیزی نیست و 
اگر ما ضعف بصر و دیدۀ خود را تبدیل به قوّت 

توانیم خورشید را ببینیم؛ در این که شکّی کنیم، می
نیست. اگر کسی چشم خود را تقویت کند، 

گویند های خاصّی بکشد، یا معروف است میسُرمه
های ناشتا، به ترتیب روزها، صبح هلیله بخورد ـ

قدر چشم خود را قویّ کند تواند آنـ این می خاصّی
چشم او هم آزرده  تا خورشید را در روز کاملاً ببیند و

 نشود.
بینند، پس بنابراین افرادی که خورشید را نمی 

حجاب بین آنها و خورشید ضعف بصر و دید 
آنهاست، و الّا حجابی بین چشم ما و بین 

ای کشیده شده، نه خورشید وجود ندارد، نه پرده
گذارم گوید که من نمیای از آسمان مییک طبقه

یک ابر غلیظی  شما خورشید را ببینید، و نه
گوید هر وقت تو بخواهی خورشید را ببینی می

شوم، یا خورشید از خودش یک من مانع می
دهد که ضدِّ نور است، و به موجی بیرون می

گوید حقِّ دیدن خورشید را نداری؛ انسان می
ها نیست، خورشید فقط نور هیچ این حرف
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دهد و بس؛ آن مقدار از نورِ خورشید را که ما می
بالاتر را درک  شود،کنیم جمال میرک مید

شود. علّت اینکه آن مقدار نور کنیم جلال مینمی
کنیم، آن خورشید وافر و شدید را درک نمی

شدّت نور نیست، علّتش ضعف بصر ماست که 
تواند آن مقام جلال و شدّت را درک کند؛ نمی

پس حجاب و ستر در مقابل صفات خورشید امر 
دی، که ما بگوییم از عدمی است نه وجو

خورشید نور و حجاب یا نور و پرده بیرون 
 آید.می

 حجاب همان تعیّن موجودات است
پروردگار علیّ أعلیَٰ دارای صفات جمال و  

طوری که تشریح شد؛ و جلال جلال است همین
توانند نسبت به آن موجوداتی که آن مرتبه را نمی
ر ذات درک کنند، تحقّق دارد و الّا پروردگار د

خودش برای خودش که جلال ندارد، برای 
خودش که حجاب ندارد، و در آنجا عنوان جمال 
و جلال نیست؛ برای اعتبارات و سلسلۀ درجات 
موجودات هست که این دو قسم از اسماء و 
صفاتِ پروردگار را، به جمیل یا جلیل یا 

 ذوالجلال قسمت کردیم!
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ظمت و توانیم آن معدن ععلّت اینکه ما نمی 
نور را درک کنیم ضعف بصر ماست، و ضعف 
بصر ما امر عدمی است؛ پس حجاب امر عدمی 
است. اگر همین امر عدمی، یعنی همین وجودِ 

اش از بین برود و آن ضعیف چشم، آن امر عدمی
ماهیّت شکسته بشود و وجود قویّ بشود، 

تواند درک کند. این مسأله درست شد؟ این می
و جلال پروردگار، و  راجع به صفات جمال

راجع به حجابی که آن حجاب همان تعیّن 
 موجودات است.

خداوند علیّ أعلیَٰ موجوداتی را که خلق  
کرده، هر کدام را در یک قالبی ریخته؛ آن قالبش 

شود تعیّنش، ماهیّتش، حدِّ وجودی و می
گذارد که این موجود هستیش؛ و آن حدّ نمی

کند، چون فرض مقداری بالاتر از خود را درک 
 کردیم که ما محدودِ به این حدّیم.

تواند یک ظرف یک استکان آب نمی 
تری از آب را در خود بگنجاند؛ چون این بزرگ

حدّ را دارد و اگر بخواهد آن مقدار آب را در خود 
بگنجاند باید وجودش، آن حدّش، از بین برود و 
فرض این است که استکان است؛ بنابراین تمام 

تی که دارای تعیّن و هستی هستند، آن موجودا
تعیّن و هستی حجاب آنهاست. خوب توجّه 

کنید؟! حجاب جز تعیّن و هستی نیست؛ می
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یعنی آن حدِّ ماهوی است، و اگر حدِّ ماهوی از 
بین برود حجابی نیست. پس هر موجودی 
حجابش همان وجود او و تعیّن او و هستی او و 

طاق از بین برود، نطاق ماهویّت اوست و اگر آن ن
بین انسان و بین پروردگار هیچ حجابی نیست؛ 
بنابراین بین هر موجودی از موجودات و بین 
پروردگار هیچ حجاب و ستری نیست مگر 

ـ  و این مطلب بسیار دقیق است موجودیّت او؛ ـ
همان هستیِ خودش حجابش است که آن هم به 

گردد؛ چون هستی از حدود امر عدمی برمی
ست نه از خود وجود، اگر آن حدِّ عدمی وجود ا

 شود.از بین برود حجاب به کلّی برداشته می
ـ در جلد  مُدَّ ظِلُّه العالی علامّه طباطبائی ـ 

 ششم از تفسیر المیزان در سورۀ 
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مائده در بحثی که راجع به نفس دارند از بحار از 
کنند از شَعبی از إرشاد و إحتجاج روایتی نقل می

 فرمایند:السّلام که می ؤمنین علیهأمیرالم

إنَّ اللَه أَجَلُّ مِن أَن یَحتَجِبَ عَن شَیءٍ أَوْ ” 
خداوند علیّ أعلیٰ بالاتر است » 1؛“یَحتَجِبَ عَنهُ شَیءٌ

از اینکه از چیزی محجوب و مستور بشود، یا اینکه 
 «چیزی از خدا مستور بشود.

و در توحید صدوق از موسی بن جعفر  
لام روایت است که آن حضرت السّ علیه
 فرماید:می

لَیسَ بَینَهُ و بَینَ خَلقِهِ حِجابٌ غَیرُ خَلقِهِ، ” 
اِحتَجَبَ بِغَیرِ حِجابٍ مَحجوبٌ، و استَتَرَ بِغَیرِ سِترٍ 

بین خداوند » 2؛“مَستورٌ، لَا إلَهَ إلّا هُوَ الکَبیرُ المُتَعال
علیّ أعلیٰ و بین خلقش حجابی نیست غیر از خود 
خلق؛ یعنی: خودِ خِلقت و خود موجودیّت 
موجودات، حجابند. خداوند مستور شده بدون 

                              
، ص 1٢؛ امام شناسی، ج ٢٦٣، ص ٨؛ ج 1٧٢، ص ٦تفسیر المیزان، ج  1

٣٧1. 
 :1، تعلیقه ٣1٢ توحید علمی و عینی، ص ٢
و  1٧٨توحید صدوق، باب نفی المکان و الزمان و الحرکة عنه تعالی. ص »

؛ و مرحوم ٤٠٣، ص 1؛ و مرحوم فیض در وافی، طبع اصفهان، ج 1٧٩
از کتاب توحید صدوق  ٣٢٧ ، ص٣مجلسی در بحارالأنوار، طبع حروفی، ج 

 «اند.روایت کرده
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حجابی که آن حجاب بیاید روی خدا را بپوشاند؛ و 
ای که بیاید خدا را محجوب شده است بدون پرده

“ لاَ إلَهَ إلّاَ هُوَ الکَبیرُ المُتَعال”در زیر خود مخفی کند؛ 
ان برای خدا متعالی است از اینکه انس: یعنی

ها غیر از هائی قرار بدهد که آن حجابحجاب
 «.خلقت و موجودیّتِ اشیاء بتواند خدا را مخفی کند

و همچنین از عبدُالَأعلی در کتاب توحید  
السّلام  صدوق مُسنداً از حضرت صادق علیه

 فرماید:روایت است که می
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مَن زَعَم أَنّهُ یَعرِفُ اللَه بحِِجابٍ أَوْ بصِورَةٍ ” 
أَوْ بمِِثالٍ فَهُوَ مُشِرکٌ لأنََّ الِحجابَ و الصّورَةَ و 
دٌ، فَکَیفَ  المِثال غَیُرهُ و إنَّما هُوَ واحِدٌ مُوَحَّ
دهُ ]عَرفَهُ[ بغَِیِرهِ؟! إنَّما  هُ یُوَحِّ دُ مَن زَعَم أَنَّ یُوَحِّ

رَفَهُ باِللَه فَمَن یَعرِفهُ بهِِ فَلَیسَ عَرَفَ اللَه مَن عَ 
 1“.یَعرِفُهُ إنَّما یَعرِفُ غَیَره

فرمایند: السّلام می حضرت صادق علیه 
شناسد به حجابی، کند خدا را میکسی که خیال می»

به صورتی، به مثالی، خدا را نشناخته؛ همان حدود 
و صورت و حجاب و مثال را شناخته؛ چون حجاب 

واحدِ ”و صورت و مثال، غیر خدا هستند و خدا 
آن  تواند ادّعای توحید کنداست؛ چگونه می“ مُوَحَّد

کند که خدا را به غیر خدا کسی که گمان می
تواند بشناسد؟! خدا را به خدا باید شناخت؛ پس می

آن کسی که خدا را به خودِ خدا نشناخته، خدا را 
 «نشناخته، غیر او را شناخته.

و این مطلب خیلی دقیق و عالیست و واقعاً  
روحِ حکمت و حقیقت است که در این سه 

 روایت بیان شد.

                              
، ٨؛ تفسیر المیزان، ج ٨٣٢؛ تحف العقول، ص 1٤٣توحید صدوق، ص  1

 .٢٦٥ص 
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تو خود حجاب خودی حافظ از »نابراین: ب 
 «میان برخیز!

خواهد درک کند، و به مقام که میآن کسی 
ذات پروردگار، یا اسماء و صفات پروردگار 
برسد، باید حدودِ وجودی خود را فراموش کند 
و غرق در همان وجود بشود نه در حدّ؛ غرق در 

شود عارف حدّ بشود؛ این میهمان وجودِ بی
 باللَه.

یعنی باید آن ستر را از بین ببرد، امر عدمی را  
از بین ببرد و وجود بشود. وقتی وجود شد، از 

آید، در آن مراتب این مراتب جمال بالاتر می
رود؛ یعنی: مراتب جلال که بر او در جلال می

مراحلِ اوّلیه قابل درک نبود، حالا برای او قابل 
 شود و آن جلال عنوان جمال پیدادرک می

 کند.می
توانست در سال همین بچّه مکتبی که نمی 

اوّل چهار عملِ اصلی را یاد بگیرد، و اگر معلّم 
خواست به او یاد بدهد غیر قابل تحمّل بود، می

 برای او جلال بود، حالا 
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های بالاتر آمد این چهار عمل اصلی که در کلاس
شود، مراتبِ شود، قابل درک میبرای او جمال می

تواند باز هم برود و تمام آن تر جلال است؛ میعالی
 ها برای او عنوان جمال پیدا کند.جلال

فاصله بین انسان و بین پروردگار حجابِ 
 خودیّت و موجودیّت است

بنابراین محصّل مطلب این است که آنچه بین  
انسان و بین پروردگار فاصله است همان حجابِ 
 خودیّت و موجودیّت است، اگر حجابِ

 موجودیّت از بین برود، هیچ حجابی نیست.
 

* * * 

 
 
 
 

* * * 

 
گوید: من یاری دارم که گوید، میخوب می 

قدر زیباست که تمام پشت پرده است، او این
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توانند او را ببینند، باید از پشت موجودات نمی
پرده ببینند؛ این پرده همین تعیّناتِ موجودات 

 است.
 
 
 
 

* * * 

  



_________________________________________________________________ 

455 

 
 
 

باید چه کار کرد؟ باید تعیّن را از بین برد.  
خواهد به مقام معرفت پروردگار کسی که می

برسد باید نگاه به تعیّن نکند، نگاه به هستی نکند، 
باید از هر کاری که او را به تعیّن و هستی، مثل: 
ربا خوردن، قمار کردن، شراب خوردن، 

رانی کردن، عبودیّتِ غیر خدا کردن، خود شهوت
ا زیر یوغِ فرمان غیر خدا قرار دادن؛ نزدیک ر

کند، بیرون بیاید؛ کند و از عالم اطلاق دور میمی
تا عبودیّت پروردگار را پیدا کند که در این 
صورت آن موجودیّت و حدِّ ماهوی او از بین 

 شود.رود و به عالم اطلاق و سعه نزدیک میمی
هستی اندر نیستی »گوید: این شاعر خوب می 

آن هستیِ خداوند علیّ أعلیَٰ که « توان نمود.ب
خواهد در انسان ظاهر بشود باید انسان وجودِ می

خودش را نیست کند؛ یعنی: حدود خود را از 
بین ببرد تا آن تجلّی کند؛ تا ما در مقابل خدا 
هستیم، و ادّعای هستی داریم، هستی که در 

 کند.هستی نمود نمی
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د زخم و پای روگوید: آن کسی که میمی 
رود؟ آنجائی که بندد، کدام خانه میشکسته را می

بندد؛ رود پای او را میپای کسی شکسته باشد، می
آید؟ درون قلب شکسته خدا درون کدام قلب می

أَنَا عِندَ المُنکَسِرَةِ قُلوبُهُم و المُندَرِسَةِ ”آید. می
آیم؛ خدا آنجائی که شکسته است من می 1“قُبورُهُم

آنجائی که ادّعای أنانیّت و شخصیّت و استکبار و به 
وجود است، توجّهی ندارد؛ یعنی: نورِ خدا آنجا 

 شود.شود آنجا عرفان پیدا نمیظاهر نمی
 
 

* * * 

 
* * * 

 

ی  لیلُ عَلَی وُجودِ ”پرسیدند:   ٢از بزرگ ما الدَّ

باحُ عَن ”در جواب گفت: “ الصّانعِِ؟ أَغنیَ الصَّ

دلیل بر وجود صانع چیست؟ » گفتند:“ المِصباحِ.

                              
 مجموعه آثار فخرالدین عراقی. 1
 مثنوی معنوی، دفتر اوّل. ٢
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کند، دیگر ما از چراغ گفت: وقتی صبح طلوع می

عوالم را گرفته،  ۀیعنی: خدا طلوع کرده، هم« نیازیمبی

کنی؟! مثل کسی که از تو داری سؤال از دلیل وجود می

انسان بپرسد دلیل بر وجود خود من چیست؟ آیا کسی 

؟ غلط پرسد که دلیل بر وجود خودِ من چیستهیچ می

کنی و دلیل بر وجود خود را است؛ اینکه زبان باز می

 پرسی، اثبات وجود خودت را کردی.می

از حضرت رسول صلّی اللَه علیه و آله و سلّم  
به چه خدا را »پرسیدند که: بِما عَرَفتَ اللَه؟ 

 1؛“عَرَفتُ الَأشیاءَ بِاللَه”حضرت فرمود: « شناختی؟
 «من اشیاء را با خدا شناختم.»

گوید: اصلًا خدا را گوید، میخیلی خوب می 
به چه شناختی، غلط است؛ نپرس خدا را با چه 
شناختم! بگو: اشیاء را به چه شناختی! من 

گویم خدا را شناختم و اشیاء را به خدا می
 شناختم!

 
 

                              
؛ شرح فصوص الحکم ٢٥٢، ص ٢تفسیر منسوب به ابن عربی، ج  1

 .٦٥٠قیصری، ص 
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علی کلّ تقدیر، حالا که روشن شد صفات  
جمال چیست؛ عارف باید حدود خودش را از 

شکسته دل بشود، رقیق القلب بشود،  بین ببرد،
اش پاک بشود تا خداوند علیّ أعلیَٰ در او آیینه

تجلّی کند؛ و این متوقّف بر مرحلۀ عبودیّت 
 است.

توضیحی پیرامون صفات ثبوتی و سلبی 
 پروردگار

یک مسألۀ دیگری داریم و آن این است که  
گویند خدا صفات ثبوتی و صفات سلبی می

دارد. صفات ثبوتی خدا که معلوم است، مثل: 
علم و قدرت و حیات صفت ثبوتی است؛ 

گویند صفات سلبی هم دارد، مثل: خدا جسم می
نیست، جوهر نیست، مادّه نیست، ممکن نیست، 

 ست.محلّ ندارد، حالِّ در محلّی نی
 

آیا در ذات پروردگار دو محلّ است؟ یک  
محلّ برای صفات ثبوتی، یک محلّ برای صفات 

طور باشد که خداوند علیّ أعلیَٰ سلبی؟ اگر این
گردد در شود و مرکّب میبه این دو تجزیه می

که ذات او بسیط است و بساطت ذات حالی
کند که: دو صفت متضادّ در ذات به اقتضاء می

و وجوب، نباشد؛ بنابراین صفات عنوان سلب 
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سلبی در ذات نیست. صفات سلبی، سلبِ سلب 
 است که منتزع از وجود 
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است. مرکّب نیست یعنی: مجرّد است؛ مرئی 
نیست یعنی: مجرّد است؛ حالّ در محلّی نیست 

 یعنی: سعۀ وجودی دارد، مکان ندارد.
تمام صفات سلبی پروردگار به سلبِ سلب  

ها راجع به سلبِ امکان است؛ است، و تمام این
یعنی: خدا ممکن نیست، یعنی واجب الوجود 

کنیم، اثبات واجب است. پس سلب امکان که می
« واجبُ الوجود»کنیم، نه اینکه خدا الوجودی می

نیست و دو صفتِ حقیقی در « ممکن»است و 
ذات او هست؛ فقط واجب است، ممکن نیست، 

ممکن یعنی: غیر کنیم؛ این را انتزاع از واجب می
وقت ممکن نیست یعنی: واجب واجب؛ آن

 است؛ سلبِ سلب، انتزاع است، اعتبار است.
فرقِ بین صفت انتزاعی و اعتباری: صفات  

سلبیّه همه انتزاعیّات هستند و همه هم سلبِ 
سلبند و تمام آنها راجع به سلبِ امکان است؛ پس 
در پروردگار صفات حقیقیّه وجودیّه است و 

و صفت سلبی در خدا نیست آنها اعتبارند. بس؛ 
 این درست شد؟

کلام مرحوم ملا صدرا در صفات ثبوتیّه و 
 سلبیّه

ـ در  رضوان اللَه علیه مرحوم ملّاصدرا ـ 
مجلّد سوّم از اسفار راجع به صفات جمال و 
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صفات جلال پروردگار عبارتی دارد؛ در آنجا 
 گوید:می

 ” َ فَةُ إمّا ایجابیِّةٌ و إمّا سَلبیَِّةٌ تَقدیسیَّة، و قَد عَبرَّ الصِّ

لِ الکِتابُ عَن هاتَیِن بقَِولهِِ: 
َٰ
جَل
ۡ
 ذِي ٱل

َ
ك  ٱسۡمُ رَبِّ

َ
ك َ بََٰ

َ
﴿ت

رَامِ﴾
ۡ
ك ِ
ۡ
ةِ   1.وَٱلۡ فَصِفَةُ الجَلَالِ ما جَلَّت ذاتُهُ عَن مُشابََِ

مَت ذاتُ  لَت؛الغَیِر، و صِفَةُ الإکرامِ ما تَکَرَّ مَّ  هُ بِِا و تَََ

و الُاولَی: سُلوبٌ عَن النَّقائِصِ و الَأعَدام، و  
جَمیعُها یَرجِعُ إلَی سَلبٍ وَاحِدٍ هُوَ سَلبُ الإمکانِ 

 عَنهُ تَعالَی؛
و الثّانِیَةُ: تَنقَسِمُ إلَی حَقیقِیَّةٍ کَالعِلمِ والحَیاةِ، و  

و  ؛تَّقَدُّمِ و العِلِّیَّةِإضافِیّة کَالخالِقیَّةِ و الرّازِقِیَّةِ و ال
جَمیعُ الحَقیقَیّاتِ تَرجِعُ إلَی وُجوبِ الوُجودِ 

 أَعنی: الوُجودَ المُتأکِّد، و 
  

                              
 .٧٨( آیه ٥٥سوره الرَّحمن ) 11
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جَمیعُ الإضافیّاتِ تَرجِعُ إلَی إضافَةٍ واحِدَةٍ هِیَ 
إضافَةُ القَیُّومِیَّةِ. هَکَذا حُقِّقَ المَقامُ و إلّا فَیُؤَدّی إلَی 

تَطَرُّقِ الکَثرَةِ إلَی ذاتِهِ الَأحَدِیَّةِ تَعالَی  انثِلام الوَحدَةِ و
 1“عن ذَلِکَ عُلُّوًّا کَبیرًا.

صفات »گوید که: مرحوم ملّاصدرا می 
پروردگار دو قسم است، یک صفات سلبی است و 

گوییم، و یک آن را صفات تقدیسی و تنزیهی هم می
صفات ثبوتی است. قرآن مجید از صفات سلبیّه و 

 «کند.به این آیۀ شریفه تعبیر میثبوتیّه 
صفات جلال آن صفاتی »گوید: آن وقت می 

تر است از مشابهت غیر؛ و است که خدا بزرگ
صفات جمال آن صفاتی است که خدا به آن تکّرم و 

 «تجمّل کرده.
بنابراین مرحوم ملّاصدرا صفات جلال را  

 ٱسۡمُ صفات سلبیّه گرفته و استدلال کرده به: 
َ
ك َ بََٰ

َ
 ﴿ت

رَامِ﴾
ۡ
ك ِ
ۡ
لِ وَٱلۡ

َٰ
جَل
ۡ
 ذِي ٱل

َ
ك چون جلال به »و گفته:  رَبِّ

ةِ الغَیر”معنی عظمت است  ، “وَ جَلَّت ذاتُه عَن مُشابََِ

 «بنابراین صفات سلبیّه را ما باید صفات جلال بگیریم.

                              
؛ 11٨، ص ٦الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، طبع حروفی، ج  1

 .٢٤، ص ٣ع سنگی، ج طب
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آید تمام صفات جمال را که وجودیند بعد می 
یک صفات حقیقی، که »گوید: کند میدو قسمت می

مناسبت با غیر در ذات پروردگار هستند، مثل:  بدون
علم و حیات؛ و یک صفات اضافی که به مناسبت 
غیر است، و به اضافه و نسبتِ با غیر است، مثل: 
خالقیّت و رازقیّت؛ تمام آن صفاتِ حقیقیِ پروردگار 
به وجوبِ وجودِ خدا راجعند، و تمام صفات اضافی 

 «به قیّومیّت راجعند.
طور باید بحث کرد و الّا اگر این»فرماید: می 
طور بحث نکنیم در ذات دوئیّت و اثنینیّت و این

 «شود.شکاف وارد می
پاسخ مرحوم علّامه طهرانی به کلام صدر 

 المتألهین در باب صفات ثبوتیّه و سلبیّه
﴿ذِي در جواب ایشان باید گفت که: آقا  

رَامِ﴾
ۡ
ك ِ
ۡ
لِ وَٱلۡ

َٰ
جَل
ۡ
اید و فرمکه قرآن مجید می ٱل

شما آمدید او را به صفات سلبی و ثبوتی تعبیر 
فرمودید، برای اینکه إنثلام و شکافی در ذات پیدا 
نشود؛ این برهان تمام نیست؛ برای اینکه اگر ما 

 صفات 
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دانستیم و واقعاً آنها را سلبی را صفات واقعی می
دانستیم کلام شما وارد بود، ولی صفات در ذات می

سلب است، و صفاتِ انتزاعی  سلبی همان سلبِ
است و آنها در ذات نیستند؛ امّا صفات جلال و جمال 
هر دو ثبوتی هستند و دو مبدأ مستقلّ در ذات ندارند، 
همان صفتِ حیات و علم و قدرت است که سریان 

 کند.پیدا می
ما در موجوداتی که وجودِ آنها قابلیّتِ درک  

مال و ظرفیّت آن صفت را دارد، تعبیر به ج
کنیم؛ در آنجائی که، نور شدیدتر و بالاتر می

کنیم؛ پس صفاتِ جلالیّۀ است، تعبیر به جلال می
پروردگار را نباید سلبی نمود؛ و گفت تمام این 
صفات جلال پروردگار مثل: قهّاریت و عظمت 
و استکبار و جبَروتیّت و کبریائیّت و عِزّ و جلال، 

شود می امر انتزاعی و سلبِ سلب است؛ چطور
 ها را زد؟!این حرف

در روایت وارد است که: پیغمبر اکرم صلّی  
اللَه علیه و آله و سلّم که معراج نمودند، در معراج 
یک ذرّه از نور عظمت به آن حضرت رسید و آن 

خود شد. نه اینکه نور حضرت از خود بی
عظمت، امر عدمی و سلبِ سلب است؛ ولو اینکه 

د است، سلب سلبِ سلب هم مرجعش وجو
شود، ولی عنوان سلب سلب انتزاع از وجود می
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دارد؛ از همان عظمت که شدّتِ نور و وجود و 
عظمت بود، به حضرت تراوش کرد و پیامبر از 

 خود شد.خود بی
در تمام روایاتی که در این مقام وارد شده  

صفات جلال پروردگار این چنین است که همان 
شدّت و کثرت و انبوه شدن آن مراتب جمال 

توانند ای که برای افرادی که نمیاست، به اندازه
 آن مرحله را درک کنند، قابل درک نیست.

پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم در  
 رفتند رسیدند به مقام عظمت، جبرئیل معراج بالا

نتوانست برود؛ جبرئیل نتوانست برود یعنی: 
بالاتر از این مقام، نور شدید و وجود قویّ است، 

سوزد، بال و پر من علم است و بال و پر من می
علم محدود است؛ از اینجا بیایم بالاتر باید حدّ 
را بگذرم و خداوند علیّ أعلیَٰ مرا طوری خلق 

ده که بتوانم حدّ را بگذرم، آن مال توست یا نکر
 توانی حدود رسول اللَه! که می
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ماهوی خود را رها کنی و با آن وجودت حرکت 
توانم بیایم، پس باید بمانم. و اگر بالا کنی، من نمی

سوخت، یعنی: آن علمِ قویّ و آن رفت، میمی
قدرتِ قویّ و آن وجودِ قویّ حقیقتِ وجودِ جبرائیل 

کرد؛ و لذا گفت: من مُنطمِس و آب و ذوب می را
 توانم بیایم.نمی

خوب توجّه کردید؟ خلاصه ملّاصدرا  
خواهد بگوید: چون در ـ می رضوان اللَه علیه ـ

ذات نباید دوئیّت باشد، و وحدتِ صِرف باید 
باشد، لذا ما باید بگوییم که صفات جلال صفات 
سلبی و امر انتزاعی است، و صفات جمال 

وقت صفات جمال را اش در ذات است؛ آنهمه
 کند به حقیقیّه و اضافیّه.قسمت می

توانیم به خوبی بگوییم که: که ما میدر حالتی 
آقا صفات سلبی البتّه در ذات نیست؛ و صفات جمال 
و جلال هر دو در ذات است، ولیکن در ذاتش عنوان 
وحدت دارد، به اعتبار قابلیّتِ تحمّلِ موجودات و 
ظروف و ماهیّات، ما آنها را به عنوان جلال و جمال 

کنیم؛ پس بنابراین ذاتِ صفتِ جمال و تعبیر می
جلال با همدیگر دوئیّت ندارد، یکی است به دو 

گوییم اعتبار؛ آنجائی که علم قابل تحمّل است می
گوییم جلال؛ قدرت، آن جمال، بالاترش را می



_________________________________________________________________ 

467 

م جمال، گوییکنیم میمقداری را که تحمّل می
شود جلال؛ نه اینکه جنس و ماهیّت و بالاترش می

 حقیقتِ صفتِ جمال و جلال دو تا باشد.
کلام حاجی سبزواری در اینکه: جلال، سلبِ 

 سلب است

مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه خود  

که به منزله تعلیقه و شرحی بر منظومه خودش 

« تَکَلُّمه تعالیغررٌ فی »ای تحت عنوان باشد، در تعلیقهمی

که در اواخر بحث الَهیات ایشان است، حرف ملاصدرا 

صفاتِ جلال، سلبِ سلب »کند که: را قبول می

وقت گوید: جلال سلبِ سلب است. آنو می« است.

در یک شعری که مشهور و معروف است دچار اشکال 

کند که این شعر معروف و شود، در آنجا بیان میمی

 یند:گومشهور است که می

 

جمال تو در هر موجود ساری است، و این جمال » 

این »فرماید: حاجی می« ساتری ندارد غیر از جلال.

شعر مَعَ شُموخِهِ با اینکه این شعر خیلی شعر خوب و 
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توان شامخ و مشهوری است، در اینجا چگونه می

گفت: که جلال ساترِ جمال است؟! با اینکه جلال سلبِ 

وجود است؟! سلبُ  سلب است، و سلبِ سلب

لبِ وجودٌ! و وجود چطور ساتر جمال می شود؟! السَّ

چون سِتر و حجاب امر عدمی است نه امر وجودی، و 

در ذاتِ پروردگار دو صفت متضادّ نیست که یکی جمال 

باشد، و یکی به عنوان جلال ساترِ او باشد؛ و ساتر امر 

عدمی است و قصورِ ادراکِ موجودات است از درک 

وَ لَیسَ لَهُ إلّا ”؛ پس این شعر که می گوید: عظمت

که جلال معنایش چیست؟! در حالتی“جَلَالَکَ ساترُِ 

سلبِ سلب است و سلبِ سلب امر وجودی است! و 

ما قدیم الزّمان از این شعر جواب دادیم »گوید: می

 بقَِولنِا:

 
شود که جلال خدا ستر چگونه می: »یعنی 

وقت مُحاصِر هیچ برای جمال باشد و سلبِ سلب
سلبِ سلب چیست؟ وجود است، «. نیست

کند، کند امر عدمی حصر میوجود حصر نمی
کند، امّا سلبِ سلب که وجود سلب حصر می

کند؛ و آنکه است او سعه است، او حصر نمی
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شود حصر است و سلبِ سلب موجب جلال می
 1.کندوقت حصر نمیهیچ

جواب مرحوم علامه طهرانی به حاجی 
 زواریسب

در اینجا باید به جناب حاجی سبزواری گفت  
که: اوّلًا: شما که تَبَعاً لِمَرحومِ صدرالمتألّهین، 
قبول کردید صفات جلالِ خدا سلبِ سلب است؛ 
امّا مطلب تمام نیست. صفات جلال که ما گفتیم 
با جمال یکی است، به دو اعتبار و به دو عنوان 

آمدند  کند؛ این هیچ. امّا اینکه آنهاتفاوت می
 گفتند که: جلالِ خدا ساترِ برای جمال

  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کلام حاجی سبزواری در این مسأله به توحید  11

 مراجعه شود. )محقّق( ٥٤الی  ٥٢علمی و عینی، ص 
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است، نخواستند خودِ حقیقتِ جلال را ساتر 
خواهند بگویند که: جلال تحقّق دارد در بگیرند، می

آنجائی که عنوانِ تعیّن باشد، عنوان نقصِ ماهوی 
باشد، اگر در جائی نقص ماهوی نباشد، جلال صدق 

باشد، جلالِ علم کند. اگر بچّه در مقابل استاد ننمی
معنا ندارد؛ اگر بنده در مقابل پادشاه نباشد، جلالِ 
قدرت و عظمت معنا ندارد؛ اگر جاهل در مقابل عالم 
نباشد، جلالِ علم معنا ندارد؛ پس جلال آنجائی 
است که یک ماهویّت، یک موجودیّتِ محدوده و 

ای باشد که نتواند آن مرتبۀ مافوق را که جلال متعیِّنه
رک کند، در آنجا تحقّق عنوان جلال است؛ است د

پس عنوان تحقّقِ جلال آنجائی که چنین ستر و تعیّنی 
باشد صادق است، پس نه اینکه آنها خواستند بگویند 

پوشاند؛ بله! روی واقعاً روی جمال را جلال می
پوشاند؛ امّا ما مراتبِ جمالِ مافوق را، جلال می

یم او را اصلًا گویجمال مافوق را دیگر جمال نمی
گوییم و جمال مادون که به اندازۀ ظرفیّتِ جلال می

موجودات است، که آن عنوان جلال ندارد، جمال 
وقت برای این موجوداتی که محض است. آن

توانند درک آن جمال مافوق را جمیلند و نمی
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بنمایند، آن ماهویّت و حدودِ وجودی آنها مانع 
 :گویداست؛ پس این شعر هم که می

 
این جمالی که در »: خواهد بگوید کهاین می 

هر موجود سعه و سریان دارد، موجودات چون 
موجودیّت و تعیّن و هستی و ضعفِ إدراک از 

تواند آنها را به مرحلۀ مافوق دارند، آنچه که نمی
مافوق برساند، آن جلال است، آن جلال وقتی 

 «کند که تعیّنی باشد.تحقّق پیدا می
ین حاجی سبزواری در جواب آن شعر پس بنابرا 

و لَم یَکُ سَلبُ »حرف درستی زده است که فرموده: 

لبِ قَطُّ یَُاصِرُ  ولیکن آنها مقصودشان جلال « السَّ

نبوده، مقصودشان همین ستِر ماهویّ و تعیّنِ وجودی 

 بوده که عندَ تحقّقِ جلال این ستر متحقّق است.
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 گوید:مثل مغربی که می 
 

آید، تا انوار ماً از مراتب تقیّد بالا میمؤمن دائ 
گیرد؛ چون مؤمن دارد بالا جمال سراپای او را می

رود آن مراتب جلال که رود، هر چه بالا میمی
شود و قبلًا برای او جلال بود، الآن جمال می

ماند؛ امّا کافر چون دیگر برای او جلالی نمی
د، شوشود، از رحمت خدا دور میدائماً دور می

شود، حجاب در او قوی و تعیّن در او قویّ می
وقت جلال نسبت به او زیاد است؛ شود، آنمی

شود که در جای خودت دور باش به او زده می
توقّف کن و جلو نیا و حقّ جلو آمدن نداری؛ 

 چون وجودش ضعیف است.
ها باعث زیادی در سینۀ کافر تعیّنات و بدبختی

 داندورباش از حریم قدس شده
پس آثار جلال در سینۀ کافر نیست، در سینۀ  

کافر تعیّن شدید است، بدبختی و گرفتاری زیاد 
خواهد به است؛ کمربند محکم است، وقتی می

تر برسد، چون این کمربند محکم آن مراتب عالی
تواند برسد؛ پس آثار جلال در و شدید است نمی

سینۀ کافر هم نیست، در سینۀ کافر ضیق و 
ت و تعیّن و تقیّد زیاد است؛ و هرجا که محدودیّ

اینها زیاد باشد، جلال در آن موقع دورباش 
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 گوید که: جلو نیا.زند و میمی
کما اینکه پیغمبر اکرم با جمال رفتند و در  

ذات پروردگار فانی شدند، و به شیطان لعنت 
ينِ﴾گفته شد: 

ِّ
ٰ يَوۡمِ ٱلد

َ
ٓ إِلَّ ي تَِّ

َ
عۡن
َ
 ل
َ
يۡك

َ
 عَل

َّ
  1،﴿وَإِن

یعنی: برو دور؛ نه اینکه شیطان مظهر جلال  
خداست؛ شیطان کجا مظهر جلال خداست؟! خودِ 
خدا مظهر جلال خودش است؛ شیطان یک موجودی 
است که تعیّن در او خیلی زیاد است، تقیّد خیلی 
زیاد است، دورباش به او زده شده، یعنی: تمامِ 

طۀ زند: جلو نیا، از نقمراتبِ جلال به او دورباش می
نظر علم جلو نیا، از نقطۀ نظر وجود جلو نیا، از نقطۀ 
نظر حیات جلو نیا، از نقطۀ نظر قدرت جلو نیا، هیچ 

 جلو نیا، در همان
  

                              
 .٧1دیوان مغربی، ص  1
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جا زندانی محدودۀ خود گرفتار باش و در همان
 باش.

این مطلبی که از ملّاصدرا و حاجی نقل  
کردیم، و جوابی هم که به اینها گفته شد، خیلی 

 د.دقیق بو
پروردگار جمیل است و جمالش عین جلالش 

 است
بنابراین محصّل مطلب این است که  

پروردگار جمیل است و جمالش عین جلالش 
 است.

ای »  1؛“یا مَن أَظهَرَ الجَمیلَ و سَتَرَ القَبیحَ” 
خدایی که جمیل را ظاهر کردی و قبیح را مستور 

آن قبیح چیست؟ همان حدود ماهویّه است؛ « کردی!
ا جمال که همان وجود است، سریان و جریان امّ

 دارد.
و اگر انسان بخواهد به مرحلۀ کمال برسد  

رود، روز اوّل عیناً مانند طفلی که دبستان می
کند یک کلام یاد خرده تعیّن را پاره مییک
آید پای گیرد، روز دوّم و روز سوّم، شب میمی

 کند، به فکرش فشارنشیند، مطالعه میچراغ می
درد و آن های جهل را میپردهکم آورد، کممی

                              
 .٣1٩؛ ضیاء الصالحین، ص ٥٧٨، ص ٢الکافی، ج  1
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کند و از بازی و نطاق و کمربندِ تعیّن را پاره می
کند و گذرد، و به واسطه علم رشد میاینها می
آید؛ انسان هم مراتب ماهویِ خودش را جلو می

بایستی که از دست بدهد. چون انسان از طرفی 
 جماد است، از طرف دیگر حیوان است، حیوانِ 
اهل شهوت و غضب و وهم، یک سرِ انسان 

طرف است. این کمربندها باید پاره بشود، در این
مقام عبودیت بالاتر بیاید؛ هر روز یک کلاسی 
طیّ کند، هر روز یک معرفتی پیدا کند، همواره 

کند، تا اینکه هرچه تعیّن این کمربندها را پاره می
 د.آیاست از بین برود، انسان در مقام سعه می

آن سعه باز هم در عالَم خودش یک تعیّنی  
تر از بین دارد، آن تعیّن هم باید در عالم وسیع

برود تا اینکه تمام آن مراتبی که در وهلۀ اوّل برای 
انسان عنوان جلال داشت، تبدیل به جمال شود. 

 یعنی آن نور پروردگار، آن علم پروردگار، آن 
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راتب عالی حیات و آن قدرت و سایر صفات در م
که: مراتب موجوداتِ مجرّده و مَلِأ أعلیَٰ است، و 

گفت: جلو نیا، زد و میعنوانِ دورباش به انسان می
حقّ نداری؛ وقتی انسان این کمربند را پاره کرد و در 

تواند برود، وقت دیگر طبعاً میعالم سعه آمد آن
زنند به آن دیگر کمربند ندارد؛ آنها دورباش می

ه دارای تعیّن هستند، وقتی تعیّن پاره موجوداتی ک
وقت انسان تمامِ این مطالب را شد، از بین رفت، آن

تواند درک کند و به مقام اسماء و صفات برسد و می
در آنها فانی بشود و بعد از فناء در اسماء و صفات، 

 فانی در ذات بشود.

حالا وقتی انسان از مراتب مختلفه جمال  
قیقتِ جلال در مراتبِ عالی از کند، و به حعبور می

رسد، چه حالاتی برایش مراتبِ مختلفۀ جمال می
کند؟ و شود؟ و چه قسم نور خدا تجلّی میپیدا می

کند؟ اینها دیگر آثارِ صفات در او ظهور پیدا می
شاءاللَه اگر خداوند ها و مطالبی است، که إنبحث

ن علیّ أعلیٰ توفیق بدهد در یک جلسۀ مفصّل برایتا
شود؟ و این انسان کنیم که چه قِسم میصحبت می

عَبدی أَطِعنی حَتَّی ”شود؟ چطور مظهر پروردگار می
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 معنایش چه « مَثَلی»یا  1،“أَجعَلَکَ مِثلی

                              
 ، تعلیقه:٢٨٨، ص 1نور ملکوت قرآن، ج  1
تحت شمار  1٤٠ألیف سیّد حسن شیرازی، در ص در کتاب کلمة الله، ت»

. از کتاب عدة الداعی احمد بن فَهد حلّی، از کعب الأحبار، و از کتاب 1٥٤
که مصادر آن  ٥٣٦مشارق أنوار الیقین، حافظ رجب برسی، چنانچه در ص 

کند، آمده است، گوید: در حدیث قدسی از ربّ علیّ وارد شده را نقل می
دی! أطِعنی أجعَلَک مِثلی؛ أنا حیٌّ لا أموتُ، أجعَلُکَ عب”گوید: است که می

حَیًّا لا تموت؛ أنا غَنیٌّ لا أفتقرُ، أجعَلُکَ غَنیّاً لاتَفتَقِر. أنا مهما أشاءُ یکونُ، 
)ای بنده من! از من اطاعت کن تا من تو را مانند “ أجعَلُک مهما تشاءُ یکونُ.

کنم که ای میتو را زنده میرم،خودم قرار دهم. من زنده هستم که نمی
شوم، تو را غنیّی قرار دهم که فقیر نمیری! من غنیّی هستم که فقیر نمی

دهم تو را که هر وقت شود؛ قرار مینگردی! من هر وقت بخواهم، می
بخواهی، بشود.( و از کعب الأحبار نیز این حدیث به عبارات ذیل وارد 

تَفتقر!  أطعنی فیما أمرتُک، أجعَلُک غنیّاً لا یا ابن آدم! أنا غَنِیٌّ لا أفتقر؛”است: 
یا بن آدم! أنا حَیٌّ لا أموتُ؛ أطِعنی فیما أمرتک، أجعَلُک حیّاً لا یموت، أنا 

“ أقول للشَّیء: کُن، فیکون؛ أطِعتنی فیما أمرتُک، تقول للشیء: کُنُ، فیکونُ.
من در آنچه شوم. اطاعت کن از باشم که فقیر نمی)ای پسر آدم! من غنیّی می

کنم، تا تو را قرار دهم غنیّی که فقیر نشوی! ای پسر را که من به تو امر می
میرم. اطاعت کن از من در آنچه را که من به تو آدم من زنده هستم که نمی

ای که نمیری! ای پسر آدم! من به چیزی ام تا تو را قرار دهم زندهامر کرده
من در آنچه را که من به تو امر  شود، اطاعت کن ازکه بگویم: بشو! می

، ٢ام، تا تو هم به چیزی که بگوئی: بشو! بشود. و در تاریخ یعقوبی، ج کرده
، در ضمن بیان مواعظی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم ٩٥ص 

گوید: از جمله کلمات آن حضرت اینست که: خداوند عزّوجلّ می
أموت؛ فأطِعنی أجعَلَک حیّاً لا تموت! و أنا ابنَ آدم! أنا الحیّ لا ”گوید: می

ءٍ قدیرٌ. ابنَ آدم! صِل رَحِمَکَ أفُکُّ عنک عُسرَک، و أُیَسِّرُکَ علی کلّ شی
صد و شصت و الدّین عربی، در باب سیو شیخ عارف کبیر محیی“ لِیُسرِکَ!

ورد فی الخبر فی أهل ”یک، از کتاب فتوحات مکیّه خود آورده است که: 
ة: أنّ الملک یأتی الیهم فیقول لهم بعد أن یستأذن فی الدّخول علیهم، الجنّ

فاذا دخل ناولهم کتاباً من عند الله بعد أن یُسَلِّم علیهم من الله؛ و إذاً فی الکتاب 
لکّل انسان یُخاطَبُ به: من الحیّ القیّوم الّذی لا یموت، إلی الحیّ القیّوم الّذی 

ء: کن فیکون؛ و قد جعلتک الیوم تقول ول للشّیلا یموت؛ أمّا بعد فَإنّی أق
 «.ء: کن فیکونللشّی
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شود؟ و طلوع نور خدا در نفس به چه قسم می
آید که تمام موجودات بر انسان ظهور پیدا درمی

ند، و انسان ماکنند و چیزی بر انسان مخفی نمیمی
شود، و هرچه انسان مرکز اراده و اختیار خدا می

اختیار کند همان را خدا اختیار کرده، و هرچه را 
انسان اراده کند خدا او را اراده کرده. این بحثی دارد 

 شاءاللَه طلبتان.که إن
خداوند علیّ أعلیَٰ به حقِّ مقرَّبینِ درگاه  

لَم تعیّن ها و کمربندهای عاخودش که تمام نطاق
را بریدند و از مَضیقِ عالَم جهات، خود را در 
فَسیحِ عالم تجرّد و علم و قدرت و حیاتِ واسعۀ 
پروردگار قرار دادند، ما را هم از همۀ مراتب 
تعیّن بیرون بیاورد و به آن معدنِ عظمت، و عزِّ 
قدسِ خود ملحق بفرماید! و به دنبال آنها تمام 

تقیّد و تعیّن است  صفات رذیلۀ ما را که موجب
 از بین ببرد!
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